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آن روز »روز عقد کنان دختر حاکم بود . نانو اها با هم شور کرده 
بودند » و ان سنگکی بخته بودند که نظبرش را تا آن وقت هیچکس ندیده 
بود . مهمانها دسته دسته بهاطاق عقد کنان‌می| مدند ونان را تماشا می کردند. 
خانم زهرا و پوسفخان هم نان را از نزديث دیدند. یوسف تا چشمش به‌نان 
افتاد گفت : « گوساله‌ها. چطور دست‌میرغضبتان رامی‌بوسد! چه نعمتی‌حرام 
شده و آن‌هم در چه موقعی ... » مهمانهایی که نزديكك زن وشوهر بودن‌د 
وشنیدند یوسف چه گفت اول از کنارشان عقب نشتند و بعد از اطاق عقد 
کنان بیرون رفتند . زری قصینی را فرو خورد » دست بوسف را گرفت 
و با چشمهایش التماس کرد و گفت : «ترا خدا يك امشب بگذار قه دلم از 
حرفهایت نلرزد . » و یوسف به روی زنش خندید . همیثه سعی می کرد به 
روی زنش بخندد . با لبهایی‌که انگار هم سجاف داشت وهم دالبر » و 
دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق می‌زد وحالا دیگر از دود 
قلیان سیاه شده بود . یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود وبه‌نان نگاه 
می کرد . خم شد وسفرء قلمکار را کنار زد . دو تا لنگه در را بهم چسپانده 
بودند . دور تا دور سفره سینیهای اسفند با گل و بته ونقش لیلی ومجنون 
قرار داشت و در وسط نان برشته به‌رنگی گل . خط روی نان با خحشخاش 
پر شده بود : «تقدیمی صنف انوا به حکمران عدالت گستر ۰ با زعفران و 
سیاهدانه نقطه گذاری کر ده بودند و دورتادور نان نوشته شده بود : «عبارگ 
باد» زری می‌انديشيد : «درچه تنوری آن را پخته‌اند ؟ چانه‌اش را به چه 


5 سووشون 


قزر کین برداشته‌اند ؟ چقدر آرد خالص محرف کرده‌اند ؟ وآن‌هم به‌قول 
پوسف در چه موقعی ؟ در موقعی که می‌شد با همین يأث نان يكك خانوار را 
يلك شب سبر کرد . در موقعی که نان خریدن از دکانهای انوایی کار رستم 
دستان بود . در شهر همین اخبرا چو اقتاده بود که حاکم برای زهر چشم 
گرفتن از صنف نانوا » می‌خواسته است يك شاطر را در تنور نانوایی بیندازه 
چون هر کس نان آن انوایی را خورده . از دل درد مثل مار سر کوفته به 
پیچ و تاب افتاده - مثل وبا زده‌هاعق زده ء می‌گفتند نان از بس تلخه 
قاطی داشته ریک مر کب سیاه بوده. اما بازبه‌فول یوسف تقصیر نانواها چه 
بوه ؟ آذوقهُ شهر را از گندم تا پیاز قثون اجنبی خریده بود وحالا ... 
چطور به‌آنها که حرفهای یوسف را شنیده‌اند التماس کنم که شثر دییدی 
ندیدی ... » 

در لیخ این یالما بود که شمندامی کشت : « سلام » از نان بهخانم . 
حکيم نگاه کرد که با «سر‌جنت ۳۹ 6 کنارش ایستادند . به‌هردو دست 
داد . هردو فارسی می‌دانستند اما شکسته سته . خانم حکیم پرسید : « حال 
دوقلوها چطور می‌باشد ؟ » و پسرجنت‌زینگر توضیع داد که : «هرسه بچه 
از دست من می‌باشد . » وسرجنت زینگر گفت : «شك نمی‌داشتم » واز زری 
پرسید : «پستانكك بچه هنوز می‌باشد ؟» و از بس می‌باشد , می‌باشد » کرد 
خودش خسته شد و به‌انگلیسی توضیحاتی داد که زری از حواسپر نی نفهمید. 
هرچند در مدرسه انگلیسیها درس خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم 
انگّلیسی در شهر شمرده می‌شد . 

زری شنیده پود اما تا با چشمهای خودش نمی‌دید باور نمی کرد . 
سرجنت زینگر فعلی‌کسی جز «مستر زینگر» سایق » مأمور فروش چرخ 
خیاطی سینگر نبود . اقلکم هفده سال می‌شدکه به شیراز آمده بود وهنوژ 
فارسی درستی نمی‌دانست . هر کس چرخ خیاطی سینگر می‌خرید خود هستر 
زینگر با آن قد وبالای غولآسا » عفت ومجانی ده جلسه درس خیاطی به‌او 
می‌داد . با آن صبکل چاق وچله پثت چرخ خیاطی می‌نشست و گلدوزی و 
شبکه وچین دوقلو باد مخترهای مردم می‌داد. تعجب بود که خودش‌خنده‌اش 
نمی گرفت . اما دخترهای مردم خوب اد می‌گرفتند . زری هم باد 
گرفت . جنگ که شد زری شنیدکه مستر زبنگر يك شبه لباس افسری 


فصل بل ب 


پوشیده » یراق وستاره زده , وحالا می‌دید واين لباس واقعاً باو می‌آمد - 

اندیشید خیلی طاقّت می‌خواهد که آدم هفده‌سال به‌دروغ زندگی 
کند . کارش دروغی » لباسش دروغی وسرتاپایش دروغ باشد . ودر کار 
دروغی خود چقدر هم مهارت داشت . با چه کلکی مادر زری را واداشت 
چرخ خیاطی بخرد . مادر زری غیر از ستمری شوهر از مال دنیاً نصیبی 
نداشت . مستر زینگر به‌او گنته بودکه اگر دختری چرخ خیاطی سینگر 
جهیز به داشته باشد » دیگر به‌هيچ‌چیز احتیاج ندارد . گفته بود حتی مالك 
چرخ سبنگر می‌تواند نان خودش را از همین چرخ خیاطی دربیاورد . گفته 
بود همه اعیان واشراف شهر یکی بك چرخ خیاطی سینگر برای جهیززبة 
دخترانشان خریده‌اند و دفترچه‌ای به‌مادر زری نان داده بود که اسم ورسم 
همه آدمهای اسم ورسم‌دار شهر در 0 نوشته شده بود . 

سه‌نا افسر اسکاتنندی که تنبان چین‌دار وجوراب ساقه‌پنند زنانه پا 
کرده دنت به) نها پیوشتند . بین دغک‌مامون: ام که.با پوسفت: دوستا بوه 
وزری بارها دیده بودش . مك‌ماهون خبرنگار جنگی بود ودوربین عکاسی 
داشت واز زری خواست که دربارةٌ بساط عقد برایش توضیخ بدهد وزری 
دربارة همه چیز داد سخن داد . دربارة گلدان وشمعدان واینة نقره - شال 
وانگفتر که در بفچهٌ ترمه پیچیده بودند » نان وپنیر وسبزی واسفند ... 
دوتا کله‌قند عظیم که در کارخانه قند مرودشت خاص جشن عقد دخثر حاکم 
ربخته بودند در دو علرف سفرء عقد قرار داشت . برتن يك کله قند » لباس 
عروس و برتن کله‌قند دیگر لباس دامادی پوشانده بودند و کالاه سیلندر ء 
سرداماد کله‌قندی گذاشته بودند يك کا لسکا بچه گو شة اطاق‌بود وداخل کالسکه 
با متن ساتن صورتی ‏ انباشته از نقل وسکه بود . سوزنی ترمه روی زین 
اسب را کنار زد و گفت : «عروس روی زین اسب می‌تیند تا هميشه برسر 
شوهرش سوار باشد . » همه زدند زیر خنده ومك‌ماهون اپرلندی تريك 
تريلك عکس برداشت . 

چشم زری افتاد بهه‌ختر کوچك حاکم ‏ گیلان تاج , که به اواشاره 
می کرد . از شنوند گانش عذر خواست وبه‌طرف دختر حاکم رفت . دختری 
بود باچشمهایی به رنگ عسل و موهای صاف خرمایی که تا سرشانه ریخته‌بود. 
جوراب ناقه کو تاه پاداشت ودامنش 5 بالای زائو می‌رسبد .۰ زری اندیشید ۱ 


۸ سووشون 


«باید همسن خسرو من باشد . ده بازده سالش نباید پیشتر باشد ... » گیلان 
تاج گفت : «مامانم می‌گوبند لطفاً گوشواره‌هایتان را بدهید . يك امشب 
به گوش عروس می‌کنند وفردا صبح زود می‌فرستند در خانه‌تان ... تقصیر 
خانم عزت‌الدوله است که يك کلاف ابریشم سبز آورده وبه گردن عروس 
انداخته . می‌گوید سبز بخت می‌شود . اما دیگر هیچ‌چیز سبز یکه بهش 
بخورد در سرناپای خواهرم نیست .» عین شا گرد مدرسه ها درش جواب 
می‌داه . زری ماتثی برده بود . از کجا گوشوارهُ زمرد او را دیده‌انه وبرایش 
خط ونثان کشیده‌اند ؟ در آن شلوغی‌کی به‌فکر اپن تناسبات برای عروس 
آختاده ؟ لابداین کف ول را همان عزت‌الدو له به‌آب داده ‏ باان چشمهای 
لوچشس حساب دار و ندار همه اهل شهر را دارد . گفت و صدایش می‌لرزید: 
« این زونمای شب عروسیم ... یاد گاری عادر آقاست ...۰ به‌شکر آن شب 
در حجله خانه افتاد که پوسف گوشواره ها را به‌دست خودش به گوش او کرده 
بود . عرق ريخته بود ودرآن شلوغی و هیاهو , جلو چشم زنها دنبال 
سوراخها ی گوش عروس کشته بوه و زنهای لودهٌ شهر بهانهٌ خوبی برای مثل 
سوراخ گوش و خانهٌ پدری پافته بودند . گیلان‌تاج بیحوصله گفت : «دارند 
مبارلذیاد می‌زنند . زود باشید . فر دا صبح ...» زری دست کرد و گوشواره‌ها 
را در آورد . گفت : « خیلی احتیاط کنید . آویزه‌هاینی نیفتد .» هرچند 
می‌دانست اگر می‌شد پشت گوخش را ببیند روی گوشواره ها را هم خواهد 
دید . اما می‌توانست ندهد ؟ 

عروس به اطاق عقدکنان آمد و عزت‌الدوله زیر بغلش راگرفته 
بود . بله , هرحاکمی که به شهر می‌آمد او فوری مثیر و مشار خانواده‌اش 
می‌شد . پنج‌تا دختر کوچولو با لباسهای پف پفی شببه فرشته‌ها که ه رکدام 
يك دسته گل دستشان بود وپنچ تاپسکوچولو با کت‌وشلوار و کراوات دنبال 
عروس میآمدند » اطاق پر بود . خانمها دست زدند ۰ افسر‌های خارجی 
هنوز در اطاق بودند آ نهاهم دست زدند . همه تشریفات برای آنها بود . 
اما برای زری مثل دسته تعزیه ... مبارگباد می‌زدند. عروس روی زین اسب 
جلو آینه نشست وعزت‌الدوله روی سرش قند سابید . زنی‌با سوزن ونی‌قرمز 
زبان باران داماد را دوخت وافسرهای خارجی کر کر خندبدند. دهد سیاهی 
با بك منقل آنش که دود اسفند از آن بلند بود عین حن بوداده به‌اطاق آهد. 


فصل يككه ۹ 
اما در اطاق جای سوزن‌انداز نبود . زری اندیشید : «همه جمعند . مرهب 
و شمر و یزید و فرنگی وزینب زبادی وهندجگر خوار و عایشه واین‌آخری 
هم فضّه . » و نا گهان بصرافت افتاد : «< من هم که حرفهای پوسف را 
9" ی 

اطاق شلوغ‌و گرم وپرازبوی اسفند و گلهای مریم‌وميخك و گلایول 
بود که در گلدانهای پزرگ نقره در گوشه و کنارها از میان دامنهای خانمها 
پیدا بود . گلها را از باغ خلیلی آورده بودند . زری نفهمید کی عروس بله 
گفت . گیلان‌ناج دست گذاشت روی بازویش وآهسته گفت : « مامانم ۳ 
کردند . بهش خوب ... » باقی حرفش در صدای هلهله و فریاد گوشخراش 
موسیقی نظامی که دنبال مبارگ باد را گرفته بوه گم شد . انگار برطبل 
جنگ می کوفتند . فردوس زن قاپوچی عزت‌الدوله توآمد و راه باز کرد و 
خودش را به‌خانم رساند و کیف خانم را داد دمتش و عزت‌الدوله در کیف‌را 
کشوه و يك کی پر از نقل و سک سفید درآورد و روی سرعروس ریخت 
وبرای آنکه افرهای خارچی خم نشوند به‌ست خودش یکی يك سکهٌ طلا 
کف دست يكث يك آنها و خانم حکیم گذاشت . زری حمیدخان را تاآن‌وقت 
در اطاق عقد کنان ندیده بود اما حرف که زد دیدش . خطلاپ به‌اقر صای 
خارجی گفت : « ست مامان جونم خوب است برای مای کیسه ... » و رو 
به‌زری گفت : «خانم زهرا خواهش می‌کنم برایشان ترجمه بغرمایید .» 
خواستگار سابقش ! اندیشید : « کور خوانده‌ای . همینکه معلم تاریخ به‌اسم 
تماشای خانةٌ عتبقه همه دختر مدرسه های کلاس نهم را به‌خانه تو کشانید و 
تو دخترهای مردم را با چشمهای هیزت وارسی کردی و به مباحمام و 
ژورخانه‌نان را نشان دادی و هی گفتی جدم کلاتتر بزرگگ تالار آینه را 
ساخته ... لطفعلی خان روی آبنه را نقاشی کرده ... برای هفت پشتم کافی 
بود و کافی هست ... بعدهم مادرت بهچه پرروپی روز حمام ما به حام 
شاپوری آمد و خودش را به‌نمرة ما تحمیل کرد تا بدن لخت مرا باچشمهای 
لوچش بد و خوب بکند . اقبالم بلند بود که پوسف همان وقت از من 
خواستگاری کرده بود و گرنه احتمال داشت مادر و برادرم گول زندگی‌گل 
و گنادت را بخو ر ند .) 

بعد از عقد کنان جثن در باغ و در ایوان جلو عمارت شرو ع شد . 


۱۰ سووشون 


سروها ؛ نخلهای زبنتی » درختهای نارنج همه چراغان شده بود . هردرختی 
بدرنگی . درختهای بزر کی با گلوپهای بز رگ ودرختها ی کوچك با کلوپهای 
كوچك . عين ستاره . آب از دو سمت ء در آب‌نما که پلدپله بود سرازیر 
می‌شد . وسط هرپله يك چراخ پدشکل کل سرخ تعبیه کرده بودند و آب 
از روی روشنایبهای سرخ رنگك می‌گذشت و به‌استخر می‌ریخت . بنه‌گاه 
وسیم باغ را برای رقص قالی فرش کرده بودند . زری فکر کرد که حتماً 
سیم کشی چراغهای آب‌نما از زیر قالی است . 

دور تا دور استخر بترتیب يك قدح گل مرغی پر از انواخ موه . 
يك‌جار سه‌شاخه و يك سبد گل‌چیده بودند . شعهای جارها روشن بود و 
تا وزش سیم یکی از آنها را خاموش می کرد مبتخدمی فورا بامشعل دسته 
کوتاه روشنش می‌نمود . 

خود حا کم » مرد چهار شانه و بلند بالایی که سبیل و موی سقید 
داشت » کنار استخر ایستاده بود و به‌مهمانهای نازه واره خوشامد می گفت . 
آخر مر يك کلنل انگلیسی که چشمهای لوچ داشت دست در دست مدیسر 
مدرسه سایق زری وارد شدند . پشت سر آنها دوتا سرباز هندی باکسبد گل 
ميخك به‌شکل باث کشتی را روی شکمهایشان گرفته بودند و می‌آمدند . 
به حاکم که رسیدند آن را جلو پایش کذار استخر گذاشتند . حاکم متوجه 
گل‌نفد . داشت دست خانم انلس را می بو سین . انگارمدیر مدربه آشاره 
به گل کرد چرا که حاکم يك بار دیگر با کلئل دست داد و بعد دستش را 
روبه سربازهای هندی دراز کرد اماآنها پاهایشان را بهم کوفتند . سلام 
نظاعی دادند » عقب گرد کردند و رفتند. دستهٌ موسیقی نظامی مارش می‌زد . 

بعد مطر بها آمدند . «نعمت» قانون می‌زد و همکار شکم کتدهاش 
تار می‌زد وپسرأك زیر ابرو برداشته‌ای «گلم ء گلم » يار گلابتون»را خواند 
و رقسید و بعد «عزیزم بر کي بیدی » بر ک بیدی ...» را خواند و بعدضرب 
گرفتند و چند تا زن و مرد بالباسهای عاریتی فشقایی رقص ستمال وچوبی 
هشلهفی کردند . زری همه چیز تقلبی دیده بود اما قشقایی تقلبی به عمرش 
ی یده بود . 3 

نوبت به‌مطربهایی رسید که از تهران مختص جتن عقدکنان دختر 
حا کم دعوت شده بودند . همه صدآها به گوش زری درهم و برهم یبود . 


فصل يك 5 


حتی از دیدن قاهای شیرینی و ظرفهای پروپیمان آجیل که جابجا روی 
ميزها چیده بودند دلش بهم می‌خورد . فقط يك آن بصرافت افتاد که لابد 
اولی را صنف قناد فرستاده و دومی را هم صنف آجیل فروش . کیت پنچ 
طبقهٌ عروسی » تسفهٌ سر فرماندهی کل فشون خارجی بود که باطیاره وارد 
کرده بودند . کيك را روی میزی در اپوان گذاشته بودند . در آخضرین 
طبقه کيكك » عروس و دامادی دست در دست هم ایستاده بودند و يك بیرق 
اتگلیس هم پشت سرشان بود . همه‌اش از شیرینی . 

بطور کلی آدم خیال می‌ کرد يك فیلم سبنما را تماشا مسی کند . 
۰ مخصوصاً با همه اف خارجی بالباسهای پراقدار و مدالها ؛ و اف صای 
اسکاتلندی با شلیطه‌های چین‌دار و چندنا افر هندی با عمامه‌ها و آدم 
اک کوشذاره.هایشن را از عشت فداده بودم خواضتامیس ماه کت . 

اول عروس و داماد باهم رقصیدند . دنبالاً پلند لباس عروس مثل 
ستارهُ دنباله‌دار روی قالی کشیده می‌شد و سنگها و منجوقها و مرواریدهای 
لیاسش در تور چراغ می‌در خشید . اما دیگر نه کلاف سبز ابریشم به گردن 
داشت و نه تور عروسی . ننها گوشواره ها سر جای خود بودند . يك بار 
کلنل انگلیسی باعروس رقصید و يك بارهم سرجنت زینگر که عروس در 
بخلش مثل يك ملخك می‌لغزید . انگار پای عروس را هم‌چندبار لکد کرد . 
بعد اقسرهای خارجی رفتند سراغ خانمهای دیگر . زنهای شهر با لباسهای 
رنگارنگثان در بغل آفس‌های غریبه می‌رقصیدند و مردهایثان روی مبلها 
نشسته بودند و آنها را می‌پاییدند . گفتی برسر آتش نشته‌اند . شاید هم 
خوشحال بودند . شاید خون خونشان را می‌خورد . آدم که توی دل مردم 
نیست . هر رقصی که تمام می‌شد افسر‌ها » خانمها را به جای اولشان 
می‌رساندند . انگار خودشان تنها نمی‌تواستند بر گردند . بعضی از افسر‌ها 
پاها را جفت می کردند و دست زنها را می‌بویدند و اینگونه که می کردند 
مرد های آن زنها مثل فنر از جا می‌جستند و دوباره می‌نستند . انگار 
کو کشان کرده بودند . تنها کی که نرقصید «مك ماهون» بود . او فقط 
کر ترش تدم 

" سر جنت زینگر آمد جلو زری . پاهایش را بهم جفت کرد که 

درق صدا داد و تعظیم کرد و گفت : «بر قصیم » . زری عذر خواست. زینگر 


۱ سووشون 


شانه‌اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم . زری بهشوهرش نگاه 
کرد که چند صندلی آنطرفتر نشسته‌بود . چشمهای یوسف او را می‌نگرست؛ 
چشمهایی که از آسمان صاف مین روزهای بهاری پررنگی‌تر بسود به او 
چشمکی زد که دلش‌را فشرد . انگار همیشه يك قطره اشكك تمچشمهای یوسف 
نهفته بود . مثل دوتا زمرد مرطوب . عین زمردهای گوشواره‌هایش . 
کلنل و زینگر هر دو باهم و گاء تك تث , بعضی از مرد ها را 
به اه باغ می‌بردند و بعد از چند دقیقه برمی کنتند و يك راست به سراغ 
بار می‌رفتند و به سلامتی هم جام می‌زدند . زری متوجه شد که زینگر در 
گوش شوهرش چیزی گفت و پوسف بلند شد و با زینگر از خیابان باغ با , 
ردپف سروها و نارنجهای چراغانی شده‌انش گذشتند و رفتند ته باغ . اصا 
زود بر گشتند و سراغ بار هم نرفتند و دبد که سر جنت زپنگر اشاره‌ای 
به کلنل کرد و چشمهای این یکی چپ‌تر شد و سگره‌اش توهم رفت. پوسف 
هم کتار زری نشست . صورتش قرمز شده بود و سبیلهای بورش می‌لرزید. 
گفت : «پاشو بی‌سر و صدا برویم». زری موهایش را آورد روی آن گوشی 
که به‌طرف شوهرش بود و گفت : «هرطور مبل توست .» 

داشت بلند می‌شد که مك‌ماهون جام دردست پیدایش‌شد و کنارشان 
نشست . دست پوسف را در دست گرفت . چشمهایش از بس جین نوشیده‌بوه 
از بای فقو هتکس شین وین تاساط ول بر وشات خی 
آهی کشید و ادامه داد : «برای شما مشکل‌تر است ؛ هرچند برای ما سم 
آساتتر نخواهد بود ... از شعرم که اول شپ برایت خواندم خوشت آمد ٩‏ 
مگرنه ؟ حالا خیال دارم شعری برای شهر شما بکوبم ...» اشاره به پرةٌ 
لیمونرشی که در جامش بود کرد و گفت : «لیموترش باپوست لطیف سبز 
باز و بویی که تمام عطرهای دشت را يك جا جمع کرده ... و سرو با آن 
آزادگی و اعتدال ۰ از روییدنیهای مهم اين شهرند و آدمها طبعاً بایسد 
شبیه روبیدنیهای منطقه‌ای باشند که در آن‌بوجود آمده‌اند. لطیف ومعتدل. 
مرا فرستاده‌اند که به‌تو بگُويم چرا معتدل و لطیف نیستی ؟ خوب دارم پیش 
می‌روم پوسف . هرچند مست مستم [ مأموریتت را عجب خوب انجام دادی» 
ای آبرلندی » ای شاعر دائم‌الخمر !» و نگاهی به‌زری کرد و گفت : «به 
سلامتی» جرعه‌ای نوشید و جام خالی را روی میز گذاشت و ادامه داد : 


فصل بث ۱ ۱ 


«پا شوبد برویم آتجا روی آن نبمکت‌کتار آن‌کشتی گل که در 
ساحل سبزه‌ها لنگر انداخته پنثينيم . زری شماهم بیایید . وجود یك زن 
قتننگ همیشه هیجاناور اج این قتتی, نخنگن که باز کل.داره نحفه 
سر فر ما ندهی قشون ماست 9 
... «حالا خوپ شد . جام من کو ؟ زری ؛ جام‌ما را پر کنید .» 
«ما قوم و خویش هستیم . مگر نه ؟ ایران و ایرلند . صر دو 
سرزمین آریاهاست . شما اجداد هستید و ما نواده‌ها! ای اجداد پیر پیر ما... 
قسلی دهید . تسلی دهید ! ای اير لندی کائو ليك , پدر شاهی : دایم‌الخمر ! 
می‌دانم عاقبت در يك روز سگی بارانی در يكث گودال میفتی و جان می‌دهی 
پادرنوانخانه دنبال يك پیر زن می‌گردی که به‌او بگویی «مادر !» خر 
مادرت و دختر همسایه با لبوان تشر که که برای مادرت آورده و 
مادرت داشته جوراب پشمی لوز لوزی برای پسرش در جبهه می‌بافته . 
نظیر این که پایم عبت . پدرت مأمور ۳ شبانه بوده » می‌دانسته که 
هو اپیماها در میحلهُ ما بمب می‌ر یز ند و می‌دانسته که الان است که خانه ما 
را روی‌هم می‌کوبند و می‌دانسته که مادر داشته برای پسرش که در جبهةٌ 
جنگ است جوراب پشمی لوز لوزی می‌بافد . از زیر آوار که درش 
آورده‌اند هنوز میل کر بافی دستش بوده و حالا پدر کاغذ نوشته . نوشته 
«حالا ای‌خانواده کاتولیا پدرشاهی... با اعتراف‌واینلاطائللات... 
پا شدی کوج کردی به‌لندن که چه بشود ؟ اگر نشسته بودی و همان ابر لند 
فقیر و بیچاره‌ات را درست و راست کرده بودی ‏ آزاه کرادم بودی » 
اينهمه قربانی برای مهاجرت نمی‌دادی . در غربت پادم است دربارة ایر لند 
افسانه‌ها می‌بافتی » شاعرهای فت و فراوانش را به رخ‌آنها می‌کشیدی و 
برای سرزمین فقبرت آه می‌کشیدی . یادم است می‌گفتی در سرزمین ما 
فساد جو آنان وجود ندارد و مخاطبهایت هم می گفتند مکر در بریتانیا وجود 
دارد ؟ بچه گول می‌زدید . تو دائم‌الخمرهای ایرلند را فراموش کرده 
بودی . یادت رفته بود که هرهفته يكك کشتی از راه می‌رسید و در عوض 
< مالالتجاره » دخترها و سرهای سرزمیتت را بار می‌ کرد و به امریکا 
می‌برد . آنها هسم روی خودشان نمی] وردئد که بخو بربده‌هایش را 


۷ سووشون 
می‌فررستند صتعمرات . مثل خیاط کل خودمان . خیاط کل با تو لج کرده . 
چثم ندارد ترا ببیند . مراهم همینطور . دیروز به‌قسول گفتم دور پوسف 
را خط بکشید . خباط کل نمی گذارد ... » جامش را سر کشید و ادامه داد : 

«بعضی آدمها عين يك کل نایاپ هستند » دیگران به‌جلوه‌شان حسد 
می‌برند . خیال می‌کنند این گل نایاب تمام نیروی زمین را می گیرد. تمام 
درخثش آفتاب و تری هوا را می‌بلعد و جارا برای آنها تنگ کرده »برای 
آنها آفتاب و اکسیژن باقی نگذاشته . به‌او حد می‌برند و دلشان می‌خو اهد 
وجود نداشته باشد . یاعین ماباش پا اصلا نباش . شما تكث و تو کی گل‌نایاب 
دارید و بعد خرزهره داربد که به‌درد ترسانیدن پشه‌ها می‌خورند و علفهای 
نجیب که برای پره‌ها خوبند . خوب همیشه شاخه‌ای بلندتر و پربارتر از 
شاخه‌های دیگر يك درخت می‌شود وحالا این درخت بلئدتر» چثم و گوشش 
باز است و خوب می‌بیند . آنها می‌گویند نبین و نثنو و نگو . و شاعر 
ایرلندی دائالخمر ء خبرنگار جنگی را می‌فرستند مراغش تا نرمش بکند 
واين خبرنگار کاغذ پدرش "تو جیب کتش » اینجا هست و پدرش نوشته 
متأسفم که ... متأسفم که ... خوب اگر نرم بشوی کلكك کنده است .» باز 
جرعه‌ای سر کشید » از چشمهایش فقط خطی عانده بود » غمزده گفت : 

«ای اپرلند » ای سرزمین نواده‌های آریائی » من شعری برای بكث 
درخت که در خاك نو باید بروید گفته‌ام . تام این درخت » درخت استقلال 
بله پوسف » نو درست گفتی ء اگر استقلال برای من خوب است برای توهم 
خوب است . و آن قمه‌ای که تو گفتی چقدر بدردم خورد . گفتی در 
افانه های شما درختی آعده که اگر بر کش را خشكث کنند و مثل سرصه 
بهچشم بکشند نامرتی می‌شوند و آن وفت به‌ه رکاری قادرند . کاش یکی 
از این درختها در ایرلند بود و یکی هم در شهر تو .» ساکت شد وسیگاری 
آتش زد و باز دنبال کرد : 

« اپنهمهة شر و ور بافنم که نو نرم سوی: وقتی کاغذ پدرم آمد... 
متأسفم که ... متأسفم که ... نشستم قصه‌ای برای دوقلو های تو نوشتم ... 
برای مینا . خوب مینا و مررجان هردو همزادند . قصدٌ من کو ؟ گذاشنه 
بودمش روی نام پدرم ... من می‌خواهم طباره‌ای سازم که اسپاب بازی 


فصل لش ۱۹ 


برای بچه‌ها بریزد ... و پا قمه های قشنگ ... یکی بود » یکی نبود » يث 
وقتی ستاره‌ها در اسمان نبودند پرای ستاره‌ها گربه می‌کرد . عن به‌عمرم 
هر گز بچه‌ای را ندیده بودم که برای ستاره‌ها گربه بکند . فقط مینارا دیدم 
که برای ستاره ها گربه می‌کرد . بچه‌تر که بود مادرش بغلش می کرد و 
آبقان را قانکی اش واه ودعی صعتا ماه ی ی ی کی با سو و 
حالا هرشب که ابری است » مینا برای ستاره‌ها گربه می‌کند ... خدا کند 
کلفتثان آسمان را جارو کند » او شلخته است . او فقط خاکها را اینجا و 
آنجا روی آسمان ولو می‌کند و شبهایی که کلفته جارو کرده لااقل بعضی 
از ستاره‌ها پیدا هستند ... اما وای اگر مادر جارو کند , مادر آسمان را 
پاكك می‌روبد و تمام ستاره‌ها و ماه را جمع می‌کند توگونی می‌ریزد و سر 
گونی را می‌دوزد و گونی را می‌ گذارد ت و گنجه و در گنجه را قفل می‌کند. 
حالا مینا » راهء کار را پیدا کرده ؛ با خواهرش دست به یکی می کند و دسته 
کلید مادره را می‌دزدند و دسته کلید را در بفل می گیرند و می‌خوابتد . 
اگر دسته کلید نباشد آنها شبها خواب به‌چشمثان نمی‌آید . من هیچ دخش 
دیگری را ندیدم که اینقدر به‌فکر ستاره ها باشد و هیچ شهر دیگری را هم 
ندپدم که در گنجه هاش بشود ستاره قايم کرد ... » باز يث جرعه نوشید 
و 
حرف که از قول دوقلوهایت راست ودروغ بهم بافتی چه قصه‌ای ساختم . 
تو گفتی مردم شهر من شاعر متولد می‌شوند » می‌بینی که مردم ابر لتد هم 
همینطورند ... » و ساکت شد . 

زری نفهمید برادر شوهرش ابوالقاسم خان از کجا جلوشان سبز 
شد . ماک ماهون پا شد و جامش را برداشت و رفت . و خان کاکا نشست . 
چشهایش را بهم زد و پرسید : « ویکی می‌خورید ؟ » زری جواب داد : 
دنه . جین هست . می‌خواهید برپزم ؟ » خان کاکا اهسته گفت : «داداش: 
ببخود لج می کنی . هرچه باشد اینها مهمان ما هستند . هميشه که اینجا 
نمی‌مانند . | گرهم ندهیم خودشان بزور می‌ستانند . از قفل یا مهر و موم 


تا توت 6 سر من هه 


۱ سووشون 
انبارهای تو که نمی‌ترسند . بعد هم مفت که نمی‌خوآهند . پول می‌دهند . 
من هرچه در آنبار هایم بوده چکی فروخته‌ام ... پیش قبط سبزه را هم که 
هنوز دانه نبسته گرفته‌ام , هرچه باشد صاحب اختبار آنها هتند . » 

پوسف گفت: «مهمان اخوانده بودنشان تا زگی ندارد خانکا کا... 
ازهمه بدتر احىاس حقارتی است که دامنگیر همه‌تان شده ... همدتان را در 
يك چشم بهم زدن کردند دلال و پادو و دیلماج خودشان . بگذارید 
لااقل يك نفر جاو آنها بایسد تا توی دلثان بگوبند : خوب آخرش ك 
مرد هم ديديم . » 

شام خبر کردند و مهمانها به طرف عمارت راه افتادند . زری و" 
شوهر و برادر شوهرش تظاهر بم‌حر کت کردند اما نرفتند . خانکاکا رو 
کرد بهزری و چشمهایش را بهم زه و گفت : « زن داداش تو چیزی بکو... 
ببین صاف و صریح به برادر بزر کش تتوهین می‌کند . » و زری گفت : 
«من چه بگویم ؟» 

خان کاکا به خود یوسف رو آورد و گفت : « جانم » عزیزم » 
تو جوانی و نمی‌فهمی . با این کله شقی با جان خودت بازی می‌کنی وبرای 
همه‌مان درد سر می‌تراشی . آخر آنها هم باید قشون به اين بزرگی را نان 
بدهند . خودت که می‌دانی نمی‌شود قشون به این بزرگی را کسرسنه نگه 


داشت ... » 


پوسف بتلخی گفت : داما رعیت مرا می‌شود ... همشهر بهای مرا 
می‌شو د گرسته نگه داشت ... » ۱ 

خان کاکا گفت : «ببین جانم » پارسال و پیرارسال را طفره رفتی 
و ندادی , ما جوری رفع و رجوعش کرديم . اما اسال نمی‌شود . فعلا آذوقه 
وبنزین برای آنها از توپ وتفنگ هم واجب‌تر است . » 

گیلان‌تاج به‌طرفشانآمد و گفت: «مامانم می‌گویند بفرماپید شام.» 

راه افتادند. ابوالقاس‌خان به‌زری نجوی کرد : «نکند بسرش بزند 
فردا عصر جشن آنها نياید . خسرو را هم که دعوت کرده‌اند . خودم می‌آيم 
دنا لنان.» ۱ 


زری گفت : «فرداشب » شب‌جممه‌است : می‌دا نید که صن نذر دارم.» 


فصل يك ۱۷ 

ابوالقاس‌خان چئمهایش را بهم زد و گفت : «زن داداش ستم 
به دامنت ۱» 

3 

به‌خانه که آمدند زری روی تختخواب نئست . فقط کفشهایش را 
درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت صاف می کره که سر چوب لباس‌بزند. 
لباس خواپش را که پوشید به‌اطاق مجاور رفت که درش به‌اطاق زن وشوهر 
باز می‌شد. زری ازهمانجا که نتسنته بود می‌دیدش. پای تخت دوقلوهصا 
ایستاده بود و تماشایثان می کرد و بعد جلوتر رفت و ژری نمی‌دیدش . اما 
می‌دانست که دارد زیر سرشان‌را صاف می کند. دسته کلید زری‌را که وسط 
متکاهایثان گذاشته‌اند برمی‌دارد . می‌دانست می‌پوسدشان و می‌دانست که 
خواهد گفت : «عروسکهای ملوسم ...» ویعد صدای در راشنید . می‌دائست 
که پوسف به‌اطاق خرو رفته ... می‌دا نست روی او را خواهد پوشانید» 
پیشانیش را خواهد بوسید وخواهدگفت: «پسرم» اگر من نتواستم و 
خواهی نوانست. از تخم چشم عزیزتری ۰ مك روز که نمی‌بینمت مثل 
ام زا تیار ان 

پوسف به اطاق خوابثان آمد . زری از روی تخت جم نخورده 
بود. یوسف پرسید: «مگرخیال خواپیدن نداری ؟» وسته کلید را به‌او دادو 
خندید و گفت: «عجب اين وروجکها مضحکند . عروسکهای ملوس.» و 
کنار زنش شست و گفت : «لابد می‌خواهی د کمه‌های پشتت را با کنم . 
معذرت می‌خواهم یادم نبود.» زری بی‌اینکه پشت به‌اوبکند : گفت «مك 
ماهون عجب قسدٌ قشنگی برایشان نوشته بود» . 

یوسف پرسید: «همه‌اش را فهمیدی 4٩‏ 

زری گفت : «بله دیگر به لهج ایرلندیش عادت کردهام .» 

پوسف گفت ؛ «می‌دانی امروز مینا به من چه گفت ؟ وقتی به هوا 
انداختمش و دربغلم گرفتمش پرسید : «بابا مادر دوتا ستاره داده به‌تو؟ تو 
چشمات می‌بینمثان.» 

زری خندید و گفت: «بچه راست می‌گوید. ته‌چشمهایت دوتنا 
ستاره برق می‌زند . چشمهای تو ... ماشاءال » عبن زمره ... » و حرف خود 


را تمام ۳۹ 


۱۸ سووشون 

پوسف رفت پثت سر زنش و شروع کرد به باز کردن د کمه‌های 
لباسش و گفت : «واویلا اینهمه دکمه برای چیست ؟» و اداعه داد: «سرشب 
حرفهاپی به مك‌ماهون زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پالك است .» 
دکمه‌ها را باز کرد . وپیراهن زن افتاد دور کمرش . شروع کرد به باز کردن 
دکمه‌های پستان‌بند و گفت : «بسك‌ماهو نگفتم : بله جانم , مردم این شهر 
شاعر متولد می‌شوند آما شماها شعرشان را کشته‌اید . گفتم پهلوانهایشان را 
اخته کرده‌اید . حتی امکان مبارزه هم باقی نگذاشته‌اید که لااقل حماسه‌ای 
بگوبند و رجزی بخوانند ... گفتم سرزمینی ساخته‌اید خالی از قهرمان . 
گفتم شهر را کرده‌اید عين گورستان » پرجنب و جوشترین محله‌اش محله. 
مردستان است .» د کمه‌های پستان‌بند وا باز کرد وادست. گذافت به‌ستانهای 
زن و گفت : «دلم برای پتانهایت می‌سوزه . چقدر سفت می‌بنددیشان .» 
زری احساس کرد که پستانهاپش تیر می‌کشد . دکمه‌های پستانها برجسته و 
برصتته‌تر شدند : بوسف لبش را گذاشت روی کشزن . لبش‌داغ بود . زری 
گفت : «نیرسید سحلهٌ مردستان کجاست ؟» 

پوسف گفت : «چرا پرسید . تم همان محله‌ای‌است که سا کنانش 
بیشتر زنهای فلك‌زده‌ای هستندکه با سرخاب وسفیدابی که به صورتشان 
می‌مالند معاش می کنند وشما سربازهای هندی را می‌فرستید سراغثان . 
خودتان که کار و بارتان سکه است . گفتم شما شعر را کشته‌اید » عرضش 
درشکه‌چیها و جنده‌ها و دلالها چندتا کلمه انگلیسی بادگرفثه‌اند . مك‌ماهون 
گفت اینها رابه‌من نگو . دلمن یکی » ازاین جنگ » خون خون است .» 

دست پیش آورد وموهای زنش رانوازش کرد و خواست بنا گوشش 
را ببوسد . زری بر گشت ودست انداخت گردن شوهر و اشکش سرازیرشد . 
پوسف یاتعجپ پرسید : «ازدست من‌گربه می‌کنی ؟ من نمی‌توانم مثل هه 
مردم باشم . نمی‌توانم رعیتم راکرسنه ببینم . نباید سرزمینی خالی خالی آز 
مرد باشد» ۱ 

زری گریه‌کنان گفت : «هرکاری می‌خواهند بکنند اعا جنگت را 
ه‌لانةٌ من نیاورند . به‌من‌چه مربوط که شهر شده عين محلاٌ مردستان ...شهر 
من , مملکت من همین خانه است » اما آنها جنگ را به نخان من هم 
می کتاننل:..:6 


فسل یات 1۹ 


یوسف صورت زن را در دو دست گرفت و روی اشکها را بوسید و 
گفت : «پاشو صورتت را بشور . حالا موقم این حرفها نیست . شده‌ای‌عین 
صورتك روی خشت . به‌خدای احد و واحد خودت آزاین صورتکها که 
" می‌سازی هزاربار قشنگتری . پاشو جانم . دلم هوایت را کرده .» 

زن لخت که می‌شد چراغ را خاموش کرد . نمی‌خواست باژ یوسف 
قشه جغراقیا را به قول خودش روی شکمش ببیند . هرچند یوسف همیشه 
جای بخیه‌ها را می‌بوسید ومی گفت: «برای من است که این رنجها را 
گنای همان عان تعکیی.شکنش وا آتطور نفردای پراز بجر ول و 
بخیه کرده بود . ۱ 

به رختخواب که آمد » پاهای گرم و پشمالود یوس ف که به پاهای 
سردش خورد ودست بزرگ او که پستانهایش را نوازش کرد و پابین‌تر که 
آمد همه چیز را فرامو ش کرد . گوشواره‌ها . سرجنت زینگر و خانمحکيم 
وعروس و مارشها و طبها را ... لوچها وطاسهای مجلس عقدکنان را ... 
همه را فرآموش کرد ,ها خز کوش فتاین آرام ریزشآب از آب نمایی 
می‌آمد که ازروی گلهای سرخ روشن می‌گنشت وپیش نظرش يك کشتی 
پر کل » نقش می‌بست که کشتی جنگی هم‌نبود . 


۳ 


پنجشنبه صبح » اريك و روشن بودکه زری پا شد . پاورچین 
پاورچین از اطاق بیر ون آعد . سر و صورتش را که صفا داد به‌تالار آهد . 
سر میز صبحانه خواهر شوهرش . خانم فاطمه پشت سماور که می‌جوشید 
نثسته بود . دوقلوها . مینا ومرجان مثل دوتا گنجثاث جیرجیر می کردند 
و دور میژ صبحانه می‌پلکیدند . برای پدئیا اوودن آنها وبرادرشان خسرو 
بود که زری نذر کرده بود هرشب جمعه برای زندانیها و دیوانه‌های 
دارالمجانین نان وخرما ببرد . زری چون باربك‌اندام بود ولگن خاصره‌اش 
نگ بوه سخت‌زا بود . سرهر زایمان تعمیم می‌گرفت در خانه بزاید و با 
بهترین قابلهٌ شهر قرار ومدار می‌گذاشت اما عاقبت هم کارش به‌خانم حکیم 
ومریضخانه مرسلین ازيك طرف ونذر ونیاز ازطرف دیگر می‌کئید وخانم 
حکیم هم که دست به‌چاقویش خوب بود . می‌برید و می‌دوخت . سریدنیا 
آوردن خسرو » از درد دیوائه » نذر کرده بود برای دیوانه‌ها نان خانگی 
وشرها ری رشان هد که پاش ار فرض ولرر اه فك پیتایش فزر 
کرد که برای زندانیان‌هم همان کاررا بکند . 

عمه خانم چای ریخت و جلویش گذاشت و پرسید : «خوب » چه 
خبرها بود ؟4 

زری‌گفت : «جای شما سبر . اما باز میان دو دولت نزاع افتاد .» 

عمه گفت: «خان کاکای خودم را می‌شناسم . پوسف راهم‌مي‌شناسم. 
ابوالقاس‌خان صاف‌نیست. ازوقتی هم که بمخیال و کالت‌افتاده ناسافتر شده.» 


فصل .دو ‌ 


زری گفت:: «ازمن قول گرفت که امروز عصر هرطوری شده ,جشن 
فرنگیها بروم . تمی‌دا نم تعلیف نذارم چه می‌شود »٩‏ 

عمه گقت : «تودلت شور نذرت را نزند . از حاجی محمد رضای 
رنگرز خواهش می‌کنم باغلام بروند دارالمجانین . خودم‌هم باحسینآقای 
عطار می‌روم زندان . سکینه هم‌آمده , تتور را پسته . خمیر هم‌ور آمده . 
نمازم را که خواندم سرزدم . به‌نظرم دارد نان می‌بندد . تو برو خواهر . 
نمی‌خو اهم میان برادرها دعوا بیفئد .» 

خسر و به تالار امد . مینا دستهایش را بهم‌زد و گت «داداش 
خودمه . سوار اسپم می کند . مگر نه‌داداش »٩‏ تفریباً هیچ کلمه‌ای رادرست 
ادا نمی‌کرد . سینها را شین , کاف و گاف را «ت» و د«را» را لام تلفظ 
ی کر 5 . ومرجان که ریم‌ساعت از او کوچکتر بود مقلد و وردست خوآهرش 
بود . مرجان پای خسرو را در بغل گرفت : «اول توباهاش بازی کن . بعد 
من . خوب؟» ۱ 

خسرو بثتاب دستی به‌سرو کوش دوقلوها کنید و گفت : «من‌حالا 
باید پروم مدرسه ۰» سرمیز نشست . مینا رومیزی را کشید . سماور یله‌شد . 
تردیات بود بیفتد . خاتم فاطمه گرفتش . «ماشاءاله جن را دیوانه می‌کنند: » 
یکی يكك حبه قند داد دستشان . خبرو دست برد به‌طرف‌قندان قتد : «مادر 
اجازه می‌دهی ؟ امروز عصر سحر را تعل می کنند .» وپنج ناقند از قندان 
برداشت و در جیب گذاشت . چای را از عمه‌اش گرفت . دونا قند دیگر هم 
برداشت 1 راهم در جیب گذاشت . عمه پرسید : «چای تلخ می‌خوری؟ 
گفت : «بله . مدرسه‌ام دیر می‌شود .» خانم فاطمه يك‌قنددیگر به‌او داد : 
«اقل کم دیشلمه بخور.» خندید و گفت : «خان‌کا کا يك گونی قند و بیست 
بسته چای رعیتش رابرده داده به‌سید مطیع‌الدین . شنیده‌ام پشت سرش نماز 
هم می‌خواند . آدمی که به‌عمرش نمی‌دانست قبله از کدام سمت است .» 

خسرو گفت : «عمه‌جان » من سید مطیع‌الدین را دیده‌ام » آن‌روز 
که باغلام رفتیم بازار و کیل . دهته وزین اسب برای سحربخریم دیدیمش. 
سوار الاغ سفیدی بود و دستش را از عبا در آورده » همینطور هوا نگه 
داشته بود ... ابنطور ...» دستش را بات نان مان قوب قون ازخودنگاه 
داشت و روی سصندلی تکان تکان خورد انگار روی الاغ نشمته ‏ و ادامه 


7 واه : «مردم که رد می‌شدند همینطور دستش ۱ 
من و غلام هم دستش را هاچ کرديم » براق من دستش را آورد پائین » قدم 
نمی‌رسید .۰ » 

در باغ را زدند . دل زری نوریخت . لاید خوفوآزیه را ازخانة 
حا کم آورده بودند . اما صبح به‌آن زودی ؟ تازه آفتاپ زده بود . به ایوان 
آمد . غلام رادید که از درطویله در آنتهای باغ با پیراهن و زیر شلواری 
برون آمد . کلاه نمدیش سرش بود . مثل همیشه . غلام کچل بود . در را 
باز کرد . ابوالقاسم خان مثل شاخ شمشاه توآمد . زری اندیشید : «نکند 
ی .. عجب خوش باورم ! کش . 
چی ؛ پثم‌چی ؟ گوشوارچی ؟» 

به‌تالار بر کشت و منتظر نشست ان اک که و رن نو خرن 
لت : فحلال زاده‌ای ,ف کر خیزت دامی گریم: .0 

ابوالقاسم خان چشمهایش را بهم زد وگفت: «لابد می‌گفتی بالین 
دوندگی که می‌کند حتماً و کیل می‌شود . و کیل می‌شوم . کلنل و قنسول 
را دیده‌ام . حاکم هم قول داده . فقط سید لگد میندازد . يك روز سر مثیر 
تعریفم را می‌کند و روز دیگر می‌زند زیر حرفهای خودش .» 

خانم فاطمه گفت : «لابد قند وچای تحفهٌُ دهن‌سوزی نبوده ۲» 

خان کا کا تشر زد : «همشیره حواست کجاست ؟ کدام‌قند وچای؟» 
واشاره بر و کرد . عمه‌آرام گفت : «خواهر بزر کتر همه‌نان هستم و حق 
دارم دلالتتان بکنم . راهی که می‌روی درست نیست . خسرو هم صریبه. 
یست #۰ 

خان کا کا چنمهایش را بهم‌زد و خشمگین گفت : «پس را برآدر 
سو گلی‌ات یوسف درست است ؟ که ازيك دست از دولت کوپن قند و شکر 
وقماش می‌گیرد واز دست دیگر نسویل دهانیها می‌دهد ؟ خوب‌آنم نادان, 
صرفه تو دراین معامله چیست؟ هروقت ده می‌رود برای دهانیها دوا می‌برد. 
بهخدا اگر تمام دواهای دنبا را تواین دهات بریزند » درد این دهاتیها دوا 
نمی‌شود ٩۰‏ 

خسرو پاشد . خداحافظی کرد . خان کا کا پرسند : «حالا کجاست.» 

زری که داشت چای تازه دم‌می کرد جواب داد : «بیدارشده . الان 


تصل دو ۱ ۲ 


خدستان می‌رسد .* 

خان کاکا گفت : «هی خواب! هی‌خواب! در ده هم یاخواپ است 
پا توپشه‌بند نشسته کتاب می‌خواند . من پس پایم ثر کیده . صورتم از آفتاب 
سیاء و چرولك شده اما آقا خودش را لای زر ورق نگه داشته. جانم» رعیت 
باید از ارباب بترسد . مثل فیلبان » باید بالا سررعیت بود . باید رعیت را 
به چوب و فلث بست . از قدیم و ندیم گفته‌اند رعیت را باید همیثه دست 
به‌دهن نکه‌داشت . نه‌از شتوی خبر دارد نه‌از صیفی . فقط چشمش به آسمان 
است . اگر باران نبارد . عزا می‌گیرد » آن هم نه‌عزای خودش را . عزای 
دهاتیها و گوسفندها را . وقتی هم نصیحت و دلالتش می‌کنی در جوایت 
می‌گوید : الزرع للزارع ولو کان غاصبا .». 

عمه گفت. : «ثواب می‌کند ؛ اگر نتواند دنیا را بخرد » آخرتش 
راکه خریده . به‌علاوه خانکاکا توچه کار به کار او داری ؟ از مال تو که 
نمی بخشد , » 

صدای شیههٌ سحر ازباغ آمد . زری می‌دانست که خسرو پیش از 
مدرسه رفتن به‌طویله سرخواهد زد . سحر را به‌باغ خواهد آورد و در باغ 
رها خواهد کرد . خان کا کا به صدای شیههٌ سحر پاشد ویشت پنجره تالار 
رفت و به‌باغ نگاه کرد و گفت : «عجب قننگت شده , حیوان مشل طلا 
می‌درخند ! چه غلنی روی علفهای سرد می‌زند ! نگاه کن پاشد ایستاد . 
چنمهای دور از هم » پیثانی پهن . گوشهایش راکه به‌جلو میآ ورد . یال 
زردش -. دمش را بالاگرفته . سرش را هم بالاگرفته . تقلید مادرش را 
درمی] ورد .» 

سحر از سرخوشی باز شیهه کنید . ابوالقاسم خان بر گشت ونشست. 
خانم فاطمه آء کشید : «الهی شکر که از يك چیز این خانه خوشت آمد و 
ایراد نگرفتی .۰» 

خان کاکا خندید : «هنه کارش از روی هوس است . دراین دور 
وزمانه و اسب نکه می‌دارد ؟ غیر ازخان داداش من که سه‌تا اسب درطوبله 
دارد ...» و ادای پوسف را درآوره : «خوشم می‌آید بااسپ به‌ده بروم . 
مادیان کهر را خودم سوار می‌شوم . اسب قزل را پیشکارم . کره اسب کرنگت 
هم عال خرو .» 


1 سووشون 


یوسف به‌تالار آمد. عبای نا زکی به‌دوش داشت. بلام کرد وبا 
تعجب به‌برادرش و بعد به‌خواهرش نگریست و نگاه جوپایش را به زری 
دوخت . زری سرتکان داد . پرسید : «خسرو رفت؟» 

ها یله . 

ب مینا و مرجان کجا هبتند ؟ 

عمه گفت : «رفته‌اند تماشای نان‌پختن سکینه . ولابد مثل ورورهٌ 
جادو حرف می‌زنند .» 

پوسف نشست و از خان‌کا کا پرسید : «خدای نخواسته اتفاقی 
افتاده 4٩‏ 

ابوالقاسم خان جواب نداد . از جیبی يك کتاب کوچك درآورد. 
گذاشت روی میز . چشمهایش را بهم‌زد و گفت : «به‌این قرآن قسم‌بخور که 
امروز عصر می‌آیی و حرفهای بیروبه هم نمی‌زنی . حالا نمی‌خواهی مازاد 
آذوقةٌ دهاتت را به‌آنها بفروشی » نفروش . لازم نیست به آنها بکویی 
نمی‌فروشم ۰ حواله‌شان بده بسرخرمن . تو که تاچند روزه‌یگر باید بروی 
گرمسیر ب یگو خرمن‌را که برداشتم مب چشم ب مي‌دهم . فردا راکی دییده؟ 
شاید شکت خوردند و گورشان راگم کردند . می‌گویند هیتلر دارد يك 
بمب می‌سازد که دنیا را کن فیکون می‌کند ... حالا قم‌بخور ...» 

پوسف آهی کید و گفت : «من نگفتم عصر نمی یم » احتیاجی‌هم 
هقسم نیست . اما درباره‌گول زدن آنها . من آدم سرراستی هستم » اگرسرم 
هم برود اهل دروغ و دونك نیستم .» 

خان کاکا گفت : «محض خاطر من ناحالا نگفته بودم ولی 
حالا دیگر می‌گویم . حاج آقای خداییامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد . 
اما خرجی برای من نکرد . وقتی هم مالش را قسمت‌کرد به‌هردوتامان به 
اندازه هم داد . من حرفی زدم ؟ دختر بهری خانم فاطمه هم که افتاد دست 
تو . اقلا حالا که دری به‌تخته خورده كمك کنید من هم دراین دنا قد علم 
کنم . من ازبیگانگان هرگز تنالم ... که هرچه کرد بامن آشنا کرد . هیهات 
هیهات 4۱ ۱ 

. خانم فاطمه دخالت کرد : «خان کا کا » همیتقدر می‌دانم که نه‌پدرت 

ونه جدت » هیچکدام منت احدی رانکشیدند » نه‌منت فرنگیهای کون نشسته 


نصل در 8 


را وتدمنت غودیهای ناژ بهنوران رسینه:را ...مر عوسعا ما فاعم خداهه اش 
را تاآخر عمر ازسر برنداشت و يك عمر خانه‌نئین بود . توآن مجلی ... 
اسمش یادم. رفته ... حالا اسمش سرش را خوررد ... رآی بها نکه بنا بود » ۱ 
نداد . ا گر پوسف پر سوگلیش بود به‌همین علت بود که خوی و خلق " 
خودش را داشت .» ۱ ۱ 
خان کا کا ختمگین داد زد : «توهم حالا به‌من سر کوفت می‌زنی؟ . 
اگر حاجآقام عقل داشت الانه ما کرور کرور روت داشتيم . همه پولها . 
را خرجآن کات رقاص » سودابه هند ی کرد . خائمم تودیار غربت ازدستتی " 
دق کرد و مرد . اگر عقل داشت ترا به‌آدم بی‌کله‌ای مذل پسرمیرزا میور (. 
شوهر تمی‌داد که دستی دستی خودش را به کشتن بدهد وتو مجبور به کلفتی ‏ 
در خانه ... ۱ 1 
زری حرف برادر شوهرش را برید و گفت : «خان‌عمو » عمه خانم " 
اینجا بزر کتر همه ماهستند وروی سرهمه‌مان جادارند . | گرعمه‌خانم نبودند 
من تنها نمی‌توانستم باغ به‌این بزرگی را اداره کنم . به‌علاوه حتی مهمان 
ماهم یستند .» ۱ 
خان کا کا گفت : «بله می‌دانم . آش خودشان رامی‌خورند و حلیم 
دیگران را بهم می‌زنند .» وبلند شدوناگهان بطور حیرت‌آوری نرم وملایم 
افزود : «نمی‌خواستم صبح اول صبحی . دراین روز عزیز به‌جای خیر و 
خیرات وخداییامرزی» مرده‌ها را درگور بلرزائم . پیشآمد دیگر. همشیره 
به‌دل نگیر .» ۱ ٍِِ_ 
زری برای بدرقه ان کا کا با دو برادر به باغ رقت. سحر داشت 
علف می‌خورد . بوی غریبه که شنید علف را ول کرد وسرش را بلند کرد. 
دماغ پشت گلی رتکش لرزید . خان‌کا کا جلوبش ایستاد . کره‌يك قدم‌عقب 
رفت . شبهه کشید . مادرش از طویله بهشیهةٌ اوجواب گفت . یوسف که جلو 
آمد سح رآستین عبايش را بو کرد , سرش را بالاگرفت و نفی عمیق کشید. 
" بوی‌آشنا را فرو داد . بوسف یال و گردنش را نوازش کرد . وقتی زن و 
شوهر از بدرقهٌ ابوالقاسم خان بر گشتند » سحر آزاین طرف باغ به‌آن طرف 
تاخت می کرد . بوسف گفت : «زری نگاه کن , دنبال پروانه‌ها گذاشته .» 
انگار سحر گرهش شد , چراکه روی علفهایی افتاه که هنوز آفتاب به آنها " 


۳ 


1 سووشون 


نرسیده بود و چندبار غلتید و بعد ایستاد و بعدناگهان به‌بك پروانهةٌ زرد و 
فهوه‌ای _پورش برد . 

وقتی به‌ایوان رسیدند یوسف ایستاد وبه‌باغ نظرانداخت و گفت :. 
«شهرت زیبا شده . حی ف که باز تابستان در پیش است و من نه به‌تو می‌رسم " 
ونه بشهرت ۰» ۱ 

زری پرسید : «شهرمن ؟» 

ب مگر دیشب نمی گفتی شهرمن این خانه است ؟ 

زری خندید و گنت : «هاء بله . این شهرمن است ووجب به‌وجبش 
را دوست دارم . تةٌ پشتش ؛ ایوان سرتاسری دورعمارت » دوجوی آب دو 
طرف خرند » آن دوتا درخت نارون دم باغ » نارنجستانش راکه نارتجهایش 
راخودت با دست خودت کاشته‌ای » آن درخت «هفت نوبر» را که خودت 
هرسال يك میوه‌اش را پیوند زدی ؛ عرق‌گیری هسایه را باتلنبار گلها 
و سبزیهای هرفساش » گلها و سبزبهایی که حتی اسمثان آدم را خوشحال 
می کند ... بيدمشك , اترج ء شاطره , تارونه , نسترن وازهمه بیشتر شکوفه 
های بهار نارنجش و عطری که ازآنجا به‌باغ ما می‌آید . گنجشکها و سارها 
و کلاغها که خانه ما را خانه خودشان می‌دانند . اما از گنجشکها لجم 
می‌گیرد . زیر طرهٌ ارسی ویا سردرختها لانه می‌گذارند . دم‌بدم تخمهایشان 

۱ پوسف لبخندی زد و گفت : «سدایت مثل مخمل نرم است مثل‌يكك 

ی دا بازهم بگو .» 

زری گفت : «چه بگویم ؟ از آدمهای شهرم ؟ ازئو ؟ از بچه‌ها و 
عمه‌خانم و همایه‌هایمان ؟...» 

بوسف بخنده افزر ود : « از حاجم محمدرضای ۳ ۰" 

۱ زری‌گفت : «ازحاج محمدرضای رنگرز باپارچه‌های رنگارنگی 
که نوی خیابان سرچوبها بر فتاب می‌بندد و دستهایش که تا ارنچ بنفش 
است . از لام وحسینآفای عطار و صنآقای علاف سر گذر...از خدیجه... 
دیگربس است . نمی‌گذاری بروم به کارم برسم .» 

صدای زنگوله گردن خرها آمد . یوسف گفت : «برای شهرهمسایه 
بهار نارنج آوردهاند ۱ جهبوئی درهواست ک زری دل نمی کند برود؛ ] تقدر 


ات ند عیرست سا :بات سا ورس سس سس 


فسل دو ۱ ۱۷۲ 


ایستاد نا خرها وارد باغ همسایه شدند و بارهای معطر خود را در خرند 
وسط باغ روی هم انباشتند . دبروز صبعم برد که دوقلوها را برسر قلنبار 
شکوفه‌های بهار نارنج پر ده بود . متا دستهایش را بهم‌زده بود و گفته بود: 
«ای خدا , چقدر ستاره ۱» ومرجان سرش راروی انبوه گلها گذاشته بود 
و گفته بود : «می‌خو اهم آینیسا کنم ۰ و زری تمام این عدت در نخ 
حرکات پیرمرد عرق‌گیر و سه تاپسرش بود . پیرمرد دو زاتو روبروی 
شکوفه‌های بهار نارنج نشسته بود وسبدها را می‌انباشت و پرها سبدها را 
روی سرشان می گذاشتند وبه‌خزرانه می‌بردند. پیرمرد اسم مر جان‌را گذاشته 
بود ثر گسی واسم مینا را نارتگی . و زری نمی‌دانت چرا ... و کارش که 
تمام شد برای نر گی‌و نارنگی به‌قول خودش با يكث سیب وچهار قطعه چوب 
بارياك ». چرخ‌فلك درست کرد وچرخ‌فلاك رادرجوی آب جوری نعبیه کرد که 
گذر آب بچرخاندش . و بچه‌ها آنقدر خوشحال بودند که انگار مالك 
بزرگترین چرخ فلکهای دنیا هستند وزری می‌اندیشید که چرا پیرمرد 
بر‌هایش را زن نمی‌دهد دزحالی که موقع زنثان است . و بعد فکر کرد که 
آدمهایی که بااینهمه گل سرو کار دارند چه لزومی دارد زن بگیرند ؟ 


۳ 


سفره راکه برچیدنه زری برای شوهرش قلیان آورد . خسرو 
سرنهار بیآرام بود ووقت که می گذشت بی] رامتر می‌شد. حتی بنظر می‌رسید 
که اشك تمچشمشی است احاسعی می کند نگذارد فرو بریزد . زری دوقلوء‌ها 
را خوابانید وبه‌نالار بر گشت که قلیان رابردارد . خسرودرتالار راء می‌رفت. 
نگاه پدر به‌او بود . می‌پرسید : «اين مقدمات رابرای چه فراهم کردیم »٩‏ 
خسرو غمگین جواب داد : « که نترسد.» 

ب فقط پرای ترس نبود . 

خسرو کنار پدر نشست و گفت : «هرروز که نعل‌بند می‌آمد خودم 
پایش رابلند می کردم . اوائل خیلی می‌ترسید و رم می کرد . مخصوصاوقتی 
نعل‌بند مییخ می گذاشت کف پایش . البته روزهای اولآسته چکش می‌زد. 
امادیروز خیلی محکم زد .» 

خوب این کار را کرديم که کره درموقع نعل‌بندی » هم نترسد 
وهم پایش را پس نکشد .که مبخ در گوشت فرو برود . حالا امروز خژدم 
پایش را بلند می کنم » همانطور که قابلهٌ اسبت هم خودم بودم.» ورو به‌زری 
که اپنكك نشسته‌بود گفت: «قلیان راجلوت گذاشته‌ای انگارمی‌خواهی بکشی.» 
زری پکی به‌قلیان زد که سر فه‌اش گرفت ومنصرف شد . 

خسرو پرسید : «پدر اجازه می‌دهی من‌هم ببایم تماشا کنم ؟» 

ب البته . مگر وقتی دنياآمد . نبودی ؟ ۱ 

چرا . خوب پادم است . سحر همان ان پاشد ایتاد . مادپان 


عصل سه ۹ 
نافش رابا دندان برید وشروع کرد به‌لیسیدن و بو کشیدنش . شما عبایتان 
را انداختید روی سحر که سرما نخورد و بدنش را مالش دادید نا غلام پتو 
راآورد ۰ و هد خندید و افرود : «خیبلی‌شبطان شده , مادرش رادندان 
ره بعد پئیمان می‌شود می‌لی‌دش ۰..» و بعد پرسید : «پدر » چرا 
من اینقدر سحر رادوست دارم ؟ همه‌اش دلم می‌خواهد حرفش را بزنم . در 
کلاس که نشسته‌ام همه‌اش خداخدا می‌کنم زودتر زنگ را بزنند تامن برسم 
خانه و باسحر بازی کنم .» 

پدر گفت : «دوست داشتن که عیب نیست پاباجان . دوست داشتن 
دل آدم را روشن می‌کند . اما کینه ونفرث دل آنم را سیاه می‌کند . اگراز 
حالا دلث‌به‌محبت انس گرفت» بزر کی هم که شدیآ ماد دوست‌داشتن‌چیزهای 
خوب وزیبای این دنیاهستی . دلآنم عين پاك باغچه پر از غنچه است .کر 
با محبت غنچه‌ها راآب دادی باز می‌شوند , اگر نفرت ورزیدی غنچه‌ها 
پلاسیده می‌شوند . آدم باید بداندکه نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی 
نیست » برای زشتی و بی‌شرفی و بی‌انصافی است . این‌جور نفرت علامت 
عشق به‌شرف وحق است .6 ۱ 

رو اندیشناك گفت : «بابا باز از کلاس پنجم اپتدایی به بالا 
حرف زديی .» 

پوسف پرسید : «نفهمیدی چه گفتم »٩‏ 

خر و گنت : «چرا ! فهمیدم ... گفتی دوست داشتن سحر عیپ 
نیست ... بعد گفتی باید غنچه‌ها راآب بدهم ...» 

زری خندید ‏ و گنت :.«تاتو منع‌مو" کردی » مو شمردم صدوسی 
مورچه که رفت توای سوراخو .» و روبه خمرو افزود : «به‌عقيده من تو 
پاشو بروخانهٌ خان عمو پیش هرمز , سحر راکه نعل کردند بر گرد .» 

و ور ۳ ۲ 

پوسف گفت : «ته زری » خسرو باید بداند که سحر برای کفش به 
پاداشتن باید چندتا میخ راتحمل کند . باید بداند دراین دنیا رنج ودرد ...» 

خسرو پریید : «پدر خیلی دردش خوأهدا مد ؟» 


۱ . در لهجه عامیانةٌ شیرازی «مو» به جای من "ای» به جای این و «سوراخوه 


پهجای «سوزاخ» . 


۷ سووشون 


تسس تب وروی سس فسات سورخ سهیهه 


پوسف گفت : «نه . مْلهٌ مهم ایستادگی است . عادتش داده‌ایم که 
برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند ... درحالی که اسبهای 
رن ۱ 
خسرو با ز کلام پدر را قطع کرد و گفت : «پدر » آن اسبهای گله 
که قصشان را گفتید دهنه وئعل که ندارند ...» 

واضیم است که ندارند . 

زری پرسید : «قصه چه بوده 45 

یوسف گفت : «خودم هم یادم نیست 4۰ 

خسرو پاشد ایستاد و گنت : «یادتان نیست ؟ آن شب تولدسحرآن 
قصه را گفتید . بمدازآن شب من وغلام خیلی دربارء اسبهای کله حرف‌زديم. 
غلام گفت : «بابایت اپنها رابهم بافت ناتو دیگر گریه نکنی .» 

زری خنده‌اش را فروخورد وپرسید : «داستان چه بوده ؟» 

پدر, من می گویم ... پدرم وقتی مهمان ایل‌بوده, يك‌شب‌مهتایی 
که هرا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته » پدرم اینها 
می‌روند شکار . یکهو دريكك دشت خیلی‌خیلی بزرگ يك گله‌اسبهای وحشی 
می‌بینند . حالااسبها اینطور ایتاده‌اند . اسیهای نر دريك دابرء خبلی خیلی 
بز رگ » پشتشان بسمر کر دایره یه )ونان #عقای. آها مادیانی که 
می‌خوامته بزاید دروسط دایره در حلفهٌ اسبهای نر قرار گرفته بوده_اسبهای 
نر خجالت می کشیده‌اند نگاه کنند . چونکه هر کسی می‌زاید » بچه از جای 
خیلی‌خیلی بدش بیرون می‌آید . پدرم اینها ترديك نرفته‌اند » و گرنه اسبها 
بهشان حمله می کرده‌اند ... نه خدایا ... اسیها اینطور ایستاده بوده‌اتد که 
خیال مادیان را راحت کنند و گرنه مادیان می‌ترسبده . خر همکن بوده يك 
حبوان وحشی به کرهء‌اش حمله بکند . راستی پادم رفت بگویم . يك مادیان 
باتحربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد می‌کشیده » ایستاده 
بو ده ۰ 

یوسف پرسبد : «من گفتم بچه ازجای خیلی ...» 

خرو جواب دادکه : «نه بابا , این راغلام گنت .» 

و غلام با کلاه نمدی هميشگي تو آمد . خسرو پرسید : «نعطیند 


ت 
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فصل انة ۱ ۳۹ 
خلام رو بد یوسف حجو اب داد : «زنش آعده » ی تعفنم گرم 
افتاده ,..» 


ند 

عصر غلام بادوطبق کش آمد. . دوتا سینی مسی پروپیمان از نان و 
خرما با پوششی از سفرهٌ قلمکار در انتظار طبق‌کشها روی لبهٌ حوض جلو 
عمارت قرار داشت. عمه‌خانم چادرش برسرء کنار یکی‌از سینیها نثسته بود. 
حاجی محمد رضای رنگرز دم‌درباغ قدم‌می‌زد. اماحسینآقای عطار توامده 
بود و کنار نارنجستان به‌تماشای شکوفه‌های بهارنارنج ایستاده بود. زری 
با صفته می‌رفت زندان و هفته دیگر می‌رفت دارالمجانین و همپشه 
داوطلبی پیدا می‌شد که برای واب بسجایی برودکه خود زری آن هفته 
نمی‌رفت. و وقتی هیحج داوطلبی نود حین] قا و حاجی محمدرضا هسایبه 
هایی بودند که روز مبادا همساپگان را دست‌تنها نمی گذاشتند. 

زری تا همین بك لحظه پیش پا به‌پای خدبجه کلفتثان وعمه‌خانم, 
خرما لای نان می‌گذاشت و حالا پشت میز آرایش » داشت ایستاده بزك 
می‌کرد. از پنجر؛ اطاق خواب می‌توانست باغ‌را ببیند و گوشش به‌سداهایی 
بود که از باغ می‌آهد. شنید که عمه از یکی از طبق کشها پرسید: «خوب 
چند می‌ستانی ؟» 

طبق کش اولی که مخاطب بود جواب داد: « کجا باید بروم؟» 

عمه‌خانم گفت: «ار کگ کریمخانی - دوساقخانه .» 

یی کف طفتت: « خداعمرت بدهد. پول‌نمی‌خواهم. نان‌خانگی‌بده.» 

طبق کش دومی گفت: «م نکجا می‌روم »٩‏ 

عمه‌خانم گفت: «تو می‌روی دیوانه‌خانه ». 

طبق کش دومی گفت: « بمن هم تان نذه ,#6 

زری دست کشید به‌صورتش و پودرمارایکنواخت کرد وبه‌ایوان آمد. 

عمه‌خانم توشیع‌داد : «زن‌داداش به‌جای کرابه نان می‌خو اهند. » 

زری‌گفت: «باشد.» و رو به‌غلام گفت: «نفری ده‌نا نان بهشان 
بده 6۰ 

طبق کتن اولی کفت : هراه من دورتر است » ولی بسافد . او 
بچه‌اش مرض گرفتد . همین مرضی که می‌گویندقشون خارجی, نطفه‌اش‌را 


۳۲ سووشون 
نو آنبانبان و کیل ويفته .> 

عمه گفت: «پناه پرخدا !» 

حسینآقا گفت: «خودشان کم بودند » مرنشان ر؛ هم آوردند .» 

طبق کش اولی گفت: «شما برای زندانیها ودیوانه‌ها شب جمعه 
خیرات می کنید: اماهیچکس برای‌ما که دم‌ستشان هتم خیرات نمی کند.» 

طبق کش دومی گفت: «خدا عوضثان‌بدهد. خدای‌ماهم کریم‌است.» 

غلام نانها را آورد. هردو طبق کش لنگهابی‌را که چنبره کرده‌بودند 
و در دست داشتند باز کردنده نانها را بدقت در لنگها بستند و لنگها را 
به کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیشآهد. زری پرسید: «پس‌حالا 
چی‌چی روی سرتان می‌گذارید ؟» 

طبق کش اولی‌گفت: «اگر این کار را تکنیم. نانها را ازمان 
می‌قاپند . آنهم نان خانگی » ننكك انگارب رک گل‌محمدی . از بویش‌دلآدم 
مالش می‌رود. خوب کردید روی سینیها سفره انداختید.» 

زری گفت: با درشکه می‌روید. دريكك قدم » دو قدم راه کسی نان 
از شما نمی‌قاید .» 

همان طبق کش اولی گفت: «مثل اینکه‌خانم اهل این‌شهر نیستند.» 

زری گفت: «غلام لنگکآقا ولنگ‌خسرو را از خدیجه بگیر ویده 
چنبره کنند. نمی‌شود طبق را روی کلهٌ لختشان بگذارند .» 

صدای ماشینی آمد که درباغ ایتاد و بوق‌زد. ابوالقاسم‌خان‌رادید 
که با پسرش هرمز تو آمدند. اندیشید: «خدامر گم بدهد . من که هنوز 
کارهایم‌را نکرده‌ام.» و تو دوید. لباس خانه‌اش را بشتاب درآورد. بلوز 
پشمی‌اش را به‌تن کشید و دامنش را پوشيد ودنبال کنشهایش گشت. صدای 
خان کا کا را شنید که گفت: «صاحب‌خانه‌ها ! معطلی دارید؟» و بعد صدای 
عمه آمد که می گقت: «عجله‌نکن» اولین روزی است‌که خودش نذرش را 
نمی‌برد. محض خاطر تو ...» 

وباز صدای خان کا کا آهد: «راء‌دور است... باید سرپنج‌بعدازظهر 
عمه پرسید: «مگر دم میدابوالوفا نیست ؟» 


تمل سه ۳۳ 


ب له همشیره يلك فرسخ بالاتر است . 

بیا نو هم ثوابی بکن واین بنده‌های خد! را خلاص‌کن . تاآنها 
حاضر شوند ما را با ماشینت بفرست . 

سه تربا کت دیر می‌شود همنبره ؟ 

زری داشت موهایش را شانه می‌ کرد . اندیشید : «الن است که 
خراهر وبرادری بهجان هم بیفتند ...» 

صدای هرمز را شنبد که پادرمیانی کرد : «عمه‌جان می‌خواهید من 
بروم ... من دوست می‌دارم با زندانیها حرف بزنم ... با حسینآآقا سه‌بار 
رفته‌ام . مگر نه سین آقا ؟» 

وصدای خشسگین خان کا کاآمد که نرزد : «باز حرف مفت‌زدی؟» 

خانکاکا آمد لب ابوان و به‌خنده خطاب به زری پرسید : «زن 
داداش چند ساعت است جلو آینه‌ای 1 کو داداش 1 کو خسر و نی 

زری جوابی به‌خان کا کا نداد » گوخش به‌صدای عمه بود که گفت : 
«راه بیفتيم حسین آقا , كمك کنید ؛ طبق را روی سرش بگذارید .» 

و صدای یکی از طبق کشها آمد : دیا اه ! » و بسد : « الهی 
به امید لو . »4 

# ۲ 3 

خود سرجنت زینگرآمده بود به پیشوازشان و باهم از کنار مزارع 
صیفی کاری گذشتند . زری گرمش بود اما می‌دانست که شب سره خواهدشد . 
با خان کا کا جلوتر از همه می‌رفت وبومف وزینگر به‌دنبال آنها میآمدند و 
خسرو وهرمز عقب‌تر از همه باهم بودند. از مزرعه‌ای گذشتند که کاهوهایش 
به‌ردیف عین سربازهای يك هنگ زیر لایه‌ای از غبار ایستاده بودند و بعد 
از مزارعی که دار وندار کال ورسيده خود را از بوته‌های خبار و بادنجان 
و گوجه فرنگی وهندو آنه پر فتاب پهن کر ده بو دند . خان کا کا گفت: «مو قمع 
آبکان است .> 

دست چپ مزارع » سربازها وافسر‌ها زبر چادرها نثسته یا ایستاده 
بودند وماشینها و کامیونها بقطار وتك‌نك در گنار چادرها پرا کنده بودند . 
زرح صدای پوسف راشنید که گفت : « کقاف کی دهد این باده‌ها به‌مستی ما؟» 
ومد صدای سرجنت زینگر که پرسید : «چه معنی می‌دهید ؟ » خان کاکا 


۳ سو وشون 


ایستاد و رو بهآ نها کرد و زری هم مجبور شد بایستد. ابوالقاس‌خان رو کرد 
به سرجنت زپنگر » چشمهایش را بهم زد و گفت : «عرض کنم به‌حضور با 
سعادتن جنایعا لی . مقصود داداشم این ات ود یک گیل رس تین می سید . 
اما آدم بايك گیلاس تتنها که ست نمی‌شود .» ویوسف را جوز عون 
همدوش اه آ فان 
مهمانها را به چادر عظیم سرفرماندهی طدایت کردند . از بی 
خان کا کا عجله کرده بود » زود رسیده بودند . در چادر با خانم حکيم ويك 
آفر اسکاتلندی سلام وتعارق کردند . کذار چادر روی میز نقشه ایران پهن 
د . خانم حکیم در چادر راه می‌رفت واز روی کاغذ عثل اینکه چیزی را 
از بر می ک د . زری نگاهی به نقه انداخت 3 ۰ انقدر علامتهای جورواجو 
رنگارنگ روی نقشه گذاشته بودئد کد اگر ادم علامتها را هم می‌شناخت باز 
گیچ می وشد , بوستب سرا نقث» رقت وخان تا کاهم آشفته دنبالس راء افتاد. 
پوسف گفت : «عحب لت وپارش کرده‌اند !, خان کا کا دست گذاشت به‌بازوی 
برادرش . يلك سرباز هندی با سینی پر از جامهای شربتها و مشروهای 
رنگارنگک به‌چادر آمد . زینگر هذایتش کرد به سرمیز نقثه . به پوسف گفت: 
«حالا بیاشام .» هرسه یکی يك جام برداشتند . زینگر چاعش را بلند 
کرد و گفت : «بسلامتی اپران» کیلی بوزور گذاترین از فرانسه . و تهران 
بوزورگی‌تر از ... ازویشی .» یوسف سرش را از روی نقشه پرداشت » به‌او 
نگاه کرد و گفت : «ولی بدیختانه ما نجتگيديم !» خان‌کا کا چشمهایش‌را بهم 
زد و گفت : «چه عرض کنم که آب معدنی ویشی ,برای سوه هاضمه ..» 
زینگر حرفش‌را بربد وازیوسف پرسید: «چرا بدیکتانه می گفتی؟» 
۱ پوس جواب داد که : «چونکه عواقش‌را داریم هی و بی‌ابنکه 
ره قهرمانی یا شکست شرافتمندانه را چشیده باشیم .» 
زینگر شوت گفت : «اگر توانست جنگ کن دیگر . پیدا کردم 
این لفظ کوب است . پوشالی بود . وقتی دریدیم کون نداشت . عوض کون 
کاه پر کرده بودی ۳۹ 
تست ی آشیار قتدیه: ونست ان رن کذاشتر . مت 
«زینگر عزبز . خودتان می‌دانتبد خون نداره وزشتی و ابتذالش در 
همین بود . حتی نمی‌دانتيم نباید مجنگیم تا اگر شکست می‌خوريم », شکست 


سل سیه ۳9 


غرورآمیزی باشد .» 

زبتگر دست را به‌علامت ایست جلو صورت 4 و گفت: 
«برررر ... پواش یواش یگو » تامن پیروی کنم .. 

خان کاکا چشمهایش را بهم‌زد و گفت: ۳ تا 
سبویی است شکسته .» 

زینگر بخشم گفت : «تو شعرگویی می‌کن و حواس مرا پرت 
ون 

اقر‌های دیگی: انکلی واسکانلندی ويك افر هندی وماك 
ماهون به‌چادرامدند. هرمز در گوش زری نجوی کرد « گر آقای فتوحي 
اینجا بود . دستش را به‌طرف عموبم دراز می کرد ومی گفت: ات 
پاید ! مارا کشت باجلالالدین منکیر نی‌اش . اگر عمویم را می‌دید .. 

اما حواس زری به‌زینگر بود, دید که زینگر بازوی باقن 
را گرفت وشنیدکه: «بهپر ادرتان اندرز کونید . خدا باشما نعمت می‌دهد. 
بدهیدش به‌ما. این نیمت مال همه , مال پشر . اینهمه برای شما زیاد. لازم 
شون ...» 

پوسف ختدید و گفت: «عین بی‌بی ۰ 

مثل اپنکه زینگر جا خورد. صورت و گردنش قرمزتر از پیش‌شد. 
جامش را گذاشت روی نقنه و گفت: «شما بلد نبود. شما لازم فیست . ما 
درآوره . رساند به آ نها که لازم شد.» و نا کهان دوستانه شد , جامش را 
برداشت و گفت: «بسلامتی .» 

حاکم با کلنل‌لوج از جلو و عروس و داماد تازه و گیلان تاج 
به‌دنبا لشان به چادر آعدند. افرها خبردار اینتادند وحاکم به‌همه سرنکان 
داد . رلیس قشون » مدیران روزنامه‌های شهر و رسای ادارات وهمه با 
زنهایشان کم کم آمدند و چادر را غلفله کردند . بوی پا و الکل و عرق 
زری به‌خسرو وهرمز اشاره‌ای کرد وهرسه باهم به‌طرف کیلان‌تاج رفتند. 
تصمیم داشت دست از رو بردارد و دزبارهة گوشواره‌ها کوشزدی بکند. 
خسرو و هرمز را به گیلان‌تاج معرفی کرد . دختر دست‌دراز کرد وختدید. 


سپ ۱ سووشون 


هردو گونه‌اش چال اقتاه ۳ ناز ه هر وس با کالاه حصیر ی لبه پهنی که سر 
کت‌اشته بود وعینلث سبز آفتابی بسمت آنها اگوی «زری جون يث 
دیا از تحفه‌تان متشکر م . همیثه آنها را به‌باد گار نگه میدازم. » 

زری حیرت زده نگاهش کرد. از کی تاحالا اپنطور جی‌جی باجی 
دختر حاکم شده بود که خودش هم نمی‌دانست ؟ در عرض سمالی که 
آنها به‌شیراز آمده بودند روی هم‌رفته سه‌بار ندیده بودش . خوب » بگو 
چهار بار وبا شب عقد کنانش پنج بار» دهن‌باز کرد که بگوید: «چه‌تحفه‌ای؟ 
آنها را عاریه کردند . ایناها این هم خواهرت . حی وحاضر !» اما صدا از 
میان دو ابش درنیامد. در دل به بی‌عرضگی خودش نقربن کرد واندیشيد: 
«زنهای پخمهٌ مثل من‌هم چنین بایند 1» 

تازه عروس نگاهی به هرحز و خسرو کرد و گفت: «زری‌جون 
نمی‌دانستم پسرهای به‌این بزرگی داری . تو به‌این جوانی و خوشگلی! 
به‌همه بگو برادران من , نگو پيرهايم.» 

خسرو در جواب پیشدستی کرد: «هرمز عینکی پسر عمویم است.» 

هرمز سرخ شد وعینکش را از چشم برداشت. اما زری می‌دانست 
که بی‌عیناك هیج‌جا را نخواهد دید. خواست واسرنگت برود تودل پسرش 
و حق بی‌ادبیش را کف دستش بگذارد. هرمز عینکی! هرمز تاربخی! به‌پسر 
عموی بز رگتزش ء ان هم جلو آدمهای مکش مر‌گمابی مثل دخترهای 
حاکم ! این‌بار تازه عروس پیشدستی کرد : «هرمزخان » شما پر مبرزا 
ابو القاس‌خان هتبد ؟ خدمنشان ارادت دارم. چقدر ما را خحالت دادندا 
عجب صرد نازنینی» ما را از خنده روده‌بر می کنند. خحالت نکشید » 
عینکتان را بزنید به‌چشمتان, خوه من‌هم عینکی هستم. حتی عیناث | فتابی‌ام 
نمر ده دارد. دیشب بی‌عینات درم در امد. » 

حمدای طبل وشیپور آمد و کلئل وحاکم ازجلو و مهمانها بدتبال 
از چادر درآ مدند 6 زری احباس می گرد به‌قتلگاه می‌بر تدش.- به‌محو له 
وسینم سر وهای رسیدند که صندلیها را به‌شکل تعل اسب چیده بودند 
۱ و صندلیها از هز ارها نن سرباز که بیشتر شان هندی بود پر بود. افسری که ۱ 
شت نت کلثل راه می‌رفت ؛ فرمانی دآد و همه نا گهان بر خاستند و چه 


فصل سه ۳۷ 
سرو صدايي راه آنداسشتند . با چند نخت وصل‌بهم صفه‌ای درست گر ده بو دندو 
روی سته قالی انداخته بودند. اطر اف صفه, پنج‌بیرق فکان می‌خورد که‌زری 
آزمیان آنها تنها بیرق انگلیس را شناخت . 

خانم حکيم‌آمد روی صنه » جلوبلندگو » تخت زیر پایش صدا 
می‌ کرد . از روی کاغذی که دستش بود به فارسی خیر مشدم گفت . صدایش 
می‌لرزید تا برخودش صلط شد . دندانهای زردش در آفتاب‌دم غروب 
زردترمی‌نمود . از مجموع حرفهایش زری ابتطور فهمید که بسرای متفول 
کردن فرژندان جنگنده‌شان که ب‌شهر گل و بلبل برای مرخصیآمده‌اند 
نمایشی ترتیب داده‌اند تا آنها با روحیه‌ای قوی با غول فاشیسم بجنگند و 
شیطان را به‌جهنم بفرستند و اینکه از مهمان نوازی ابرانیها متشکرند که 
جنگ آنها را برعلیه این‌شیطان یعنی هیتلر آسان کرده‌اندو گفت که هیتلر 
میکربی است و سرطان است و باید این غدهٌ سرطانی را در بیاورند . 

آخر خانم حکیم نه تنها ماما بود ؛ جراح هم بود و دست بسه 
کاردش هم بیار خوب بود . علاوه‌بر اینها به‌قول خودش «بشارت هم 
می‌داد و هدایت هم می‌کرد.» هرشب زائوها و کاردی شده‌ها و کس و 
کارشان را به خط می کرد و برایشان فیلم می‌داد . البته فیلم صامت . چوب 
درازی دست می‌گرفت و اشاره به‌آدمهای فیلم می‌کرد و به‌ذارس ی کچ و 
کوله‌اش توضیح می‌داه که : «این عصبای سبح می باشد ۰ این مریم 
مجدلیه می‌باشد ... این بهودای اسکریوطی می‌باشد ...» بعد هم با همان 
فارسی موعظه می‌کرد و مخصوماً از شیطان و آتش جهنم حرف می‌زد . 
زری همه جورش را دیده بود اما اين جورش را ندیده بود : «واقعاً چرا 
يك ماما و جراح و شارت دهنده از چنین‌جابی سردر بیاورد ؟ لابد آن 
شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده می‌خواستند به‌جهنم بفرستتد سروسری 
دارد 1 فرزندان جنگنده هم که بیشترشان هندی «ستند . به‌قول خان کاکاآش 
خودشان را می‌خورند و حلیم‌دیگران را هم میز نند . اما مردم شهیر مااین 
شیطان اخیر را امام زمان لقب داده‌اند . بارها به گوش خودم شنیده‌ام .»: 

مكث‌ماهون به صحنهآمد و با ورودش صحنه را روشن کردند . يك 
شنل قرمز روی دوش انداخته بود وچکمهٌ سیاء به پا داشت. شبیه يك بازیگر 
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اول سینما شده بود که زری هرچه فکر کرد اسمش را یاد نیاورد . اما حیف 
که چاق بود . به انگلیسی حرف زد و زری از شوخیهایش چندان چیزی _ 
دستگیرش شد , اما دنبال هردوسه جمله‌ای که می گفت صدای قَهقهةٌ افسرها 
و بیشتر سربازها به فلاك می‌رسید . حتی حاکم و رئیس فقشون هم گاه بگاه 
می‌خند‌یدند و خنده یکی از مدیرهای روزنامه‌های شهر از همه بلندتر بود. 
لابد این خنده‌ها برای مبهمان نوازی پا غلغاكك دادن غول فاشیسم بود و گرنه 
زری در شهر به‌انگلسی‌دانی مشهور بود وبك کلمه نمی‌فهمید. بعد مك‌ماهون 
پا ادا واصول شعری خواند . عضبون شعر این بود که سربازی درغربت دختر 
بیگانه‌ای را به‌دام می‌آورد وازاو تا می‌تواند تلکه می‌کند ... کفش بده » 
کلاه بده » دوقاز ونیم هم بالا بده ... اماوقتی دختر می‌گوید : آبتنم » بیا 
داد . دست در گردن يك‌زن خیالی انداخت و «زن و بچه دارم» را به‌فارسی 
هم گفت . تماشا گران خندیدند اما نه چندان به قهقهه . 

۱ بعد شعر خودش را خواند . شعر درخت استقلال . «دربارةٌ درخت 
عجیبی که قوت خود را از خاك و خون می‌گیرد . این درخت باغبانی دارد 
که قیافه‌اش به‌پیامبران می‌ماند . باغبان از میان همه درختها عاشق همین 
يك درخت است . هنگام آبیاری وقتی سالا درمی‌دهد که : خون ! همه مردم 
دور درخت قراهم میآیند و رگهای دستشان را باز غن که این درخت 
سایهٌ خناث و کسترده‌ای دارد . همه مردم زبرش می‌نشینند و غصه از دلشان 
می‌رود . مردم میوه وبر گهایش را خشكث می‌کنند و می‌سایند و به چشم 
می‌کشند و غرور و امید و اعشماد به نفس در دلشان خائه می‌گیرد و بزدلی 
و بدگمانی ودروغ دست ازسرشان برمی‌دارد و همشان آدمهایی می‌شوند 
با تمام صفات مردی و مردانگی .» 

بعد نمایش شروع شد » يك مرد رشو و عامه‌دار هندی با باس 
سرتاپا سفید آمد و چهار زانو زوی صفه شست . بلندگو را پایین آورد و 
شروع کرد در نی دمیدن . از سوراخی که جلو رویش قرار داشت و زری 
تاآن وقّث متو حهشی نشده بود ء يت زن سیاه سوخته .چندبار سر لك کتبده و 
زباناگ انداخت . وسط دو ابرویش را خال قرمز گذاشته بود . زن بالاآمد 


فصل سه ۳۵ 
و کنار مرد استاد . ساری زرد رنگ که حاشیهٌ زر دوزی داشت فن کر ده 
بود . هی جیخ‌جیغ کرد .آ نقدر صدایش زبر بود. زنك‌حتی پیربود » اماوقتی 
دستهایش را تکان می‌داد النگوهایش جلنگت جلنگ صدا می‌کرد . صدای 
آوازش در صدای هلهله و سوت سربازان هندی گم می‌شد . زن مهره‌های 
گرفنگن را انگار لق‌ کرد . چراکه سرش زوی گردن آفداد و غین مار.هی 
به‌راست و به چپ گردش کره . ابروی لنگه به لنگه انداخت . چقدر سورمه 
برای سیاء کردن دور چشمهایش حرام‌کرده بود ! زن باگردن لقرو 
به سوراخ هی پس و پیش رفت . آهنگ نی نندتر شد . يك نوار لاستیکی 
که سرمار داشت از سورانم قد عام کرد . شق و رق . زن دست دراز کرد 
ونوار را کید » هی کشيد . توار لاستیکی را مثل يك مار طویل در گوشةٌ 
صحنه بچقیرع گراق . 

بعد مرد لاغری با ابروی پاچه بزی و سبیل جو گندمی و کلاه 
سیلندر و لباس رسمی و چتری در دست به صحنهآمد . نی‌زن همچنان نی‌اش 
را می‌زدد .زن حست فراز کرد و از سورانمعقداریآت و اشغال درآورد . 
چوب و تخته و شنل قرمزی که مك‌ماهون پوشیده بود و کلاه بوقی وقو 
وچکش و پمپ باد . حالا زن شد وردست مرد ابرو پاچه‌بزی . مرد مترسکی 
از چوبها ساخت و نوار لاستیکی را از زن می‌گرفت و جای‌بدل وستها 
وپاهای مترسك را بانوار لاستیکی می‌پوشاند . شنل را انداخت روی دوش 
مترسك که سرمار داشت . و کلاه بوقی را گذاشت سرش . سبیلی با چسب 
پشت لبش چسبانید . سبیل تمام عرض صورت مار را گرفت . پاک علاعمت 
صلیب شکسته هم از ژن گر فت و به شنل سنجاق کرد . بعد آمد سرا پمپ‌باه 
و سرپمپ را به پای مترساك وصل کرد و بانوای نی شروع کرد به باد کردن 
مترساگ . عثر ساک هی بزرگي و بزر گتر شد . سرش ؛ بدنش ؛ دستها وپاهایش 
هی‌باد کرد . باد کرد » عجیب عظیم شد تب قسمت عمد؛ٌ صحنه را فراگرفت و 
مرد هتدی عمامه به سرهجبور شد بکشد کنار . سدایی پشت سر زری زمزمه 
کرد : «هیتلره» . نا گهان برطبل کوفتند . يك مرد چاق با چپ ق کو چك به 
گوشه لب» از جلو » عموسام و افررهای جورواجور شلیطه‌ییا ؛ و بی‌شلیطهه 
علامت‌داس‌وچکش به بازوسته وبی‌علامتریختند به صحنه . ه رکدام یکی 
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يكك تیر کمان در دست داشتند . اول شروع کردند به‌انگو لك کردن مترسك. 
یکی از افسر‌ها هی‌جلوشان را می گرفت و داد می‌زد : «نی‌یت . نییت.» بعد 
او هم رضا داد و فریاد کشید : «خارآشو ! خاراشو!» 

بعد محکمتر برطبل کوفتند . تیرو کمانها بکار افتاد وهر کدام‌تیری 
بمجایی از بدن مترسك انداختند . باد مترسك هی کم شد وک‌شد تا بکلی 
خالی شد . فی کرد و آفتاد روی زمین . جماعت هورا کشیدند و دست 
زدند ... و بعد تمایشهای دیگر . 


بعد از ظهر روز شنبه محر را يك نعل‌بند شریبه نعل کرد . خسرو 
عدرسه بود وشاهد نبود . وقتی آهد نگاه ملامت‌باری به‌پدرش آنداخت که 
می‌گفت : «چاره نبود . دیر می‌شد . » پعد حرف شکار پیشآمد وپدرش 
قول داد که هم او را وهم سحر را با خود ببرد . تا عصر پنجشنبه که سواران 
از در باغ بیرون رفتند تمام فکر و ذکر خسرو متوجه؛ شکار بود و اینکه 
آپا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست ؟ وحالا بیست و چهار 
ساعت می‌شد که زری پسرش را ندیده بود - مدام دلش شور زژده بود و 
خیالش هر آن هزارجا رفته بود وعمه خانم به‌نصیحت گرفته بودش که: «آنها 
خوش وخرم اسب می‌دوانند وتو در خبالت هی‌زخمیشان کن واز کوه‌پرتشان 
کن . » ۱ 

ستور داد غلام خرند جلو عمارت را آییاشی کند وصندلبهای 
حصیری را کنار حوض بچیند . حثماً پیش از اینکه جمعه غروب کندپیداشان 
مي‌شد . مینا و مرجان دور وبر حوض می‌پلکیدند و چشم مادر را که دور 
می‌دیدند دستثان را باهم توی آب می کردند . 

۱ در باغ را زدند . زری به‌پبشواز سوارانش رفت . غلام داشت در 
باغ را چهارطاق باز می‌کرد . درشکه‌ای توآمد و زری جاخورد . آنها که 
با اسبهایثان رفته بودند 1 درشکه به‌زری که رسید ایستاد . دونا خانم پیاده 
شدند . چادر نماز به‌سر داشتند ورویثان را محکم گرفته بودند . «عجب 
زنهای لندهوری !» ملکیهای شخیم کار آباده به‌پا داشتند و پاهایشان چقدر 


۳ 
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بزرگه بود وخودشان از زیر چادر عجب رشید وچهارشانه بنظر می‌آمدند . 
زری سللام کرد . زنها سرتکان دادند . یکیشان با دست پر رگت:و زمختی 
به‌درشکه‌چی پول داد . ساعت مچی‌اش ساعت مردانه بود . زری هرچه فکر 
کرد آن زنها را کجا دیده عقلش به‌جایی نرسید . شاید دوستان قدیمی خانم 
خاطمه بودند که ایناک در ایوان تباث می کشید ژنهای مرد ومردانه شهر که 
از هبچ مردی دراین دنیا نمی‌ترسیدند ؟ با زنهای لوطی ٩‏ 

نظرش به‌مینا ومرجان جلب شد که دستشان را تا بازو در آب فرو 
کرده بودند . داد ژد : «از سر حوض بروید کنار ۰ به‌صندلیها که زسیدند 
په‌خانمها تعارف کرد که بنشینند . اما آنها اعتنایی نکردند و رو به عمارت 
پیش رفتند . یکیتان که کوناهتر بود معلوم بود می‌خندد چراکه شانه‌اش 
زير چادر تکان می‌خورد . عمه‌خانم همانطور که به وافور پك می‌زد تذاهی 
به زنها کرد و گفت : «یجا نیاوردم .» زنها از ایوان گذشتند ودر تالار راباز 
کردند ونو رفتند . حتماً از دیوانه‌های دیروزی نبودند که با دست خودش 
بهآ نها نان و خر ما داده بود , اما عاقلانه هم تبود که به خانه مر دم ببایند و 
عین خوابگردها يت کلمه‌هم حرف ترنند ومثئل خانهٌ جده‌شان , راه را 
بکشند وهرجا دلشان خواست بروند . دنبال زنها به‌تالار رفت. گفت : «چرا 
نمی‌فرماپید پنشینید ؟ راستش هرچه فکرش را می‌کنم پجانمیآورم .» یکی 
از آنها با صدای دو رگه‌ای پرسید : «یوسف‌خان کجاست ؟» زری جواب 
داد ؛ «با خس‌و رفته شکاره 

صدای مرد بود . صداعم شا بود . لابد کسی دستشان انداخته‌بود. 
زنها روی ملهای تالار نثستند وهردو باهم چادرهایشان را از سرانداختند. 
ابروهای پهن » چشمهای سیاء » مزه‌های بلند » دماغ عقابی با صورت سبزهٌ 
کشیده . سیبی و نسفی . فقط یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر وآن ان ۳ 
سبیلو هم بود » عجب حکایتی 1 حیرت‌زده داد زد : «عللت رستم‌خان ! آپن‌چه 
ریختی است ؟ شما که زهرهُ مرا بردید .» 

مك رستم انگشت گذاشت روی سبیلهایش و گفت : «هیی! آسته. 
منتظر پوسف می‌نشينم . » 

زری به‌ایوان آمد . دوقلوها را دید که‌کنار عمهخانم نشته‌اند و 
ترباك کشیدنش را تماشا می‌کنند . به تالار بر گئت و یکی يك بادبزن داد 


فحبل چهار ۳ 
دست ملك‌رستم و برادرش ملك‌سهراب وبخنده گفت: «خوب عنکم کردیدها| 
بعد از چند سال که سراغ ما ...» 

ملكت رستم بتشویش پرسید : « کی اژ شکار برمی گرده ؟ ممکن است 
برنگردد ۹ 

زری جواب داد : «هرآن منتظرش هستم . مگر چطور ؟» 

ملكث رستم گفت : «شنیدم فردا می‌رود گرمسیر ... چطور تا حالا 
بر نگشته 4 

زری برای مهمانها شربت آورد وبعد مبوه و آجیل . درهای تالار 
را باز کرد . اما چراغها را نگذاشتند روشن کند . روبروپشان نشست و 
پرسید : «خوب . واقعاً چطور شد یاه ما کردبد ؟» 

ملكث رستتم دستی به سبیلش کشید و گفت : «سهراب از طرف عمویم 
آمده » من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم .» 

زری گفت : «لابد این نقشه‌هم که چادر سر کنید » نقشهُ سهر اب‌خان 
بوده . هنوز دست از شیطنت بچگی بر نداشته » سهراب خان » یادت است» 
چهآ تثی می‌سوزانیدی ؟» 

ملاکسهر اب خندید : «مگر ممکن است یادم برود ؟ اما چادر سر 
کردیم که نشتاسندمان . اگر گیرمان بیاورند نکه بزر گمان گوشسان 
خواهد بود .» 

زری رو به ملكرستم گفت : «یاه آن روزها به خیر ! هیچی 
حالیمان نبود ! » 

ویادش افتاد به‌یکی از همان روزها » روزی بود درسال اول 
عروسیشان . همان سالی بودکه ایلخانی را گرفته بودند و برده بودند تهران 
و اپل داشت دست وپایش را جمم می‌کرد . وقتی بوسف وزری وارد شدند 
جماعتی به‌پیخوازشان آمدند و هلهله هم کردند . اما به‌قول بوسف حاهلهٌ 
آبکی . انها خاكآ لود وغمگین بودند ومعلوم بود که حال وحوصله ندارند. 
تا زن وشوهر بمچادر پنج تير لگ خان برمند تصف بیشترشان پرا کنده شدند . 
ملكك سهراب جای ابلخان نثسته بود . آنها را که دید گفت : «به‌پایتخت 
متحرك ما خوش آمدید» . زری به‌عمرش چادری قشنگتر از پایتخت متحره 
انها ندیده بود . چه قالی وقالیچه‌هایی ! چه مخده‌هایی ! چه صندوقهای 


وه مس 
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چرمی دشنگی ! داخل چادر را سرتاسر نقاشی کرده بودند وبیشترش نقش 
رستم واشکبوس واسفندیار وسهراب بود وتصویرهای دیگری‌که زری 
نمی‌شناخت . مضحاكت بود علك‌سهر اب حم بچه بود وهم نبود. ازجایش پاشد: 
نقش سهر اب را ب‌زری نمیان داد و گفت : داین منم [ » زری گفت : «خدا 
نکند.» آخر ء آن نقش, سهراب‌را در حالی نشان می‌داد که خنجر پهلوبش 
را دریده بود . بعد به‌تصویر رستم اشاره کرد و گفت : «این‌هم ملكث رستم 
برادر بزرگ ایلخانی .» زری به‌خود ملك‌رستم نگاه کرد که با پوسف پچ 
و پچ می‌کردند و ملك رستم لبخند اندوهگینی برلب داشت و ملك سهراب 
این بار اشاره به‌نقش سر بربده‌ای دريك طشت پر از خون کرد . دور تا دوز 
دی از و نی لاه رو توا اس سا مهافت لا تنهانا هر تونه 
ملك سهراب گفت : «این کاکای خودمه که بی‌بی هنوز نزاییده !» زری 
گفت : «نمی‌توانید مرا گول بزنید » شرط می‌بندم این یحیای تعمید دهنده 
باشد . » 

ملك سهراب خندید و گفت : «باشد . حاشرم شرط ببندیم . » 

زری پرسید : « سر چی ؟ » ۰ 

ملك سهراپ گفت : « سريك تفنگ برنو . » 

و پوسف را صدا کرد ونقش را نشانش داد و گفت : «خانمتان 
نع هت 

پوسف تسم کرد و گفت: «ببخشیدش» زن من از س رکلاس‌یکراست 
پدخانةٌ شوهر آمده . هنوز سرش پر از داستانهای انجیل است که هرروز 
صبح در مدرسه مجبور بوده بخواند . » : 

زری گفت : « حالا فهمیدم » سر پریدهٌ امام حسین است ... آنهم 
اسب 6 

پوسف گفت : « بیشتر از اين خجالتم نده جانم , این سیاوش 
است . 4 

دوباره ملك سهراب رفت جای ایلغان نشست و گفت : « جمع 
اردو » شش هزار نفر است . روزی سدوپنجاه گوسفند سر ببرید ...» تأمل 
کرد و گفت : «و شما خانم زهرا . شنیده‌ام قالی عروس بافت خودتان را 
آورده‌اید به اپلخان پیشکش کنبد . ما راضی نبستیم ! تار و پود این قالی 


فصل چهار 3 


از محنت و محبت است . » و از زری پرسید : «خنیابان ندی چادرها را 
دیدید ؟ تفنگچیها را دیدید که چطور دست روی تفنگیآماده ایتاده بودتد؟ 
صدای کرنا وطبل را می‌شنوید ؟ این مارش نظامی به‌افتخار ورود شماست .» 

این حرف برزبانش بوه که مادرشان بی‌بی‌عمدم تو آمد وبعداز سلام 
واحوالیرسی گفت : «بچه پاشو سر پا » باز مزخرف گفتی ؟ دو تا مرغ‌گیر 
آورده‌آند » بدو تا آفتاب غروب نکرده , سرشان را بر . » ملك‌سهر اب 
عصبانی شد . پا شد به‌بی‌بی دهن کبعی کرد ورفت . و وقتی بر کشت مرغهای 
کشته را نو دامن مادر انداخت . 

وحالا ملكك رستم ؛ زری را از یادا وری گذشته بازداشت . چراکه 
پرسید : «خانم زهرا » رفتید توفکر » نکند مزاحمتان شده باشیم »٩‏ 

زری خندید و گفت : «چه حرفها ! یادم افتاده بود به اولین شبی که 
من به چادر ایلخانی آمدم . سال اول عروسیمان بود .» 

رو به ملاك سهراب کرد و گفت : «پادتان است آن شب جلو من 
تازه عروس چه بلایی سر بی‌بی آوردید ؟ » 

مك سهراب گفت : « خوب یادم است . » 

زری گفت : «خوب , بچه بودید .» 

ملك سهراب گفت : « بچه نبودم . تخش وسر کش بودم  .‏ 

زری گفت : « یادم است بی‌یی همدم مچیور شد تتبانهاش را 
عوض کند . من شمردم هشت نا تنبان پایش بود . بی‌بی‌سرما خورد ... وشما 
ملك‌سهراب » هی می گفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود . » 

ملك سهراب گفت : «خوب یادم است » همان شب يك تفن برنو 
از شما بردم که هیچ وقت ندادید .» 

در این موقم خدیجه تو آمد ودسته کلید را از زری گرفت تسا 
بچه‌ها را بخواباند . حیرت زده به مردهای چادر نمازی نگاه کرد و پرسید: 
«تو تاریکی نشته‌اید ! چراغها را روش بکنم ؟ » 

نت .2 ۱ 

ملك رستم گنت : «یادم است همان سالی بودکه من مالاریا گرفتم و 
بشما پناه آوردم . سه ماه خانهٌ شما خواییدم . آن روزها هیچکی جرأآت 
نمی کرد حتی با ما سللام‌و عليك بکند . شما مثل بكثك خواهر از من‌پرستاری 
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کردید . یادم نمی‌رود » رختشوی نیامده بود وشما با آن دستهای ظریف و 
کوچکتان رخت مرا شید . بوسف خودش لکن زیر پایم می گذاشت 6 
و رو به سهراب افزود : مهراب من می‌روم . من بیخود اینجا آمدم .» و 
سهراب به‌تر کی جوایش را داد ومدتی دویرادر به‌تر ک یگفتند وشنبدند و 
زری چیزی نمی‌فهمبد وباز دلش شور افتاده بود . 
صدای پای اسبها روی شنهای باغ‌آمد و زری دوید جلو سواراش. 
چراغهای باغ روشن بود . دوتاآهو زده بودند ويك بچه آهوی زنده ترگ 
اسب قرل بودکه پیشکارشان سید محمد با سبیل کلفت جو کندمی‌اش برآن 
سوار بود . سوارها پیاده شدند . خانم فاطمه‌هم آعد به طرفثان و گفت : 
«نه خسته 4۱ 
خسرو با شوق تعریف کرد : «عادر » سحر خیلی شیعلان شده . 
گذاشت دنبال این بچه‌آهو و پشتش را دندان گرفت . البته خودش‌هم زمین 
خورد . سرزانویش زخم شده . حالا باید با روغن فندق سوخته معالجه‌اش 
کنم . مادر » فندق داری ؟ » زری گفت : «روی میز تالار تو آجیل‌خوری 
هست . » بعد فکری‌کرد و گفت : « ولی حالا تو نرو . مهمان غریب 
داریم . » ۱ 
پوسف رفته بود س تخت دو قلوها که آن طرف حوض زر پثه‌بند 
خوابیده بودند . 
زن وشوهر به‌تالار رفتند . یوسف کلید را زد و چراغها روشن شد. 
به‌ملك رستم گفت : «منتظرت بودم اما نه امروز . دیگر خیلی دیر ویموقع 
آمدی . امروز حتی از آمدنت خوشحال نیستم . تو چرا ؟ تو چرا باید 
بمچنین کارهایی رضا داده باشی ؟ با آن حرف و سخنها که باهم داشتيم ؟» 
روی مبل نشست وزری روبروش روی زمین نشست وچکمه‌هایش 
زان پایکن در موی فک زیت ری را لقاع وش لها یی زاو بد: 
سهر اپ چادر نمازش را گلوله کرد و گوشه‌ای انداخت وسیخ نثست . یوسف 
ادامه داد : «تفنگهای زنگ‌زده وشکسته پکسته را از شکاف کوهها وسوراخ 
و سمبه‌ها درآوردید و روغن زدید و غارت و برادر کشی را ازسر گرفتید . 
دیگر من و شما چه حرفی باهم می‌توانيم داشته باشیم ؟» 
سهراب گفت : «خانم زهراکه غریبه نیستند . باید انتقام می‌گرفتيم. 
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تاکی بکشیم ؟ آن عفو عمومیشان » که بعد زیرش زدند و چه جورهم زپرش 
زدند . راست آ مدند چپ رفتند . رشوه گر فتند 6 بها نه‌جوبی کر دند » کینه 
ورزیدند وتیر باران کردند . آن اسکان دادنشان که هرچه پول داشتند خرج 
اتینا کردند . چندنا خانه گلی در جاهایی که آپ نداشت ساختند و گفتند 
بروید نوش بنشینید . عوض کناب ومعلم ودکتر ودوا ودلجویی » سرنبزه 
وتوپ و تفنگکت و کینه تحویلمان دادند. حالا طبیعی‌است که ماهي برمی گردیم 
سر کار و کاسپی‌مان و انتقام می گیرریم .» 

خدیجه قلبان آورد و جلو پوسف گذاشت و زری آهته گفت : 
«دچکم‌ها را پبر بده عالام تمیز کند ۰ چای هم بیاور +1 پوسف رن به‌قلبان 
یعتی ایل برای شما شده يك د کان ۰ باهاش معامله می کنید . » 

ملك رستم گفت : «باورکن خودشان از اول گر نکرده پاره کرده 
بودند . خود من از آنهایی هستم که با اسکان موافقم .خودت که می‌دانی . 
درکار است که نمی گذارد . پا می‌خواهد ما از درون بپوسیم واز بین برویم 
ویا می‌خواهد به‌همین وضع فعلی نگاهمان دارد .» 

بوسف نی‌قلیان را گذاشت زير لبش و گفت : «خودنان هم ونم 
فعلی را ترجیح می‌دهید . ا گر خود شما كمك می‌کردید ‏ شاید کار اسکان 
به‌جایی می‌رسید . اما عزیزم شما عادت کرده‌اید به دوشیدن رعیتهابنان . 
برای شما افرادتان ادم نیستند ؛ با گوسفندهاتان فرقی ندارند . هردو را 
چکی می‌فروشید . » 

ملكك رستم بخشم گفت : «اين طور با من حرف نزن یوسف . دوست 
وهمکلاسی عزبزم ستی - نان ونماك همدیگر را خیلی خورده‌ايم . اما ...> 

یوسف گفت : «من غیر از اینطور جور دیگری بلد نستم حرف 
بزنم . تو که مرا می‌شناسی . با احدی رودربایستی ندارم . حتی با عزیزترین 
دوستانم . » 

ملاث رستم به‌آرامی گفت : «خود من بهتر از هکس می‌دانم که 
زندگی ابلیاتی با همه هیجانها ودلاوربهایش زندگی درستی تست . می‌دانی 
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که خودم ترجیح می‌دهم قشقائی خاکی! باشم تا قشقائی بادی" . می‌دانم این 
درست نیست که هزارها تن زن وعرد وبچه بهدنبال حشم مدام پی علف و 
آپشخور از اين سر خلیج به‌آن‌سر کوه سر گردان باشند . می‌دانم که نباید 
زندگی اینهمه آدم را بته به گاو و کوسفند وعلیق کرد . اما مگر دست من 
تنهاست ؟ مگر من اپلخانم ؟ ازيك آدم تنها چه برمی‌آید ؟ » 

یوسف قلبان را کنار گذاشت : « ار آدم تنها بخواهد , می‌تواند 
خودش را از ثنهایی در بیاورد . خیلیها هستند که حرف حق سرشان می‌شود 
ونشس حق را می‌شناسند . منتهی پرا کنده هستند » خودترا با آنها ازتتهایی 
درآر ... توهم که نکنی بچه‌های تووبچه‌های دیگران خواهند کرد. ازشهرها 
می‌ گذرند . از دهات آباد می گذرند . مدرسه ومسجد وحمام ومریشیخانه 
می‌پینند ومی‌شناسند وحسرت می‌خورند وآخرش کاری می‌کنند .» 

ملاگ رستم گفت : «می‌دانی دپگر از این حر فها گذشته 0 

خسرو توآمد . در آستانة درپاهایش را به‌هم جفت کرد وسللام گفت 
وبسلرف | جیل‌خوری قدم برداشت وظرف آجیل را برداشت ورفت . 

پوسف رو به‌ملك‌رستم پرسید : «قضيه تنگ ملكثاباه چه بوده ؟ 
چیزهاپی شنیده‌ام . اما می‌خواهم از خودت بشنوم  .‏ 

منك رستم گفت : «به موهایت قسم چیزمهمی نبوده «اژدها کشها"» 
يك‌سته سوار را خلم سلاح کرده‌اند » چندتا را سربریده‌اند وده‌تاپی‌تفنگ 
ومقداری فشنگ وببست‌تایی اسب بچنگ آورده‌اند . همین . سرخودهم این 
کار را کرده‌اند . تيرةٌ «فارسی مدان*» به گوش عموبم رساند . خود عمویم 
عوافق دله دزدی نست . » 

ملثك سهراب که مدتی سکوت کرده بو به‌صدا درآمد و گفت : 
« کا کا » جریان توله‌های جناب سروان را برای پوسف‌خان بگو . » 

رستم چیزی نگفت . خود سهراب رشتهٌ مطلب را در دست گرفت : 
سک سروان مامور اسکان زائبده بود . چندتا بچه از تیه آژدها کش‌سنگت 
٩‏ . کناورز و باغدار . 
۲ . دامدار که به پیلاق و قتلاق نا گریر است . 
۳ و ء . از تیره‌های قنقابی ۰ 


فصل چهار اف 


می‌زنند به‌پای سکك سروان » از آن سکهای‌گر کی اصبل بوده. بعدازترسشان 
سگه را می‌دزدند وسر به‌نیست می کنند . فارسی مدانها خبر چینی می‌کتند . 
سروان هم وا می‌دارد سه‌تا زن بچه شیرده از تبر اژدها کش» توله‌هایش‌را 
شیر بدهند . » 

زری احساس کرد دلش آشوب می‌شود . پوسف لبخندیزد و گفت: 
«سهر اب جان . اهر قصه که مال ده دوازده سال پیش است . تو خودتلاقل 
سه‌پار همین قصه را در موارد مختلف برای من گفته‌ای . » 

ملاك سهراپ بگتاخی گفت : «انصاف بود بگذارید برای بارچهارم 
هم بگویم ؟» 

یوسف گفت : «اول پادم نبود » وقنی گفتی یادم آمد . اما تو چه 
خیال کردی ؟ هن نه‌فرشته‌ام » نه دیو . من‌هم مثل‌همه آدم گناهکاری هستم.» 
و رو بهرستم پرسید : «خوب حالا از من چه می‌خواهبد؟ همه‌اش‌پرت گفتیم» 
برولم سر اصل مطلب ۰" 

ماب رستم جواب دادکه : « باورکن باهمهٌ کارهای عمويم موافق 
نیستم . حتی با اين هم مخالف بودم که مسرأً پیش نو بفرستد . نمی‌خواعم 
دوستی‌مان بهم بخورد . اما در این موقع حساس » نمی‌توانم پشتش را خالی 
کم . » 

زری اندیشید که انگار اول که آمد گفت فقط سهراب ازطرف‌عموبم 
آهده وخودش دلش تک شله بوده بء 

پوسف پرسید : «نگفتی از من چه می‌خواهی ٩‏ » 

ملك رستم سرش را زپر انداخت وبه‌فکر فرو رفت . ملكث سهراب 
گفت : « كمك .» 

چه‌کیکی ؟ 

ب هرچه آذوقه دارید به ما پفروشيد . درو نکرده‌ها را صم 
خریداريم . به‌هرقیمتی که باشد . 

یوسف پرسید : «کی یادتان داده ؟ زینگر ؟ تا نحالا حرف ازخرید 
مازاد غله بود » حالا هرچه هست و نیست را می‌خواهند [» 

دو برادر نگاهی به‌هم کردند وساکت ماندند . یوسف داد زد : 
«آذوقه می‌خواهید که بدهید به‌قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و 
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بیفتید به‌جان برادرها وهموطنهای خودتان ؟ یات لابش کردیم نرسید , حالا 
دولایش می کنيم ! شما مگر عقل توی کله‌نان نیست ؟ آن دستهای مرموز که 
نمی‌خواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای مبادایی است . 
پس کو آن دلاوریها ومردانگیها ونجایتها ؟» وسبیلهای بورش می‌لرزید . 

علاگ سهراب قریبا بهالتناس گفت : «می‌دانید که انسل:را. دز 
کامفیروز متوقف کرده‌اند ؟ می‌دانید که اجازه پیلاق نداده‌اند ؟ دور وبرمان 
همه‌اش توپ و نفنگ خودیهاست . علفهای سبز دامن کوهها دست نخورده 
دارند خشكث می‌شوند و گوسفندهایمان از بی‌علفی نا ندارند واز بی‌آبی لهله 
هبی ز نند - » 

بوسف خشمگین گفت : «ببین سهراب جان » تو يك الف‌بچه دیگر 
به من نارو نزن . از ثو توقع ندارم . می‌دانم که قسمت عمده گوسفندهایتان 
را فروختبد به‌قشون خارجی . گوسفندهای شما الان یخ‌زده‌اند و درسر دخانةً 
راه‌ا هن اهواز به‌بندرشاه محترمانه حفاظت می‌شوند . » 

رستم چشم دوعته بود به گلهای قالی ۰ برادرش جواب داد که : 
«اگر نمی‌فروختیم روی دستمان می‌مردند. باور کنید گوسفند های ما باپای 
خودشان نمی‌توأنتند بروند ء با کامیون بردندشان . » 

پوسف پرسید : «با پولش چه‌کردید ؟ اسلحه ؟ آفتابه طلا ؟ خمرءٌ 
طالل؟ داخل کللاه دو بر نان" تأج دوختید ودلتان‌را خوش کر دید که به‌عمو یتان 
خطاب کنند قلهٌ عالم ِ 

ملك سهراب دیپگر طاقت نیاورد : از جأ پا شد و گفت : « یوسب 
خان » دوستی به‌جای خود , اما هرچبزی حدی دارد . شما چه حتی‌دارید 
به‌من بگویید پاك الف بچه ؟ بگویید عقل در کلهُ ما نیست ؟ عقل در کل 
خودتان نیست و گرنه الان بهجای برادرتان خودتان و کیل می‌شدید ... » 

پوسف بخثم پرسید : «و کیل کی ؟ و کیل زینگر ؟ از و کالتی که 
تو واسطه‌اش باشی گز کزه‌ام می‌شود . » 

ملكك سهراب خشمگین‌تر شد : «عجب آدمی هستید ! هر چه سرت 


ژبانتان می‌آید » می‌گویید . بی‌اینکه فکر کنید عمکن است اشتباه رده 
۹ دو گوشی 


فصل چهار فُ 


باشید . کی مرا واسطه‌کرده ؟ چرا خودتان هی جلو خودتان پا می‌شوید ؟ 
مگر شماکی هستید ؟ وآن وقت چه اشتباهاتی ؟ آفتاباً طلا به ما چه مرربوط 
است ؟ تقصیر داودخان را هم پای ما می‌نویسید ؟ چرا ؟ بهچه حق ؟» 

یوسف آرام گفت : «دهمه‌تان سروته يلك کر پاسید . » 

ملك‌رستم پا درمیانی کرد و رو به سهراب گفت : «بنشین پسر . 
با تو شرط کردم که به رفیقم توهین نکنی . » بعد دو برادر به‌تر کی حرف 
زدند . لحن کلام رستم هی خشن‌تر می‌شد ولحن سهر اب نرمتر » تا نشست 
و زیر لب گفت : «معذرت می‌خواهم .» بوسف قلیان را تن تما ور 
گفت : «از آتش افتاده » بروم برایت تروتازه‌ا شکنم .» 

یوسف آهی کشید و گفت : «آتش برسر خودم هست . » وبه‌قلیان 
پك زد . سهراب نبسی کرد و گفت : «نمی‌خواستم شما را برنجانم» باز هم 
عذار می‌خواهم .۹ 

یوسف خندید و گفت : «سهراب جان » يكث بار زبر دنه مرا دیدی 
و چه شلتاقی کردی ؟ خوشم آمد .جربزه داری » منتهی روشن نیستی .» 
قلیان را کنار گذاشت وادامه داد : «می‌دانید نه آن وقتها که با آ لمانهاچشمك 
می‌زدید» موافقتان‌بودم نه‌حالا که بادشمنانشان ساخته‌اید. شما بودید که هیتلر 
را امام زمان کردید . درحالی که این کلکها در اینجا نمی گیرد ولاس زدن 
شما ء بهانه بددست اینها داد که أینحا بیایند ۰ 

مات سهر اب بتر هی گفت:: «خوب برادر جنگ است دیگر . در 
جنگ که نان وحلوا پخش نمی کنند . آنها مجبورند برای حفظ نفت وراه 
خلیج اینجاها باشند . ما هم نبوذدیم می‌آمدند . تاژه اینجا برای مرخصی و 
معالجه میآیند . اردوی اصلی در خرمثهر است ... غیر از این چاره‌ای 
ندار ند . » 

پوسب پدرانه گفت : «از آنها دفاع هم می کنی پسرجان ؟ جنوب 
آنها ميان خودشان است . به ما چه مربوط ؟ هیتلر ازقارهٌ خودشان است . 
خودشان پروارش گردند ۲ بگذارید خودشان هم تقاص پس بدهند . تقاص 
همه‌چیز را . تفاص خونهایی را که بهدل همه" نهاپی کردند که به‌قول زینگر: 
نعمت دارند اما بلد نیستند از نعمتشان استفاده کنند . دیگر نمی گویند 
مسئول این نابلدی کیست ؟» 


۲ سووشون 


ملكك سهر اب نگاهی بساع کرد و گفت : «دیر وقت است » سرم 
درد گرفت . يلك قزضی: آضییر بن تدارید ؟ بایر باشد ها خ ۵ 

زری بلند شد قلبان را برداشت ورفت . وقتی با قرص آسپیرین‌بایر 
ولبوان آب بر گشت ؛ یوسف می گنت : «به شما اطمینان می‌دهم. برای آنکه 
متفقشان را از پیشنهادی که گفتم منصرف کنند . به كمك شما مانوری خواهند 
داد و به‌دست شا عده‌ای را به خالك وخون خواهند کنید . اینها هیچ‌وقت 
به‌متفقشان نه نمی گوبند . او را در برابر عمل انجام شده قرار می‌دهند نا 
خودش از نقشهٌ خودش منصرف بشود . حالا کی است می گویم ؟ دستهای شما 
را آلوده خواهند کرد وخودشان کنار خواهند نت . يكث برآدر کشی‌جسابی 
راه خواهد افتاد . » 

ملك سهراب گفت : «ما کم کم باید برويم » خوب است بر گر دیم‌سر 
اصل مطلب . آخرش نفرمودی بسا آذوقه می‌فروشی يا نه ؟» ومشوش 
عی‌نمود . 

ملكث‌رستم خندید و گفت : «نکقت ؟ دیگر چطوری بگوید ؟ اینهمه 
پاسین خواند ... » 

ملكك سهراب چانه زد : «یاور کنید همه‌اش را برای فروی نمی ب 
خواهیم . افرادمان گرسنه‌اند . مثل بر گت درخت ازمرض و گرسنگی به زمین 
می‌ر یز ند ...4 ۱ 

یوسف گفت : «قول رستم را قبول دارم . اگر رستم قول بده دکه 
فقط به‌اندازة افراد بخرد وآذوقه من فقط صرف افراد خودتان بشود حرفی 
ندارم . فردا می‌روم کوار .. می‌دانم که آنجا هم متوقفتان کرده‌اند . شتر 
پیاورید آذوقه بار کنید . اما فقط برای خوراك ایل » بند بهمن هم بكث 
فرسخی است . آبشخور دارید . علف‌چر هم از من » مفت بهتان می‌دهم .» 

رستم بنومیدی گفت : «نمی‌توانم به‌تو نارو پزنم . » 
پوسف گفت : (می‌دانم که نمی‌نوانی» تأملی کرد و بدلسوزی گفت : 

«رستم بیا از این راهی که پیش گرفته‌ای بر گرد . نا برای حداقل » يك 
ایشوم » يك تیره » جا وجو واعتقاد بماز . حرفه پادشان بده . چندبار به‌تو 
گفته‌ام ! زمینهای بایر من‌هم منتظر خانه ومدرسه وحمام. ومریضخانه وسجد 
وهر تع شد هستند ... » 


فصل چهار . . ۱ و 


ملك سهراب حرف یوسفرا برپد و گفت: «اینها که گفتید به‌خوی 
ما نمی‌خواند. ما آزاد زند گی کر ده‌ایم» طبیعت همیشهدم_دستمان بوده. در 
کوه و کمرش که اسب رانده‌ايم » در دشتش که اطراق کرده‌ايم ریز اسمالشن 
که چادر زده‌ايم. نمی‌شود مارا درخانه زندانی کرد.» 

پوسف بتلخی افزود: «البته غیراز ما خانها ... ما خانها بهترین باغ 

شهر را داشته‌ايم که الان مقر سرفرماندهی قشون خارجی است ... بهترین 
خانه را ...» 

ملث‌سهر اب که می‌دانست چه می‌خواهد بگوید» نگذاشت . بنرمی 
گفت: «باو ر کنید افراد ما عاشق همین نو ع زندگی هستندکه دارند. اگر 
مستفر بشوند دلشان می‌گیرد.» 

پوسف گفت: «چون فقط همین نوع زندگی‌را شناخته‌اند. اسا 
سهراب‌جان» وقتی آدم روی زمین کشت کرد وپای زمین زحمت کشید و 
حاصاش را برداشت» به زمین واسته می‌شود . در ده هم طبیعت در سترس 
آدم است, وقتی متقر شد...» 

وسهراب حرف او را اینطور تمام کرد که : «خنگك وخرف ونظرت 
تنگ وترسو می‌شود.» ونا گهان روال سحبت‌را عوض کره وپرسید: «اجازه 
هت سژالی از شما بکنم ؟ شما با اینهمه غله و حبوبات و خرعاکه دارید 
چه خواهیدکرد ؟ الان فصل خرمن گرصیر است » خرمن راکه پرداشتید 
چه می کنید ؟ استکار می‌کنید ؟» 

پوسف جواب داد : (سهم رعیتم را تمام و کمال می‌دهم ومازادش‌را 
می‌آورم شهر. به‌جای بی‌انصافهایی که هم سهم رعیت و هم‌خوراك مردم 
هموطنشان را فروخته‌اند به‌قلون خارجی . ما پنج‌نفريم وهمه‌مان هم ملاك 
عمده‌ايم ودوتامان عضو انجمن‌شهرند, هم‌قسم شده‌ایم که آذوقةً شهر را در 
اختیار بگيربم. شهردار را هم‌موافق کرده‌ايم. می‌دانم که آنقدر مردانگی 
دار ی که ما را لو ندهی. این‌را هم‌بدان‌که من محتکر نیستم. محتکر 
آنهاپی هتند که آذوقه همشهریهای هرا می‌فرستند به شمال افربقا و ...» 

ملك رستم لبخند غمگینی زد و گفت : «لابد مجید هم با شماست . 
امیدوارم بتوانید کاری بکنید. خدا کند.» 

ملك‌سهر اب پرسید: «حاکم را چه می کنید »٩‏ 


3 ۱ سووشون 

پوسف جواب داد : «حاکم هم هرچه باشد آدم است . رضا می‌دهد 
که جلو قحطی گرفته شود وسروصداها دراین‌گوشه از مملکت بخواید.» 

ملكث‌سهر اب گفت: «چشمم آب نمی‌خورد. کارخطرنا کی است. تا 
درمر حلهٌ حرف است » کاری به شما ندارند ء اما پای عمل که به میان امد 
هرطور باشد جلوتان را می‌گیرند.» وبلند شد و چادر نمازش را سر کرد. 

یوسف گفت: « کوشش خودمان را خواهیم کرد.» ویعد افزود: 
«شام بمائید.» 

ملك‌سهراب گفت: «نه پروبم. دلشان شورمان را می‌زنده خیال 
می‌کنند گیر افتاده‌ایم. بفرما يث درشکه برایمان صدا کنند.» 
ملك رستم پا شد . چادرش را پشت و رو سرکرد . زری خندید و 

گفت :«وارونه سر کرده‌اید » درزهایش پیداست .» 

پوسف رو به رستم گفت: «تو بمان» فردا صبح, تاربث وروشن 
خودم می‌برم می‌رسانمت.» 

رستم گفت: «باشد.» 

با هم به باغآمدند و به انتظار درشکه برای ملث سهراب روی 
صندلیهای حصیری نلستند. چراغ اپوان روشن بود . زری لب ایوان آمد. 
دید که خسرو کنار منقل آتش عمه‌خانم سردوپا نشته و درماهی‌تابه فندق 
بو می‌دهد. خانم فاطمه داشت روی بش صافی فندق می‌سایید. سحر هم 
توی ابو آن بود و دهنه‌اش گل دستگیره در اناق بته بود. صدای بوسف !مد 
که «چرا دهنه را از سرحیوان برنداشته‌ای؟ چرا حیوان را به‌اینوان 
برده‌ای؟ باباجان» حبوان خسته است. ببرش طویله, معالجات را بگذار 
برای صبح .» 

خسرو پا شدو گفت: «پدر اجازه بده, حالا دیگر روغن فندق 
حاضر است. می‌مالم سرزانوبش ومی‌برعش طوبله . اينکه آوردمش ابوان» 
شیطانی می‌کرد. می‌گذاشت دنبال بچه آهو. بچه‌آهو تواین تاریکی از 
خواب می‌پربد و وحشت‌زده خودش را به‌شاخه‌ها وبوته‌ها می‌زد. من‌هم 
آوردمش پهلوی خودم .» ۱ 

عمه‌خانم فندقها را داغ داغ از توی ماهی‌تابه برداشت. مستشی 
سوخت. فندقهارا گذاشت زمین وبه‌ستش فوت کرد و گفت: د«داداش ءبه 


فصل چهار 5 
غلام‌بگو بچهآهورا فردابکشد. اولا گوشت شکار به‌همه نرسید. گله می‌کنند. 
ثانیاً نکه‌داشتن آهو شگون ندارد. اصلا کاشکی هوس شکار از سرمردهای 
این خانو اده می‌افتاد. عمین پارسال بود که خان کا کا يآ هوی این زد. 
دلش‌را که شکافتند چشمم افتاد به‌بچُ نه‌ماهه که تودل آن‌زبان بسته خوابیده 
بود . زدم توسرم و کا 6 دیگر فایده ندارد . دودمان خان کا کا ....» 

زری آهسته به‌عمه‌خانم گفت: «چادرتان را بیندازبه روی سرتان 
اینها که درباغ نشسته‌انده مرد هستند. » ۱ 

عمه‌خانم به‌صورتش زد و گفت: «یاه‌پر خدا ! روبه‌هفت کوه سیاه! 
دور آخرالزمان شده.» و چادرش را هول هولکی بسر کشید. 

درشکه که آمد ملك‌رستم هم پا شدو گفت: «اجازه بده من هم 
بروم . باید هرچه زودتر خودم را به‌عمو برسانم . ب‌نظرم تو درس گنتی . 
عمو یم کور کورانه خودش را دراین چاله آند‌اختد. » 

پوسف فقط پرسید: « کور کورانه ؟» 


۵ 


ده روز می‌شد که پوسف رفته بود گرسیر وهوا در باغ‌کم از 
گرسیرنداشت. همه تابستان همین‌طور عجله می کرد وزبرپای بهار را 
می‌رو فت. عصر بود وغلام داشت خر ند جلو عمارت را آب‌پاشی وم کچ 
زری قیچی باغبانی دستش بودو دنبال گل می‌گشت که بچیند. اما مرباغ 
کلی که به‌درد چیدن بخورد نبود. مینا ومرجان پی‌مادر از بونه‌ای به‌بوتة 
دیگر واز حاشیه‌ای بهحاشيةٌ دپگر می‌رفتند وجيات وپيك می‌کردند. لب 
يك‌جویآب دور خرتد » زلف عروسانتی داشتند که صد رحمت په بیوه‌های 
چرك وخاك گرفته. لب جوي دیگر انواع میمون داشتند که گرد وغیار از 
سرو رویشان بالا رفته بود» و گلهای ناز که چشمها را تنگک کرده بودند تا 
بهم بگذارند وباغروب آفتاب بخوابند. تنها امید به‌مریمها بودکه غلام 
می گفت : «ماء که پرشوه می‌شکفند ۰» کلبر گهای بهار نارنج» زیر درختهاء 
انگار ستاره‌های سوخته. خشك خشك شده بودند و تهوه‌ای می‌زدند. ویاد 
زستان بخیر که لب‌جویها نر گسها باز می‌شدند وعکس‌خود رایه‌آب باد ثاری 
می‌دادند و آب می گذشت و گمشان می کرد وبمحوض می‌ربخت بی‌اینکه آدم 
ببیندش. فقط صدای گذرش را می‌شنید . وبهار که می‌شد بنفثه‌های سفید و 
بنفش» نجیبانه به‌آب گذرا سلام وعليك می‌کردند وهیچ توقعی نداشتند . 

میتا از مادر پرسید: «پدرکی می‌آید, بیندازدم هوا؟ تو که 
نمیندازی » ازت قهرم .» ومرجان لبش راغنچه کرهب غنچه‌ای که در این 
دنیاء به‌نظر زری قشنگتر از همه غنچه‌ها بود وحرف خواهررا اینطورتمام 


فصل پنج ۱ ۱ ۷ 


کرد: «قهر قهر نا روز قیامت .» و: «حالانو يك دور پیندازمان هو ا.» 
زری مینا را بغل کرد و شش کرد بیندازدش هواء اما نتوانست. گفت : 
«ماشاءاله سنگین شده‌اید . از من برنمی‌آید.» و زه به‌ران چاق بچه و زمین 
گذاشتش. مینا گفت: «دست پدر گنده است و می‌تواند . تو ستت کوچكث 
است ونمی‌توانی. بگذار ستهایت بزرگ بشود.» 

خانم فاطمه از در باغ تو آمد . از حمام آمده بود . يك پا کت سر 
دست‌داشت که از تهش آپ می‌چکید . مینا ومرجان باهم به‌طرفتی دویدند 
وهردوباهم گفتند : «عمه‌جان برایمان چی‌چی آوردی؟» 

ت‌ گردوی نازه ‏ 

خوب بده دیگر. 

زری ثفت: «صحت آب کرم. عافیت باشد.» وپاکت‌را از بالای 
سربچه‌ها گرفت وبره که‌گردوها را بشوید. وقتی بر گشت خدیجه چمدان 
عمه‌را آورده بودو گذاشته بوه روی يك صنددلی حصیری و داشت چادرش 
آ مد سر چمدان. حو له‌هاینی را درآ ورد وانداخت روی بند. زری بنقاب 
و زا گذاش روی‌میز و بچه‌ها. هجوم آورهند. گفت: د کاش از خدا 
دلم يلثچیز پزر کتر خواسته بود ۰ عمه گفت: «شده است شهرسکاران ۰ 
راست می‌زوی» چپ هی‌روی ؛ پات‌سیاه سوخته هندی می گذارد دنبالت و 
می‌گوید: س بییی» لازم! بی‌بی» لازم!» دستش را سرحوض طاه کرد » از 
خود دور گرفت وروی صندلی نشست وادامهداد: «بچه‌ها گذاشتند دنبال 
آن پیزر افندی, دست می‌زدند و می‌خواندند: چلپ چلپ کیانه ؟ پیتی‌پانی 
دورانگثتش پیچید. رویش‌را برگردانید وپایش را ب‌زمین زه وپخی کرد. 
همه‌شان در رفتند» 

خن بجه آمد ورفت وباز آمد ومنقل ۳ وباط وافور عمه‌ را در 
ایوان روی قالیچه چید وچایش‌را دم کرد. زری ودوقلوها هم‌به‌ابوان 
آمدندو نلستند. مینا پرسید: «عمه‌جان هندیه سربچه‌ها را بربد؟» ومرجان 
چنمهایش راگره‌کرد ‏ وگفت: «ها بله. گذاشت لب باغچه وپخ‌پخ کرد. 
مگ نه؟» 


۵۸ سووشون 

عمه گفت: «بچه‌ام دب کرده؛ امتحان سخت آخری امروژ است. 
ان امتحانش خوب نشده که هنوز نیامده. من می کویم زن‌داداش ؛ غلام 
را بف رسنیم دنبا لش ۰ 

ابوالقاسم‌خان از خیابان باع رو ۳ می آهد. باخودش حرف 
می‌زد ودستهایش را نکان می‌داد. دل زری ازدیدنش تو ریخت. این‌آخریها 
هروقت او را می‌دید انگار میرغضب خودش را دیده. و چشمهایش‌را که‌بهم 
می‌زه مثل اینکه قصد داشت تمام زندگی او را بهم‌پزند. آمد کنار اپوان. 
زری بلند شد و گفت: «بقرمایید بالاء» 

نه, همین‌جا خدمتتان هستم. 

خانم فاطمه پکی به‌وافور زدو گفت: «خیرباشد.» وافور را کنار 
حنقل گذاشت» چای ریخت. داد دست برادرش. زری نگاهش به‌آبوالقاسم 
خان بود که قند دردهان گذاشت وچای را درنعلیکی ربخت. پرسید: «خبری 
شده؟» ابوالقاسم‌خان نعلبکی را گذاشت روی لبةٌ ایوان و گفت: «از داداش 
چهخب ر؟» ۱ 

ب هنوز که خبری نیست. 

خان کا کا گفت : «خودم‌هم تنمی‌دانم چطور به‌شما بگویم؟» 

زری اساس کرد سرش گیچ می‌رود. نضت وپرسید: «خدای 
نخواسته» بلایی سر‌بوسف آمده؟» عممداد زد: «زودتر بگو جانمان‌را خلاص 
کن.» خان‌کا کا چشمهایش را بهم‌زد و گفت: «امروز صبح ازخانةٌ حاکم 
قلفن کردند. گفتند گیلان ناج‌خانم وصف کره اسب خسروخان را شنیده - 
اسپ‌را پسندیده» خریداريم. اسپ را بفرستید» قیمتش هرچه‌باشد اطاعت 
می‌کنیم . خدامی‌داند از صبح تاحالا خون خونم را می‌خورد. حواسم پرت 
پرت آأست.» 

زری چشمهایش پراز اشك شد. از میان اشکها نگا ی به‌عمه» با 
صورت گل‌انداخته , چشمهای‌نر» گیسهای بافته وسربند قرمزش ودست که 
می‌لرزید تربالك را به‌حقه بچسباند. تریالك ازدستش رها شد ودر آتش افتاد 
ودود تر باك‌بلندشد. گفت: «خدا دیوانشان را برباه بدهد. همچین به‌سرم 
زده که می‌خواهم این منقل آتش را بردارم وبربزم روی سرم. شما نگفتی 
جان این پس هست و جان این‌اسب؟... زبان تودهنت نبود؟» مینا آهد کنار 
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غمه, مشت کوچکش را باز کرد . يك گردو کف دستش بوده سمی کرد به 
دهان عمه بگذارد. گفت: «بخور عمه‌جان» بر ای داداشم نگه‌داشته بودم. 4 


زري خدیجه را صدا زد: «پیا بچه‌ها را ببر پیش حاج محمدرضاء 
مار دیروژی را شانشان بدهد 4۱ مرجان پرسید : «دندان ماره را کشیده ؟ 
مر ۹ زری جواب داد : . از ی ۰ ِِِ ۰ مینا اب 
خان کا کا پرسید: مار 0 ۳ 

زری جواپ داد که : «نه خان‌عمو » او مار را که دست بچه‌ها 
نمی‌دهد,..» ۱ 

خان کاکا خندید : «آخر همه کار اپن خانه وارونه است . گفتم 
تاید. ۰ واز اداعه حرفش منصرف شد. چشمهایش را بهم زد وینرمی 
پرسید: «مار تو خانةٌ شما پیدا شد »٩‏ 

زری نمی خو است اسلا فکر جدابی پرش را از سحر دزم 
درباره مارهرچه بیشتر حرف می‌زدند بهتر بود: «بله» در بر وز تواپو ان نشسته 
بودیم ».يك مار ماده از طرةٌ ارسی افناد کف‌خر ند . غالام داشت آپ می‌باشید» 
با آپپاش زد توسرش . مار بلند شدو و باسرخورد زمین » باز بلند شد وغلام 
با بیل کنتش . گفت : «خانم مار نر عاقبت بسراغ ماده‌اش می‌آید .» حاج 
محمدرضا را صدا کرد که نمد پست به‌ستش ورفت روی پشت‌بام» چالش 
را پیدا کرد ومار نر را گرفت.» 

خانم فاطمه گفت: «ازبس خشمم گرفت» تر‌با کهای نازفینم را ریختم 
تواتش 

خان کا کا بر گثت سرمطلب اساسی: «خیال نکنید می‌خواهم برادر 
زاده‌ام‌را اذیت کنم. هرعزم‌را کفن کرده‌ام خاطر خسرو را خیلی می‌خواهم. 
به‌منثی حاکم پای تلفن گفتم: «این‌بچه به‌این‌اسب خیلی دلبسته» آئی ازش 
منفكث نمی‌شود. من حاضرم بروم ده وبهترین اسبهای خودم زا برای دختر 
حا کم اسمترن بأدم رفت» گیلان‌تاج 6 ماز ندران تأج» نمی‌دانم چه کوفت و 
زهرمار تاجی ... بیاورم» گفت : «وائ گیلان‌ناج خانم غب محرقه گرفته 
بوده ... ثازه حالش خوب شده ... بهانهٌ اسب برادرزاده شمارا گرفتد . 

خانم فاطمه بستی چسبانید وپکی بهوافور زدوپرسید: «نگفتی 


۹ سووشون 


پدرش رفته گرمیر؛ صبر کنید ناهفتةٌ دیگر خودش بیایده از او اجازه 
بگیرید؟ نمی‌دانست ی که زن داداشم بی‌اجازهٌ پوسف آپ نمی‌خورد؟» 

خداشاهد است که گفتم . هنشی‌حاکم گفت: «زن برآدرتان يك 
مت پر فانلخت .را اوشها فرنغ. هی که پواعین را هنت ام مق که 
نمی‌خواهند ] قاجان .» 

عمه‌خانم وافور را رها کرد. دوتا چای ربخت» یکی را گذاشت 
جلو زری ویکی‌هم برای خودش. گفت: «می‌دانم هم آتشها از گور خودت 
بلند می‌شود. برای و کیل شدن حاضر به‌هر کاری هستی. آن عایثه‌از کجا 
می‌دانست که خسرو اسب دارد؟ خودت بریده‌ای و خودت هم دوخته‌ای. 
حالا هم توش درمانده‌ای. » 

خان کا کا قسم‌خورد. «بهضداوندی خدا به ائمةاطهار » هنت‌قرآن 
به‌میان» ا گر من‌حرف اسب را زده باشم. مگر عزت‌الدوله را نمی‌شناسید؟ 
ازسبح ناپسین] نجاست وبرای هم مردم شهرسومه می‌آید. شده يك پا کارب 
چاق کن ... من خواستم محل نگذارم. همین الان خود حاکم تلفن کرد و 
پرسید: «اسپ چطور شد؟» گفتم حضرت‌والا» اخوی‌گرصیر است. گفت: 
«آی بابا صبیه تازه از ناخوشی پاشده» چند روزی سپ را بفرستید» از چشمش 
که افتاد پس می‌دهيم.» 

زری اندیشید که ممکن است راست بگوید. بمخانم فاطمه نگاه کرد 
که‌پاانبر خا کترها را دورآتش جمع می کرد واشك در چشمش بود. گفت: 
شده است شهر سگاران. من که می گذارم واز این ولایت عي‌روم. می‌روم 
مثل مرحوم بی‌بی‌ام کربلا مجاور می‌شوم.» 

خان کا کا خشمگین‌داد زد: «باچه پاسپورتی؟ باچه جواز خروجی؟ 
بیخود نگفتند که زنها ناقص‌العفلند. آن‌هم زمان جنگ... خیال کردی به 
این‌آسانی می‌شود رفت؟» ورو بهزری ادامه داد: «فردا صبح می‌فرستند 
دثبال , سحر .»4 

زری‌گفت: «بك‌قدم که برداشتی, بایدقدمهای دیگررا هم برداری. 
تقصیر بیعرشگی خودم است. اما این‌بار جلوشان صی‌ابستم.» وناگهان 
احساس کرد که انگار ستاره‌ای در روحش جرقه زد. ادامه‌داد : «خودم 
می‌روم پیش‌حاکم. به‌او می‌گويم آخر هرچیزی حدی دارد. فقط دختر تو 
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می‌تواند بهانهٌ اسب بگیرد؟ هيي‌چیز قشنگ به‌هیچکس درین‌شهر نمی‌تواند 
مینید؟ مال خودم» مالی خودم» مال همه هم‌مال خودم!» ۱ 

خان کا کا حیرت‌زده به‌اونگاه کرد: «زن داداش چشمم روشن! نو 
هي که حرفهای پوسف را می‌زنی؟» 

زری کفت: «اگر لااقل عزارنفر مثل پوسف حرف بزنند» همه 
حساب کار خودشان را می‌کنند. مردها باید بایستند وا گرمردها رفته بودند 
فرهیر ده زلهاکان وهی عله ریاد رش قاختشی ونر فان نهتقان 
ارزید » عاقبت موقعش می‌رسد .» 

خان کا کا سرش را درهردو دست گرفت ونالید: «به‌خدا عقل از . 
سرعمه‌تان پریده. آن یکی می‌گوید می گذارم ومی‌روم... این یکی می گوید 
پایه بایستم... ببین مرا درچه هچلی میندازند ! آن‌هم برای يكك اسپ 
ببي‌قابلیت ...» 

خسرو باسحر از درطویله پیرو ن‌آمد. کی‌آمده بود که‌زری ندیده 
بودش؟ سحر را دریاغ رها کرد وروبه‌ایوان آمد. نگاهش از عمو به‌مادر 
واز مادر په‌عمه سیر کرد. هرسه‌یغ کرده بودند. پرسید «چه‌شده ؟» خان کا کا 
خندید و چشمهایش را بهم‌زد وگفت: «می‌خواهم بروم شکار» ترا هم 
می‌برم. به‌حرف زنها گوش نکن» همه‌شان ترسو هستند.» 

عمه پرسید: «امتحانت چطور شد؟» 

ب خوپ شد عمه‌جان . به‌نظرم يك‌جفت بیست گرفتم ۰ -- و روبه 
عمو گفت: (باسحر بیایم؟» ‏ 

خان کا کا گفت: «نه عزیزم» راه دور می‌رويم. سر‌جنت زیلگرهم 
صت. می‌خواهم نشانثان بدهم که نو وهرمز برای خودتنان مردی شده‌اید: 
همه‌جور اسپ را سوار می‌شوبد» خوب تیر میندازید ...» 

زری دخالت کرد: «خان‌عمو نمی‌شود . موقع امتحانات است.» 
خسرو حیرت‌زده جواب‌داد :«مادر» خودت می‌دانی که امتحاناتم 
امروز تمام شد. خواهش می‌کنم بگذار بروم.» وباز روبه عمو گفت : 
«اما اگر می‌شد سحر را هم بیاورم...» 

حان کا کا گفت: «زن‌داداش اجازه بده بیاید دنیا را ببیند » مرد 
بشود» نترس . نمی گذارم يك‌مو از سرش کم بشود.» 


زد سووشون 


خانم‌فاطمه سربه‌زیر انداخته پود ومتفکر می‌نمود. کلام برادر 
رابربد: «خان ک کا : مرد ی که تومی‌خواهی از او ببازی » با] نچه که پدرش 
می‌خواهد » زمین تا آسمان فرق دارد . بچه را بمحال خود بگذار » آنقدر 
دروخ ودونگی م6 

خسر و التماس کرد: «عمه‌جان ؛ مادر» بگذارید پروم- من ددیگر 
پزر گت شده ام .6 

خانکا کا شادمان گفت: «برو عزیزم » تهیهُ سفر را ببین. تفن 
برنو خودم را می‌دهم به‌نو. اگربرایت سنگین نباشد.» 

خسرو گفت : «خویم تفنگی دارم .» و رفت : 

خان کا کا بدلسوزی گفت: «شماخیال می‌کنید می‌شود با حاکم در 
ای 0 باه فقاتی که هر و فا وهای که ایا رنه عان 
خودش را به‌خطر میندازد. لااقل بگذارید من کارهای بی‌روية او را رفع 
ورجوع کنم. عرض کنم که ... شنیده‌ام ملك رستم را تحريكك کرده واو روی 
عمویش تفن کشیده وحالا نه بوسف پناهنده شده واو هم پناهش داده. 
شنیدهام با دست خودش به ۳۰ خانوار ایل آذوقه داده . باهمان ملكث رستم 
احمق‌تر از خودش ومجید هپل‌وهپ - دست‌به‌یکی کرده‌اند ودارند برای 
این سی خانوار خانه می‌سازند و بدراهثان می‌کنند , 

پا خار خك خارخانه" درست می‌کنند » بالوله کی آب از روی 
سقف ... دما دم آب چك‌چك روی دیوارها می‌چکد وآقا توش نشسته کیف 
می‌کند و کر کری می‌خواند. خوب آمم‌عاقل » ایلیات آذوقه می‌خواهند چه 
کنند؟ خارخانه می‌خواهند برای‌چه؟ تادنیادنیا بوده» برای آنها پلوط وپادام 
کوهی وبنه. کافی بوده. خانه به‌چه‌دردشان می‌خورد؟ همان سیاه‌چادرها 
هم‌از سرشان زیاد است. اینها یاغی دولتند. همین چندروز پیش اهنت 
ژاندارمری را در تنگ تکاپ خلع سلاح کردند. باآدمهای خیالباف عثل 


۱ . خارخانه اطاتی است که بومیان در گرصیر در محلی که باد گیر باشد تعبیه 
می‌کنند . دیوّارها وسقف اطاق ازخارشتر باهم‌چپیده و کوبیده شده‌است. با وسائلی‌سقف 


و دیوارها راهمواره مرطوب نگاه می‌دازند وبنابراین داخل اطاق بیار خنك می‌شود. 
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به‌حا کم بدهیم واو را ضبت به‌پوسف خوشبین کنيم. گفتم باحاکم نمی‌شود 
درآنداخت. » 

زری اندوهگین گفت: «باحا کم که نمی‌شود. باسرجنت‌زینگرهم که 
نمي‌شود . هردوشان پرادر خواندهٌ همدیگر ند ِ شهر شده محلهٌ مردستان ۰« 

خان کا کا کلامش را برید: « )۱۷ بازهم حرفهای بوسف. زن 
داداش جر و بحت نکن اختیار پاك کره اسب بی‌قابلیت برادرم را تدارم؟ 
اما به‌روح‌حاج] قايم قسم» نم ی گذارم خسرو غصه بخورد ... می‌برمش شکار؛ 
دو سه روز در ده نگهش می‌دارم. هر کدام از کره‌های مرا پسندید به او 
می‌دهم. فردا صبح‌زود که فرستادند دنبال اسب اسب را بدهید ورسیدش را 
بگیرید. وقتی ابر گشتنیم بگوییداسب‌مرد. تنهاراه‌حاش همین است. در ده » 
من به گوش خسرو می‌خوانم که اسب خودت بیمار است. که آدم نباید در اپن 
دنیا خودش را به‌چیزی دلسته کند تاوقتی از دستش رفت فصه بخورد...» 

عمه‌سرش را بلند کرد و گفت: «ت و که لالابی بلدی, چرا خودت 
خوابت نمی‌برد »٩‏ 

خدیچه آهد ویساط وافوررا جمع کرد. زری برسید: « کوبچه‌ها؟» 
خدیجه گفت: «باغلام ایستاده‌اند تماشای چندتا زن ومرد ایلیاتی که دارند 
می‌زنند ومی‌رقصند . آتفدر شرنده هستند که صدمن ارزن رویشان برپزی . 
پکیش به‌زمین نمی‌رسد. مفلو کها!» 

خان کا کا خندید و گفت: «بار خدایا! چرا همهٌ اهل آپن خانه 
دلشان به‌حال ایلیات ورعیت وطبق کنها می‌سوزد؟» 

زری گفت: «خدیجه يك‌قلیان تروتمیز چاق‌کن بیار.» 

خسرو به‌ایوان آمد و گفت : «مادر » کلید گنجه را بده» تفنگم را 
بردارم,» وبعد: «شلوار شکارم را ندیدی؟ هرچه می گردم پیدا نمی کنم» 

مزطلوار باها ند آفها اراس خلوان شعار واری: 

زری احساس کرد که گلویش می‌سوزد. دسته‌کلید را ازجیپ لباس 
خانه‌اش درا ورد و گذاشت روی قالی. خرو که رفت به گربه‌افتاد. انديشید: 
«اینطور دست وپای آدم را دربرایر حو ادث تو پوست 93 ی کت 
خودشان می‌برند ومی‌دوزند وقول وقرار می‌گذارند. اما هنوز وقت باقی 


1 سووئون 


بود. صبیح که می‌شد وفرستاه؟ حا کم که عی| مد می‌شد سحر را نداد. می‌شدذ به 
رال اف تاو یه رنه ,خاروس ۸ 

خان کا کاگفت : «زن داداش خدا را شاهد می‌گیرم که تمی‌توانم 
اشك ترا ببینم .» و کلامش را برید . چراکه خسرو با لباس سفر وتفنگك 
به دوش و خورجین به‌دست بهابوانآمد و گفت: «من حاضرم .» زری سرش 
را پایین انداخت و اشکها را فرو خورد . خسرو عمه را بوسید و پعد دست 
انداخت گردن مادر و صورتش را به صورت تر مادر چسيانید و گفت : 
امن که نمی‌روم سفر هند ... مادر به خان‌عمو یو اجازه بدهد سحر را هم 
پا خودم بیاورم .» خان‌کاکا چشمهایش را بهم زد و گفت : «بیا عزیزم 
ام از میحر ایس کت ۲ و ود خداخافطن کرد و را 
افتاه . خسرو سر به گوش مادر گذاشت و گفت : «نمی‌شوه نروم . آن‌وقت 
خان‌عمو خیال می کند از ثیراندازی می‌ترسم .» 

سحر ساکت وبی‌تکان زیر درختهای نارئج ایستاده بود. خسروهم 
که به او رسید جم نخورد . خسرو صورت سحر را در دو دست گرفت وب 
پالش‌را صاف کرد وبند فت: «مادر بادت‌نرود» بهش‌قند بده. غلام‌خودش 
می‌داند» جوش را پاك می‌کند. قشوش هم می کند.» سحر سرش را خم کرد 
وباپایش خاکها را زیر درخت نارنج ولو کرد وخسر و که رفت» لب‌ایوان 
آمد » گوشهایش را به‌جلو آورد و شیهه کنید . مادرش از طویله شیهه‌اش 
را جواب گفت. 

زری ازمیان انشاث می‌دبدش : «چه چنمهای نجیبی ! چه مزّه‌های 
پلندی! چرا راست درچشم‌نگاه نمی کنی؟ چرا چشمت را زبر میندازی؟ 
چرا نمی گوپی ای زن بیعرضها می‌دانم فردا مرا واخواهی‌داد ! زبان ستنه!» 

خانم‌فاطمه گفت: «من‌که می‌گذارم واز اين ولایت صی‌روم. 
داثپورت می‌خواهم برای چه؟ قاچاقی می‌روم. پولهايم را دینار طلا 
می‌خرم» می‌دوزم لای آستر کتم . بكك چمدان بر می‌دارم» خودم را میب 
رسائم اهواز دیگر کاری ندارد . میندازم تو تخاستان ... عربها را می‌بینم ؛ 
یکی يك دینارطلا می گذارم کف دستشان» سوار قایقم می‌کنند و ازشط عبور 
می‌دهند. آن‌وقت خلاص می‌شوم. ن‌زور می‌گوبم ونه زور می‌شنوم. مملکت 
من‌هم نیست که دلم‌مدام ریش ریش بشود.» وبامشت بصینه زد و گفت: «با 


فصل پنج 1 
امام حسین! خودت این بنده بیکت را طلب‌کن [» 

خدیجه قلیان آورد وپزسید: «قلیان خواسته بودید خانم؟» زری 
قلیان را گرفت وگذاشت جلو خودش وپك‌زد. سرفه‌اش گرفت . باز پك 
زد . دلش بهم می‌خورد اما پك می‌زد و دود را از بینیش بیرون می‌فرستاد . 
۱ ۰ خانم فاطمه غمگین گفت : «آدم را قلیانی می‌کنند» تریاکی می‌کنند» بکه 
بآ دم سفت ميی کبرنتم ژن داداش ا کر می‌توانی نکش. اعتیاد بد چیزی 
است» وسربندش را از سر پرداشت وسربهآسمان‌کرد وبالحنی ملامت‌بار 
گفت : «خدایا » ناشکری نمی کنم اما در اين دنبا ی‌فو غیر از غصه چیزی 
تفهمیدم . آنقدر پاپی شوهر نازتينم شدند وخون به‌دلش کردند تا تحملش 
تمام شد وبااسپ خودش را بسخترهای قسول زد" . یکی یکدانه پسرم 
جوانمر گ شد. تاول داغ زد تو گلویش وجلو چشمم پرپر زد. تواین شهر 
سگاران نتوانتند نسخه‌اش را بپبچند ... شاید این بلاها را سرم اوردی 
که ببینی صبر ایوب دارم با ندارم . ندارم . ندارم . ندارم . اقل کم بگذار 
به‌این یکی آرژويم برسم . آواره‌ام کن ! آوازه‌ام کن ۱» 

زری اشکهایش را باپشت دستش پاكك کرد و گفت: «عمهخانم, اینقدر 
خون به‌دلم نکن. کجا می‌خواهی بگذازی بروی؟ اقلا اینجا وطن خودت 
است . گور پسر و شوهرت ابنجاست. هروقت دلت ننک شد می‌توانی سر 
خاکشان بروی» آنجا به‌کی رو می‌آوری؟» 

یه امام ین . 

زری گفت: «]نجا گرم است. آب وهوا سا ز گار نیست. اینجا باغ 
به‌این بزرگی هست. بچه‌های من مثل بچچه‌های خودت هتند. مثل دونا 
خواهر باهم زندگی می‌کنيم. به‌علاوه چه جوری برایت پول بفرستند؟» 

يك نفر آدم بیشتر نیستم . به‌نان خالی هم می‌سازم. مگر من از 
بی‌بی عزیز ترم ؟ 

خدیجه آمد لب ایوان و گفت : «خانم بچه‌ها گراته می‌گیرند . 
هرچه ریشخندشان می کنم» شامشان را نمی‌خورند» عاجز بیچزم کردند . » 


۱ . مقصود ستونهای سنگی جلو قنواخانة انگلیی است که اهل شهر به‌تعریش 


11 سووشون 

زری بلند شد و گفت: «خودم می‌آیم.» وبه‌تالار آمد. مرجان روی 
میز تالار نشسته بود و چشمهایش را می‌مالید ومینا کنارش اپستاده بود 
" ومثل بچه‌ای‌که از چیزی نرسیده, چشمهای نگرانش را به‌در تالار دوخته 
بود. مادر را که دید خندید وهردو دست را دراز کرد که خودش را در بغلش 
بیندازد. زری کنارشان نت و قاشق را پر کرد وخواست به‌دهان مینا 
بگذارد که مینا قاشق را عقب‌زد . به‌مرجان هم که داد نخورد وداد زد: 
«شیربرئج تمی‌خوآهم!» 

زری پرسید : «چرا؟» 

مرجان داد زه: «دوست ندارم!» 

زری گفت: «خیلی خوب » پس نان خالی بخور.» 

مرجان گفت: «آن بچهکه سک انداخت گفت نان بده. گفت برو 
هیوه از درخت بده.» وچشمهایش را مالید. ری پرسید: « کدام بچه؟» 

مرجان گفت: «همان بچه که کفش نداشت, همان که مامانش رقصید. 
باپایش نشت وگفت: اوخ . پایش اوخ شده بود.» 

زری گفت: «ببین آن بچٌ بیچاره نان نداشته بخورد. حالا تو 
شیربرنج وعل نمی‌خوری.» 

مرجان گفت: «غلام گرفت زدش.» 

جان زری را به‌لب آوردند تا چندقاشق خوردند. وقنی می‌بردکه 
بخواباندشان »عمه ر! دیدکه از جایش جم نخورده» همچنان کنار منقل 
ان افگه اس 

بچه‌ها تقلا می‌کردند ونمی‌خوابیدند. معلوم بود هیجانی که عصر 
خان کا کا به‌خانهٌ آنها آورده بود, در بچه‌ها هم اثر گذاشته. گفت: «اگر 
چشمهایتان را روی هم بگذارید برایتان قصه می‌گویم.» مینا گفت: «من 
می‌ترسم . 6 ۱ ۱ 

ندانست چرا بادش افتاد به‌مك‌ماهون وقصه‌ای که اوبرای میناو 
مرجان نوشته بود. آن شب‌عروسی دختر حا کم سرشام که رسیدند» مك‌ماهون 
باوجود این که از مستی سراز پا نمی‌شناخت» برای زری بشقاب و کارد 
وچنگال دست وپا کرد. چفدر شلوغ‌بود وچقدر همه هول می‌زدند. هیچکس 


تصل پنج ۷ 


میز شام را رها نمی کرد و به دیرآمده‌ها » جا و فرصت نمی‌داد . آنها که 
قتحطی زده نبودنده, اما انگار از قحطی در آمده بودند. آنها بچه‌های پا 
برهنه‌ای نداشتند که نان خالی طلب کنند وبرای نان خالی سنکک به‌پای 
بچه‌هایی بیندازند که شیربرنج وعسل دوست ندارند. 

زری برای تشکر هم که شده به‌مك‌ماهون گفت: «ازقصه‌نان لذت 
نمانده بوه. گفت: «درست وراستش می‌کنم ومی‌فرستم برای يك ناشر 
کتأبهای کود کان.» 

پعد حا کم آمدو مك‌ماهون را سرمیز دست نخورده‌ای دعوت کرد 
که مخصوص خارجیها چیده بودند واز خولكة بریان درسته حرف زد. اما 
مك‌ماهون وسوسه نشد و گفت که ترجیح می‌دهد کنار زن دوستش بماند. 
زری باز تشکر کرد و گفت : «امیدوارم موفق بشوید آن طیارءٌ پراز اسباب 
بازی را بسازید.» 

مك‌ماهون اهی کفید و گفت: «کی طیاره‌ای خواهد ساخت که 
پرای مردهای غمگین تسللا بریزد ... متأسفم که ۳۳ متأسفم کد...» پوسف 
با يك بشقاب پرشیرین پلو آمد به طرفشان و گفت : «برای هرسه‌نامان ۱» 

مكث‌ماهون رو به زری ادامه داد : «خوب که فکرش را می‌کنم 
می‌بینم همه ما درتمام عمرمان بچه‌هایی هتیم که به‌اسباب بازیهایمان دل 
خوش کرده‌ايم و وای به‌روزی که دلخوشیهایمان را از ما می‌گیرند. با 
نمی گذارند به‌دلخوشیهایمان برسیم. بچه‌هایمان» مادرهایمان» فلسنه‌هایمان.. 
مذ‌هبمان...» 

پوسف خندید وگفت: «حالا يك لقمه بخور . من هیچ سیاه‌متی 
را ندیده‌ام که اینطور هوشیار فلسفه ببافد.» مك‌ماهون گفت: «باورکن از 
گلویم پانین ته‌ررو ده یاک کیر مت بیکفین ات .هی کر م۷ 

مرجان رشتهً خیالاتش را برید. وپاشد ودر رختخواب نشت‌و 
گفت: «می‌ترسم. مار!» 

زری بصرافت افتاد و گفت : «بگیر بخواب عزیزم ! مار کجا بود؟ 
مار نو جعیهٌ زرد حاجی محمدر ضاست . دندانش را هم کنیده. در حجمه 
را هم قفل کرده.» 


" سووشون 


وشروع کرد به‌قصه گویی: «بکی بودیکی نبود. يك مردی بود که 
يك طباره‌ای ساخته بود بهچه بزرگی. بار اين طیاره همه‌اش اسباب بازی 
بود و کتاب قصه ومیوه وخوراکی وشیرینی برای بچه‌ها...» 

مبنا پرسید: «مادر , مار هم ,نو طیاره بود؟» 

زری گفت: «نه‌جانم مار نبود» بار طیاره چیزهایی بود که بچهها 
دوست داشتند. این طیاره می‌آمد بالای سر شهرها پرواز می‌کرد وبرای 
بچه‌ها هرچی دلشان می‌شو است میربخت.» ۱ 

مرجان گفت: «آخر می‌شکست.» 

زری گفت: «نه, طیاره می‌آمد پایین » روی پشت‌بام خانهها و 
بچه‌ها دامنشان را می گرفتند زیر طباره و طیاره‌چی هرچه می‌خواستند 
می‌ر بحت توری دامنشان. » 

مرجان پرسبد: «به‌داداش نمی‌داد؟ او که دامن ندارد.» 

زری گفت: «چرا. به‌پرها عم که دامن نداشتند می‌داد. گاهی 
طیاره را روپشت‌بام نگه می‌داشت و...» 

مرجان پرسید: «یه‌آن بچه که راک زد هم می‌داد؟» 

زری گفت: «البته.» 

مرجان گفت: «خوب.» 

و زری ادامه‌داد: «جانم برایتان بگوید» طیاره را روی پشت‌بامها 
نکه می‌داشت و بچه‌های خوب را سوار می‌ کرد ومی‌برد توآسمان. ازپهلوی 
ستاره‌ها می گذشتند » از نزديك ماه می گذشتند. همچین نزديك ماه وستاره‌ها 
بودند که اگر دست دراز می‌کردند می‌توانستند ستاره‌ها زا جمم کنشد 
وبر‌یزند تو دامنشان.» 

مرجان باز به‌صد! درآمد: «بهش بگو طبیاره‌اش را بیاورد رو 
پشت‌بام ماء سحر را بدهد دست داداش ... خوب.» 

زری گفت: «چشم . حالا بخوایید.» 

واندیشید: «دیگر بزرگی شده‌اید. بچه وقتی خاطره پیدا کردو 
توانست گذشته را بیاه بیاورد , دیگر بچه نیست . هرچند این گذشته فقط 
چنساعت پیش باشد. » 


فصل پنج ۹۹ 

بچه‌ها که خوابیدند به‌ایوان رفت. عمدخانم» دست به‌زیر چانه, 
همچنان ثسته بود و به‌منقل بیآتش جلوش خیره شده بوه . زری پرسید: 
«هنوز در فکر سفر هستید؟» 

عمه‌خانم سرش را بلند کرد وزری از چشمهای پراشکش جاخورد. 
مه زه واشکها فرو ریخت و جواب داد: «بلهء خواهر» دل من تنگ است 
عالمی که تنگ نیست ... حالاکه اپن دنیا ندد » اقل کم تهیه‌آخر نم رایبین. 
اگر کسی مجاور چنان امامی بشود » شب اول قبر + نکیر ومنکر به بالینش 
نمی بند. سوال وجواب هم ندارد. وقت مردن اول حضرت امیر وبعد امام 
حسین به‌بالینش می‌آبند. واگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست 
این مطهرآن پیش خدا می‌رود...» 

زری گفت: «عجیب است. خان‌کاکا باپیغامی که آورد چطور 
همه‌مانرا آشفته کرد! حتی‌بچه‌ها را. انهادیروز مارحاجی محمدرضا رادیده 
بودند و نترسیده بودند اما آمشب میت سیدند و خوایثان نمی‌برد ۰» 

عمه گفت : «راست می گوبی . مدنها بود یاد مرده‌های ناکامم را 
نمی کردم . امشب همه‌شان از پیش چشمم گذشتند .» 

زری گفت: «چندین و چندسال است عروس شما هتم اما هر گر 
نشنیدم اشاره‌ای به‌بچه پاشوهر نا کامتان بکتید. امشب...» 

عمه گفت: «همیشه دردم را پرای خودم نگه داشته‌ام. هیجوقت 
به کسی نگفتهام چه کشیده‌ام.» 

زری نشست, دست عمه را در دست گرفت و گفت: «ولی خودتان 
همشه ی تفن 3 آدم نجل ون غصه‌اش و می‌شود. می گفتید ای 
سر را در چاه می‌کرد و غصه‌هایش را به دست آبی میداد که نمی‌دید . 
می گفتید بقین دارم آب چاهها از شنبدن غصه‌های علی‌می خشکیده .» 

عمه سرش را تنکان داد و خواند: 
گر بخواهم در غمت آهی کنم چون علی سر را فرو چاهی کنم» 

زری پرسید: «من‌از چاه کمترم؟» 

عمه گفت: «ولی توجوانی. نمی‌خواهم آب‌وتاب جوانیت بخکد.» 

زری گفت: «من‌هم به‌اندازة خودم غصه داشته‌ام.» 


:۷ سووشون 
وعمه گفت: «می‌دانم» وشروع‌کرد. خودش شروع کرد به گفتن 
انجه در دل داشت, درد دلهایی که تاان شب زری هر گر از زبان اونشنیده 


که ۵ 


ی 
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«آن‌شب پای همین منقل حی وحاضر نثسته بودم ومثل همین‌شام 
غریبان آتثها را بهم می‌زدم و خاکسترها را باانبر روی هم فشار می‌دادم. 
چشمم به‌همین عروسکهای برنجی دورتادور منقل بودکه اینطور دستشان 
به‌دست همدیگر است . همان‌شب شمردم سی‌ودونا عروسك بود . عروسك 
بی‌چشم وابرو - هنوز آخ نگفته . هنوز هم همان سی‌ودوتاست. 

«سودابه هندی تاصبح پهلويم نشست وپابه‌پايم اش ریخت... وقتی 
بچه مرد ... تو آن باغ ... تلك و تنها... می‌دانستم مرده اما بغلش کردم 
وتا سر دزك دویدم. بچهٌ شش ساله. اگر حالا بود کی‌فکر حجاب ومرد 
نامحرم بود؟ کی فکر تریالگ بود وازبی‌تربا کی رعته می‌افتاد به‌نمام نتش!... 
رفن .ان مان عامآ فايم. نانودا به کتازهیین هل و آزسین تشهیو دنه 
دلم می‌خواست ها کنم وهمٌ مردم را باهای زه رآ لودم خا کمتر کنم. سودابه 
پاشد وبچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اماروی خودش نیاورد. 
عجب زنی بود! خون بهدل بی‌بی خیلی کرده بود. اما عجب زنی بودا رفت 
وب ر گت . پرسیدم چه‌برسر بچه‌ام آوردی؟ گفت کی چه می‌داند؟ شاید 
محمدحین بتواند با نفی حقی‌ که دارد در بچه روح بدمد . گفتم کفر 
می‌گوبی زن. فقعط خدا روح می‌دمد و«نفخت فیه من‌روحی»: پیش پدرم 
عربی وفارسی خوانده بودم و پیش محمدحسین برآدر سودابه هم جغرآفی 
وهندسه . پدرم‌ازتهران که‌بر گشت خانه‌نشین شد . دریگ نماز نرفت . درسشی 
را درمدرسه خان عجبور شد تعطیل کند. فقط درخانه مجلسی تشدرس 


۷۳۲ سووشون 


داشت. تواطاق ارسی می‌نشست و آقایان میآمدند و دستش را می‌بوسیدند 
واز او متئله می‌پرسیدند ومن دراطاق مجاور می‌نشسم و گوش می‌دادم. 
پدرم از تجف که‌آمد تمام مردم شهرپای پیاده تاباجگاه به‌استقبالش رفتند. 
روز اولی که نماز جماعت خواند تمام ] خوندهای شهر؛ حتی امام‌جمعه به 
او اقتدا کردند. سرمنب رکه رفت ... تو سجد و کیل جای سوزن انداز 
نیو د. 

«خدایا ! من هم برای خودم زنی بودم. ده بار بیشتر کاغذهای 
سری حاج آقایم را که باآب پیاز می‌نوشت» توی سنه‌ام گذاشتم وبردم 
شام‌چراخ بهآ نها که باید رساندم. مثل الان یادم است... وعده گاه میان دوتا 
شیر روبروی حرم مطهر بود. 

(محمدصسین و خواهرش نازه از هند آمده بودند. و اهرش 
سودابه, تا آخر هم زن پدر من نشد. می گفت همین طوری راحت‌نر است. 
البته او بی‌بی را آواره کرد وخیلی خون به‌دل بی‌بی کرد. اما عجب زنی 
بود. رقاصه بود! هیچوقت بادم نمی‌رود. آن‌روز که پدرم در باغ رشكك‌بهشت 
مهمانی داده بود» سودابه, را دعوت کرده بود. سودابه يك‌خال سیاه پشت 
لش داشت. سبزه بود. همچین ی هم نبود. کوتاه بود. چشحهای سورمه 
کفیدة ذرشت و گیس بلند داشت. وقتی. تمی‌خندید شبیه جفد می‌شد. .اما 
خنده که میی کرد انگار دسته گل از دهنش می‌ریزد... همه, مرد و ژن دور 
خرند ایستادند ودست می‌زدند واو بنظر می‌آمد لخت است وفقط خودش 
با تخد آهرانت و انیت اه لت سود میتی سر آهر ها داهت و 
زیر آن تمام بدنش را بايك جور جوراب رنگ گوشت پوثانیده بود. تاآن 
روز رقص‌سودابه را ندیده بودم. حثماً معمولی نبود. همه اعضای بدنش‌را 
ح رکت میداد . کتف و شکم و چشم وابر و که سهل است» حتی‌چانه وبینی و 
گوش ومردمك چشمش را همتکان می‌داد. باحر کاتش وانمود می‌کرد که 
روی جسد مردی دارد می‌رقصد. در رقص‌دوم يك لباس حربر آب یکه 
حاشیه زری داشت تتش بود ودوتا کفثر رو سینه‌هایش خوابیده بود. کفشر 
راست راستکی . پر کفترها را گل ستبلی رنگ کرده بوذند . يك تنکه حریر 
آبی از سرلباسش هم دستش بود. همچین آهسته آهسته می‌رقصید که انگار 


فصل شش ۷۳ 


می‌ثرسد کفترها بیدار شوند . رقصش که تمام شد کنتر ها را هوا کرد . بعداز 
رقس سوم خیلی گرمش شده بود. باهمان لباس اطلس صورتی که تنش 
بود سر آب تما تست و پاهای لختش را درآپ کرد . ومن دیدم حاج | قام بیج 
مجتهد جامع‌الشرایط شهر ‏ روبروی سودابه نثسته وبا بادپزن بادش 

( بیخو د نیود که پدارم محمد حسین را دعوت کرد ببا ید مر | درس 

هد ۳ ۰ 3 ۰ 2 5 ۵ . 
۳ پجستش جفرافی و هتسه می‌خو اندم. تقشه جغرافی مین کفت نان همچین 
سر گرم کارم بودم که نمی‌فهمیدم دوروبرم چه‌خبر است؟ اولین روزی که 
طیاره به‌اين شهر آعده همه خلق خدا قالیچه بر داشتند واز صبح سحر رفتند 
با ع تخت تماشا . من پشت‌بام بر ! قتاب‌ننسته بو دم و تفه صندوستان هی کشیدم. 
طیاره امد و از بالای سر من رفت . اما من سرم را پلند نکردم ناه کنم . 
خدایا همچین آدمی نباید ترپا کی بشود . 

محمدجن فناب پرست بود. طرصیح وهرشام می‌ر فث کله 
پشت‌بام چشم بها قتاب می‌دوخت و آفتاب چشمش را ضایع کرده بود. سیاهی 
آنحم چشمهایش سفیدی می‌زد . بسکه چنم به| فتاب دوخته بود. چشم بندی 
هم‌می کرد . رویآب حوض تو کلاه‌نمدی تخمعر غ نیمرو می کرد . ازخرده 
کاعن اثرفی درمیآورد . ساعت جیپ حاج‌آقايم رافورت می‌دد وِ از حیب 
خان کا کا درش میا ورد. کف‌بین هم بود. کف مرأهم دیده نود . گفته یود 
دوازده پسر گیرت می‌آید وهمه‌شان وزیر می‌شوند. ومن گفته بودم پس 
سرهای من کابینه وژراء را شکیل هی‌دهند. حاج] قایم می گفت محمد 
حسینن قدرت روحی دارد. اما مر دم شهر می گفتند کارش سح و جادوست. 
حالا هرچه بود » خدا بیامرزدش زحمت من یکی را خیلی ذشید . 

( محمد‌جین همان شبانه جح را کفن ودفن کرده بود ... از آن 
روز نايك هفته هرروز می‌نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می‌شد 
ومی کفت «خوابت می‌کنم و در خواب بچه‌ات را خواهی دیدکه چقدر 
جایش خوب است‌و خوش وخرم است» اما من خواب نمی‌رفتم. می‌گفت 
مقاومتت زیاه أست. روی ناخن شصتم را پاجوهر ساه می کرد ومی گفت: 
«حالا چشم بدوز به‌ناخنت. الان بچه‌ات پیدابش می‌شود. نمی‌بینی؟ آمد. 


۷ سووشون 


آمد . اژ او پپرس چه می‌خواهی ؟ هندوانه می‌خواهد .» امامن هر چه‌خیر» 
می‌شخدم چیزی نمی‌دیدم . 

«انشقتب من وسودابه هندی تاصبح نشستیم. او زن پدر من نشد. 
هیج‌وقت نشد. اما عجب زنی‌بود! از آن زنها که ازخود شعاعی پس می‌دهند 
که اگر آن شعاع به کسی گرفت » چه خودش بخواهد و چه نخواهد جلب 
می‌شود. وان وقت آن‌آدم شعاع گر فته, بهیچ‌وجه نمی‌تواند خودش را از این 
جذبه خلاص کند. به‌قشنگی وزشتی نیست. باب وگل است. همه خلق‌خدا 
از کار حاجآقایم حیرت می کردند. شاید پشت‌سر تف ولعنت‌هم می‌فرستادند» 
مرد رندی که آخرش هم نفهديديم کی بود سفارش يكِ عالمه پرده قلمکار به 
اصفهان داده بود» بانقش شیخ سنعان و زیر نش نوشته شده بود: «شیخ 
صنعان بامریدش می‌رود شهر فرنگ.» يك‌پیرمرد انگشت به‌دهان شییخ 
صنمان بود که عمامه وعبا و ردا داشت عین حاج] قایم. ومرربدها سربهدنبالش 
گذاشته بودند وختر قرشمال هم دربالاخانه‌ای نشته بود... آن روزها 
هرخانه‌ا ی که می‌رفتی یکی از این پرده‌ها داشتند. مردم وقتی بخوآهند 
پدجسی کننده خوب بادند. خود حاجآقابم می گفت مسجد و درسم راکه 
آزم گر فته‌اند» در کارهای دیگرهم استغفر الل؛ نمی‌توانم دخالت کنم . کردیم 
ودیدیم . آخر آدم باید در این دنیا يك کار بزرگثری از زندگی روزمره 
بکند. باید بتواند چیزی را تغییر بدهد. حالا که کاری نمانده بکنم پی عشق 
می‌ورزم. می گفت: «عشقی از اين یار کرده است و کند - خرقه با زنار 
کرده‌است و کند.» می گفت: «تَخْتهٌ کعبه است ابجد خوان عشق.» آخوند 
های شهر برایش درآورده بودند که پابی‌شده وهرروژ می‌رود بازارشمشیرت 
گرها زیارت ... اما چون سفرء گسترده‌ای داشت واقل کم باتلفن سئله‌های 
مشکلشان را حل می‌کرد » علناً تکفیرش نکردند . به‌عالاوه عمامدٌ آخوندها 
هم دیگر پشمی نداشت وبیشتر آخوندها هم کلاهی شده بودند. 

«حاجآقايم می‌گفت: که نوبت من نرسیده, می‌گفت دوره. دور 
من فیست و کنار نشست. اما هیچوقت هم باآنها راه نيامد . از اول 
همینطور بود تاآخر هم همینطور ماند. در دعوای میان کلانتر وسعودخان 
دندان طلاء بیثثر خلق‌خدا» بیرق انگلیس سردرخانه‌هایثان زدند. تا کسی 
جرأت نکند خانه‌هایتان را غارت کند. اما حاجآقايم بیرق‌که نزد هیچ 


پابه‌پای خاخام بزرگ » زخمیهای ملاٌ جهود‌ها را به دکتر می‌رساند . یا 
بالای سرشان دکتر مي‌آورد. چقدر برایشان حرف زد چقدر تفنگچیهای 
کلانغررا تصینست. ودلالت کره تااز غارت محلهٌ جهودها منصرفشان کند. 
اقا آنها یوار ولاف بوففا. 

«از پشت شیشه تیر زده بودند به‌يكك زن جهود که داشته بچه‌اش 
را شیر می‌داده. پستان در دهن بچه بود و زن از حال می‌رود. حاج] قابم 
سرمی‌رسد» بچه را زیر عبایش می‌گیرد وحمانطور بچه به‌بفل باعماعه وعبا 
می‌رود سراغ دکتر اسکات فرنگی در عربضخانة مرسلین. وحالا دکنر 
اسکات کیست ؟ طبیب مخصوص کلاتتر و کس و کارش. وحاضرنیست بربالین 
کسانی‌بیاید که به‌ست اعوان وانصار کلانتر زخمی با کته شده‌اند. آن‌روز 
حاجآقايم باك تنه مریضخانه را تععلیل می‌کند وه کتر اسکات فرنگی وچندتا 
پرستار ارمنی مریشخانه را به‌بالین زن وزخمیهای دیگر محله می‌برد. زنك 
خوب شد. می‌دانی کی بود؟ همین طاوس خانم که هنوز که هنوز است 
برای پوسف مراب می‌آورد وترمه‌های بیدزده‌ات را برایت آب کرد. 

«یادم است فلفلی» ضرب گیر موسی » تیرخورد» بود. آوردندش 
به‌خانةٌ ما. درهشتی‌خانه. روی سکو» جای فاپوچی خواباندندش. تیسر 
خورده بود به سفیدهٌ رانش و خون مثل لولهٌ آفتابه از زخش می‌ریخت. 
هثل فواره. وهشتی پراز خون شده بود. وحالا حاجآفايم خانه نیست وبی‌بی 
هم‌از دیدن اینهمه خون افتاده به‌استفراغ. چادرم را انداختم‌سرم ودویدم 
مطب د کتر عبدالخان اینها. مطبثان کود عربان بود. تمام راه را دویدم. 
بینی وبین‌ال» آنها هم بیرق انگلیس سردر خانه‌هایثان نزده بودند. مرحو 
حاج‌حکیمباشی » پدرشان هنوز زنده بود . چهار برادر بودند که سه‌تاشان 
طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی می کرد ودواخانه داشتند. خدا 
بیامرزدشان. از میان آنها فقط د کنر عبدانشخان زنده است. در مطب‌آنها 
از زخمی و کشته جای سوزن انداز نبود. به‌التماس افتادم وگربه کردم. 
د کنر عبدالخان همراهم آمد . می گفتند نش شفاست با وجودی که 
خیلی‌جوان‌بود. اما چه‌ازاین» کهوفتی رسیديم فلفلی‌تمام کرده بود وباك 
چادرشب انداخته بودند رویش وکس و کارش ريخته بودند به‌خانما و 
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شیون می‌کردند وبی‌بی غش کرده بود. وحالا خانهٌ ما کچاست؟ درست 
روبروی‌چال زنبور. بعنی روبروی خانفپدری عزتالدوله. عزتالدوله تازه 
شوه رکرده بود وشوهرش خانه داماد بودوهمةٌ آتشها هم‌از گور شوهر 
عزت‌الدوله بلند می‌شد که داماد کلانتر بود. آلبته من وعزت‌الدوله صیفةٌ 
خواهر خواندگی خوانده بودیم. اما در آن‌روزها کسی‌به‌فکر خواهرش 
نبود » چه برسد به‌فکر خواهر خوانده‌اش . فقط به احترام حاجآ قايم بود که 
به‌خانهٌ ما نربختند. به‌عللاوه می‌ترسیدند فتوای جهاد بدهد. آخر این قضایا 
خیلی پیش‌از اینکه حاجاقايم به‌تهران برود انفاق افتاد. 

«بقین دازم اگر حاجآقايم می‌خواست می‌توانست آدم را خوأب 
کند. چشمهایش را می‌دوخت وسط گودی دونا چشم آدم و هلق [ ات 
مقاومت کند؟ وهمچین مردی شد عبد و عبید سودابه هندی وآنقدر خون 
به دل بی‌بی کرد . خدایا خودت مارا به امتحان نگذار ! 

(بی‌بی می‌شنید ومی‌دید اما دم نمی‌زد. حالا که گذشته ورفته. حتی 
درد دل بامن که دخترش بودم قمی کراکه همه عردم شهر حرف حاج] قاو 
سودابه هندی را می‌زدند غیر از زنش که اسل کاری بود. 

وا ها سای ف اب قاي و مودانه وش را او 
خودش نیاورد. مراشوهرداد. خان کا کا زن گرفت وبی‌بی آواره شد. شوهر - 
من تجارت پارچه می گرد بامصر و هندوستان. اینکه خان‌کاکا هی یکنابه 
می‌ گوید «پسر میرزامیور» ودلم را منل بك کاسه چینی می‌شکند - ازاین 
جهت است که پدر وپسری «میور» وارد می‌ کر دند. حالادیگر کنی میو 
واره نمی‌کند. آدم میور را که‌روی تنش حس می کرد از خنکی ونرمیش 
دلشس حال می‌آمد. برای پیراهن زیر و رختك بچه خوب بود. شوهرم 
خودش را بااسب زد به‌دخترهای قنول. دم غروب. از داغ بچه. وسکه 
به‌او سخت فلا حاجآقابم می گفت دوره» دور او نیست و کنار نشست. 
اما آن‌نا کام جوان بود. دور از جان پوسف» زبانملال » مثل یوسف. دور 
پوسف هم هنوز نرسیده. اما آن ناکام هم مثتل پوسف می گفت باید کاری 
تکتم 45 این تور برستت تفر عالی که فقط مرطتوی زا اتکی هی کوفت: 
آخرش هم که عملاکوفت . راستش حالا حالاها موقع بخوبریده‌هایی نظیر 


فصل ثش ۷۷ 
خان کا کاست:: تاکی نوبت افقال پوسف پرسدگی:+ یادم: لمی‌زود» خاندانم که 
پرباد رفت یوسف برایم نوشت. خواهر سعی کن روی پای خودت بایستی. 
اگر افتادی » بدان که دراین دنیا هیچکی خم نمی‌شود دست‌تر! بگیردبلندت 
کند. سعی کن خودت پاشوی. 

«خدارا شکر که بی‌بی اینجا نبود داغهای مرا بپیند . ياك شب بی‌بی 
ان کا کا ومن وزاد ورودمان را برای شام خبر کرد. آرشت دید همچین 
نگاه ما می‌کند که انگار می‌خواهد قیافه‌هایمان را ازبر کند. دوسالی می‌شد 
یوسف رفته بودفرنگستان. اینکه خان کا کا هی می‌نشیند می گوید پدرم خرج 
تحصیل من نکرد - دروغ می کوید. حاجآقايم می‌خواست هردوتاشان را 
باهم بفرسند. خان کاکا خودش نرفت. گفت: به‌اندازةٌ خرج تحصبلم به‌من 
ملث بده. وحاجآقایم هم داد. بی‌بی از ما خداحافظی کرد و گفت می‌رود 
حضرت معصومه زبارت وازآنجا هم می‌رود امام رضا. سفرش يك‌ماهی, 
دوماهی طول می کشد. حالا نگو قصد کر بلا کرده. آن‌هم قاچاقی. آ نچه از 
مال دنیا باخودش برد پولی بود که حاج قايم داده بودومقداری هم زرو 
زیور زنانه . ويك‌چمدان لباس‌ويكك آفتابه ... گوشواره‌زمردش را هم داد 
دست من که اکن فان شیف طوری شد به پوسف بدهم» شب عروسیش به‌دست 
خودش به وش زنش بکند . بكك ماه بعده کاغذش آمد که من کربلا مجاور 
قبر امام شده‌ام دلواپسم نباشید. به‌احدی نگفته‌ام خواهر ... توهم از من 
نشنیده بگیر. اما مادرم در کربلا به کلفتی افتاده بوده. کلفتی خانم فخرب 
الشریعه. تا کربلا بو نه‌پولی خواست ونه‌حاجآقایم ... نهء خدایاه سمچهار 
بار حاجآقابم به‌اصرار من وخان کا کا توسط این و آن پولی حواله کرد. اما 
به‌دست بی‌بی رسید بانرسید خبر ندارم. هیچو قت که کاغذ نمی‌فرستاد. درهمان 
کاغن اول شرط وبیم کرده بود که کاغذ به‌من ننویسید. می‌خواهم فکرو 
ذکری غیراز آقايم امام حسین نداشته باشم. 

«آن شب را می‌گفتم. کنارهمین منقل آتش حی وحاضر نشسته 
بودم وخاکترها را باانبر روی‌هم فشار می‌دادم وپخش می‌کردم. دیگر 
آتشی نمانده بود . شام غریبان گرفته بودم . سودابه هم پا به‌پای من نشست تا 
صبح . عجب زنی بود ! حیف که آنقدر درد به دل بی‌بی کرد . 


۷۸ ۱ سووشون 

«آن شب از سودابه پرسیدم. آخرش نفهمبدم تو که حزارخواهان 
. داری ازچه‌چیز پدر من خوشت آمده که مادرم را آواره کرده‌ای ؟ باز 
گف ت که دست خودش نیست وگفت که می‌داند يك‌ملای شیمه» يث مجتهد 
جام‌الثرابط را بدنام کرده. می‌داند که يك زن بیگناه را آواره کرده. 
اما دست خودش نیست. گفت آنم با کسی در زند گیهای قبلی دمخور بودهء 
بعداز او جدا شده. هی بهاین دنیا می‌آید تااورا پیدا کند. فراق می کشد 
وانتظار می‌کشد. وقتی پیدایش کردو شناختش مگر می‌تواند ولش کند؟ 
اولش دوتا گیاه بهم پیچیده بوده‌اند که یکیش پژمرده . درزند کی بعدی 
دوتامرغ مهاجر بوده‌اند که‌وقتی به‌جنوب یاشمال پرواز کرده‌اند همدیگررا 
گم کرده‌اند. درزند گی بعدی دونا آهوی دل‌آشنا بوده‌آند که یکی‌را صیادی 
شکار کرده ودیگری در دوری اوآء کثیده . بعد دوناپدر ودخترء بعددی‌تا 
خواهر وبرادر و ... وآخرش که بهم می‌رسند چطور همدیگر را ول 
کنند؟ این حرفها را می‌زد. اما زن پدر ها نشد که نشد. هسطو ی 
حاج | قایم ماند تا پیرشد. 

«شوهرم که جوانم رگ شد بناپرحرف بوسف تصمیم گرفتم ملکی‌را 
که حاج آقابم پئت قباله‌ام انداخته بود خودم اداره‌کنم. باتنبان روی اسب 
می‌نلستم. ومزارع ترباك کاری را زیر پا می گذاشتم وحالا چند سالم است 
بیست وهشت سال . دهاتیهارابه‌چوب فلث هم‌می‌ستم . خداازسر تقصیرائم 
بگذرد. سه سالی می‌شد بی‌بی رفته بود. مگر آن بدیخت روژی که مرد 
چند سالش بود ؟ چهل وچهارسال. فخرالشریعه به‌حاجآقايم تلگراف کرد که 
تراتی قربض آنتار عماج اقا این آتلراوزه. اهربا لاتماف: ان دی 
کرد تااجازهٌ خروج مارا گرفت. به‌یوسف مم‌تلگر اف کردکه ازهمان جا 
که‌هست سراغ مادرش برود. بیست‌پوند هم پنهان ازخان کاکا برایش حواله 
کرد . اما در تلگراف ذکر نکرده بودکه بی‌بی درحال احتضار است . همین 
هم بود که پوسف دیر رسید . وقتی رسید که ما بی‌بی را در سردابة حسرم 
دفن کرده بودیم , خان کا کا خیلی دوندگی کرد واز جیپ خودش خبلی‌مابه 
رفت نا احازه دادند جنازه را در سرداب حرم بگذارند . هر چند می‌دانستيم 
پشتمان را که بهراه کنیم .جنازه رااز آتجا در می‌آورند ومی‌برند گورستان 


صل شش : ۷۹ 


عمومی . اما يك شب هم درچنان حریم مقدسی ماندن خودش خیلی بود وبه 
آرژویش رسید . 

«وای چه والزاریانی ! بی‌بی‌ام دريك اطاق دو دربائه روی يكث 
حصیر پاره » روی يك لحاف شرنده جان می‌کند . و از گرما هی می گفت 
سوختم ! نه سردابی ؛ نهآب خنکی . فخرالشریعه صدایش می کرده : فصییح, 
بیا قلیان بیار ... آبگوشنت را امروز شو رکرده‌ای . به‌نظرم دلت هوای 
حاجی راکرده ..- ای وای ! نه خانمی . نه‌القابی ء اسم مادرم فصییمالزمان 
بود . فصیح| لزمانی که يك کلمه حرف نزد که چه برسرش آعده . جریان 
کلفتی را هم از خود فخرالثریعه شنيديم . اوطوری از بی‌بی حرف می‌زد 
که انگار ابا عن جد کلفت دست بهسینه‌اش بوده . به احدی بروز نداده‌ام . 
حتی به‌پوسف نگفتيم . گفتن نداشت . او بلثه پسر بیست ساله بود . طاقت 
نقیآ ورد .مگ حالاکه چهل سالش پر امنت طاقت ناره ۶ آختزش 
نفهميديم بی‌بی چطور خودش را به کرپلا رسانده . اما شنيدييم وقتی رسیده 
گرفتار شیخ عباس قمی شده . شبخ عباس باث لباده می‌پوشیده وخودش را 
به‌هیئت عربها در می‌آورده و زوار را می‌ترسانیده که لوتان می‌دهم و اله 
می‌کنم و بله می‌کنم . بی‌بی ار ترس» چمدان را انداخته و آفتابه را برداشته 
دربرده . حالا نگو سجل احوالش تو چمدان بوده . صد تومانی را که حاج 
آقایم به‌آو داده بوده » می‌دهد ويك سحجل مرده از عملهٌ اموات خن کبرق 

ک 

خدیجه به‌ایوان آمد وپرسید : «امشب خیال شام خوردن ندارید؟» 

زر ی گفت : «هروقت خواستيم صدایت م ی کنم . » 

عمه گفت : «بس است » دربگر , خیلی حرف زدم و سرت را درد 
آوردم. بگوشام بیاورد يك لقمه بخوربم وبخوابیم ببینم فردا چه می‌شود .» 


و چیزی خواست بگوید خانم خانه نیست و من اجازه ندارم . اگر اسرار 
کرد و گفت آمده‌ام دنبال اسب » خودش را بزند به خریت و بگوید عوضی 
دج شا اسب داشتيم یه وا کر النرم بلدرم کرد اسب قر درا بد‌هد 
دسر د ۰ 

روز آبیاری باغ بود و زری به‌باغآمد تا خودشویی علفها و سبزه 
۳ و بای درختها را بیان و آن تنکهاین. که فر وه فی تخت لذت ببرد و از 
فرو بدهد . 

باغبان و غللام بیل به کول و پاچه های شلوارها را بالا ژده و پا 
برهنه از اين طرف باغ به‌آن طرف می‌رفتند و جلو آب‌را می‌بستند یبا باز 
عی کردند . مینا و مرجان تو دست وپای آ نها می‌پلکیدند و کارشان‌را لنگه 
می کر دند ۳ عاقبت مادر مجبور شد واداردشان به ساختن يلك خانه از ۲۳ 
تردياك طویله » زبر یکی از نارونها . و گفت که می‌توانتد در آن گسل 
بکارند و برای عروسکهایشان عروسی‌کنند و مچابشان‌کره که اگر يك 
جاپی زیر سایه بند نشوند خورشید خانم عصبانی می‌شود و سیخ داغ به تن 
فرم و ناز کشان فرو می کند . 

عبنا شروع کرد به‌ کنبدن نقشهٌ خانه که : «اینجا حوض ‏ ابنجا 
يك گنه و اینجا یعنی بكث قنور سرد .» 


مرجان نفثه‌اش را تکمیل کرد که «پس کو طویله ؟» 

با ترس و لرز بچه قورباغه‌ای گرفتند و در طوبله گذاشتند و بچه 
قورباغه جهید و رفت . اما چیزی که در باغ فراوان بود بچه قورباغه بود. 

غللام آب را هدایت کرد رو به درختهای نارون وخانة بچه‌ها را 
آب‌گرفت و آب زیرپاهای کوچکشان دوید . سردوپایشان نشستند . زری 
گفت : «حالا دیگر پا شوید .» وتمام این مدت گوشش به‌صدای در بو که 
اکر فتی: قاقا کوافت برود خودش را جایی پنهان بکند . مینا داد زد ؛ 
« کچل بد ذات .» و غلام گفت : «سیل‌آهد » جونم .» 

آن روز و فردایش‌هیچ خبری از فرستاده‌ای نشد وزری دل شآرام 
گرفت که منصرف شده‌اند . وعمه گفت : «شکر خدا . بیخود ما اینهمه شور 
زدیم . يك چیزی آنها گفته‌اند وخان کا کا هم برای خودشیربنی قولی داده» 
بله قربان » بله قربانی گفنه .» 

صبح زود روز سوم زری تاژه از پشه‌بند درآمده بود که در للم 
غلام دم در رفت وزری سرك‌کنید . ژاندارمی را دید‌که با غلام روبوسی 
ری کی مس وان 

غلام پا کت را آورد وداد به‌زری . زری گنت : «انگار شناختیش.» 

غالام کنت : «خمشه یمه اهل بر ده اننت .همه دلص هی‌ش و است 
ژاندارم شود » حالا شده . » 

زری به‌ابوان رفت ومنتظر مائد تا عمه خانم نبازش را سالام داد و 
پا کت را باز کرد . نامه‌ای بود که به‌خط خوش خطاب به‌او نوشته شده بود . 
نامه را بلند خواند : 

«خانم عزیزم اگر به‌فریب‌نوازی مردم‌این‌شهر وسخاوتمندی آن 
خانوادهُ محترم اطمینان‌نداشتم هر گزچنین تمنایی ازسر کار نمی کردم. صبیه, 
گیلان تاج چندی مبتلا به تبفوس بود » بطوری که اطبا از او قطع امید 
کرده بودند . ایناك الطاف خداوندی شامل‌حال ما شده است وفرزندم شفا 
پافته است . صبیه به‌اسب‌سواری علاقه دارد وهرچه در این شهر جست وجو 
کردیم اسب رامی پیدا نکر دیم که هه بتو اند برآن سوار شود ۲۳ باور 
بفرمائید تیسار دو تا از هترین اسبهای اصطبل قشونی را فرستادند ولی آن 
اسها ۶ اسه‌ای تفر دی وعظیم الجنه‌ای بودند که برای طفلی که تاه سر 


۸۳ سووشون 
بیماری را ترك کرده است مناسب نبودند . دوست محترم حضرت آقای 
ابوالقاسم‌خان قول دادند کره اسب پس سر کار را برای صبیه بفرستند . 
شنبده‌ام ایشان به‌سافرت رفنه‌اند . ايناك استدعای عاجزانه دارم گره اسب 
پر محترمتان را چند روزی به وسیلهٌ حامل به ما عاربه بدهید . به مجردی 
کمخاط ر گبلان‌ناج از اسب واسب‌سواری ملول گردید تقدیم‌خواهد شد .» 


ار آدنمند 


نامه ر. کس دیگری نوشته بود » چرا که امضای خانم حاکم با خط 
نامه فرق داشت . زری رو به عمه گفت : «حالا چکار کنم ؟» 

عمه گنت : «غافلگیر شدیم . بدهی بد ء ندهی ید . اگر بدهی 
می‌دانم یومف وخسرو کارستان می‌کنند . اگر هم ندهی » دیدی آن روز 
چه جزجگری زد ؟ تا ایدالاباد بکومگو داریم . اگر و کیل نشود می گوید 
شا کتا بازی در آ وردید ... » 

زری گفت : «حا دیگر همه شرط وییعها را هم کرده‌اند . نمی‌شود 
اسب قزل را فریسم . چکا رکنم ؟ » 

عمه آهی‌کشید و گفت : « حالا دیگر باید برویم زیر درخت چکنم 
بمیينيم ۰ 

ژاندارم را تو آوردند. روی صندلی کنار حوض نشانیدند و خدیجه 
برایش صبحانه آورد وروی يك صندلی دیگر گذاشت . ژاندارم کلاهش را 
برداشت و گذاشت سر زانویش . زری دیدکه قندان قند را در جیبش خالی 
کرد وچای تلخ راهورت کنید وبعدچه لقمه‌هایی می گرفت. غلام رویرویش 
له حوض نثته بود . 
زریآمد کنار ایوان ویر سید : «شماً ژاندارم دم در باغ حا کم 
0 ۱ 

ژاندارم با دهان پر گفت : «ها !» ولقمه را فرو داد . 

زری پرسید : «زن وبچه هم دارید ؟ » 

نیش ژاندارم تا پنا کوش باز شد و گفت : «دختر عامو را شو عبد 
عقد بسشبم , » 


فصل هفت ۸۳ 

زری پرسید : «کی اسب را پس می‌آورید ؟» 

ژاندارم گفت : « سر کار ستوان به من مأموربت داد . فرمایش کرد 
پبر خوبی ستم . ام نگفت کی اسب را پس ببر . » و باز نیشش تا بنا گوش 
باز شد . 

غلام دخالت کرد و گفت: «حالا که موقع جفتگیری نیست داداش.» 

ژاندارم دست در جیب فرنجش کرد وپا کتی درآورد و پاشد و داد 
به‌زری و گفت : «اين را آقا میرزا داد . گفت هشتاد تومان است . » 

زری پاکت راگرفت وباز کرد وشمرد . واقعاً هشتاد تومان پول 
بود . زیر لب به‌عمه گفت : «ب‌حساب خوشان پولش را هم داده‌اند . » 

عمه گنت : « فعلا سحر را بده برد تا پید فکری بکنیم .» 

ژری گفت : « غلام , برو سحر را از طویله درار . » 

غلام گفت : د خانم به‌خدا کار اینها وارونه است . فصل جفتطیری 
گذشته , بمد هم سحر هنوز ... » 

زری آهی کنید و گفت 99 برای جفتگیر ی که نمی‌خو اهند ۱ 
دختر حاکم بهاناً سحر را گرفته ... » 

غلام کلاه نمدیش را از سر پرداشت . سر کچلش قرمز و از عرق 
خیس شده بود . گفت : « خروخان سحر را دست من سپرده . بیایم‌واسش 
را بدهم به‌غیره ؟ حاشا و کلا . » 

خانم فاطمه گفت ۳ غلام » می‌بینی که ژاندارم فرستاده‌اند 4۰ 

غلام گفت : « کجای این بندةٌ خدا ژاندارم است . این بنده خدا 
آدم صاف وصادقی است . » و رو به ژاندارم ادامه داد : 

«داداش برو به اریایت بگو اسبشان مرده . انعامت را هم از خانم 
ژاندارم گفت : « مگرتو سمنهری من نی نيستلي ؟ سرکار ستوان 
فرمایش کره هرطور هست باید اسب را بیاوری . به‌من مأموریت داد. گفت 
پسر خویی هستم . گفت اگر اسب کرنگ را نیاوردی » استیفا بده ویکراست 
پرو برده » لای دست ننه‌ات . خودش فر مایش کرد . » 

غلام کللاهش را سر گذاشت و گفت : « هر کس می‌خواهد محر را 
برد خودش برود از طویله درش بیاورد . اگر جرأت دارد ... بابیل‌همچین 


۸ ۱ سووشون 
بزنم به کمرش که برود لای دست ننه‌اش . » 

زری آمرانه گفت : « اینجا من ستور می‌دهم . خانم خانه من 
هستم . برو سحر را از طویله درآر . » 

عینا ومرجان بیدار شده بودند وبه‌ایوان آمدند وخدیجه به‌دنبالشان 
رسید که بیاپید صوزتتان را بئویم . 

غلام گفت : « خانم از من بثنو اين کار را نکن . فکر فردا را بکن 
که پسرت از راه می‌رسد ودلش می‌شکند . فکر پسان فردا را بکن که آقا 
می‌آید ... ازشان تنرس . بگو نمی‌دهم. فارغ . چکارت می‌توانند بکنند ؟» 

ژاندارم گفت : « مگر تو همشهری من نیستی »٩‏ 

و راه افتاد . غلام برسید : « کجا می‌روی 3 » 

ژاندارم گفت : « می‌روم طویله . » 

غلام گنت : «همثهريم ستی باش . جرآت‌داری پایت را به‌طویله 
بگذار . » 

ژاندارم گفت : « تفنگم را نیاوردم . حالا می‌روم می‌آورم . 

غلام با ژاندارم دست به‌یقه شد وداد زد: «حالا تفنجّت را بهرخ من 
می‌کشی ؟ مگر نو همان غربتی بی‌پدر ۰ می‌رفتی مرغ 
دزدی ! سر کار ستوانت گُفت با تفنگ تهدیدم کنی ؟ 

ژاندارم خودش را از دست غلام رها کرد با : « واللة» به‌خداء 
له ماه گت استتا بده بر گر پرده . من چطور بر گردم ٩‏ » 

عمهخانم غلام را صدا کر د و آ یله تن : « غلام جد نکن . خان 
کاکا قول داده . فعلا سحر را بده ببرد . من فکر خوبی کردهام . به‌شرط ی که 
هنوز خسرو برنگشته اسبش اینجا باشد . » 

غلام رفت وسحر را از طویله دراورد وافسارش را داد دست 
ژاندارم . ژاندارم که خواست سوار سحر بشود » سحر تکان سختی به‌خودش 
داد ولگدی پرانید وروی دوپای عقب ایستاد . سرش را بالاگرفت واز ته 
دل شبهه کشید . صدای شیههُ اسب قرل ومادیان باهم از طوبله بلند شد . 
ژاندارم عقب رفت ودهنه اسب را ول کرد . سحررو آوره به‌فلام وآستین 
های بالا زده‌اش را بو کشید . ژاندارم کوشید و کوشید وعرق می‌ربخت. یال 
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سحر را ساف می کرد » گردنش را نوازش می کرد. يك‌دانه قند از جییش 
در,آورد و گرفت جلو دهان اسب . 

عاقبت دهته اسپ راگرفت . زری اسکناسها را داد دستش و گفت : 
« برای خودت ! » چشم ژاندارم برق زه . اسکنامها را گذاشت در جیب 
۱ فر نحش وسحر را کدان کشان با خود برد و بچه‌ها و حشت‌زده تنماشا می کر دند 
وهرچه خدیجه اصرار می کرد بیایند صبحانه بخورند نمی‌رفتند . 

زری احساس کرد که انگار تمام جالا ورنگ باغ را برده‌اند . خانم 
فاطمه نفرین کرد و رو به‌زری گفت : «دیگر انعام دادنت چه بود زن‌داداش؟» 

غلام همانجا ایستاده بود وزری را می‌پایید که اشكث در چشمش 
بود ۰ 

خدیجه گفت : « خانم » سوارهایت سلامت باشند . مادیان جوائنت 
يك سحر دیگر می‌زاید .» 

عمه گفت : «شرط می‌بندم سه روزه برش گردانم . خوب کردی 
خی هو هو لغان زا مس :داح . > 

زری گفت : « اگر پشت گوشمان را دبدیم روی سحر را همم 
می‌بنيم .» وبه غالام دستور داد تزديك طوپله » ته باغ صورت قبری درست 
بکند . علفهای هرزه را بکند وخاکها را صاف کند و دور يك قعلعه خالگ 
مستطیل را سنگ‌چین کند و چند تا گلدان اطلی بالای گور ساختگی 

عمه گفت - د فعلا دست نگه‌دار تا ببینم . ‌ 

زری رو به‌غلام کرد و گفت: «اگر به‌خسرو بروز دادی وا می‌دارم 
آقا جوابت کند . » 

به‌تالار که رفتند خانم فاطمه پشت تلفن رفت وعزت‌الدوله را برای 
نهار پان فردا دعوت کرد . 

ِ 

وپسان فردا که رسید زری با وجودی که هیچوقت دل‌خوشی از 
عزتالدوله نداشت درپذیرایی از او کوتاهی نکر . روسری ودستکش‌سفید 
وعینكك سباهش راگرفت ودربقچه گذاشت وچادرنماز گل‌بهی نونو » سرش 
انداخت . با وجودی که عزت‌الدوله کلفت سو گلیش ؛ فردوس را هم باخود 
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آورده بود ؛ اما زری فردوس را به‌اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند. 
و پاوجودی که ازصیح زود پنجره‌های تالار را بسته بود وپرده‌های حصیری 
را انداخته » باز بادبزن آورد وجلو عزتلدوله گذاشت وبرای آنکه خوش 
آمدی گفته باشد » گفت ؛ «چه سر قشنگی داریبد ! » وعزت‌الدوله گفت : 
« قربان سر شما . » و با وجودی که به‌ظهر خیلی مانده بود عزت‌آلدوله نه 
لب به‌شربت زد و نه میوه خورد ودستور داد برایش چای دم کنند وچای را 
هم که مزه‌مزه کرد خوشش نیامد و گفت : «چای‌کوپنی بهچای جوشبده 
می‌ماند . » وبعد سرناهار معلوم نثد چهخورد ؟ از پلو وخورش و کباب بك 
نك قاشق خورده و کنار ژد وآب‌غوره خواست که در آن از رنده کر د و 
نان تریت کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد. متأسفانه 
آب غوره هم مال سال گذشته بود . 

بعد از ظهر زری در تالار حرمی پهنکرد و بالش پرقو وملافة 
تازلك آورد وعزت‌الدوله بادپزن بهدست درا زکشبد وبه فردوس دستور داد 
پیاید پایش را بمالد . وخانم فاطمه‌هم روی حرمی دیگ رکنار او خوابید . 
زری خواهر خوانده‌ها را به‌خود گذاشت وخودش به‌اتاق خواب رفت و 
آهسته در اتاق خواب بهتالار را باز کرد نا صدایشان را بشنود . ار 
عزت|لدوله قدم پیش می‌گذاشت می‌توانست سحر را پس بگیرد . حتی 
می‌تزانست گوشواره‌های ژمرد او را هم زنده کتد وآنو قت تحمل کر دنهای 
زری بی‌اجر نمی‌ماند . 

صدای عزتالدوله از لای در باز بخویی شنیده می‌شد که می گفت: 
«داغ ثبینی فردوس . محکم‌تر بمال . حالا خوب شد . نمازت را خوانده‌ای؟ 
پاشو دختر برو نیازت را بخوان .. » 

معلوم بود فردوس رفته » چرا که عمه خانم داشت مقدمه می‌چید . 
حیف که زری ثمام کلمات او ر انمی‌شنید . بر خلاف او » عزتا لدوله بلندبلند 
حرف می‌زد . نزدیکتر به دراناق خواپ هم دراز کشپده بود . 


«حالا تازه فهمیدم . وقتی تلفن کردی »گنتم چطور شد خواحرم 
پاد ما کرده ؟ ماکه فقط عیدها وعزاها همدیگر را می‌ديديم . حالا فهمیدم 
که گره در کارت افتاده و گر کارت هم به‌دست من باز می‌شود . 

د ... اسب ؟ نهخدا شاهد است‌اصاا نمی‌دانستم برادرزاده‌ات کره‌ای 
دارد که اسمش سچر است ,. شفینده بودم بر ادرت درخانه اسب نکه می‌دارد ۰ 
گفنتم دارند گی است وبرازندگی . اما اینکه من به‌دهن دختر حاکم اتداخته 
باشم که بهانةٌ اسب بر ادرزاده‌ات را بگیرد , حاشا و کلا . 

"1 ... راست است . چشم دیدن برادرت را ندارم ۲ اگر هروس شما 
نثده بود » خاندانش را برمی‌انداختم . بله . میزده چهارده سال می‌شود . 
اما مگر من یادم می‌رود ؟ خانم متشخصی مثل من پا می‌شود می‌رود گداخانة 
آنها . خواسنگاری . اناق پذیراییتان پاک کف دست اتاق است به اندازهٌ 
نمازخانه ما . از دود قلیان چشم‌چشم را نمی‌بیند . مادرش شده معاینه‌اسکلت. 
ریختی است که من عارم می‌آید ننهٌ فردوس را با آن ریخت. ببینم . موهای 
سفید » صورت زرد » دندان جلو افتاده » يك پیراهن چرو لك و کهنه ننش . 
از بوی عرق زیر بغلش دماغم راگرفتم . خوب » زن » يك‌تكث‌پا برو پیش 
«ماناواز» دندات را بگذار . سرت را شانه‌کن » يك پنبه سرخاب بمال 
به‌مورت پر از چرو کت . نا سلاعتی خواستگار آمده . آن هم خانم متشخصی 
ثل من . اقبال به تو رو آورده که طفل معصوم من دخترت را از میان 
آنهمه دختر پسندیده . صد بار به حمید گفتم عارت نمی‌شود دختر میرزا 
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علی| کبر کافر ء آقا مبرزای مدرسة شعاعیه را بگیری ؟ تو چرا بدت آمد ؟ 
مگر دروغ‌گفتم ؟ پرم گفت : من دنبال چیزی می‌گردم که خودم ندارم . 
. گفتم مگر این دختره » غیر از يك جفت چشم وابرو چیز دیگری هم‌دارد؟ 
گفت : تجیب وشریف ودرس خوانده هم هست . گفتم عزیزم , مادر فریانت 
برود . نجابت وشرافت ودرس خواندگی که نان وآب نمی‌شود . الفرض 
خودشان پشت‌پا به‌اقبالشان زدند .کل عباس قاپوچی را فرستادم درخانه 
| کبیریشان » رفت و بر کشت و گفت : استخاره کرده‌اند بد آمده . خانواده 
میرزا علی‌اکبر کافر و استخاره ؟ حالا حمید هم گرفته که همین زن را 
پسدیده‌ام وخواهانم» ومن‌هم عارم می‌آید دوباره بمخانه خرابه آنها بروم. 
اما رفتم. دوبار. سه‌بار. تارو زآخر مادره درآمد و گفت که توبرای دخترش 
شال وانگتر برده‌ای وبه‌شما قول‌داده‌اند. خواستم‌يايم ترامنصرف کنم. بیایم 
بگویم مادرش سرطان دارد . بگویم آدم گدا جان به جانش بکنی آخرش 
گداست . اما تو مدتها بود پشت پا به خواهری ویگانگی زده بودی . چه 
شدهن 
دغثر حاکم فینندآخن که اسب برادرزاده‌ات را بگیرد . حالا هم. دب چشم.. 
اقدام خودم را می‌کنم . می‌روم ی وان پسره نرديكك است دق کند ناد 
دارد . اسب را بفرستید پیش صاحبش . می‌گوپی‌که پولشان را هم پی 
داده‌اید . پا نه ٩‏ بهتر این است تشویقش کنم سوار براسب بشود . اسب برش 
می‌دارد و رو به اصطبل قدیمش تاخت م یکند وبکراست میآ وردش اینجا . 
دیگر هوس سوازی از سرش میفند . نه . اينکه من از ظلم و جوز حرف 
بزنم وبگویم همه حاکم را تف ولعنت می‌کنند » این کار از من ساخته نیست. 
من مثل "تو دوستانم را نمی‌رنجانم . چشم . محض خاطر تو این کار را 
می‌کنم . تو که مرا می‌شناسی . کینه‌ای هستم» درست! اما دوستی وخواهری 
هم سرم می‌شود . راست می گویم سرقضبه گوشوازه‌های زمرد ... قا وازد 
خانٌ شوهر بهش ساخته » نصمیم گرفتم کاری بکنم که داغ گوشواره‌ها به‌دلش 
بماند . تو نمی‌دانستی ؟ چطور ؟ بروز نداده ؟ همین است دیگر که من گفتم . 
دختر میرزا علی‌| کبر کافر که بهتر از اين نمی‌شود . ببخود می‌رنجی, دروغ 
که نمی گویم . بله ؛ زیر سر من بود . فردوس را چاپاری فرستادم بازار 


زود بدت می‌آید ! مگر دروغ می گویم ؟ نه » خدا شاهد است ‏ هر 


مه 
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علاقبندها ء ابریشم سبر بخرد . انداختم گردن عروس وگفتم بروید گشواره 
های زمرد زن پوسف‌خان را عاربه کنید ومی‌دانسم که آنها گوشواره پس بده 
نیستند . حالا تو چرا غصه می‌خوری ؟ بگذار خودش که گوشواره‌ها را از " 
دست داده غصه بخورد . مر گت هن , غصه نخور خواهر . خوب ؛ من هم 
می‌دانستم پاد گاری است .:: چشمسعی فی کتع گوشواره‌ها راهم پس‌بگیرم. 
تو نمی‌خواهد یادم بدهی . خودم بادم . 
« بیا از نو همان خواهرهایی که بودیم بشویم. پادت است هردومان 
بچه بوديم , چثن گرفتيم وآخوند آورديم وصیفاٌ خواهری خوانديم ونقل 
روی سرمان ریختند ! آما تو » عوض شدی . تو را از وقتی بچه‌ات مرد و 
شوهرت جوانمر کب شد ؛ بردند » یکی دیگر جایت آوردند . یادث است 
خودمان را که شناختيم باهم عاشق دکتر مرحمت‌خان شدیم که فازه ازتهران 
آمده بود و می‌گفتند فرنگتان درس خوانده ؟ آن روز یادم است که هر 
دومان خود را طوری آرایش کردیم که کسی نفهمد وبه‌مطب د کتر رفتیم . 
آنجا شمردیم بازده‌تا از دخترهای اعیان و اشراف شهر به‌همین قصد بز اد 
کرده » خود. را به‌ناخوشی زده -- آمده بودند سروبرشان را به‌دکتر نشان 
بدهند . پادت است عثرت , که بعدها عتر تا لساطنه شد چارقد قالبی سر کرده 
بود ؟ ای جوانی ... پادت به‌خبر » نو يك تکه از موهایت را کنده بودی که 
یگوبی آقای دکتر دارم طاس می‌شوم ومن برای خودم در آورده بودم که 
يك غده در پستان راستم هت که گاهی پیدا می‌شود و گاهی ناپیدا . يك‌پنبه 
تنطورید مالید به جای موهای کنده شدهُ تو » وبه‌من‌هم گفت خیالاتی شدهام. 
آخرش هیچکداممان را نگرفت » رفت واز اباده زن آورد. 
«بعد هر کداممان رفتیم دنبال سرنوشتمان . من زودتر شوهر کردم 
اما هردو بدبخت شدیم . شابد تو اولش خوشبخت‌تر از من بودی . اما 
خوشبختی تو که دوامی نکرد . ومن حتی عارم می‌شد به‌تو که خواهرمبودی 
درد دل کنم . می‌گویند هرسیاه بختی در خانهٌ شوهر تا چهل روزسفیدبخت 
است . اما برای‌من چهل روز هم نکشید . جهازی که من داشتم . خانه و 
زندگی پدری که همه‌اش دست آن نامرد افناده بود » خانم متشخصی مثل‌من, 
لوادهٌ کلانتر ... کلانتر ی که پشت درپشت ساطان بی‌تاج و نخت فارس بوده» 
می‌دانی » صبح روز سوم عروسی دعوایمان شد واو گفت برای‌من نوه کلانتر 


.۹ سووشون 


بازی درنیار . احدادت همه خائن بوده‌اند . جد اعلایت بود که ولینست 
خودش را بهشهر راه نداد وبه‌پاداش این خیانت مشیر ومشار آغامحمدخان 
شٌد . گفت خانةٌ جدت را هم پر هی تکگن ب یی وت وا بجر 
روی نعشآدم شریف و زحمتکشی کار گذاشته شده. کاهگلش باخونآدمهای 
دانای روز گار عجین شده ... تو هم می‌گویی راست می‌گفت ؟ تو هر چه 
نه بدترش می‌خندید . عصر همان روز خان داداشم که آمد خودش را زد 
یه موش‌مرد‌گی . چنان بله‌قربان » بله قربان می‌گفت که بیا و تماشاکن . 

«ماه اول عروسیمان بود که عاشق نیمتاج » زن مسعودخان دندان 
طلا شد . پاور مسعود راز طرف دولت مأمور نظمیه شده بود . داروغه . تو که 
خوپ پادت است . تو هنوز دختر بودی . حاج‌عمو وبرادرهايم نمی‌خواستند 
شهر به‌دست مسعودخان داروغه بیفتد . از همان روژ اول ورودش برایش 
کارشکنی کردند وآخرش آن بلوا را راه انداخنند . من دیدم شوهر نامر دم 
نا گهان عوض شد . شد سرجنبان آن دعوا . وخانهٌ من شد مر کر بیا وبرو 
نفنگچیهای حاج عمویم . گفتم : مگر نو نمی‌گویی برادران و پدر واجداه 
من همه خائن بوده‌اند ؟ حالا چطور شده سنکٌثان را به سینه می‌زنی ؟ برایم 
خبر آورده بودند که عاشق. نیمتاج شده . خدا نیامرزدت مره ! 

«یاور مسعود دید تاپ حقاومت ندارد, صبح زود پای پباده فرار 
کرد » تا خودش را برساند به سیدابوالوفا و آنجا متحصن شود . شوهر 
نامردم با اسپ گذاشت دنبالش ودم سیدابوالوفا گیرش آورد واز پشت به‌او " 
نیرزد وآن جوان ناکام تو سبزه‌ها می‌غلتیده و می‌گفته آب . ی 
می‌رفتند تماشای جان کندنش . از ترس تفنگچیها کسی جرأت نمی کرده يك 
قطرء آپ بمحلق آن ناکام بریزه . حاج آفایت پا پیش گذاشت . ب‌تفنگچیها 
گفته بوده : شما دیوانه شده‌اید » اربابتان هم دیوانه شده . انتقام ین جوان 
نا کام را هم در همین دنیا پس خواهید داد ... منظرٌ جان کندنش همیشه 
جلو چثشبنان خواهد بود وآن ناکام را سوار درشکه کرده . شنیدم تسو 
درشکه در بغل حاجآقایت مرده . این را بکویم که شوهر ناعردم از حاج 
آقابت می‌ترسید . حاج عموبم هم می‌ترسید . چندبار می‌خواستند خانهٌ شما 
را غارت کنند » شوهر نامردم نگذاشت . گفت کار دست خودنان می‌دهید. 


فصل هثت 4۱ 


فتوای جهاد خواهد داد و صولت هم به كمك او خواهد آمد وآن وقت کی 
می‌تواند در برابر ایل مقاومت کند ٩‏ 

«اما از نیمتاج خوشم آمد . همان شبانه رفت خانهٌ آقا شیخ رضی 
بست نشست . تا او وسائل سفرش را فراهم کرد و فرستادش پیش پدر و 
مادرش . و وقتی شوهر نامرد من به‌سراغش رفت » مرغ از قفس پربده 
بوت ۰ 

دید نیامرزدت مرد ! لایق خانم متشخصی مثل من نبود . وقتی 
دعوایمان می‌شد می گفت تو چشمت چپ است . نو را بهمن انداخته‌اند . 
می گفت دوستت ندارم ؛ اما نمی‌خواهم به‌پسرم توهین بشود که بگویندمادرش 
مطلقه است . ومن بدبخت ؛ احمق , جانم برایش درمی‌رفت . او هم بلد بود 
چه‌کند که من بکلی نرمم . هزار بار پیشتر موی بور وسیاه وپولك لباس 
زنها را از روی یقه کتش گرفتم . دیگر آخریها دست از رو پرداشته بود 
وخانم میا ورد خانه . اول در حیاط بیرونی وآخرسری در اندرونی 
آخریها عاشق خانم صد تومانی شده بود . می گفت شان خانم صد تومانی 
اجل از این است که ببرمش حاط بیرونی . روی نخت که روی وش 
می‌زديم می‌نلستند ومن سینی می‌گرفتم وبرایشان مثتروب می‌فرستادم . 
تنبا کو را در عرق خیس می‌کردم و قلیانش را چاق می‌کردم . به کمرش 
بزند . اول روی تخت نمازش را می‌خواند وبعد می‌نشست به‌عرتی خوری . 
می گفت لاتقر با لصلوء وانتم سکارا . از پشت شیشه ارسی نگاهشان می کردم 
تا سپیده پزند . صبحش دستم را ماچ می‌کرد . پایم را ماچ می‌کرد . و 
می‌گفت چکنم من اينطوريم . از دیدن چادرنماز ژن » هرزنی که باشد ‏ 
حالی بحالی می‌شوم . ومن زارزار به‌پهتای صورتم‌اشك می‌ريختم ومی‌گفتم 
مهرم حلال » جانم آزاد » ولم کن برو . خانه وزندگی که مال من است . 
لولوی سر خرمن نمی‌خواهم . تهدبدش می کردم که به‌جان یکی یکدانه 
پسرم » من هم می‌روم خانة حاج آقا , خان خواهرم بست می‌نشینم ۰ و 
حاج]قا از آن آدمها نیست که کسی حرفش را زمین بگذارد . آن خدا 
است . خودش زن عقد نکرده خانه نشانده .. می گفت من حرف خدا را هم 


۹ سووشون 
نمی‌شنوم چه رسد به حرف حاجآقا . راست می‌گفت : از خدا بر گشته بود. 
آخریها نماز هم نمی‌خواند . 

«سوار اسب که می‌شد ومردم که سلامش می کردند ۰ جواب سلام 
مردم را نمی‌داد. به جلودارش اشاره می کرد جواب سلام مردم را بدهد . 
اولین باری است که این حرفها را برای تو می‌زنم . تو پسر وشوهر ت که 
مردند حتی خواهرت را هم فراموش کردی . ۱ 

«قضيهٌ فردوس و ننه‌اش چه بوده ؟ چبزهایی شنیده‌ای » حالا 
می‌خواهی از خودم بثنوی ؟ خواهر , من که از تو رودربایستی ندارم . 

ه يك شب بعد از نماز مغرب وعشا از در مجد نو در می‌آمدم . 
دیدم دختر بچه‌ای دم در صجد نشته وبقچه‌ای کنار دستش است و گریه‌ای 
می‌کند که دل سنک آب می‌شود . پرسیدم دخترجان چراگریه می‌کنی ؟ 
گفت , خانم از خانه بترون کرده » بلدهم نیستم بر گردم باجگاه . آخر هرا 
از باجگاه آورده بود . آوردمش خانه خودمان . گفتم واب دارد . فردا 
صبحش فرستادم دتبال قابله . گفتم نکند بلایی سرش آورده باشند و آن‌وقت 
بیفتد بیخ ریش حمید معصوم من . 

«دردسرت ندهم خواهر » در عرض بث هفته . پدر پا پسر کارآن 
دختر بچه را ساختند . به‌فکرم نمی‌رسید که از سر يك دختربچهٌ دهانی هم 
نگذرند . آخرش‌هم نفهمبدم کار کدامشان بود ؟ دختره را داغ کردم » بروز 
نداد و گریه‌ای می‌ کرد که دلم از جا کنده می‌شد . از حمید هم نمی‌خواستم 
بپرسم . روش به‌من باز می‌شد . 

«فردوس و خانه ما بود که خودش را شناخت. قاعده که شد یکهو 
استخوان تر کانید . قبش گل انداخت .گودی چانه‌اش گودتر شد. چشمهایش 
يلك برقی می‌زدکه نگو . ترس برم داشته بود ودر پی‌چاره بودم اما تا آمدم 

بجنیم , شکمش پیش آمد ومعلوم هم نبود کار کار پسر است با پدر ؟ 

«الغرض من هم مجبور شدم چكثٌ ونقد ببندمش به‌ریش کل‌عباس» 
همین کل‌عباسی که ننه‌اش ماهی يك‌بار می‌رفت محلٌ بهودبها ويك دختر بچه 
برایش می‌خرید به‌سه‌تومان ۰ ولباس اطلس بدلی تنش می‌کرد ومی‌آوردش 
ولبایش که پاره می‌شد می‌بردش » می‌سپردش دست صاحبش . امافردوس» 


فصل هشت ۳ 
مکر به‌این آسانیها راضی می‌شد بله یگوید ؟ سه‌روز چلازمستان در زیرزمبن 
حبسش کردم. خورا کش اشك چشمش بود... بهش گفتم دختره بی‌حیا ازجان 
من‌چه می‌خواهی ؟ بد می‌کنم با این شکم پرنمی‌فرستمت باجگاه ؟ می‌گفت 
می‌روم نظمبه » شکایت می‌کنم و آبرویتان را می‌برم. آن ختر؛ دهاتی بانیم 
وجب قد وبالا چه‌چیزها بلد بود . گفتم هرچه‌می‌خواهی به‌تومی‌دهم . بیاو 
شرت را کم کن . آمیدش به‌نخم حرامی بو د که درشکمش بود.. می گفت بچه. 
مال شماست » ارث ومیراثش کرور کرور تومان می‌شود . عاقبت تا می‌خورد 
زدمش. خدابیش‌بود که افتادروی‌خون و آن‌تخم‌حرام راخانم‌حکیم‌ازشکش 
بیرون کشید . بچه که گم و گور شد از آب و تاب افتاد . آخرش به‌این‌راشی 
شد که بفرستم ننه‌اش ازباجگاه بیاید پهلویش باشد واین‌طور شد که‌تنه‌فردوس 
را آوردم وروزی شش قران با او قرارگذاشتم . ننه فردوس زن زرنگی 
است. کارآمد است امابی‌چشم و روست» . ۰ 


۹ 


خسرو » خالكآ لود وعرق ربزان‌تازه ازراه رسیده بود . نقنگگ به 
دوش داشت و چندتا کبكك کشته دستش بوه . به حوشخانه امد که زری‌داشت 
برای روزهای تابستان آماده می‌کره . کیکها راجلو چنم مادر گرفت که 
کوش قالی را صاف می کرد . گفت : «نگاه کن ! خودم زدم!»زری‌همانطور 
که سرش پایین بود گفت : «دیدم.» خسرو پرسید : «از آمدنم خسوشحال 
نیستی؟» مادر گفت: «البته که خوشحالم.» و خسرو ادامه دادکه : «یکیش 
رامی‌دهم به‌سحر . نمی‌خوره باآن بازی می‌کند .» و بعد گنت : «هیچکس 
از آمدنم خوشحال نیست . غلام تو دکان حاجی محمدرضا نثسته بوه . مرا 
که دید سرش را دزدید » اول آمدم پیش و . نو حتی ماچم تکردی.باشد.» 
زری لبش را گزید وگفت: «کبکها را ببر آشپزخانه » به آشپز بده 
پرهایثان را بکند . هوا گرم است . بگو شب بگذارد لای پلو . کشمش پلو 
که دوست داری عزیزم .» 

خسرو که رفت زری به خودش و اجدادش و ترسش ومدرسه‌اشو 
بی‌عرشگی‌اش وعزت‌الدوله لعنت فرستاد . عزت‌الدوله موقم خداحافقلی 
به عمه‌خانم قول داد درعرض سه‌روز سحر را باپای خودش به‌اصطبل‌قدیمش 
بفرستد . پس کو ؟ کار حوشچه نثست و فواره‌ها را باز کرد . آب‌اولگل 
آلود و کوناه بود . بعد صاف شد واوم گرفت - بچه‌ها تو آمدند . هردو باهم 
کنار حوشچه نستند و دستشان را زیر فواره گرفتند ومادربرای چندمین‌یار 


فصل نه ۱ یه 


به! نها سیر ف که نکند 4 سین 1 بر ود بد‌هنل سعجر را ت بر ده » وبگویند سر 


ی 


هرده . 

خسرو تو آمد . حتی انگار مینا و مرجان را ندید . پرسید: «مادر 
سحر کچاست »٩‏ زری جواب نداد و سورت بچه‌عا را یکی بعد از دیگری 
بقتاب باب فواره شست ‏ خیرق گفت : «خان عمو می گفت » سحر هشمثهٌ 
استی. گر فته و عشهشه اسبی -عطر تالك است . راست‌می کت ؟ سرجنت زینگن 
هم گفت » هشمثنهٌ اسبی مری‌شده . ماد ادای بابایم را هم‌درآورد . ترديك 
بود بزنش . گفت به‌قول پدرت این‌هم يك نَحفهٌ دیگر قشون خارجی 1» 
زری برای آنکه حرف تو حرف بیاورد ۰ پرسید : «زینگر اینهمه وقت با 
شما بود 4٩‏ ۲ 

خسرو جواب‌داد: «نه, فقط روزهای اول بامابود . يك‌زن‌هم‌باعاش 
بود که فارسی خوب می‌دائست . اما عين مردها بود . ته‌سبیل داشت . چکمه 
هم پا کرده بود . سوار کار خوبی بود . حالا بگو سحر راکسا فرستاده‌ای؟» 

زری پرسید : «خوب چرا رفتند 4٩‏ 

خیرو فت و کی 24 

زری گفت : «زینگر وآن پیرء‌زنه ۱» 

خسر و گفت : «من چه می‌دانم ؟ اصول دین می‌پرسی ؟ حالا لاید 
خواهی پرسید شب چی خوردید ؟ روز چی خوردید ؟ ... نمی گویی سحر 
کحاست 4۲ 

ماد ر گفت : «اينهمه وقت ما را ول کردی ورفتی . آخر تو مرد ما 
بودی . حالا هم که آمده‌ای برای مادرت تعریف نمی کن ی کجاها رفتی ؟ کیها 
بودند ؟ خوش گذشت ؟» 

خسرو بی‌حوصله گفت : «رفتيم شکار دیگر . روز سوم‌تنگ غروب 
که بر گشتيم » يك‌فرنگی دیگر » باعينك سیاه آمد و زینگر و آن زن رابا 
خود برد . خان عمو سه تا تفنگچی و يك بلد خودش را همرآهشان کرد. 
زدند به کوه . هرمز عینکی گفت : -بدان که می‌روند سراغ‌ایل . س حالا 
بگو سح رکجاست ؟» 

زری لبش راگزید و گفت : «خدا بهداد پرسد ۱» 


۹۹ سووشون 
مبنا از سر حوشجچه باشد وگ : «سجر او جشد و مرد . داداش.» 
خسرو داد زد : «مرد ؟ آخر چرا؟» وازمیان اشك پرسید: «راست 

می‌گوید مادر ؟» و ادامه داد : «خودم حدس زدم . گلدانها را روی 

قبرش دیدم .» ۱ ۱ 

زری آهی‌کشيد و گفت : «چکار کنم دیگرمادر جان ٩‏ تقدیرش 

بود . خان‌عمو مخصوصاً ترا بهده برد که جان کندنش را نبینی . عوضش خیلی 

راحت مرد . محض خاطرتو ء تباغ چالش کردیم .» 
خسرو کنار حوشچه سردوپانشست و گفت: «ازاول تهدلم می‌دانتم 

که اتفاقی میفتد . از حرفهای خان عمو معلوم بود . هی‌به گوشم می‌خواند 

که آدم پاید صبر داشته باشد . می‌ گفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت؛ 

آدم‌پاید همچی نکند وهمچون کند . و بعد بازحرف مشمثهُ اسبی را می‌زد. 

نعجب است‌ها, دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب می‌دوانم. خان‌عموو 

زینگر حم بودند. زینگر نقثه‌ای روی تركك اسبش پهنکرده بود و بادوربین 
درازش پی‌شکار می کشت . آخر روز اول همین کار را می‌کرد وخان‌عمو 

هی‌می گفت بیین همه کارفرنگها ازروی‌نقشه وحاب است» حتی‌شکارشان.» 
زری کلام پسر را بربد و اندوه زده گفت : «مخصوصاً وقتی 

می‌خواهند آدم شکار کنند . خوب ین کنگی: و 
خسرو دنبالهٌ خوابش را تعریف کرد : «اما عن سوار سحربودم»نه 

سوار اسب خان عمو . از کوه می‌آمدیم پایین ۰ یکهو سحر در هوا ايستاد. 

پاهایش و پالهایش در هوا ماند ومن همان پالا سوار اسب درهوا مانده‌بودم. 

زمین زبرپایم عين يك دانه گردو شده بود . صبیح که میآمدبم خوابم رابرای 

خان عمو تعریف کردم . گفت پلابی + چیزی » سرسحر آمده . اماعیاها غصه 
بخوری‌ها ! فدای سرت . هر کدام از کره‌های مرا می‌خواهی بردار . من 
گفتم خان عمو غیرممکن است . ما که رفتیم سحر سحییح وسالم بود . آخر 

چطور ممکن است ؟ هیچ کره‌ای در دنیا جای سحر را فرأیعون تم گیرف 6 

وبه‌هق‌هق افتاد : «حالا یادم آمد . وقتی می‌رفتيم سحرپا به‌زمین کوفت و 

خالك باغ را با پاهایش کند . حبوان می‌دانست که مرا دیگر نخواهد دیداما 
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من احمق نمی‌دانتم . مادرچرا دلم اینطوری می‌شود ؟ انگارکسی چنگ 
انداخته دلم‌را می‌فشارد .» 

زری ست انداخت گردن سر و بوسیدش وگفت : «آببزن به 
صورتت» غصه‌ات کم می‌شود» عزیزدلم.» دل خودش خون خون بود. «عصر 
همْا گردیهایت رابرای‌ختم سحردعوت کن. چای وشربتب رایشان‌می‌فرستم.» 

خضرو پرسید : «حلوا هم‌درست می کنی »٩‏ 

زری گفت : «ا گر توبخواهی » البته .» بعدتأملی کرد و افزود : 

«چشم ؛ حلوا هم درست می کنم . پوی حلوا که پلندشود روح سحر 
خبردار می‌شود که به‌فکرش هتیم .» 

میثا پرسید : «داداش ؛ ماراهم راه می‌دهی ؟» 

خضرو » صورت خواهرها رایکی بعدازدیگری بوسید و گفت: «نه 
جانم , ختم مردانه است .» 

ت 

عصر واقعاً ختم مردانة سحر در باغ بر گزار شد . اقلا بیست تابچدُ 
قدونیم قد ریختند تو . غلام روی گور ساختگی راآب وجارو کرده بودو 
قالی پهن کر ده بود . زری از ابوان می‌دیدشان که همه‌شان دو زانو وساکت 
نثصننه بودند ۰ نظرش به‌پسر کوچولویی جلب شد که حتی پیراهن سیاه‌پوشیده 
بود وچشم دوخته بود به‌چیزی . خوب که دقت کره » دید ناخنهای شستش 
را جلو چشمش گرفته . لابدبرای آنکه خنده‌اش نگیرد . اما آخرش پکی‌زه 
به‌خنده ویکهو ت کید و تمام بچه‌ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نثسته 
بود » زدند زیرخنده و ختم بهم‌خوره . زری نتوانست طاقت‌بیاوره وبه‌تالار 
رفت که پر از مس بوه . مس کشی برداشت و افتاد به جان مکسها . از 
راست و چپ می کشت . سدای بازی بچه‌ها را در باغ می‌شنید . از پشت‌شيلةٌ 
تالار نگاه کرد. افتاده بودند به‌جان عیو ه‌های کال درخنها . اماخرو وهرمز _ 
همانطور روی قالی نثسته بودند وغلام باسینی قهوه به‌سمتثان می‌آمد و 
خدیچه. قابهای حلوا را آورد و گذاشت روی قالی . انگار هرمز سربه گوش 
خسرو گذاشت وخسرو مثل آدمهای بزرگگ بادست به‌پیشانی زد وبعددستش 
را گذاشت روی چشمش . 


۹۸ سووشون 


بچهها که رفتنه خرو و هرمز به‌تالار آمدند . چشمهای خرو 
قرمز بود وعینكث هرمز مه‌گرفته بنظر می‌آمد . زریگفت : «عزیزدلم باکی 
نیست . به‌قول خدیجه » مادیان جوان است. يث سحردیگر برایت می‌زاید. » 
و اتدیشید که : «اگر به‌قول عمه‌خانم آن عایشه را سوار برسحر ببیند » آن 
وقت واقعاً خر بیاور ومع رکه بارکن ! و ... عجب با دروغ و دونگ‌بارشان 
می‌آوریم !» خسر و گفت : «من محض خاطر تو گربه نمی کنم . و گرنه دلم 
غسچین هی‌سوزن: .۵ احرهر: عیلکین زار از تجتم. برداهت: :سنا آغی زاازجیب 
درآورد و عینکش راپاك کرد . چشمهایش خفته می‌نمود . گفت : «به‌خرو 
می‌گويم : داداش ‏ ما حالا اول عمرمان است . ازاین سختیها خیلی درپیش 
داریم . نباید به‌این زودی ازمیدان در برویم . به‌علاوه ببین هرروز چندتا 
آمم از تب محرقه و با ازقحطی می‌میرند . يك کره اسب در برابر اینهمه 
آدم چه ارزشی داره »٩‏ 

زری به‌هرمز نگاه کر د ندانست: ان حرفهای خودش است.یا کی 
یادش داده . به‌هرجهت چهارسال ازخسرو بزر کتر که بود . اندیشید :«مر کي 
آدمها دربرآبر مرگ دروغی ياك کره اسب ۱» 

پادش افتاد یه آن روزهصردرمر يشخانة مرسلین که مادرش ساعتهای 
آخر عمر را می‌گذرانید و او حالیش نبود . هرچند خانم حکیم می گفت: 
«دیگر سرطان تمام بدنش را گرفته می‌باشد و دیگر از دست چاقو کاری 
بر آمده نمی‌باشد .» 

مادر از گوشةٌ چشم بهزری نگاه کرد و گفت: «امشب پهلوبم بمان!» 
و اوچطور می‌توانست ؟ خسرو سساله بود وفقط ازدست زری غذامی‌خورد. 
و اگر زری‌کنارش نبود نمی‌خوابید . به‌علاوه مهمان داشتنن . یوسف پلث 
برعهمان دعوت کرده نوف مان کت : «مجبورم بروم. مهمان داریم. 
فردا صیح میآبم .» 

مادر پرسید : «فردا» ودیگر اصراری نکرد . گفت : «اگرتوانستی 
کمی تربت برایم بفرست . اگرخواهرشوهرت کاری نداشت بگوبیایدوبرايم 
تربت پیاورد .» تا او بهخانه بیاید و عمه خانم نمازش را بخواند وتریا کش 
را بکشد و لباس بی حجابیش را تن کند که لب‌اسی بود باآستین بلند 
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و تا دستکش را بندست کند و مقنعه ببندث » شب دیسر شد و اوء 
عسیه خانم » شب دسر » تث وتنها چطور اینهمه راه را برود؟ به‌علاوه 
آدصی که هصسوش و گوثش تا این حسد بجاست » به‌این زودی 
که نمی‌میرد . خان کاکا زودتنر از همه مهمانها رسید و وقتی از قضیه 
خبردار شد گفت : «من با خانم فاطمه حاضرم بروم .» اما آنوقتها خان کا کا 
ماشینش کجا بوه ؟ ودرشکه هم گیرشان نیامد . اما رفتند . وقتی بر گفتند 
ساعت از یازده گذشته بود . زری داشت شام می‌داد و خسرو هنوژ نخواپیده 
بود و از بغل این مهمان به‌بغل مهمان دیگر می‌رفت و شیرین زبانی میس 
کرد . زری حتی فرصت نکرد از خان کا کا بپرسد : «حالش چطور بود ؟» 
عمه که از راه رسید گرفت خوابید . و خان کا کا بعد ازشام بسکه عرق خورد 
مست شد و همچین اشك می‌ریخت که نگو ؛ و مادر خودش را صدا می کرد 
ومی گفت: بی‌بی‌جان! بی‌بی‌جان! وچندتا جام‌رابه‌در ودیوار کوفت وشکست‌و 
بعد همچین عق می‌زد که همه مهمانها آشفته شدند . خان کا کا را بردند ته‌باغ 
تا هرچه بخواهد عق بزند . مهمانها که رفتند به زری گفتند که مسادرت 
عاحم که یهار فرسینمی که خیچنکن الا ی مرش موومه رزیل 
پرستار زبان نافهم ... 

در این وقت مینا و مرجان تو آمدند . یکی يك عروسك ستثان 
بو , فیتا. جوا : «خان عمو داده» و عد خان کا کا به‌تالار آمد و غلام 
دتبالش بود و دوتا گونی پر بار تو آورد . ابوالقاسم خان چشمهایش را بهم 
زد و گفت : «چین اول لیمو ترش است .» به اشارهٌ زری , غلام گونیها را 
به انبار برد . اپوالقاسم خان خرو را در بغل گرفت و پرسید : « بفرستم 
آن کره‌ای را که سندیدی برایت از ده بیاورند ؟ خرو گفت : «نه » 
خان‌عمو اصلا اسب نمی‌خواهم .» مینا باعروساك آمد و دست گذاشت روی 
زانوی برادر و گفت : «عروسکم را دیدی ؟ مي‌خواهي عال تو باشد ؟» 


۱۰ 


قابلاً هم‌ولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده 
بود سرش شلوغ بود و زری باصرار توانسته بود برای ساعت هفت شب‌جمعه 
از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. 
نداد دیوانه‌ها به‌نست هفته قبل » کمی از نصف بیشتر بود . مدیر داخلیس 
مرد کوتوله‌ای به‌رنگ ترباك که هر پنجشنبه او را می‌پذیرفت و پس از 
گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه صمی‌داد 
نذرش را ادا کند -- گفت که بیشترشان نب محرقه گرفته‌اند و در چند تا 
مریشخانهةٌ شهر هم دیگر جا نیست و نازه اگر باشد بیمارهای ما را پستری 
فمی‌کنند . زری به‌او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم نعریشی 
ندارد . هرچند حال مدپر داخلی هیچوقت نعریقی نداشت؛ اژبس بادپوانه‌ها 
سرو گله زده بود . چشمهایش در چشمخانه می‌دوید . 

وقتی غلام سینی محتوی نان و خرما را روی زمین اناق بررگی 
قسمت مردانه گذاشت ؛ بر خالاف هميشه هیچکس اعتنایی نکرد . بسردها که 
در اتاق بودند . با سر های تراشیده و لباده‌های سقید چر کمردشالل » نگاه 
کرد که سکوت کر فان بودند , انگار کوش به‌ صداهارپی می‌دادند که فقط 
خودشان می‌شنیدند و به‌آن صداها زیر لب جواب می گفتند و نان و خرما 
را از دست لام باحواسپرتی می‌گرفتند . ژری دلش گرفت . احساس 
کرد که امروز نذرش ادا نخواهد شد و هبچکس را خوشحال نخواصد 
کرد . با دلمردگی شروع کرد به‌تفیم سبگار وکبریت . بیماری که خود 


را فرمانروای کل عالم می‌دانست و هميشه همای اتو کشيده مشتوك دار 
می‌خواست . این‌بار اشنو گرفت و با بیحالی سیگار را به‌لب گذاشت بی‌اینکه 
کبربت بکشد . پنجره‌های اتاق » پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و 
مگها وزوز می‌کردند و به‌همهٌ سوراخ و سنبه های اناق سر می کشیدند و 
دور و برنان وخرما که همانطور بهدست بیماران عانده بود پرواز می‌کردند. 
سرپرستار صدا زد : «علی» . علی بیمار موکلی زری بود . پسر جوان پلند 
بالایی که شباهت به آلمانیها داشت و سه بار از دیوانه خانه گربخته بود . 
دو بار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار درحوالی مدرسهٌ متوسطه‌ای 
که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر هه مشرف 
به‌باغ پوسف جسته بودش . عالام فی: گنت که متل یت بره سر بهراه دفبالم 
آمد و پای پیاده بردمش دیوانه خانه . گرسنگی از پا در آورده بسودش . 
به‌غلام گفته بوده : «گولم زدند» در گوشم گفتند طیاره حاضراست »بفرمایید 
سوار شوید و بروید فرنگستان پیش آقا دایی . هن آمدم ء هرچه گتم 
طیاره را پیدا نکردم . شاید طباره مرا گذاشته و رفته . اخر من خیلی 
دشمن دارم .» و همچنین گفته بوده : «آب جوی می‌خوردم و از سکیا 
نکه نان یا استخوان می‌دزدیدم . دیروز يك تکه گوشت خام از چنگی يك 
سک در آوردم و پا به فرار گذاشتم . گوشت را در آب جوی شتم و 
خوردم . دلم آشوب شد . حالا اسهال گرفته‌ام . خون هم دارد . هرچسه 
گشتم خانهٌ خودمان را پیدا نکردم . می‌دانم پدرم مخصوصاً خانه‌مان را 
واداشته گم بشوه تا من پیدایش نکنم .» از آن سربنه علی را در زیر زمین 
دیوانه خانه کند و زنجیر کردند . زری همانجا بسراغش می‌رفت و نان و 
خرما برایش می‌برد . زری را که می‌دید لبخند می‌زد . از زری خواهش 
کرفن بود برایش «استشل سه» . ببرد و زری هم برده بود و از آن بیع 
بث کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می‌زد که هیچکی 
نمی‌فهمید . 

علی آمد . [نقدر لاغر شده بود که زری دلش بهدپدار او فشر ده 
شد » هرچند علی او را نقناخت . نگاهی که به‌او کرد نگاه آشنا تبود . از 
زبان خارجی اختراع خودش‌هم استفاده‌ای نکر . به‌فارسی و آمرانه گفت: 
«حملهٌ گازانبری مساوی است با تیفوس + قحعلی + تقلب در امتحان . ای 
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دیوانه‌های جهان متحد شوید .» 

مین کواق عربانی هم ساکت گونه‌ای نشسته بود . روزصای دیگر 
تاچشمش به زری می‌آفتاد دست زير دلش می‌برد و زیر دلش‌را می‌خاراند 
و می گفت «تش گرفتم . تش گرفتم . آتش گرفتم .» و بعد می‌ گفت : «منم 
ایلان‌الدوله . منم ویلان‌الدوله .» هدیه های زری را می‌گرفت و به جابش 
روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جسادو و جنبل و طلسمات » 
خ یل مدای وق کت نی الب امش اهت: را باان مره و یناد 
بلوی . روی مزار يكك کشته بهن کن و صبح بده بپوشد . سبیل پلنگ و 
مغز الاغ سیاه ...» 

و بعد آن دیوانه‌ای که زخم خیالی پایش‌را باهرچه لته و کهنه گیر 
می‌ ورد می‌پیچید و پای بسته را دراز می‌کرد و با بادپزن بادش می‌زد ... 
اما بادیزن از دست او افتاده بود . ۱ 

وقتی با غلام ومدیر داخلی از باغچهُ بی‌گل بیمارستان می گذشنند؛ 
زن جوانی را دیدند که روی يكث لحاف کهنه زیر درخت کایم خواببده . 
زن صدای پا را که شنید چشمهای بته‌اش را باز کرد و درانید ‏ زری 
شناختش : هر چند صوررتش به‌رنگي خالث کف باغچه درامده بود . این همان 
زنی بود که گاه ادعا می کرد زن خداست و گاه می گفت که خود خداست. 
وقتی لاله عباسبهای باغچه‌ها گل می‌کردند » آن روزها که آدم باحوصله‌ای 
پیدا می‌شد که آبشان بدهد ؛ گابر گهای قرمزشان را می‌کند و به‌گونه و 
لبهایش می‌مالید و عنتظر خدا می‌نشست . می گفتند وردهایی می‌خواند» 
بهزباتی شبیه به‌عربی و چنم به‌آسمان می‌دوخنه و عقبده داشته که خدا روی 
پشت بام منتظرش نشتته ؛ اما او نمی‌رود » آو زن است و نباید پسا پیش 
بگذارد . 

و زن خدا این زیر درخت کاج افتاده بود و پوستش می‌پرید و 
لبهایش داغمه بسته بود . شاید تا چند لحظهٌ دیگر با پای خودش پیش خدا 
می‌رفت . زری اندیشید : « کاش پیش خدا برای همهشان شفاعت کند .» زن 
از میان لبهایش کفت «آب» . نور چشمهایش را خیره کرد و چشمها بهم 


رفت . غللام دوید . زری از اقای مدیر پرسید : 
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ب چرا اینجا افتاده ؟ 

مدیر گفت : «نیفوس گرفته .» 

زری گفت : «خوب اینکه همه‌شان می گیر ند .» 

مدیر گفت : «چهیهتر ! همه‌شان راحت می‌شوند . کس و کارشان 
از خدا می‌خوآهند که اینها راحت بنوند . فایدهٌ نگه داشتنشان چیست ؟ » 

غللام بابك کاس لعابی پراب سراسیمه آمد . خم شد و لبهکاسه را 
بدلب زن گذاشت و گفت : «خواهر بخور .» زن نتوانست . زری ستمالش 
را از کیفش در آورد و تر کرد و به‌لبهای زن مالید و بعد به‌صورتش سو 
دستمال را چهارتا کرد و در کاس آب فروبرد و گذاشت روی پیشاتی وچشم 
زن خدا . 

بعد راه افتادند . مدیر داخلی پا بپاشان می‌آمد وتوضیح می‌داد: 
«سه نا از پرستارهایمان تیفوس گرفتند و حالا آن دنا راحت و آسوده زیر 
درخت طوبی گرفته‌اند نسته‌اند . زن‌خدا هم امشب راه میفتد .» و چون 
زری نگاه ملامت باری به‌او انداخت ء اپنطور ادامه داد که : «تعجب است» 
تبشان که تند می‌شود دیوانگی ازسرشان می‌پرد . اگر می‌توانتيم از این 
مرض نجاتثان بدهیم . شاید خدا بکلی شفایشان می‌داد . آما چه فایده؟عاقل 
هم که شدند تازه اول بدبختیشان است . خانواده‌هاینان به‌زندگی منهایآنها 
عادت کرده‌اند ودیگر حوصله وجا برای پذیرایی آنها ندارند .» 

درقسمت زنانه چشمش به‌زن افلیج افتاد . از اپن زن می‌ترسید. چرا 
که زن او را صئول فلج خود می‌دانست و زری‌هم در مقابلش قلباً احاس 
5 می کرد . زن همیشه شروع می کرد : «جنده » مادرقحبه » باز آمدی؟ 
ازجانم چه می‌خواهی ؟ » این زن وقتی پاهاي سالمی داشت از زری يث 
دمیایی کهنه . بث کیوءٌ نیمدار با باث ملکی آباده‌ای خواسته بود . می گفت: 
«۶برو دارم ونمی‌توانم پای برهنه بروم خلا .» می گفت : «خداخانم عصمت 
را مرک بدهد . اگر مهریه وهشت یکم را خرج خودم می‌کرد » ن‌خرج‌آن 
پاردانقلی دیوث که بفلش می‌خوابد , حالا به تو جندهٌ محلهٌ مردستان 
نمی گفتم گهت درمان ,» 

اما زری » هفته بعد نوبت زندانش بود و هفتهٌ بعد تر هم فراموش 
" کرده بود و وقتی کیوهٌ نوی خرید و برای زن برد دیگر دیر شده بود وزن 


۱۰ سو وثون 


هم فلج شده بود . هر چند همه می‌دا نستند که فلجش ربطی به گیوه داشتن 
یا نداشتن ندارد . ازآن به‌بعد هروقت چشمش به‌زری میفتاد دشنامهایی نثار 
او می‌کرد که زری به‌عمرش شنیده بود . اما پرستارها می گفتند شبها کیو 
نو را در بغل می‌گیرد و می‌خوابد . 

با چشم دنبال دختر آمو زگاری گشت که يك چشمش مصنوعی بود. 
او هم از زری دل خوشی نداشت ونمیگذاشت به او ترديك شود. زری سهم 
او را همیشه» توطاقچه می گذاشت. گاهی آموز کار سرلطف میآمد وخطاب 
به‌زری ازاین قبیل حرفها می‌زد : «اين لکانه را ببین چه عطری زده؟ پیف» 
پیف . خوش به‌دلت خدیجه. رسیدی‌به‌این دریجه. پادت است دختر خیاطمان 
بودی ؟ می‌دانستم عاقبت خودت را ۷ می‌دهی . باآن شوفره که در هرشهری 
يلگازن داشت...» وست‌می‌زه زیرچانهً زری و می‌گفت : «ای قرشمال !» 
ونا گهان خشمگین می‌شد و داد می‌زد : «باسوزن و نخ مرگ صوش به 
خرماها دوخته‌ای» هستكً خرماها رادر آورده‌ای وجایش سیم‌الفار گذاشته‌ای. 
عجب رنگینکی ۱» 

می گفتند بعد از پی‌حجایی » حاکم ورئیس قشون ورئیس معارف 
برای بازدید » به‌دبستانی رفته بوده‌اندکه او معلم کلاس اولش بوده . چشم 
رئیی معارف که به‌او افتاده , توپ وتثرش رفته به‌هوا . ازقرار عادت داشته 
مداد لا انگشتهای نا زد شا گردان اول بگذارد و فشار بدهد واز جلز و 
ولز بچه‌عای کوچك بخندد . توپ وتثر رئیس معارف برسرتنبیه بدنی بوده. 
به‌هرجهت ازهیبت آنهمه آدم حسابی غش کرده و افتاده وبعدکه لنگ و 
پاچه‌اش را گرفته‌اند وبهدفتر برده‌اند و به‌هوشش آورده‌اند مات ونات‌به‌همه 
نگاه می‌کرده . چم عصنوعیش را در آورده و کف دست خودش گذاشته‌و 
بهآ نها نثان داده و زهرهٌ همه را برده . يكث روز سر زری هم همین بلا را 
آورد . تاآن روز زری نمی‌داتست که يك چشم او شیشه‌ای است » هرچند 
می‌دید که آن چم در چشمخانة راست ثابت است . خانم آموز کار آن‌روز 
درحال تحريك بود . زری که وارد شد به‌سمتش آمدو گنت : «بگیر».و 
مشتش را در دست زری گنود و اونگاه کرد ودید يك چشم کف دستش است. 
بل چشم درشت شیشه‌ای . 


فصل ده ۷۱۰ 

وحالا پس از پرس وجو دانست که اولین قربانی تب محرقه همین 
دختر بوده . مددیر گفت : «ها نمی‌دانتيم تبغعوس گر فته البته تش‌ثند بود. 
به‌خیال خودش کفن پوشید . بعنی هرچه دم دستش بود به‌خود بست و گفت 
کفن پوشیده‌ام وشرو ع کرد به‌قرآن خواندن . از حفظ . عالی می‌خواند. 
و بمجای لعنت برشیطان » آدممقوابیرا نغرین می کرد. به‌نظرم آدم مقوایی 
وی فازف: پارتال میرا ربا لها تیه کلم خوافه اوراداز کار کار کند. 
بعد اشهدش را خواند وخودش را انداخت تو حوض وشیش مرد.» 

واخر سررفت سراغ خان فتوحی که نختش مثرف به پنجره بودو 
همیثه چثم به‌باغچه داشت . به‌امید اپنکه کسانش بيایند و به باغ صدوپیست 
وچهارهزار هتری ببرندش . خانوادة فتوحی را می‌شناخت . دستثان به 
دهنشان می‌رسید . اوایل بیماری ء خانم فتوحی را پیش خسوشان نگه 
می‌داشتند . اما وقنی دیگر از دستش به‌جزا آمدند واز بهبودش نا امید 
شدند به‌دیوانه خانه حواله‌اش دادند. پیش ازجنگ اتاق خصوصی داشت و 
تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بیوقت به‌او سرمی‌زه و گاء گداری 
بث هفنته تأدوهفته پهخانه می‌بردش وخوب که عاجزمی‌شد به‌زور می‌آوردش 
و دردفتر دیوانهخانه می کاشتش و خودش غیبش می‌زد . برادر خانم فتوحی 
معلم معروف شهر بود و بت جوانهای تازه بالغ بشمار می‌آمد . خیل ی که‌هنر 
می‌کرد ماهی ؛ سالی به‌خواهر می‌رسید . واقعاً او را انداخته بودند آنجا 
ورفته بودند . ولی او قطع امید نمی کرد . منتظر بود بيایند دنبالش وبه‌باغ 
صدوبیست وچهارهزار عتری ببرندش . دختری سبزء با ابروهای بهن به‌هم 
پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلقل نمکی می‌زد . هیچ‌وقت 
از زری خوراکی نمی گرفت . دیگرانی بودند که حرص می‌زدند و گاءدوتا 
سه‌بار دست دراز می‌کردند » اما اوعارش, میآمد . میوه‌های باغ که می‌رسید 
زری گیره‌های پر و پیمان زرهآ لو کتانی وسیب‌ترش و گیل وهلوو 
کلابی به‌زندان و دیوانمخانه می‌برد , اما خانم فتوحی حتی نگاه ثمی کرد. 
زری چندبار گیرء اختصاصی مبوه برای اودرست کرد و گیره را در در گاه 
پنجره گذاشت. اما ازپرستارها شنید که همین که پا ازاتاق بیرون می گذاشته, 
بیماران دیگر دست به‌تاراج می‌زده‌اند و اين تاراج برای خانم فتوصی 


۱۰۹ سووشون 
دردسری می‌سده . سیپ ترش که بددست بیماران عی رسیلب نماث می‌خواستند. 
سیب را بامشت دونیمه می‌کردند و نمك لایش می‌پاشیدند و می‌گذاشتند 
عروس بشود . دهان ظر کنن دیگر بود آب میفتاد . اما خانم فتوحی چم 
می‌دوخت به باغچه ومننظر کسانش بود که پيایند و به‌باغ صدوبیست وچهار 
هزار متری ببرندش . بیماران دیگر حتی از هسته‌های زردآلو و هلو 
نمی گذشتند . با دندان یا با قلوه سنگ هته ها را کف آتاق می‌شکستند, 
پوست می کندند و می‌خوردند . به قول مدیر داخلی با روزی بكث تومان 
جیرةٌ هرمربض ؛ چه‌قوت حسابی گیر دیوانه‌ها می‌آمد ؟ که بیخترشان هماز 
بی‌قو نی دیو انه شده‌یودند . 
کار تقیم که نمام می‌شد زری کنار تخت خانم فتوحی می‌نشست 
وبه درد دلش گوش می‌داد. خانم قتوحی ازتمام بیماران بدش می‌آمد و لام 
تا کام با هيچکدام حرف نمی‌زد . بیماران اسعش را گذاشته بودند «شازده 
خانم» . روزنامه‌های «ایران» به‌قطع بسیار بزرگي که هفته‌ای دو روز پست 
ازتهران برای پوسف میآورد و دفترچهُ خطدار و مذاد چیزهایی بود که 
خانم فتوحی طالب بود . می‌گفت : «به‌تواجازه می‌دهم به‌دنیای علم و ادب 
كمك کنی ,» خانم فتوحی عاشق پاورقبهای روزنامةٌ «ابران» بود . می‌گفت 
دردفترچه‌ها شرح حال خودش را می‌توبد . يكث دقثر که تمام می‌شد با داب 
تمام می‌سپرد دست زری و می گفت : «يك صندوق دربانك ملی برایم اجاره 
ن. پولش‌را از خان دادشم بگیر و آثارم را آنجا به‌امانت بگذار . ممکن 
است آتش‌سوزی بشود وتمام آثارم ازمیان برود .» بار اول ری باور کرده 
بود و دفترچه بادداشت خانم فتوحی را خوانده بود . با خعط علم‌اجنه‌ای 
مطالبی درهم و آشفته نوشته بود . آنحاها که خط خوانا می‌شد وصف يث 
باغ صدوبیست وچهار هزار متری بود با آبشارها و دریاچه‌های مصنوعی 
و گلهای نیلوفر شکفته روی آب و درختهای اقاقیا و زبان کنجشك‌ومردی 
چهارشانه باپیشانی وسیع و بنا گوش سفیدکه پشت يك درخت زبان کنجتك 
کمین کرده بود و خودش که لباس حریر سفید مواجی به‌نن داشت و مثل 
کبكث عست می‌خرامید ۳1 پستانهای برجسته‌اش که رگ کرده بود و مره 
چهارشانه که با بازوان گشوده از پشت درخت درمی‌آمد و او را غافلگیر 


اد 


ی سس وت نم 


ثمل ۵ ۷۱۰۲ 


می‌کرد و درآغوش می‌گرفت و می‌فترد . همچین می‌فشرد که پستانهایش 
نر دیا بود له بکود . و در آخر دفتر چه نوشته بود : رتمام شد قصه پر عصد 
دخت فتوجی در زندان نای» و زیر این جمله نوشته بود : «آبیاتی از دخت 
فتوحی : ۱ 
کبونر بچه بودم مادرم مرد مرا بردایه دادند دایه هم مرد 
مرا با شیر گاو آمخته کردند زاقبال بدم گوساله هم مرد .» 

آزری می‌دانست که ابیات ازدخت فتوحی نیست چرا که عمه‌خان‌هم 
غالباً همین‌شمر‌ها را زمزمه می‌ کرد . البته دخت فتوحی , زمانی که عاقل 
بود دست به‌قلمش خوب‌بود ومقاله‌هایی دربارهٌ حقوق‌زن وعلیه مظالم مرد 
در روزنامه‌های محلی می‌نوشت ۰ و مجله‌ای راهم راه می‌بر د که دران‌دختران 
را به‌پیداری می‌خواند . 

خانم قتوحی را نمی‌شد دست کم گرفت . در شهر اولین زنی که‌چادر 
آبی کلوش سر کره وبه‌قول خودش کفن سباه وا کتار گذاشت » اوبود. و هنوز 
کشب ححاب ژیتها اعالام نشده بود که اوچادرآ بی کلوش را هم مرخص کرد. 
وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل می‌ کرد که حیف ؛ کسی قدرم‌را 
نداتت » که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل مرا نداشتند » که 
اولش خیال کردند عسلم و خواستند انگثت به‌عسل فر و کنند ومن که گفتم 
دست خر کوتاه شرو ع کردند به‌مسخ ره کرادم » یا ندیده گرفتتم و نا گهان 
فریاد می‌زد : «دیوانه‌ام کردند ! دبوانه‌ام کردند ! من بهآ نها گفتم نمی‌دهم» 
آنچه را که شما می‌خواهید بدهم » نمی‌دهم ! مگر من نورحمادهام ؟ خلاص! 
زنهای احمق هم کو تابفهمند من کی بودم و چه کردم ؟» 

زری پای‌تخت خانم قتوحی نشست و سللام کرد وخانم قنوحی چشم 
ازباغچه بر گرفت ومتوجه آوشد وسلامش را جواب داد . زری دست به کیف 
برد وچهار شماره روزنامه ایران درا ورد وداد دست خانم فتوحی . چشمش 
افتاد به کنار بالش و روزنامه های سایق را دید که روی‌هم چیده له . خانم 
فتوحی روزنامه‌های تازه را یکی بعد از دیگری پاز کرد . از عوض شدن 
تفصیلات و قطم کوچكآنها » ایروها را پر ازچین کره . زری پرسید : «اين 
دقعه روژنامه‌ها را به‌یمارها فداده‌ا ید ۰ خانم فتوحیآشفته جواب داد؛ «ته, 


۱+۸ سووشون 
یشترشان از زتدان آزاه شب تلا , دوتا از روزنامه‌هایت را علی برد وخورد.» 
بعد سراپای زری را برانداز کرد . هثل اينکه از استینهای بلند چین‌دار 
بلوزش » خوشش نیامد . پرسید : «چند صد متر پارچه برای آستینها حرام 
کرده‌ای ؟» بعد روزنامه‌های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و 
آنگاه رفت سراغ روزنامه‌های قدیم . آنها رااز کنار بالئش برداشت » شمرد 
وسته کرد و لوله کرد و باآن ناگهان بشدت به‌سر زری کوفت و گفت : 
«می گویند افررخانم 3 دعر سردار 4 هر ند ۱ کفن هم نداشته .» 


۳ 


زری غلام را مرخص کرد و براه افتاد . به ببهودگی نذرش می 
اندیشید و حرفهای یوسف در گوثش بود که : «فایدهٌ خیرات و مبرات تو 
چیت ؟ کار از اساس خراب است .» اما هر چه به مغزش فثار می‌آورد 
نمی‌دانست چه باید کرد که اساس کار درست شود . راه حلهابی هم که پوسف 
پیشنهاد می کرد چنان به‌نظر او خطر ناكك می‌آمد که حتی از فکرش چندشش 
می‌شد ..ساعت شش جلو مطب قابله رسید . دلش آشوبی می‌شد که نگو . 
دو تا الاغ دم در مطب استاده بو دند: و دهصته هایشان به کل کوبه‌های دز 
بسته‌شده بود . در حیاط کوچك مشرف به مطب دوتا زن روی يك تخت 
چوبی بدون فرش چمباتمه زده بودند . بكك زن دیگر پشت سرشان دراز 
کشیده بود . معلوم نبود زنها جوانند یا پیر » بکه قیافه هایشان در هم 
و آشفته بود . يك بیمار مرد روی يك تخت دیگر تقلا می‌کرد . درست 
کتار در اطاق انتظار » يك‌زن » درا ز کش و شق ورق روی تخت خواییده. 
چادر نماز سورمه‌ای با خالهای آبی انداخته بودند روبش . از سر پنجه 
تا مچ پاهای زن لخت بود و کف پاها و ناخنهایش حنا بسته بود- وشلوار 
سیاهش تا زبر زانو بالا رفته بود . زری جا خوره . حتماً زن مرده بود . 
بچه نبود که مرگ را نشناسد . اما انگار زن صاحب نداشت » چراکه کسی 
بالای سرش نبود . 

در اطای اتظان عتدلن عالن جوه تداکت :<از میان بماران: 
فقط پنج زن آبستن بودندکه شکمهای پیشآمده و صورتهای پر از لك 


سس سس ست.. 


داشتند 7 7 . يلك دختر جوان با 
لبهای داغمه سته که سرش را گذاشته بود روی شانةً يك. زن جا افتاده . 
به‌اتاق انتظار آمد و داد زد : «قلیم | قلبم !» زن آستنی پا شد و دختر 
را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد , هرم گرما نوزد . 
در مطب باز شد و زن آستنی بیرون آمد , سالانه » سللانه از اتاق انتظار 
گذشت , يقیناً با به‌ماه بود . پرستار ژولیده‌مویی به‌دنبال زن‌آمد و گفت : 
«چهل‌وهشت» . زری خودش را به پرستار رسانید که داشت مریضها را 
ورانداز می کرد و گفت : «چهل‌ونه» . زری گفت : «من برای ساعت هفت 
وقت گر فته‌ام .» پرستار گفت : «خانم‌جون این روزها وقت گرفتن فایده‌ای 
ندارد . همهجور مربض هحوم می‌آ ورند . تو حیاط غلفله است . ندیدید »٩‏ 

زری گفت : «چرا دیدم . یکیشان هم مرده بود. » 

پرستار باخوسردی گفت: دبله تا با الاغ از ده بهاینجا بیاورندشان 
نفس آخر را کنیده‌اند .4۰ و تقریباً داد زد : «چهل‌ونه نبود ؟ پنجاه .» پسر 
ژنی پاشد . رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کچ کج بازمین میس 
گذاشت وقوز داشت . پرستار در مطب را برایش کشود . زری د رکیفش 
را با زکرد . پرستار تأمل کرد . با چشم حرکات ست زری را دنبال کرد 
که دستما لش را می‌جست و نمی‌یافت ۰ پرستار بی‌حوصله شد : «ا گر شما 
با کتان نیست و مثلا برای اولاد اینجا امده‌اید » بهتر است بگذارید برای 
سرفرصت .» و در مطب را باز کرد و تو رفت . 

ومع کت تس کای ار کفشایین پیوشن ش دانشت که آیدران ‏ 
۳۳ و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد . تصمیم گرفت به‌خانه برود 
و خودش را پالك شوید . تمام لباسهایش را بجوشاند . با آن بچه های 
تازك » نباید بگذارد هیچکی دست به‌او بزند . سرراه از دواخانه گرد ضد 
شپش و الکل و صابون گوکرد خرید . 

ی 

فز یاغشنان را که می‌زه افتات دیگر غروب کرده بود » مب‌سیاء 
چرده‌ای با موهای محسد آ مد در را باز کرد . چشمهای گرد سیاهش را به 
او دوخت و خندید . شناختش . پرسید : «کلو » تو اینجا آمده‌ای چسه 


٩3 کنی‎ 


کلو گفت : «با ارباب آمدم ,» 
زری پرسبد : «مگر آقا آمده ؟» 
و یه یزرو یاقا متا تضیی کنا غزی فتید یزن. 
و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز برتن داشت و گرد راه بر 
سرورویش شته بود . به‌دیدار زن قیافه‌اش روشن شد و گفت : «تا حالا 
کجا بودی ؟ چشم به‌راهت بودم . همه این راه را آمدم تا . . . چرا اینتدر 
دور استاده‌ای ؟» 

زری گفت : «خیلی زود آعدی , اما چقدر خوشحالم کهآمدی. 
اما نباید به‌من دست بزنی . پاید بروم حمام » پر از میکروبم . تو که می‌آیی 
غصه از دل آدم می‌رود .» و شتاب به‌عمارت رفت . 

ياك و پاکیره و عطر زده به‌باخ آعد . هوا دیگر تاريك شده بود . 
پوسف سرش را در دو دست گرفته بود . به‌سمتش رفت و سرش را باند کرد 
و روي موهایش را بوسید و برسید: «خدای نخواسته سالتی داری ؟» 

پوسف زن را روی داهنش نشانید که صندلی خیزران صدا کرد . 
و گردن و صورت و بازوهای لختش را پوسید . لبش نرم و داغ بود. زری 
پاشد و گفت : «بروم چراغ را روشن کنم .» 

پوسف ستش را گرفت و گفت : «نمی‌خواهد .» 

زری تگاهی به‌آسمان کرد و گفت : «دلش خیلی پر است: نمی‌باره 
که آدم نفس راحتی بکتد .» پوسف گفت : «مثل دل هن 

زری ادامه داد که : «قلب‌الاسد است دیگر.» حواسش پیش سحر 
د . می‌آندشید : «تکند از سحر پرس و جو کند .» یوسف گفت : «خانه 
که آمدم بدچوری خالی بود . بچه‌ها کجا هستند ؟» 

زری گفت : «عمهخانم بردشان خانةً مهرانگیژ روضه . خسرو 
هم با هرمز بیرون رفته .» 

پوسف گفت : «بیخود بچه‌ها را می‌فرستی روضه .» 

زری گفت : «خودشان اصرار کردند . به‌علاوه آنها که از روضه 
چیزی نمی‌فهمند . با بچه‌های مهری بازی می‌کنند . عمه خانم برایشان 
چادر نماز دوخته ؛ با به‌پای عمه نماز می‌خوانند ۰ .۰ .۰ » و ناگهان صرافت 


۱۲ ۱ سووشون 
افتاد : «چطور شد اپنقدر زیت اقع 2 لوا هم با خودت آورده‌ای .» 
پوسف گفت : «فردا صبیح زود بفرستش حمام و نو نوارش کن . به فرزندی 
قبولش کرده‌ام » پدرش را من کشتم » دیگر نتوانستم ده بمانم .» 

دل زری قرو ریخت : «من‌که سر در نمی‌آورم . پدر کلو را تو 
کشتی ؟ چوپانمان را ؟ تو ؟ محال است .» 

یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت : «حرفش را نزن . 
سرم نزديك است بت رکد .» 

زر کفت : «(آخر بگو چه شده یک 

پوسف گفت : «برای همین | مدم شهر که به‌تو بگویم. همة کارهایم 
را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم » اما نو نبودی .» 

زری کنار شوهر زوی يك صندلی دیگر نشست و سر او را زوی 
شانهٌ خود گذاشت و گردنش را.نوازش کره و لاله گوشش را بوسید و 
2 «بپین عزیز دلم , من که علم غیب نداشتم که تو میآیی , حالا تو 
بگو من می‌شنوم . دلت را خالی کن .» 

پوسف گفت : «بتابوه آخرین ستهٌ گوسفندها را برد بلاق » 
پیش از رفتن دوتا گوسفند راکشته , قورمه کرده » در خيكك چپانیده بود. 
نمی‌داتم چرا این کار را کرده بود . هیچوقت همچین کاری نمی کرد .» 

زری گفت : «خوب عزیزم » خودت می‌گفتی که مردم از ترس 
قحطی حرص می‌زنند .» 

پوسف پا شد به‌قدم زدن پرداخت و بی‌توجه به‌حرف زن ادامه داد: 
«ازچثم کدخدا که چیزی پنهان نمی‌ماند . آمد جلو همه به‌من خبر داد . 
می‌خواستم ب‌روی خودم تیاورم » اما مگر کدخد! ول کن بود؟ دم غروب که 
چوپان گوسفندها را بر‌گرداند بساز یادآوزی کرد . مجبور شدم باز 
خواست کنم . از چوپان پرسیدم چرا دون گوسفند کم‌داری ؟ جواب داد : 
بسر خودت گرگ خورده . به‌موهایت قم . کدخدا دخالت کرد که اگر 
راست "می گویی قسم حضرت عباس بخور . هفت قدم رو بهقبله بردار و 
قم حضرت عباس بخور .» و ساکت شد . و پس از لحظه‌ای دنبال کرد : 
«می‌دیدم که پاهایش می‌لرزد . من احمق می‌دیدم . گذاشتم قمم بخوره . 


فصل پازده ۱۲۳ 


شیش‌دل دره گرفت . رفتم به خانة خرابه‌اش دک فان چشمهایش 
را به‌من دوخت و حللال بودی طلبید . داد زدم از اول حلالت کرده بودم . 
ت و که مرا می‌شناسی . آما فایده نداشت . اشاث از. گوشة چشمهایش سرازیر 
شد روی بالش چر کش . شراب و نبات داغ کردم که بخورد . نخورد . گفت 
چقدر گناه بکنم ؟ همه می‌دانند که حضرت عباس بی‌طاقت است . فریاه 
زدم : هرد » اگر من صاحب گوسفند ها هستم که حلالت کرده‌ام . گفت 
حضرت‌عباس به کمرم زده » تو دپگر کاری نمی‌توانی یکنی ۰ کوسفندها 
را بسپار دست برادرم برد بیلاق» . 

بعد کنار زنش روی صندلی نشئست و ادامه داد : «به‌عمعصومه 
زن بارقلی آشاره کرد و او رفت دوتا خيك پرقیمه » نمی‌دانم از کجا آوره 
و انداخت جلوم . دلم می‌خواست زمین سرباز کند و ببلعدم ...» 

زری بهآرامی گفت: «یبین جان دلم » تقسیر نو که نبوده. تقصیر 
کدخدای بی‌چشم و رو بوده . خوب . او هم قس دروغ خورده » شاد 
هم پرخوری کرده بوده . چرا راه دور می‌روی ؟ شاید تیفوس گرفته بو ده. 
شاند هم خداخواسته است پسرش را به سر و سامائی برساند . ما که از نیت 
خدا خبر نداریم . شاید خدا خواسته پرش با سواد بار بیاید .» 

خدیجه به‌ایوان آمد و چراغ ابوان را روش کرد . بعد به باغ 
به سراغ رختخوابها آمد . رختخواب دوقلوها را روی تختهای چویی » آن 
طرف دیگر حوض پهن کره و پشه بند هایشان رازه . به تخت خسرو که 
رسید چادرشب را کنار زد و تشك را انداخت و پرسبد : «ضان » پتوی 
خسروخان را شما جایی گذاشته‌اید 4٩‏ 

زری از همانحا که شسته بوه جواب داد : «نه . شاید خودت 
انداخته‌ای زبر اطو .» 

خدیجه گفت : «نه خانم .» 

زری پرسید : «پی چطور شده ؟» 

حدیجه گفت : «نمی‌دانم وال همان دزد تاشی که طناب ر ختثوبی 
را کنده و برده , لابد پتوی خسرو خان را هم برده ...» ۱ 

اضطراب شدیدی دل زری را فراگرفت . اندیشید که‌کار » کار 


خودخرو است . اما چرا ؟ تاريك و روشن صبح همین امروز , هنوز 
عمه خانم برای نماز از پشت بام پایین نبامده بود که زری از صدای پایی 
بیدار شد . چشمش را که باز کرد خسرو را دید که دزدانه به‌اطر اف خود 
می‌نگرد . دید که پاورچین پاورچین رفت و طناب رختشویی را از کل مییخ 
دیوار با ز کرد و دید که طناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت 
نارون نه باغ که سر دیگر طناب به آن بسته بود . طناب را زیر بغل گذاشت 
و به اتای خودش خزید و بی‌سروصدا بر گثت و رفت زبر پشه‌بند . اصلا 
این روزهای اخیر خسرو را چیزی می‌شد . حوامش جبای دیگر بود و 
چشمش گاء و بیگاه خیره می‌ماند . اوایل با شنبدن خبر م رگد سحر . 
غمزده بود و به هر بهانه‌ای اسشكك در چشمش برق می‌زد . دستش به‌قندان‌قند 
که می‌رفت می‌لرزید . بیشتر وقتها نه باغ کنار گور ساختگی می‌پلکرد 
علفهای هرزه را می‌کند و گلدانهای اطلسی را با دست خودش آب میداد . 
اما این روزهای اخیر نا گهان عوش نده بود . حتی نگاهی به گور ساختگی 
نمی کرد . تگاهش از فگاه مادر می گربخت و به سژالهایش جوابهای کوتاء 
و پسرو ته می‌داد . 

پاشد . به دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده . هر چند 
یقین داشت در گنجه‌را خودش قفل کرده و کلیدش‌راهم باخودش برده بود. 
صدای یوسف به‌خودآوردش: «چرا ایتاده‌ای؟ پنئین. يك‌چیزی بگو .» 

مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشند پرسید: «چه گفتی »٩‏ 

یوسف گفت : «می‌دانم آشفته‌ات کردم . توهم از من بدت اعد .» 

زری با حواسپرتی جواب داد : «اشتاه می‌گنی » اصللا تقصیر نو 
نبوده . من مریضهایی را که از دهات با خر آورده بودند در حیاط مطب 
خانم مسیحادم دیلم . حتی یکیشان مرده بود . فیفوش همه دهات را گرفته, 
در شهر هم پر است .» 

پوسف حیر انزده پرسید : «نو مطب مسیحادم رفته بودی چه کني ؟ 


مگر و 4 


دل زری مثل سیر وسر که می‌جوشید. او کجا بود واین یکی کجای 
کار؟ هیچکگسی از دل‌هیچکی خبر ندار د. گفت: «رفته بودم ازدواخانه سمادت 


فصل پازده ۱۱۵ 


گرد ضد شیش بخرم » از آنجا رد شدم . درباز بوه » سرلك کشیدم . الا 
شاید آن مربض هم نمرده بوده ... به‌نظرم آمد که مرده ...» خودش‌هم‌نمی 
دانست چه می گوید اما منتظر پرسش بیشتری هم نماند ۰ بشتاب بهاتاق‌خواب 
رفت. بی‌اینکه چراغرا روشن کند». کیفش را جست و سته کلبد را از آن 
دراورد وبه سراغ گنجه رفت . کورمال کورمال در گنجه را باز کرد . دستش 
می‌لرژید ودلش بهم می‌خورد . نه . خدارا شکر , نفنگهاآ نجا بودند . برای 
اطمینان دست گذاشت به‌لو له‌هایشان» گلنگدنها و دسته‌هاینان» که سرد وسر 
بهبالا به‌دیوار گنجه تکیه داده بودند . در گنجه را قفل کرد و پنجره‌ها و 
درهای تالار را بست و به‌سمت تلفن رفت . نكگ‌زنگک زد وازمر کز خواست 
که متزل ابوالقاس خان را به او بدهد . آنقدرآهسته که م رک ملتفت نشد. 
نکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بد شد. پرسید خسر و آنجاست ؟ 
وشن د که نیست و هرمز هم نبود. صدای خان کا کارا ازتو گوشی می‌شنب که 
ازاهل خانه پرس وجو می‌کند. معلوم شد که هرعز گفته شام را خانه عمویش 
خواهد خورد . زن عموبم دعوتم کرده ... بعد خان کا کا گله کردکه : 
«چرا ما را دعوت نکردید ؟ مگر ما دندان سور خورن نداشتيم ؟» بغض 
گلوی زری را گرفته بود . جواب داد که‌انثاءاله دفعٌ دبگر . و گوشی را 
گذاشت . از وحشت نزديث بود پس بیفتد . هردو پسردروغ گفتد بودئد. 
پس چیزی زیر سرداشتند . طناب وپتو هم باخود برده بودند . بابد برای 
پوسف همه چیز را تعریف کند . ازدرفالار که بیرون می‌آمد تلفن زنگیزد. 
گوشی‌را برداشت . خان کاکا بود . اوهم خوب که فکرش‌را کرده بوده دلش 
شور افتاده . زری بر خودش مسلط شد و گفت.: «نگران نباشید . به‌نظرم‌پاهم 
رفته‌اند سینمایی » جایی . برای شام می‌آیند اینجا » دیر که نشده . تاآمدند 
وا می‌دارم تلفن کنند . » 

پنجر ه‌ها و درهای تالار را باز کرد . صدای مینا را شید . بچه‌ها 
]هداة بو دند . به‌باغ آمد . هردو:بچه دردامن پوسف بو دئد واو آرامش‌یافته 
می‌نمود . مینا می گفث : «مادر نمی گذاره . می‌گوید خورشید خانم‌عصبانی 
است . سیخ داغ می کند به‌تن نرم ونازاگ آدم .» خانم‌فاطمه همانطور چادر 
برسر نشته بود وف : «زن‌داداش » مهری سلام رسانید و گفت : «ازت 
قهرم . گت امیال زوضه هر بانگذاهیی » دسعت سیرده::* فیتتا همانضا که 


۱۹۹ سووشون 


نشسته بود دستهایش‌را بهم زد و گفت: «قهر قهر تا روز قیامت .» وبعدسرش" 
را گردانیه وزیر چاناٌ پدرش راپوسید و تقلاکرد تاپایین بیاید. یوسف‌هر 
دو بچه را تنگک در آغوش فشرد و گفت : «خوب دیگر» تهرر یف کنید: ببینم» 
عروسکهای ملوسم .» 

زری چشم دوخته بود ب‌چراغهای ایوان و کوش به‌صداهای. باغ 
داشت . نمی‌دانست از کسا شروع کند . عین دیو انه‌های بعد ازظهری دل 
پر تلاطمی داشت اما ظاه آرامی بخود گرفته بود . پثهها وپروانه‌های ریز 
وسنجاقکهای جورواجور دورچراغ ایوان می‌چرخیدند وبه آن می‌چسبیدند . 
وفرو می‌ریختند . درباغ جیرجیر کها و قورباغه‌ها باهم حرفشان شده‌بود. 
غیر از اینها نه‌سدایی بود ونمجنبشی . اگر پسرها روبه‌خانه می‌آمدند حتماً 
صدای پایثان‌را می‌شنید. باید همین الان می گفت وهمهشان‌را برمی‌انگیخت 


یس رت رت وی سرت تحص رت ور سس تحص سوی ‏ وتسست ‏ ت وا ورو وس وه و 


تا بلند شوند ودنبال پسرش شهر را زپر ورو کنند. نکند انتفام چوپان راپی 
می‌دهند . نکند خدا پسر چوپان را فرستادء تا عوضش خسرو را از آنها 
خوابشان برده بود . کاش باهی میآمد یا او می‌توانست مثل باد نهیب‌بزندو 
آدمها و درختهارا بحر کت برانگیزد. کاش آسمان صاف می‌شد وباغی می‌شد 
پراز میلیونها چشم . کاش لبهای وراج درختها سرحرف را باز می‌کردند. 
بی‌اختیار گفت : «پا شوید از اینجا برویم .» یوسف موهای مرجان را بالا 
گرفته بود وپشت گردن بچه رامی‌بوسید . خندید و گفت : 

« کسا بر ویم از اینتحا بهتر ؟» 

زری گفت : «برویم دنبال خسرو .» 

خانم فاطمه گفت: «زن داداش» خسروباه رهز رفته‌خانهً خان کا کا.» 
زری گربه کنان گفت : دنه , آنجا ترفته» يك‌طناب وبك‌پتو باخودش‌برداشته, 


اما تفن نبرده .» 
یوسف بچه‌ها را زمین گذاشت و حیر تزده پرسید : «برای چه؟ مثلا 
کحا رفته ؟» 


زری از میان اشك گفت : «نمی‌دانم کجا رفته . پاشو دنبالش بروبم 
پیدایش کنیم . می‌دانم بلایی سرپسرم آمده . کلو را که دیدم فهمیدم » این 
انتقام خدایی است . خدا کلورا جای پسرم فرستاده 1۰ و گریه, گربه. گربه. 
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یوسف بلند شد ودست گذاشت روی شانه‌های زن و گفت : 

«اعصانت ناراسحت شده . تقصیر من است که هرانفاقی می‌افتد برای 
تو می‌گویم . این خرافات را از مفزت بیرون‌کن . برو تلفن‌کن خانهٌ خان 
کاکا . شایدا نجا باشد.» 

زری گفت : «تلفن کرده‌ام .» 

خانم فاطمه گفت : «من بچه‌ها رامی‌خوابانم . از روی تیه بروید, 
پشت تیه خانة حساکم است . به دلم.برات شده که خسرو و هرمز آنجها 
تنل .4 

پوسف نگاهش کرد وپرسید : «غیب می‌گویی خواهر ؟» 

عمه تا کید کرد : «هرچه زودتر بروید بهنر است . به‌خان کا کا هم 
نلفن می کنم حور دش را پرساند .۰ 

پوسفب بنوعیدی گفت : «من که سر درنمیآورم ۰ و بعد بصرأفت 
افتاد : «احتمال دارد خانهة فتوحی رفته باشند , معلم تاریخ هرمز , اما او 
اصفهان است . می‌دانم که هنوز برنگشته .» 

خانم فاطمه گفت : «پاشوید بروید . زری توراه برایت می‌گوید.» 

از در کوچك پشت باغ که در دامن نهه قرارداشت بیرون آمدندو 
رو بهتپه راه افتادند . یوسف پرزسید : «زن » چه سته‌گلی بهآب داده‌ای؟ 
پسرم را به‌چه کاری واداشته‌ای ؟ شاید تفصیر خودم است که جلو زبانم‌را 
نمی‌گیرم ... تندتر راه بیا ...» وچنان قدمهایی برمی‌داشت که زنش برای 
رسیدن به‌او روی سنگلاخها می‌دوبد . به لا تپه که رسیدند از رفتن باز 
ماند . باغ حاکم ؛ آن طرف تیه باچراغهای روشنش در دامن دشت بیدار 
می‌نمود . زری روی سنگها نشست و نفس زنان گفت : «بك‌دقیقه صب رکن.» 
قلبش مثل قلب کفتر چاهی می‌زد . دلش ]شوب می‌شد . عق زد » چنان عق 
می‌زد که نردبكك بود دلش از حلفش بالا بیاید . مرد شانه‌هایش را گرفت‌و 
شروع کرد به مالبدن پشت شانه و پشت گردنش . گفت : «داری دیواثهام 
می‌کنی . آخر بگو چه شده؟ چه شده که ماباید دنبال پسرها اینجا بیاییم؟» 
زری گفت : «تو برو » من همینجا می‌نشينم » اثر پسرم را نساوردی: 
همینجا می‌میرم. سرم‌را می‌گذارم روی‌سنگ‌ومی‌میرم. خان‌کا کا مجبورمان 


۱۹۸ سووشون 
حاکم بدزدد . آنجا ژاندارم هست ؛ محافظ ست . پسرم را کشته‌اند .»و 
شیون کرد . 

یوسف به زنش سیلی زد و این اولین باری بود که چنین می کرد. 
و زری نمی‌دانست که‌آخرین‌بار هم خواهد بود . آمرانه گفت : «خفقان 
بگیر . در غیابم فقط يك مترسك سرخرمتی !» و رهایش کرد و از یه 
سرآزیر شد . عین بك ببر وحشی شده بود . زری بی‌اختیار پاشد . لبش 
را با دامن لباسش پالك کرد و دوید . افتاد ء اما پلند شد . باید به‌او می‌رسید 
واو را آرام می‌کرد . هیولای شوهرش را می‌دید که به‌دیوار باغ حاکم 
رسید و آنجا اپستاد . الهی شکر که ایستاده بود . خودش را باهر تقلابی 
بود به شوهر رسانید . دیگر از نشی افتاده بود . دست پوسف راگرفت . 
پوسف به آطراف خود نگاه می‌کرت و به صداها گوش می‌داد . گفت 
«می‌رويم دم در آتاقك پاسگاه» اگر صدای بچه‌ها را شنيديم می‌رويم تو. 
وای به‌حالتان اگر يك مو از سربچه‌ها کم شده پاشد .» زری گنت : «قول 
بده , ا گر صحبیم و سالم بودند شلثاق نکنی .» 

به در زدند وتو رفتند . بله . پرها آنجا بودند . در اناقك پاسگاه 
يك افسر جوان روی میزیکوری نشمته بود وسیگاری یکوری بهلب داشت که 
دود فرع گرق بی‌ابنکه پلث بزند . عین‌افر هایی که آدم در فیلمهای سینما 
می‌بیند . ]نها را که دید پرسید : «چه فرمایشی است ؟ لابد شما هم راه راگم 
کرده‌اید ...» 

روی میز بساط شام در يكك سینی » نيم‌خورده قرار داشت . خسروو 
هرمز جلو میز ایستاده بو دند , دونا درجهدار نفنگت به کول ء داشتند‌جیبهای 
نها را عی کفتزن 3 زز یکی از درجهدارها را شناخت . همان همشهر ی 
غلام بود که بحررا باخود برده بود . خر ومعلوم بود که گربه کرده. چشمشی 
به‌پدرش که افتاد خندید و دردل زری » خورشید دمید . 

همشهری غلام چند نا حبه قند از جیب رو درآورد و روی‌میز: 
گذاشت و خبردار ایستاد و گفت : «قند . سرکار ستوان .» پوسف خشمگین 
پرسید : «په چه جرمی پرهای مرا اینجا آ"ورده‌ابد ؟» افسر جوان بی‌توجه 
به سوال او گفت «ضمیمهٌ پرونده کن .» زری دخالت کرد و آرام گفت : 
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«سرکار این پس‌ها عصرها می‌روند گردش علمي .» و چشمش افتاد به‌طناب 
و پتوی روی میز و کیسه‌ای که در دست هرمز بود وچیزی درآن می‌لولید. 
ادامه داد : «سنگ جمع می‌کنند و ...» هرچه فکر کرد در کیسه چیست. 
عقلش بجایی نرسید . گفت «حشره - پروانه - موش صحرایی جمع میب 
کنتد » خشك می‌کنند . پتو هم با خود می‌برندکه رویش بنشینند و خستگی 
در کنند . گاهی طناب هم می‌برند و ادای تارزان را در میآ ورند .یا گر 
دونا درخت متاسب گیرا وردند به درخت می‌بندند و تاب می‌خورند . 
افسر جوان اشکارا محو صدا وقیافةٌ زری شده بود وزری ادامه داد: «امشب 
دیر کردند ها آ مدیم دنبالشان .» پوسف بی‌اختیار زد به خنده وهرمز حرف 
او را تآیید کرد : سر کار ؛ ما که قبم خوردیم گفتيخ.آ خناه بودیع فردش : 
راه را کم کردیم . چراغ دیدیم» به‌هوای چراغآمديم اینجا .» افس‌سبکارش 
را در زیر سیگاری خاموش کرد و پرسید : «چرا سوت کشیدید ؟» هرمز 
جواب داد: «سوت کشیدیم تا ی ی پیدا شود وراءرا 
نخانمان بدهد .» 

۱ «از دونا پسر بچه بی‌سالاح که فقط 
چند تا حبه‌قند در جیپنان است چه برمیابد ...» زری بازوی شوهصیررا 
گرفت و التماس کرد : «آقاجان » عصبانی نشو . می‌بینی که بچه‌ها صحییح‌و 
سالمند , سوءتفاهمی شده رفع می‌شود .» 

یوسف خشمگین‌تر از پیش دادزد : «بابچه‌های من‌مثل جانیهارفتار 
می‌کنند . می‌دانید چرا به این حوالی ...» زری می‌دانست که اگر یوسف 
راستش را.بگوید » این رشته سردراز پیدا می کند وبه این زودی هیچکدام 
را رها نخواهندکرد . کلام شوهر را بربد و رو به افسر گفت : «آقا تازه‌از 
سفرآهده ؛ خمته است ...» 

نظر آفسر جلب شد به کیسه‌آی که دردست هرمز بود .,پرسید :«توی 
این کیسه چیست ؟» 

هرمز باخونسردی جواب داد : «س رکار , عار!» 

افسر پرسید : «مار؟» : 

زری نا گهان ذهنش روشن شد . بقین کرد مار را حاجی‌محمدرضای 
رنگرز به آنها داده . میدانست که دندان مار را کشیده .گفت : مه من که 


دمص تست تست مر رتست نف 


۱۰ سووشون 


گفتم حیوانات را جمع می‌کنند . این دفعه مار پیدا کرده‌اند. اما حتماً مار 
بی‌آزاری آست 4۰ 

هرهز پرسید : «سر کار می‌خواهید ببینید ؟» ۱ 

و کیسه راروی زمین خالی کرد. يك مار خطمخالی از کیسهد رآمد, 
اول سرش را شق گرفت و به کفش ستوان نگاه کرد . بعدزبانکی انداخت‌و 
خزبد زیرمیز . افسرپاهایش را درهوا بلند کرده بود . دادزد : «بکشیدش!» 
همشهری غلام با ته‌تفنگ خواست بزند به کمرمار » مار از دستش دررفت. 
افس داد زه : «مأمور دولت راحین انجام وظیفه بامار تهدید ...» 

حرفش را تمام نکرد . از روی میز پربد پایین ؛ بی‌هوا پا گذاشت 
برسرمار و همشهری غلام باته‌تفنگ ژد به کمرمار . افس خبردار ایستادو 
سلام نظامی داد و گفت : «قربان تعظیم عرض می‌کنم ۱» زری بر گشت؛ 
خان کا کا را دید که چشمهایش را بهم می‌زند . به‌روی زری خندید و گفت: 
«زن داداش ؛ مهمات راآورده‌ای اینجا ۱» افسر به‌نته پته افتاد » با کلمار 
زیرپایش وکمر مارشکته » و دمش که هنوز می‌جنبید . گفت : «قربان 
نمی‌دانستم اخوی جنابعالی هستند . هرچند نجابت و اصالت از سرورویشان 
پید است ا گر جسارئی شدء عذر می‌خواهم... 4 وروبه پوسف تعظیمی کرد 
و گفت : «چرا نفرمودید ؟» 

ورو بهدرجهدارها افرود : «اين پدر سوخته‌ها را می‌دهم زندانی 
کنند .» و يك سیلی به‌درجهداری که دم دستش بود زد و گفت : «احمق, 
پر محترمترین مرد این شهر رابه‌پاسگاه جلب می‌کنی ؟» ابوالقاس خان 
خونسره و با مهابت گفت : «اين دفعه ببخثش , به‌حضرت والاسلام پرسان. 
دبروقت است و گرنه شرفیاب می‌شدبم .» 

د 

مردها باهم گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند . پر ها برای پدرها 
از اولش تعریف کردند . توجهی به‌او نداشتند . آنها رو به‌تیه می‌رفتند و 
او دیگر تحمل نداشت که از تبه بالا برود و فرود بیاید . به‌خیابان فرعی 
پیچید و پس از آن به‌شاهراه رسید . تنها بود و تند می‌رفت . چند تا سرباز 
هندی لب جوی آب شاهراه نثسته بودند و یکی دیگر زیر درخت ایستاده 
بود و می‌شاشید . زری که بهآ نها رسبد هم او با تمام بدن وشلوار باز به ب 
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طرفش کشت و گفت : «بی‌بی لازم !» که زری ند کرد . يث ژاندارم 
1 و نگاهش کردند . ته 
دلش امید داشت که پبر با شوهرش بدنبالش ببایند و وقتی به خیابان‌فرعی 
پیچید که باغتان در آن قرار داشت و هیچکس را در دنبال خود ندید 
خوشحال شد که منتی براو نخواهند داشت . به‌باغ که رسید تعجپ کرد . 
آنها هنوز نیامده بودند . دوقلوها زیر پثه‌بند خوابیده بودند . سر حوض 
تست و صورتش را در آب فرو کرد . بعد برلبةٌ حوض نشست و پایش را 
در پاشویه گذاشت . آب ولرم بود . ست گذاشت روی کلهةٌ سنگی بالای 
حوض که دهاتش باز بود و هروقت نا گزیر بودند از چاه به‌باغ آب بدهتد 
آب چاه منبیع از دهانة کله سنگی به‌حوض می‌ربخت . حسین کازرونی 
می‌آمد يكث تشکچه با خود می‌آورد » می‌ گذاشت تو طاچهُ پشت چرخ چاه 
و از سبح زود تا غروب روی تشکچه می‌نلست و باپاها چرخ چاه را به 
حرکت می‌آورد . دستهایش آزاد بوه مگر وقتی که دلو پرآب ظاصر 
می‌شد . دلو را می‌گرفت و به حوشچه‌ای می‌رپخت که به‌منبع منتهی می‌شد. 
از صبح تا غروب تنها وت بر و نس 
می‌رفت همین کار را می‌کرد . حتی آواز هم نمی‌خواند و زری صی گفت 
خوب است که داش : 1۳ 
فرستاد تماشا کنند و بااو حرف بزنند . اما هگر تماشای ]نها ۱ 
می‌کشید ؟ و نا گهان زری انديشید که «تمام زندگی من‌هم همینطور گذشته. 
هرروز پشت چرخ چاهی نثسته‌ام و چرخ زند کی را بمحر کت درآوردهام 
و آب پای گلهایی داده‌ام ... خانم فاطمه از پشت‌بام صدایش کرد. پرسید: 
1 و گفت : «عمه خانم 
خواهش می کنم بیایید پایین » حوصله جروبحثثان را ندارم 6۰ 

در باغ را محکم زدند . غلام یکتا پیراهن با کلاه نمدی برسر و 
کی بر توا کنو نانوی تا رو حیان 
غلام رو به‌طویله , سراغ گور ساختگی محر رفت . زری در نور چسراغ 
بادی فقط پاهایش را می‌دید . بی‌اختیار بلند شد تا ببیند چه می کند . پاها 
کلدانها را بالگد یکی یکی پرت کردند . بمد خسرو روی زمین تثست و 
شروع کرد به کندن سنگهای سنگگ چین قبر . آنها را یکی یکی می‌کند و 
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در باغچه پرت می کرد . صندای جابجا شدن کنجث‌کها در درختها آمد و 
مرعی در تاریکی پرواز کرد . دیگران بهمت او آمدند و رزوی صندلیهای 
حصیری ند . خانم فاطمه از پشت بام آمد . سر برهنه بود و پیراهن 
خواب بلند سفیدی برتن داشت . 

خان‌کاکا گفت : «زن داداش , از کدام راه آمدی ؟ وسطهای 
تپه متوجه شدیم با ما نیستی .. دنبالت به‌خیایان آمدیم ...: کلاهش را از 
سر برداشت و عرق پیثانی را بادست سترد و پرسید : « تو این خانه لاد 
ویسکی گیر نمی‌آید . يك بطری از همان شثرابهای طاوس خانمت نذر ما 
کن . از پنیر هلندی هم که خبری نیست ء به‌همان پنیر خيك و آویئن 
می‌سازيم . بندهٌ ناشکر خداکه نبستیم .» 

زری همانطور که ایستاده بود چشم به خسرو داشت که تنها در 
خیابان باغ می‌آمد . صدای پایش روی شنها شنیده می‌شد اما خودش در 
تاریکی بود » بسمت مادر آمد و سته‌ای را که در دست داشت رو به مادر 
پرت کرد . کیسه و طناب و پتو . و داد زد : «مادر چرا اينهمه درو غگفتی؟ 
چرا؟» و رو به پدر افزود: «پدر تو ازشان بپرس چرا همه‌شان دست به‌یکی 
کردند و گولم زدند ؟ اگر تواینجا بودی جرأت می‌کردند ؟» 

پوسف آهی کشید و گفت : «به‌این نتبچه رسیده‌ام که هیچ چیزرا 
نمی‌توانم تفییر بدهم ... » آدم تتواند حتی در زشس تأثیر بگذارد ۳ 

عمه حرف یوسف را برید و گفت : «ترسیدیم بچگی کنی و جانت 
را به‌خطر بینداژی » چنانکه کردی .. و حالا اینقدر داد نزن بچه‌ها بیدار 
می‌شو ندا..» 

رو لج کرد . صداپش‌را بلندتر ازپیش کرد وفرباد زد: «یابچه 
خوابیده, پاخانمها می‌ترسند.. چقدرزنهاترسو ودروفگو هتند. فقط بلدند 
گور بکنند و دقن کنند و بعد گربه کنند .. 

خان کا کا چشمهایش را بهم زد و گفت : دزن داداش » شراب چه 
شد ؟» زری به‌او نگاه کرد , به‌همه‌شان نگاه کرد . چقدر همه‌شان غرببه 
می‌نمودند ! ابوالقاسم خان لبش را گزید و رو به‌ضرو گفت : «من که 
گفتم تقصیر من بود » عزیزم , اینقدر بامادرت یکی بدو نکن ...» و رو 
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به‌زری : «زن داداش : شرابت برسد , می‌خواهم بسلامتی بچه‌ها جامی 
بزنم .» 

زری مثل آدم کوکی پراء افتاد , به‌انبار رفت و بر گشت و خدبجه 
با سینی محتوی باط مشروب ومزه به دنبالش آعد . سدای خانم قاطمه را 
می‌شنید که به‌هرمز می‌ گفت : «حقش بود تو که بزر گتری به‌ما می گفتی . 
زری بیچاره را امشپ نصف عمر کردید رت تا رن 
رأّیمان را می‌زدید .ِ 

عمه خانم ادامه داد : «| گر وقتی از دبوار عردم بالا می‌رفتید شما 
را می‌دبدند و تير می‌انداختند .» 

هرمز گفت : «حالا که ندیدند و کسی هم یر نینداخت . نقشةً 
ما اين بود که من از دیوار بالا بروم و خسرو را باطنابی که به کمرش 
بسته بالا بکشم - پتو را بیندازيم روی سرسحر و از درپشت باغ ببروش 
پیاوربم و مار را هم برای انتقام در باغ ول کنیم ...» 

ابوالقاسم خان در سدتا از جامها شراب ریخت . سومی را داد بسه 
هرمن و گفت : «بسلامتی !» و رو به‌هرمز گفت : «ازحالا بخور و سعی 
و مملکت ؛ زندگی را بمخودش و اطرافبانش حرام کرده . داداش چرا 
جامت را برنمی‌داری ؟ واه . بالله ء دنیا ارزش این را ندارد که تو ی 
نشی حق بزنی و به‌هیچ جا هم نرسد و هی خودت » خودت را بخوری . 
آدم عاقل اهل اپن دنیا . مثل من ویسکی قاچاقش فراهم است . نمی‌شو که 
از اين فرنگیها هیچ استفاده‌ای هم نکرد .. پشت سر تو خوش عسالم را 
می‌گذرانند و به‌ریشت می‌خندند . بگذار این خبر خوش‌را به‌همه‌تان بدهم.. 
دیگر خر ما از پل گذشت و و کالتم مسجل شد . تلگراف قبولی من از 
تهران » امروز صیح رسید ..» 

و با تمام قد و بالایش پا شد و در هوا بشکن زد . 

خسرو اندوهگین پرسید : «عموجان لابد می‌روید تهران » هرمز 
را هم باخودتان می‌برید . چه نقشه هایی که باهم کشیديم ..» 

خانکاکا چشمهایش را بهم زد و گفت : «بله جانم » هرمز را 
می‌برم . اقبالش بلند است که می‌برمش . اینجا بدجوری هردوتان خر این 
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مر د که فتوحی شده‌اید » مرد که احمق رفته بوشهر که جاشوها را تصريك 
کند . رفته اصفهان که جواز بگیره و بیاید اینجا حزب بلشویکی درست 
کند . تف !» و رو به‌یوست افزود : «شنیده‌ام حضرات اول به‌تو رجوع 
کرده‌اند , الهی شکر که این يك کار عاقلانه را کردی و جواب رد دادی. 
به‌حزب بازی هیچ اعتقادی ندارم . از من‌هم دعوت کرده بودند که بروم 
حزب برادران . نگفتم نمی‌روم . اما تاحالا که طفره رفته‌ام ...» بعد خندید 
وادامه داد : «هرچند بد هم نیست . يت برادر به‌روس چنمث بزند و برادر 
دیگر به انگلیس و سرپل خر بگیری این برادر بیاید به کماك آن برادر و 
آن برادر به کملت این برادر . اما تو ازان جور برآدرها نیستی که به‌درد 
برادر برسی جائم .» و جامش را بلنه کرد : «بسلاعتی !» بعد شامی وترشی 
بادنجان و سبزی خوردن را لای يك‌نکه نان گذاشت و بدقت لوله‌کرد و 
داد دست خرو . و دنبال حرفش را گرفت : «راوی برای حاکم ؛ جلو 
من نقل می کرد که خیلی قشنگك حرف زده‌ای و خوب چلوشان درآمدهای. 
گفتم باباجان اخوی که بر چغندر نیست . دکتر در اقتصاد فلاحت از 
دانشگاه من‌چی‌تر با نه ... ماسا گوزت است» . و غش‌ش خندید و افزود: 
اس الا این نها زارسرهی فاز ی کم آ سا اب واشگاهت زا 
نپردم . اصلا اسمش یادم رفته . راوی می‌گفت کنته‌ای نوکری از من 
برنمی‌آید » نه‌نو کری فردی و نه‌نو کری دسته جمعی . گنته‌ای از انضباط 
حزبی بیزاری . مي‌دانم که تنبلی مانم کار بوده .. آما به‌هرجهت يك‌بار در 
عمرت ها زا روسفید. کردی ..» 

پوسف بتلخی سر تکان داد : «راوی تا حدی سنی بوده و قسمت 
عمدهٌ حرفهای مرا یانفهميده یابه‌علت حضور شما باز گو نکرده ..» 

ابوالقاس خان از راوی دفاع کرد : «نه جانم » از گرارشی که 
به‌حا کم می‌داد معلوم بود که خوب چثم و گوشش را باز کرده .» 

پوسف گفت : «حرف اساسی من این بود که بهشان گفتم بهاین 
آسانی که شما خبال می‌کنید نیست . گفتم مار کیسم باحتی سوسیالیسم 
شیو؛ فکری مشکلی است‌که تعلیم و تریبت دقیق می‌خواهد . گنتم تطبیق 
آن با زندگی و روحیه و روش اجتماعی ما » مستلزم پختگی و وسعت نظر 
و فدا کاری ببحد و حصری است . گفتم می‌ترسم نمایشی با بازیگران ناشی 
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روی صحنه بیاورید » چند صباحی, به‌علت وجود بازیگران تازه و حرفهای 
نازه‌ترشان ‏ عدمٌ زیادی را به خود جلب کنید , اما زوه غالب .تماشا گران 
و بازیگران را اامید و خته و دلزده و واخورده تن سم 
روشندلی لازم است تا بتوان با روشتفکری و بی‌دخالت غیر » برای مردم 
این مملکت کاری کرد ...» 

خان کا کا چنمهایش را بهم زد و گفت : «و چه بازیگرانی هم 
گرب شاه چراغ ... ماشاءال قری ... فنوحی ... سید آقای صورت دراز ‏ 
پس دایيهةٌ قوام ...» 

یوسف غمگین جواب داد : «غرضم توهین به‌هیچکس نبود . يك 
موی گندیدهُ همینها که گفتید می‌ارزد به‌بیشتر بازیگران عصرطلائی .» 

هرمز از سر خوشی خندید . ابوالقاسم خان نگاه شررباری به‌او 
انداخت . هرمز جامش را ناشیانه به‌لب برد و قیافه‌اش درهم شد و جرعه‌ای 
بسختی فرو داد و گفت : «عمو جانم راست هی گویند ۰ کذازش نش وه + 
دکی از تو علقه مضفه اظهار نظر خواست ؟» خانم فاطمه دخالت کرد : 
«خان کا کا بگذار حرفش را برند » اینطور جلو همه, به‌بچه تو دهنی نزن.» 

هرمز تته‌پته کرد : «همین ماشاءال قری تا حالا دو تا خانة پدرش 
را سرتل حصیر یافها . فروخته و پولش را عدس پلو پخته و میان ققصر! 
تقیم کرده .» 

ابوالقاسم خان چشمهایش را 1[ اینقدر قصه 
نباف . پاشو برویم . دپر وقت است . از بی عجله کریم پادم رفت کارتم‌را 
با خود بیاورم . گیر حکومت نظامی نیفتیم خوب است » 

از جا پلند شد و رو به پوسف گفت : «مگر انگلیس می‌آید» دستش 
را روی دست بگذارد و تماشا کندکه در جنوب کسی از اين غلطها بکند ؟ 
حالا خواهی دید ا گر تتواند همهشان را دربست بخرد ء چند تاکله گنده و 
سرجنبانثان را می‌خرد و وای به‌حال آدمهای موّمن و زود بلود و چثم : 
بسته ۱» 
ی از خسرو پرسید : ان از فتوحسی 
رفته‌ای ؟» و 


خسرو گفت : «چهاربار» . 


۷۱۳۹ سووشون 


پومف پرسید : «او تحریکتان کره بروید اسب دزدی ؟» 

رو جواب داد : «نه . عین تو که اعشب می‌گفتی او هم گفت 
سعی کنید خودتان راه حاش را پیدا کنبد . هرمز گفت یا اعتصاب نشمته 
کنیم . من گفتم نه » بهتر است برویم دزدی .» 

پومف پرسید : «بسمادرت می‌گفتی کجا می‌روی ؟» 

خسرو زهر خندی زد و گفت : «به مادرم ؟ من دیگر بچه نیتم . 
برای خودم مردی شده‌ام . مادرم هی اپوشاتی می کند . فقط بلد است جلو 
آدم را بگیره . اولین حرفی که آقای فتوحی زد همین بود . گفت : آدم 
باید پلها را خراب کند تاراه بر گشتن نداشته باشد . این حرفها مثل درس 
ها ات او که 

زری خشمگین گفت : «چشمم روشن ! آدم باید دلیلی برای خراب 
کرن پلها داشته باشد . تو چه دلیلی داری ؟ غیر از محبت و ناز ونوازش؛ 
از من و پدرت چه دیده‌ای ؟ يك آن در درس و مدرسه و خورد و خورالد 
و تفریحت غفلت کرده‌ايم ؟ فتوحی اگر راست می‌گوید » ب‌خواهر بدبختش 
پرسد که در دیوانه‌خانه , چشم بدر دوخته و منتظر است او بیاید و به باغ 
صد و بیست و چهار هزار عتری ببردش .» 

9 
هیچک دیوانه نمی‌شود و همه جا باغع می‌شود .» زری از جا در رفت و 
بتحقیر گفت : «وافعاً فتوحی آدمی هم می‌تواند جامعه‌را درست کند .» 

خسرو پ‌پدر رو آورد و پرسید : «نمی‌تواند پدر ؟» 

پدر چواب داد : «ا گر هم فتوحی و امثالش تتوانند » لاقل امکان 
تجر بهٌ عظیمی به‌مردم می‌دهند .» 

خبرو درمانده گفت : «من که سر درنمیآورم پدر . حرفهایی بزن 
که از کلاس پنجم ابتدایی بالاتر نباشد .» و اگهان دهن کجی کرد : 
«هرچه باشد آقای فتوحی دمبدم دروغ نمی‌گوید و پشت سر از حق آدم 
دفاع می کند 1 

زری آرام و مادرانه گفت : «اگر من سر قضیاً محر دروغ ی گفتم» 
بهدستور عمویت بود . به‌علاوه نمی‌خواهم در يلك محیط پر ازدعوا وخشونت 
بار بیایید . می‌خواهم دست کم محیط خانه آرام باشد تا ...» 
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خسرو حرف مادر را اینطور تمام کرد : «تا به‌قول آقای فتوحی 
گوساله های چشم بسته‌ای باشیم و خودمان نفهمیم کی گاو می‌شويم. عین...» 
پدرآمر انه کته فیک ایتی: اکشسه 

زری بتلخی گنت : «نه » بگذار بگوید . مقصودش گاوی مثل من 
است . حالا پدر و پر خیلی دلتان می‌خواهد حرف راست بشوید ؟ پس 
بشنوبد . آن روز عقد کنان دختر حاکم یادت است ؟ آمدند گوشواره های 
زمرد مرا به‌اسم عاربه ازم گرفتند و هرچه انتظار کشیدم پس ندادند . روز 
جئن خارجیها , دختر حاکم گفت که از تحفه‌نان متشکرم . بعد حرف اسب 
پیش آمد . تصمیم داشتم باوجود اصرار خان کاکا اینادگی کنم و این‌یکی 
را ندهم . خودم می‌دانتتم عاقبت يك جایی باید جلوشان بایستم. اما ترسیدم 
بله ترسیدم . از ژاندارمی که آمده بود پی اسپ ترسیدم ...» 

خسرو حرف مادرش را برید و گفت : «آن ژاندارم خل خضدا 
همثهری غلام بود . می‌توانستی جوری سرش را شیره بمالی . تو که خوب 
بلدی . » و رو به پدر آفزود : «همان ژاندارمی که تا وسطهای نپه آمد 
دنبانمان و بهمن گفت می‌توانی صبحها بیایی و سوار اسبت بثوی . گفت 
خانم کوچك حرفی ندارد , خودش فرمایش کرد » گفت حیوان خیلی لاغر 
شده » اواپل نمی گذاشته خانم کوچكك سوارش بشود ء اما حالا همان توی 
باغ دو سه دوری سوار می‌شود » اما هتوز چرآت نکرده باسحر پایش را از 
باغ یرون بگذارد ... گفت پورنمه را هم خودم پادش داده‌ام . گفت غلام 
۳۳۹۱ ۰ بعد لپ ورچید و دوباره شد همان پر کوچولویی که 
اسیاپ" "۳ را کش رفته‌اند وبه‌یچه 4 دیگری داده‌اند . نه پسر ی که در 
آرزوی مرد شدن می‌سوزد . 

زری دنبالهةٌ حرفهای خود را گرفت : «همان شب می‌خواستم قضیاٌ 
گوشواره را به‌تو بگوبم» اما توچنان خشمگین بودی که نخواستم‌خشمگین-- 
ثرت کنم . همبشه همینطور است .. برای حفظآرامش خانواده ..» 

خسرو حرف مادر را تمام کرد که : «مدام گولثان می‌زنم .1 

پوسف با لحن ملامت‌باری گفت : «وقتی گفتم بس کن ؛ یعنی 
کرش فیک 4 و باصدای آرام و عمیقی افزوه : «مادرت تقصیری ندارد. 
ترئیب کار در این شهر » جوری است که بهترین مدرسه » مدرب انگلیسها 
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باشد و بهتربن می‌بضخانه, مربضخانهٌ مرسلین و وقتی هم می‌خواهد گلدوزی 
پاد بگیرد باچرخ خیاطی سینگر است که دلال فروئش زینگر است . مربیها 
و معلمهایی که مادرت دیده سعی کرده‌اند هميشه از واقعیت موجود دور 
نگهش دارند » در عوض مقداری ادب و آداب و تصدیق و تبسم و ناز و 
عشوه و گلدوزی یادش بدهند . هی از آراعش حرف می‌زند ..» و ناگهان 
رو به‌زری داد زد : «زن » آرامشی که براساس فریپ باشد چه فایده‌ای 
دارد ؟ چرا نباید جرأت داشته باشی که تو روی آنها بایستی و بگوبی این 
گوشواره . هدیةٌ عروسی شوهرم است » یاد‌گار مادر مرحوعش است که در 
غربت از فقر تن به کلفتی داده » اما بار خاطرش به‌عروسی بوده که پسرش 
انتخاب می کرده ... و حالا من به‌راحتی از دست بدهمشی ؟ خود گوشواره 
و قیمتش مهم نیست » مهم , خاطره و محبتی است که پشت‌آن قرار گرفته... 
زن » کمی فکر کن . وقتی خیلی نرم شدی همه ترا خم می کنند ...» 

خانم فاطمه که مدنها ساکت بود و خمیازه می‌ کشید دیگر طاقتش 
طاق شد : «چه خبرنان است ؟ پدر و پسری افتاده‌اید به‌جان این بنده خدا ؟ 
دادن اسب که اصللا تقصیر او نبود . من خودم شاهد بودم . حتی من گَفتم 
اسپ را بدهد . اما راجع به گوشواره » من از عزتالدو له شیدم . اول‌خیلی 
پرزم شدم , اما فکرش را که کردم دیدم نمی‌توانسته است ندهد . آدم در 
برابر مردمی که حاکم مال و جان همه‌اند چه می‌تواند بکند ؟ راستش را 
می‌خواهی داداش ؟ ترمی می کند » رشوه می‌دهد » تا کاری به کار نو نداشته 
باشند . حالا دیگر بی است . شامتان را بخورید و بخواپید . فردا صبح‌همه 
چیز یادنان رفنه . من یکی که رفتم بخوايم .» و پا شد و رفت . 

خسرو بلند شد و گفت : «حالا خواهید دید من چه می‌کنم ؟ پر 
پدرم نیستم اگر محر را از چنگشان در نیاورم . بمخود حاکم کاغذ می-- 
نوسم . اگر جواب نداد » خودم می‌روم پیثش . پدرم واستادم آقای‌فتوحی 
راست می‌ گویند . خودم باید مشکلم را حل کنم . اگر حاکم راهم نداد » 
سمی می‌کنم گربه تکنم . اگر گذاشتم دیگر کسی اشك مرا بپیند ! مادر » 
من محض خاطر تو که می‌دانستم دلواپس می‌شوی , امشب که گیر افتادیم 
گربه کردم . جلو هرمز » جلو ژاندارمها . جلو آن اضر ... اگر این‌زنها 


فمل پازده ۱۳۹ 


نبودند و محض خاطر آنها نبود پسرها چه زود می‌توانستند مرد بشوند ... 
زنها هی می‌ترسند و ما مردها را هم می‌ترسانند ... رفیق فتوحی ...» 

زری گفت : «بله عزیزم » به‌عقیده تو و پدرت و استادت » من 
ترسو هتم » بیعرضه هستم » نرم هستتم . من همه‌اش می‌ترسم بلایی سر یکی 
ازشما ها بیاید .. طاقتش را ندارم . اما من‌هم ... دختر که بودم » من‌هم‌برای 
خودم شجاعت داشتم .» و رو به‌پوسف پرسید : 

«این شحاعت نبود که آن روز بلوا ء ندیده و نثناخته با تو راه 
افتادم ... کدام دختر ... ؟» لین را رید و خرفش را ین داد : « هز 
همان مدرس انگلیسی » تو راست می‌گوپی » خانم مدیر هی به‌ما سر کوفت 
می‌زد که تمدن و آداب معاشرت و آیین زندکی پادمان می‌دهد . زینگر 
هی سرمان منت می‌ گذاشت که فن خیاطی به‌ما می‌آموزد تا ازبازوی خودمان 
نان در بیاوريم . خانم حکیم می گفت شفا و دوای شما در دست من است . 
اما من ته دلم می‌دانستم که آنها فقط ظاهرا راست می گفتند و هميشه ب.كث 
چیزی در يك جایی خراب است . می‌دانتم از ما . از همه ما دمبدم چیزی 
کم می‌شود .. اما نمی‌دانتم آن چیز چست ؟» 

پوسف گفت : «من هم به‌همین علت ترا گرقتم . چرا باید به‌این‌حد 
تغییر کرده باشی »٩‏ 

زری گفت : «من که گنتم » صدبار بگویم ؟ تو بطور ترسنا کی 
صریح هستی و این صراحت تو ... باز نه دلم می‌دانم که خطر دارد . اگر 
من بخواهم ایستادگی کنم . اول از همه باید جلو تو بایستم و آنوقت چه 
جنگ اعصابی راه مینتد ! می‌خواهی بازهم حرف راست بشنوی ؟ .. پس 
بشنو . تو شجاعت مرا از من گرفته‌ای ... آنقدر باتو مدارا کرده‌ام که 
دیگر مدارا عاددتم شده ,4 

پوسف خشمگین فریاد زد : «من؟ جلو من بایستی؟ من که دربیرون 
ازخانه, مثل ببر هتم و در خانه » در برابر نو يك برةٌ سر به‌راه ؟ تو از 
روی غربزه » نماینی به‌اسم شجاعت داده‌ای ... غربزم خام تصقبه نشده ..» 

زري اندیشید : اکر کمی دیگر کیش بدهم يك دعوای درست و 
حساپی در پیش خواهیم داشت . فکری کرد و گنت : «شاید هم از اول 
فرسو بوده‌ام و خودم هم نمی‌دانم ۰ من ؛ من چندین بار جلو همان خانم 


.۳ سووشون 
مدیر ایستادگی کردم ؛ بی‌اینکه بدانم اسم کاری که می‌کنم استادگی با 
شجاعت است ... آن روز که روزهٌ مهری را خوردش داد همه بچه‌ها از 
ترمشان در رفتند اما هن ماندم ... شاید هم همین طوری پیش آمتده ‏ 
نمی‌دانم » شاید آن روزها چیزی نداشتم که از دست بدهم ... اما حالا ...» 

خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و عدارا و طاقتش را از 
تست داد ۰ نا گهان از روی صندلی پا شد . بادست محکم به‌شکش زد و 
برای شما تا دم مرگ رفته‌ام و بر گشته‌ام . خانم حکیم شکمم را سفره کرده.. 
روی شکمم نقثهُ جغرافی ...» 

روی صندلی وا رفت وبگرید زد . احساس می‌کرد که آدمی به 
خستگی و دلتنگی او در تمام دنیا نیست . پوسف بطرفشآمد و سرش را 
در بفل گرفت و روی موهایش را بوسید . بعد اشکهایش را با انگشتهای 
بلندش پالك کرد . دست زیر چانه‌اش گذاشت و سرش را بالا آورد و در 
چشش نگاه کرد و بفش خودش را فرو داد و گفت : 

«گربه نکن عزیزم . چرا زودتر نگفتی ؟ بکلی غافلگیر شدم .» 

زری فمی‌تواست جلو اشکهایش را بگرد . نالید : «امروز خبر 
مر گم رفتم این یکی را بیندازم . شجاعت نکردم که نگهش داشتم ؟ وقتی 
بااین مثفت » بچه‌ای را بدنیا می‌آوری طاقت نداری » هفت از دستش‌بدهی. 
من هر روز ... هرروز تو این خانه » مثل چرخ چاه می‌چرخم تا گلهايم 
را آب بدهم . نمی‌توانم ببینم آنها را کبی لگد کرده ... من عين حین 
کازرونی با دستهايم برای خودم هیچ کاری نی کنخ ... من ... له‌تجر به‌ای. 
نه دنا دیدنی ..:» 

پوسف خندید و گفت : «عزیزم » عوض رفتن به دیوانه خانه » و 
خسته کردن خودت و عسبی شدن » می‌توانی بروی انجمن ايران وانگلیس 
که تازه باز شده, اسنثل‌دو درس بدهی! باور می کنی زینگر » به‌وسیلةٌ مك 
ماهون برایم پیغام فرستاده ؟» 

زری از میان اشك گفت: «خوب عنکم می خنی ۱» 

یوسف بنرمی گفت : «می‌دانی که نمی‌توانم ائنك ترا ببینم. خواستم 
از این پیشنهاد خوب بخندی ... اما جان دلم » اگر همان اول شب حقیقت 


فمل بازده ۱۳۹ 


را به‌من گفته بودی » اينهمه آزارت نمی‌داديم . تو گفتی , رفته بودم مطب 
خانم مسیحادم , اما فوراً رفع و رجوعش کردی . چرا از من پنهان کردی 
تامئل گر کی گرسنه بمجانت بیفتم و حالا از رویت خجالت بکشم ؟» 

رو آمده بود و روی زمین کنار پای مادر نشتته بود . پای 
مادر را در بغل گرفت . اما چیزی نگفت . 

زری اشکهایش را پالك کرد و گفت : «تو خودت از سفر آمده 
بودی » افرده و ناراجت بودی ؛ تخواستم افس ده‌ترت یکنم ۰ و درمانده 
پرسید : «چکار کنم تا شما راضی بشوید ؟ چکار کنم تاشجاع بشوم ؟» 

پوسف بخنده گفت : «می‌نوانم پادت بدهم . درس اول شجاعت 
برای تو فعلا این است . همان وقت که می‌ترسی کاری را بکنی » اگر حق 
باست » در عين ترس آن کار را بکن . ای گرب ملوس من !» 

زری اندیشناكك گفت : «من آدمم . گربةٌ ملوس نیستم . به علاوه 
درس اول رابه کسی می‌دهن که هررا از برنمی‌داند .» 

علو 

دربستر » زیرپشه‌بند باوجوه دست خناك پوس ف که شکم داغش را 
نوازش می‌داد » و باوجود بوسه‌هایش ؛ انگار طنازی ودلبری از یاد زری 
رفته بود . همه‌اش در این فکر بود که آیا واقعاً ترسو بوده با ترسو شده ؟ 
و آبا واقعاً پوسف مقصر آست ؟ حنی يك‌آن به‌این نتیجه رسید که زندگی 
زناشویی از اساس کار غلطی است . اینکه يك مرد تمام عمر پابند يكث زن‌و 
بچه‌های قد ونیم قد باشد ... يا به‌عکس زنی را تا به‌این حد وابسته و 
دلبنهٌ يك مرد وچندتا بچه کنند که خودش نتواند يك نفی راحت وآژاه 
بکشد » درست نیست . اما می‌دید که نمام لتهای عمسر خودش به این 
دلبستگیها وابسته . 

یاد آن روزهای عاری از وابستگی شدید دختری » نمی‌گذاشت 
خواب بچشمش بیاید ... خاظرءٌ روژی که خانم مدیر » روزهٌ مهری را 
خوردش داده بود روشن وآشکار در ذهنش زنده شده بود ... 

آن سال زری و مهری تصدیق شش ابتدایی را می‌گرفتند . چهار 
ماه به‌امتحان نهایی مانده بودکه از ادار معارف کاغذ آمد که بایستی‌به 
شا گردان سال ششم در خود مدرسه درس قرآن و شرعیات داده شود . زری 


۳ ۰ ۱ سووشون 


می‌دانست که عریضه نوبسی مادرش کار خوه را کرده . آخر مادر زری 
واقعاً پولش کجا بود که معلم خسوسی قرآن و شرعیات برای زری 
بگیرد ؟ : 

کاغذ پشت کاغذا مد واعلامیه‌پشت اعلامیه‌و خانم‌مدبر از پافشاری 
ادارهٌ معارف هرروز از روز پیش کلافه‌تر می‌شد . اما زری می‌دانست پشت 
این فشار پافشاری مادرش نهفننه ... 

تمام‌ان روزها درس اخلاقی که با خانم مدیر داشتند شده‌بود درس 
تق ژمن به ادارة معارف ... خائم مذیر لق می‌زد که قراز ما از اول با ادارة 
معارف این بوه که در کار ما دخالت نکنند . نق می‌زد که وسط سال معلم 
قرآن وشرعیات از کجا بیافرینم؟ که در کدام ساعت اضافی » چنین درسهاپی 
را پگنجانم ؟ و .. که روزهای پکشنبه تعطیل داربد بروبد يك ملاپاجی 
پیدا کنید و پیشش فرآن وشرعیات بخوانید ...با پیش والدینتان‌یادیگیرید. 
هنت کلم والدین را بکار می‌برد . اين یکی فارسی را خوب می‌دانست. 
مهری هم قرآن بلد بوه وهم شرعیات . آخر مهری برادرزادءٌ قطب‌درویشها 
بود . پنهان از خانم مدیر قبول کره که به همکلاسيهایش . بعد از ناهار که‌به 
مدرسه میآمدند قرآن و شرعیات درس بدهد . و زری چقدر کوشش کر دنا 
فسیکفیکه ال را درست تلفظ بکند . اما مهری پر حوصله بود . بكك دوسالی 
از رز کفرنن‌فا کرد کلاش بر کر قوه یا ماه رفعان ی امه کازه 
نماز آیات را درستان داده بود که آن انفاق افتاه وان روز ء انکار همین 
دیروز بود . 

... خانم مدیرمهری را هل داد و مهری کف کلاس روی‌زمین‌افتاد. 
مدیر بالای سرش نشست . دهانش را با دست باز کرد و بك انگشت دردهانش 
گذاشت وسمی کردآب به حلقش بریزد . مهری دست مدیر را گاز گرفت و 
مدپر به‌خشثم سرش داد زد : «دخترء آدبارفسنی ۱» بعد مهری بلندشد و 
نشست و گفت : «دست نجس تو کافر که به دهتم رسید روزه‌ام خود بخود 
باطل شد . بده آب را تا ته می‌خورم . گناهش به گردن تو .» 

خانم مدیر يك سیلی به مهری زد و باز مهر ی کف کلاس روی‌زمین 
غلتید . مدیر رهایش کرد و راست ایسناد به نق زدن . پچپچ افتاده بسود 


فسل پا زده ۱۳۳ 


میان بچه‌ها و کسی گوش نمی‌داد. معلم هندپشان با چشمهای گرد فقط تماشا 
هی گر اف . مدابر داد ژد ؛ «دراین مذد‌رنه خرافات راهی ندارد. روژه و روضه 
را بگذارید برای عمه‌ها وخاله‌هایتان ! مسْله حیض و نفاس را بروید از 
نن‌هایتان بپرسید ! روزه جسمتان را ضعیف می‌کند . من بارفیکس وخر و 
تور باسکتبال برای چه خریدم ؟ برای اینکه جسمتان قوی بشود 2 
می‌گیرید که زحماتم بهدر برود ؟ حقا که لیاقت ندارید .» 

به‌دشتر ها تشر زد که : «زنگی راکه زدند چرا ی 
نمی‌روبد ؟ مجازات مهری این‌است که تاغروب همین‌جا روی زمین بماند. 
دخترها ! بالا بروید ! هیچکسی حق ندارد پهلوی مهری بماند ...» 

مدپر رفت و معلم هندی هم گیسهایش را به پشت سرش‌انداخت‌و 
دثبال او رفت و دخترهای دیگر هم رفتند . اما زرری » اخناس می کرد که 
نمی‌تواند برود . خم شد . دست مهری راگرفت و از زمین بلندش کردو 
خاك لبامش را تکانید وروی صندلی معلم نثانیدش و پی‌دستمال گشت تا 
اشکهای مهری را پاك کند اما خودش دستمال نداشت و دستمال مهری راهم 
پیدا نکرد ..با انگئتهای دستش ش اشکهای مهری را بالث کرد وماچش کرد و 
گفت : «فکر نمی‌کنم روزه‌ات باطل شده باشد . آخر تو بزور مجبور شدی 
آپ را بخوری .» 

مهری گربه کرد و گفت: «نا افطار فقط دوسه ساعت مانده »دوازده 
روزش را روزه گرفتم . دو روز هم پیشواز رفتم . تصمیم داشتم سی روز 
ماه مبارك را روزه بگیرم . می‌دانم سال دیگر قاعده می‌شوم و دیگرهمچین 
سعادتی هر گر نصیینم نمی‌شود .» 

زری گفت : «حالا کو تا سال دیگر ؟ به علاوه خودت درس‌بهمان 
دادی که زن بائسه قاعده نمی‌شود. وقتی یاه شدی سی‌روز را روزه‌بگیر .» 

مهری خندید و خندید و زری خوشحال شد که او را خندانده. 

مهری گفت : «می‌دانم کی خبر چینی کرده .. تاحی . دخنره 
خر » رفته مسیحی شده ... می‌دانم آقايم علی به کمرش می‌زند و امال رد 
می‌شود . اعشب شب ذکر علی است» و امیدوارم عموجانم نفربنش کند ...» 

با هم بخانه رفنند . بخانقاه رسیدند . در خانه علی باز ود و 
صدایی ازداخل خائه نزئم می کرد : «یاهو . یاحق , یاعلی .» 


۳ 


:همه کشمکشها و قهر و آشتیها و بیخوابیها يك طرف و اینکه سحر 
همان صبح جمعه باپای خود بطرف آنها بر کشت يك طرف . همگی درایوان 
پشت عمارت که افتاب نمی گرفت و روبروی تیه‌ای قرار داشت که زریو 
بوسفب دیشب با مشقت ودلهره ازان بالا رفته بودند ء جمم بودند . زری 
روی مبز صبحانه داشت اتو می‌کشید . تیه غرق درنور در برابرش آرمیده 
بود . انگار دیشب نه کسی ازآن با لا رفته ونه کسی پائین آمسده . سر و 
رویرویش نشته بود و قلم و کاغذ و دوسه جلد کناب روی میز گذاشته. 
پك جلد کتاب «آئین نامه‌نگاری» را ورق می‌زد و می‌خواند : «نامه‌ای 
بنوسید به‌رئیس اداره و تقاضای شغلی کنید .» «نامه‌ای بنوسید به‌عمویتان 
واز او بخواهید که ...» «نامه‌ای به‌دوستتان بنوسید و او را برای عید 
مبعث دعوت کنید .» «قربان خالك پای جواهر آسایت گردم ۰ «یادآمد 
وبوی عنبر آورد ... رقعه شریف را زیارت کردم .» کتاب آئین‌نامه‌نگاری 
را روی ميز گذاشت و پتحقیر گفت : «بهقول آقای فتوحی همه‌اش کدایی 
و چاپلوسی 3 کتاب دیگری برداشت و ورق زد ... 

با وجودی که صبح بود » هوا داغ بود و هیچ نسیمی داغی را 
نمی‌راند . زری احساس می کرد که عرق از پشت گردن به‌تیرهُ پشتش سرازیر 
می‌شود . دلش يكك نوشیدنی خنك می‌خواست . مثلا عرق شاتره يا بیدمتك 
با يك تکه برف ییخ‌زده که زیر دندان آدم خرد شود . سرخسرو و همچنین 
دوقلوها که حامله بود » عمه خانم سنگگ تمام می‌گذاشت و هرروزی يكآرمه 


فحیل دوازده ۷۱۳۵ 


داری برایش فر اهم طیع کرک . به‌حسن آقای ععلار :6 بارش تباشیر هندی 
می‌داد که مثل برف سفید بود و زبر دندان آدم صدا می‌کرد و آدم حسن 
می کرد سلامثی می‌جود » ومی گفت که استخوان بندی بچه را قرص می کند. 
شکمبةٌ گوسفند می‌خرید وخودش پالك می‌کرد وبايك جوزهندی می‌پخت 
و بخوردش مي‌داد تا شکش سفت شود . اگر بايك کشمش. گرمیش می‌شد 
شربت تمرهندی به‌نافش می‌بست واگر بايك غوره سردیش می‌شد نبات داغ 
ودماع آفناده بود و حوصله هیچکسی نی بچه‌ها را نداشت . وانح بود» 
اما زری روی خودش نمی‌آورد . 

رد ای ما توص هه ور ات هب 
«عجب نویستده‌هایی! يك کلمه ننوشته‌اند آدم چطور حقق خودش رابگیرد.» 
وکتاب دیگری برداشت و ورق زه وخواند : «دونامه ! پیدا کردم ...عجب 
جمله‌های قشنگی ۱» سرش را بلند کرد واز پد رکه روی يك‌صندلی راحتی, 
روبروی یه نشته بود و کناب می‌خوانده پرسید : «یدر » صدای بمش مثل 
صدای يكك وپولونسل ... بسنی چه ؟» یوسف همانطور که چشم به کتاب‌داشت 
گفت : «یمنی مثل نعره گاو ؛ به‌درد سحر نمی‌خورد . باباجان هرچه به‌فکر 
خودت می‌رسد ء بنوریسی 4۰ 

صدای عمه آمدکه به‌مینا گفت : «بده به‌من . هزار دست گشته, 
کیفه .» روی قالیچه پشت به‌تبه نشنته بود و به‌نرده ایوان تکیه داشت‌و 
دینارهای طلا را که خریده بود میان رویه و آستر کت جا می‌داد و دور آنها 
را شلال می کرد . این‌برنامة روزهای اخیرش بودوتازه‌رفته بوسر کت‌دوم. 

غلام به‌ایوان آمد و پرسید : «خانم لباس کلو حاضر شد ؟» 

زریگفت : «يك دقیقه صب رکن .» 

غلام گفت : «جسارت می کنم‌ها ۰ ولی اتو می‌خواهد چه کند؟ 
" دیشب همه‌اش خواب‌گاو و گوسفند می‌دید. . از خواب می‌پرید و عقب 
باث‌ساعت هق‌هق کرد. می گوبد نندام را می‌خواهم , خواهرم را می‌خواهم... 


9 سروشون 

خسرو خندید » باوجودی که سر گرم نوشتن بود » مرجان‌دپنارهای 
طلای عمه زارويهم می‌چید وبرج می‌ساخت ومینادست می‌زد وپرا کنده‌شان 
قن رها در عل+ همه بتها و شفها کان میتا که عر‌دامست ور کر 
است» چرا که نیم‌ساعت زودنر از مرجان به‌این دنیا آ مده بود . خانم فاطمد 
سردوقلوها داد زد : «پاشوید سرپا » پول که بازبچه نیست . بروید کلو را 
صد! کنید بیاید اپنجا . غلام ببرشان طوبله ..» 

بچه‌ها باهم‌دست گذاشتند به گربةٌ مصنوعی وخزپدند زیرمیز . زری 
گفت : «بروید چادرنمازهایی را که عمه جانتان براینان دوخته » س رکنید ‏ 
نشان بابا بدهید .» 

مینا از زير میز درآمد و گفت : «عمه جان » مهر می‌دهی نماز 
بخوانيم .. کون کوچکمان را هوا کنیم .» عمه‌که بنماز می‌ایستاد » آنهاهم 
چادر نمازهاپشان را سرمی کردند و پشت سرش دولا وراست می‌شدند » و 
وقتی «وللضالین» عمه بلند می‌شد نا گهان سر‌سجده می‌بردند . فقط خدا 
می‌دانست این بنسده های معصومش چبه از او می‌خواستند . خیلی سمی 
کردنه «وللضالین» را تلفظ کنند اما نتوانستند وبه‌عمه می‌گفتند: «حالا 
تو بگو .» 

۳ پیراهن و تتلوار کهنهٌ خسرو راکه برای کلو » دراز و 
گشاد و درز و دوز کرده بود » تمام کرد و باعرق گیرو زیر شلوار وجوراب 
داد دست غلام و گفت : «به‌همه‌شان گرد ضد شهش بزن . يك کیوه هم برایش 
بخر ۰ و روی صندلی نشست . دلش دود می کرد » شاید از داغی اتو بود . 

غلام گفت : «گرد تمام شد . همه‌اش را توی‌آفتابه ریختم وپاآب: 
به‌همه جای طویله پاشبدم . طوبله راشپش برداشته بود.» 

پوسف گفت : «برو کلو را بفرست اینجا .» 

زری کفت : «بگذار اول ببردش حمام .» 

غلام گفت : «آقا ؛ نمی‌آید » صبحی مثل حیوان وحشی شده بود. 
می‌خواست بزند به کوه و کمر ... می‌گفت پیاده برمی گردم پیش ننهام .» 

غلام که رفت , خانم فاطمه گفت : «داداش » نمی‌توانی ابنجا نگهش 
داری . مثل همان بچه‌آهو که عاقبت کنتیمش ... هرچند به‌من چه‌مر بوط؟ 


فحل دواژزده ۱۳۷۲ 


امروزه مهمانتان هسثم و صدساله دعا گو .» زری در دل اندیشید که راست 
می‌گوید . دیپروژ که دیدش » چشمهایش مثل چشمهای بچه‌آهو . درشت و 
سورعه کشیده و حیرت زده و رمیده بود . درست است که به روی زن ارباپ 
خندید » اما در ته چشمش . نرس توله‌ای که زنده بدام افتاده بائد مسوج 
می‌ژد . ۱ 

زری گفت : «حالا خیلی زود است از محیط خودش جدا بشود. 
هرچه محبت کنیم فایده ندارد . فقط کینه‌اش را می‌انگيزيم و نفرین کس 
و کارش را ...۰ پوسف بی‌حوصله گفت : «چند روز که راحت زندگی کرد 
اخت می‌شود و دیگر اسم ده را تمی‌برد . سال دیگر می‌فرستمش مدرسه .» 

خسرو از نوشتن باز اپستاد » خندید و گفت : «پدر مگر با گونی 
بفرستیش مدرسه... خیلی وحثی است. ازسنش هم گذشته. قبولش نمی کنند.» 

پوسف همانطور که روزنامه را می‌ست » بی‌حسواس پرسید :«با 
گونی ؟» 

خسرو گفت : «بله پدر » پسر داود خان را که ازده فرستادند مدرسه 
من دیدم . راه براه آورده بودندش مدرسه . به‌نظرم من کلاس دوم بودم. 
زنگ راحت ما دیدیم يك مرسبیل ازینا وش در رفتهٌ ایلیاتی با کلاه نمدی 
وقبای چاكث دار وشال به‌کمر بسته وملکی به‌پا با قاطر آمد مدرسه . در 
تر کش » بك گونی بود که سرش رامحکم بسته بودوچیزی در گونی می‌لو لید. 
از قاطر پیاده شد وافسار قاطر را با باك دست بست بهدرختی که من هروقت 
سحر رامدربه می‌پرم » اقبارش را به‌آن درخت می‌بندم و تمام این مدت 
دست دپگرش روی گونی بود و همبنطور هوای گونی را داشت » یا با این 
ستش یایاان ستش . بعدگونی رابرداشت » گذاهت روی دوششی و آورد 
مدرسه وتوی حیاط مر گونی را باز کرد . پسرخان پابك شلوار بلند سیاه 
که بند شلوار سفید داشت و بالا تن لخت » از گونی جست زد بیرون و کوس 
بست » معلوم نیست برای کی یابرای چی ؟ و پا گذاشت به دو و شروع 
ی به دویدن دور حیاط مدرسه . مگ ر کی می‌توانست بگیردش »٩‏ 

ززی بناط آتو زا جمع کرد ونهآبدازخانه برد. .سر کنچه‌عا رفت: 
پاث‌قطره عرق مععلر نداشتند . بهشیز خانه رفت . خدیجه که ننها يك تنکهُ 


٩۳۸‏ سو وشون 


پانیس کلی پایش بود و بقیاٌ بدنش لخت . با پستانهای آوبخته و موهای خار 
مانند زیر بغل » پای اجاق داشت بادنجان سرخ می‌کرد . خانم را که دید 
دثبال چادر نمازش گشت . 

زری با کیف پول و دوتا مشربهٌ بز رگ از درباغ بیرون آمد . در 
باغ عرق‌گیرهای همایه باز بود . تو رفت . در خرند وسط باغ هیچ گلی 
نبود . و عرق گیرها هم پیدایشان نبود . تقریباً داد زد : «هیچکس نیست ؟» 
رو به‌عمارت پیش‌رفت» می‌دانست که خزانه‌های هرق گیری در زبرزمینهاست. 
هوس حیرتآ وری در اوبیدارشده‌بود که دريك‌قدح چینی گل‌مرغی » عرق 
شاتره بربزه و شیر شکر باآن بيامیزد و با برف یخ زده ... برف بخ‌زده را 
باسر انگشتش» در کاسه بچرخاند وبايك قاشق‌چوبی تو گود که دسته کنده کاری 
داشت ... می‌داست که اگر عرق گیر‌ها هم نباشند سرخزانه‌ها خواهد رفت » 
وهردو شربه را پر خواهد کرد و پولش را برابشان جایی که ببینند خواهد 
گذاشت . به‌عمارت که رسید دوباره داد ژد : «هیچکس نیست ؟»سر و کله 
پیرمرد » پشت دریچه یکی از زیرزمینها پیداشه وبك چشمش از سوراخ 
پنجرء سنگی مشبکی که با گل و بته تزیین شده بود به آونگاه کرد . بعدآمد 
بیرون . يث‌زیر شلواری پایش بود پرسید : «خانم چرا خودتان زحمت 
کشیدید ؟» وبعد گفت : «بفرماید سرخزانه‌ها . هرچه میل دارید بردارید. 
منتظ ر آخرین چین گل‌نسترن بودیم که نیامد. کلها ضاییع می‌شوند.. می گویند 
شهر را قرق کرده‌اند . مخترحاکم را اسب برداشته » نمی گذارند هیچ باری 
به مقصد برد 4۰ 

زری مشر به‌ها را زمین گذاشت ۰ ع و گر کف : «من می‌روم در 
باغ » بچه‌ها را فرستاده‌ام دثبال بار ... ببینم پیدایشان می‌شود . می‌دانم که 
گلها پلاسیده می‌شوند . شهر شده کافرستان . حالا لازم است دختره سوار 
اسب شود که اسب برش دارد . آخر لامذهبها , گل که طاقت آدمیزاد را 
ندارد. آنهم گل‌نسترن. باید سحر چیدشان و صبح زوه ریختتان به‌خزانه... 
تواین آفتاب » مگر می‌شود گل را ععطل کرد »٩‏ زری نمی‌دانست باید 
خوشحال بشوه یا غمگین ؟ دختر حاکم هم به هرجهت بچة مادری بود که 


۳۳ مت 9( 3 9[ ی خ ۹ تن نت 


فصل دوازده ۱۳۹ 


پایش زحمت کشیده . سحر » نحیپ است ‏ سوارش را پرت نمی کند . اما 
دختره چقدر خواهد ترسید ؟ و مادرش چه شوری خواهد زد ؟ 

مشربه‌ها را برداشت و به زیرزمین رفت . چه عطری درفضا کسترده 
بود و چقدر خنك بود ! مرپوشهای مخزنهای سنگی را که مخصوص 
جوشاتیدن گلها بود ؛ برداشته بودند وبه‌دیوار تکیه داده بودند وسر لوله‌های 
نی ونی‌چهها که از خزانه‌ها به منبم می‌رفت خشك بود و مثل دفعه‌های پیش 
که دوقلوها را به‌تماشا می‌آورد . جوبهای باربكك عرقهای خوشبو از آنها 
نمی‌ریخت . منبعها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاپ داشت . قرابه‌های پراز 
گلاب دورتادور زیر زمین چیده شده بود . لنةٌ در کوتاهی را باز کرد و 
خم‌شد و به‌زیرزمین دوم رفت ۰ یکی ازمشربه‌ها را در منبع اول فرو برد و 
از عزی فالره بر کزه. ‏ چتدن علفن مین غوامت:عماتتا روی:نقا. تبناگ 
زیرزمین ۰ کنار خزانه‌های| بهای معطر بخوابد . 

به خانه که بر کشت و به‌اپوان کهآمد» صدای همهمه‌ای ازدور شنبد. 
اما گوش دیگران » به اين همهمه بدهکار نبود و گرنه سرشان را بلند 
می کر دند ۰ 

صدای ازدسام جمعیت‌و صدای ماشین درهم آمیخت و نزدیکثر شد. 
به تیه نگاه کرد . روی تیه پرنده پرنمی‌زد . خسرو کاغذش را می‌نوشت و 
پوسف کتابی را ورق می‌زد و می‌خندید . پرسید : « کو بچه‌ها ؟*» هیچکسی 
جواب نداد . 

از نو نظرش په تپه جلب شد . دونا ماشین پشت سرهم کجکی در 
دامتدٌ تیه راندند . صدایی گفت : «دارد می‌آید رو به تیه .» سر و کل 
آدمهاپی پیدا شد که رو به تبه نهادند . خسرو گفت : « کاغنم را تمام کر دم.. 
پدر گوش می‌دهی برایت بخوانم »٩‏ یوسف کتایش را بست و از روی صندلی 
راحتی پا شد و به تیه نگاه کرد و پرسید : «واقعاً چه خبر است ؟» خسر‌وهم 
پاشد و رفت روی هر ایوان و گفت : «چقدر پای تپه آدم جمع شده ..! 
چهارتا ..پنج‌تا ماشین ۱» صدایی آمد که : «دیدی ؟ اوناها !» و حصدای 
آمرانه‌ا ی که : «ثیر ننداز احمق ۱ و صدای جيغ .. جمعیت دامنه نبه » 
هرآن زیادتر می‌شد . باث پاسبان و دو ژاندارم ... و دوتا عاشین دیگر که 


۱:۰ سووشون 


باز کجکی , از دامن نیه گذشتند . ماشین اول بوقی می‌زد که انگار سررشیر 
آورده و چه‌ گرد و خاکی می‌انگیخت . خسرو پرسید : « جنک شده پدر ؟» 
صدایی‌امد که : «رفت رو تیه» و صداهای دیگر در ازدحام جمعیت و 
خورخور ماشینها گم می‌شد . زری گفت : «بگمانم سحر باشد » جرق‌گیر 
همایه می گفت ء دختر حاکم را از اسپ برداشته .» یوسف دست گذاشت 
روی دلش و قاه‌قاه خندید و گفت : «عجب جنگی ! ابنهمه بیج برای يكث 
کره اسب ! اوناها سحراست . نك تیه ایستاده . سوارش را از بالای تیه 
پرت نکند خوب است . » عمه خانم همانطور پشت به تپه نتسته بود . حتی 
سر برنگردانید » در حالی که کوشش می کرد سبوزن را نج کند گفت : «عین 
سوزن نی کردن است . اگر نت را درست رو به چشمُ سوزن بگیری و چشم 
وچارت هم درست ببیند » همان بار اول » سوزن را نج می‌کنی , اما اگر 
چشمهایت هثل چشمهای من کورمکوری بود » هی باید نخ را با آب دهن 
تر کنی و با دندان باريك کنی و به‌جایی که خیال می‌ کنی چشمهً سوزن است 
نزديا کنی . نج آنقدر پس و پیش می‌رود تا آخر » بطور اتفاقی از چشمةٌ 
سوزن می گنرد . حالا هم خرو اسب تو بطوراتفاقی با پای خودش به سمت 
توآمده » برو بینم چطور درز و دوز می کنی .» 

یوسف دست گذاشت‌پشت خسرو و گفت: «عمه‌جانت راست می گوید. 
برو باباجان ..» خسرو از روی هر ایوان پرید پایین و دوید . زری با 
وجودی که از کنایةٌ عمه خوشش نیاعد . کنار او زانو زد و سوزن و نخ 
راگرفت و برایش نت را بهسوزن کنید. عمه گفت : «و لی‌همیشه‌هم تقصیر نو 
نیست . نمی گذارند تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر 
جوش و جلا بزنی و سرت به سنگ بخورد نا راهی را که کي رفته‌ای جبران 
۱ 

پوسف گنت : «خواهر از وقتی تصمی به مهاجرت گرفته‌ای » برای 
خودت یکیا فیلسوف شده‌ای .» 

عمه آهی کنید و گفت : «پیرسوكك .» 

زری دید که ماشینی به دشواری رو به تیه راند . سحر آن بالا 
شروع کرد به راست و به چپ متمایل شدن و شیهه کنیدن . سوارش دست 


فل هو 4 
انداخت و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیفی‌کشید که صدایش 
ازدحام حمعیت را درهم نوردید . مادیان و اسب قرل از طو بلد در جواب 
سحر شیهه کشیدند . پوسفگفت : «می‌دانستم روژ اولی که بیرون از چهار 
دیواری باغشان » سوارش شوند . رو به اصطبل قدیمی‌اش تاخت می کند 3 


عمه گفت : «با زگلی به جمال حیو آن .» 
ماشین‌تو سیاه درازی از راه رزیت . پاسبان سالام ۰ نظامی داد و 


ژاندارمها پیش‌فنگگ کردند . راننده بیرون جت . اما مرد ی که سندلی عقب 
نشسته بود , خودش در را باز کرد و پیاده شد . زری شناختش . خود‌حاکم 
بود . ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد . زینگر با 
دوسرباز هندی از آن پیاده شدند . زینگر به حاکم دست داد . 

مردم از حرکت بی‌هوای ماشینها هی پرا کنده می‌شدند و بازجمم 
میآ مدند . ماشینی هم که رو به تیه رانده بود عقب زد , بی‌اینکه بوق بزند . 
لابه می‌ترسید سحر از نو رم کند . 

حا کم و زینگر هردو پشت به باغ داشتند و بعد رو کردند به باغ و 
حا کم با دست آشاره کرد . راننده جلو آمد و حاکم چیزی به‌او گفت و 
راننده رو به باغآنها آمد . اما ازدرباغ که در دامنه تیه بود نو نیامد . 
هرچند لنگة در باز بود . معلوم بودکه باغ را دور خواهد زد . 

زری پسرش را نمی‌دید و در جمعیت چثشم به دنبالش داشت . واقعاً 
حالا موقعش بود » چرا پیدایش نبود ؛ ماشین فرمانده قشون هم » سر رسید 
وفرمانده قشون و سه ناافر ازماشین پیاده شدندو درهای ماشین را محکم 
رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشینهای حاأکم و 
زینگر بختی وبله گذشت. فرمانده قشون اطرافتش را نگاه کرد. آفر‌ها دست 
گذاشتند روی شمشیرهابتان و تیه را درپیش گرفتند . سربازهای هندی 
به‌فرمانده سللام نظامی دادند . دست زینگر داشت به سللام بالا می‌رفت که 
فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آوره و بعد خودش به حاکم 
سلام نظامی داد . حالا پوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین نهه را 
زیر نظر می‌گرفت وگاه دوربین را می‌داد دست زنش . 


۱:۲ سووشون 


سحر چند بار شیهه کشید . سوار گردن اسب را چسبیده بود وسرش 
را گذاشته بود روی یال اسب . پاهای سحر روی سنگلاخها می‌سرپد » به‌چپ 
می‌رفت وبه راست متماپل می‌شد . فرمانده قشون جنوب » چوب سیاه کلفت 
کوتاهی دستش بوه . از حاکم وزینگر جدا شد و رو به تبه نهاد و داد ژه : 
«گیلی جان » پاهایت را از ر کاب درآر » یکوری بنشین وجست بزن‌پایین» 
صدای گیلان‌ناج آعد که: «می‌ترسم! می‌ترسم!» پوسف گفت: «عجب احمقی 
است ۱» و زری ننهمید مقصودش فرمانده بود با کیلی‌جان . 

سحرانگار متوجه افی‌ها شد . یکی از افر‌ها , حلقهٌ طنابی راکه 
در ست داشت باز کرد ودایرة سرطناب را به‌طرف اسپ وسوار پرانید . 
سحر عثب عقبکی رفت وسوار جیغ کشبد و ازنظرها ناپدبد شدند . جمعیت 
سر گذاشت به‌آن طرف یه . راننده‌های ماشینهایی که رآه داشتدد» پشت فرمان 
پریدند و با مروصدا گاز دادند و عقب و جلو زدند و راء افتادند . فرمانده 
فرباد زد : «بر گر دید احمقها! حبوان را رماندید . معقول , ایستاده بود..» 
واف‌ها بر گننند . چه] نکه طناب داشت وچه آنها که بی‌طناب بودند . 

پوسف گفت : دا گر يك ذره شعور داشتند » همه‌شان کنار می‌رفتند ء 
وسحر دختره را صحیح وسالم يك راست می‌آورد اینجا .» 

نا گهان چشم زری به‌خسرو افناد که بشتاب از تیه بالا می‌رود . 
دلش مثل سیر وسر که شروع کرد به جوشبدن . با التماس رو به‌عمه‌آورد و 
گفت : «عمه خائم . دعاکن » دعايیش کن .» عمه بلند شد » به‌تیه نگاه کرد و 
گفت «واله خیرحافظ و هوارحم‌الراحمین» و رو به‌تپه فوت کرد . 

خسرو نزدیکیهای قله رسیده بود . سوت کشید . از همان سوتهاپی 
که معمولا با دو انگثت به‌دهان برای سحر می‌کشید وسحر هر کجای باغ که 
بود » به‌طرفش می‌آمد و آستینهایش را بو می‌کرد . جمعیت ناگهان 
خاموش شد . زری بهشوهرش نگاه‌ کرد . تمام صورت یوسف , با لبخندی 
روشن شده بود وستاره‌های چشمهای سبزش می‌درخشید . خسرو باز سوت 
کشید . سرو کلهٌ سحر پیدا شد که به چپ و راست سرمی گردانید . 

خسرو داد زد : «سحر من اپنجايم .» و داد زد : «بچه نترس » 
پرتت نمی کند .» جمعیت چنان خاموش بود که‌انگار نه سحر رمیده‌ای بوده 
ونسوار ترسیده‌ای . بحر شیهه‌ای‌کشبد وآمد وآعد تا به‌خسرو رسید و 


خصل دو آزده ۱:۳ 


ایستاد ومثل يك گربهٌ دستآموز در برابرش رام » سرش را خم کرد . زری 
می‌داست که آستینها وجای جیبهای خسرو را بو خواهد کید و بو را فرو 
خواهد داد . می‌دانست تمام زندگی حیوان بود وبوی آشنا . خسرو » 
سراسب را در بغلگرفت وبوسید و بالهایش را صاف کرد و دستش راگرفت 
جلو دهان حیوان » وزری می‌دانست که خسرو قند را از باد نبرده . یعد 
خسرو كمك کرد تا سوار از اسب پیاده شد . با چکمه وشلوار سوار ی که با 
داشت اول روی سنگها نئست وبعد خوابید . خرو دهنه اسب دستش بود . 
خم شد و به‌او چیزی گفت . دخثر پاشد ونشست وجیخ کشید . خسرو جلو 
دختر ایستاده بود ومعلوم بود با او حرف می‌زند . دستش راگرفت و دختر 
پا شد وخرو زبر بغلش راگرفت وهرسه باه از تیه سرازیر شدند . انگار 
خرو با سحر حرف می‌زد چراکه سحر دونا گوششی را جلوآورده بود , 
تزدیکیهای دامنه , دختر همر اهانش را رها کر و خود را در آغوش پدرش 
انداخت که به پیشوازش رو به ئیه نهاده یود . پر و اسب به داعنه که 
رسیدند مردم کنار رفتند و به‌آنها راه دادند و بعد خسرو سوار شد و 
رو به باغ تاخت . 


۳ 


مادبان حاضر پراق بود . یوس می‌خو است سوار شود که کلو دوان 
دوان از طویله درآمد » خود را روی پای ارباب انداخت والتماس کرد که 
حط پر گردانن ,با یک عنام ونلمانی ویل تست لباس فیمتار.» جقز 
عوض شده بود . هر چند لاغر می نمو د , انگار همین دو روزه فر اشیده 
بودندش . چشمهای سیاه در صورت تاسیده‌اش » دو دو می‌زد . ار باب اول : 
با زبان خوش دلالتش کرد که : «بچه‌جان شهر می‌مانی » مدرسه می‌روی ۰ 
آدم می‌شوی . زیر دست خسرو » هزار چیز یاد می‌گیری .» و کلو انگار 
گوش نداشت » چراکه نمی‌فهمید ارباب چه می‌ گوید وهمه‌اش عز والتماس 
زد و گفت : «احمق من نمی‌روم کوا رکه...فعلا می‌روم زرقان.» وپابر ر کاپ 
گذاشت. کلو زد به گریه . خودش را انداخت روی خس وخاشاك باغ وغلته 
زد . واقعاً مثل پك تو له بدام افناده 5 زوزه کنید ِ وفتی پوسف از زوا 
اسب خم شد زنش را سوسد » چشمهای زری تر بود . پوسف پرسید: : میت 
خواهی پیر مش 4۲ زری گفت : «نه . رام می‌شو د . خودش که نمی‌داند چد 
چیزی برایش خوبست ؟ اما به‌قول خودت . فایدةٌ خیرات و مبرات نو 
چیست ؟ گیرم اين یکی را تو به‌فرزندی قبول‌کردی , خواهر وبرادران 
دیگرش چه ؟ هزاران بچه دهاتی نظیر او را کی به فسرزندی قبول 
می کند 1 ۱ 

پوسف که رفت » عمه خانم . کاسةٌ بلور پرابی را که دستش بود و در 


فصل سیژده ۱:۰ 
آن بر گهای سهز نارنج انداخته بود پشت سرش بزمین ریخت ورف که‌پشت 
مز مافن ۵ نوخ انمام تک اند ویقجوش که مسافر ارفته فوت کنفا ,دم اد 
چبست ؟ يكث آمید کوچك . يك واقعة خوش چه زود می‌تواند از نو دست و 
دلش را به‌زندگی بخواند ؟ اما وقتی همه‌اش تو دهنی و نومیدی است » 
آدم احاس می‌کند که مثل تفاله شده , لاثه‌ای » مرداری است که در لجن 
افتاده . عمه از نو , زندگی خود را باآنها مربوط‌کرده بود و گرنه اخیراً 
تکیه لامش جز این نبو د که : «یف‌من چه هر بو ِ 

زری بسراغ کلو رفت که تا وسعلهای خیابان باغ گل غلنه زده بود. 
سردوپا نشست وموهای کلو را نوازش کرد وبهشماتت گفت : «بپین » لباست 
را کثیف کردی ...» کلو پا شد نشست وبخشم پیراهن را از سرش درآورد. 
گلوله کرد وانداخت جلو زن ارباب . زری گفت : «ببین » اگر پسر خوبی 
بنوی , از فردا وا می‌دارم . خسروخان به‌تو درس بدهد . باسواد که شدی 
می‌فرستمت ده » به‌مادرت سربزنی و نتانشان بدهی که می‌توانی کاغذهایشان 
را بخوانی وبرایثان کاغذ بنویی . » کلو ساکت شده بود . مثل اینکه حالا 
گوش می‌داد پا شاید خسته شده بود . گفت : «کی که برای ننه‌ام قاقان 
نمی‌نویسد .* زری دست کشید به‌پئت عرق کرد؛ کلو و گفت : «پاشو جانم » 
صورت و دستهایت را بثوی . لباست را بتکان وبرکن . » وچون کلو تکان 
نخوره » پرسید : «چی‌چی می‌خواهی برایت بخرم ؟» کلو باز زد به گریه و 
از میان اشك گفت : «بفرستم ده » زن ارباب . ترا به‌جان بچه‌هایت مرا 
پفرست پیش ننه‌ام » پیش کاکايم . خوب حالا » کا کايم لب جوق نثسته نی 
می‌زند . حالا ننه‌ام دارد چراغ نفت می کند . خوب» چندنا تله گذشته بودم 

سهره بگیرم حالا سهره‌ها تو تله افتاده‌اند وهیچکس نیست درشان پاورد. 

تیر و کمانم را هم گذاشته‌ام لب طاقچه , معسومد برمی‌دارد گمش می‌کند . 
خوب ؛ اگر من آنجا بودم حالا گردو دزدبده بودم می‌نشستم می‌شکستم .» 

زری گفت : «لابد سهره‌ها جبكك جيك می‌کنند و کی بسراغقان 
می‌رود ودرشان می‌آورد . می‌فرستم گردو برایت بخرند همینجا بنشین و 
بشکن . کش‌هم بهت می‌دهم ۰ با فیرو کمان درست کن .» 

کلو لبخند غمزده‌ای زد و گفت ؛ «تیر و کمان را با جیر درست 
می کنند نه نت .۹ 


۳ ۰ بسووشون 


زری گفت : «خوب می‌فرستم برایت جیر بخرند .» 

لبهای کلو فرو افتاد و گفت : « کسی سراغشان نمی‌رود . تله‌شان 
دور از آبادی است  ».‏ 

زری شروع کرد به‌قصه گویی ... «حالاببین . آقااز شهر می‌رود 
ده . لاید از همانجا که تو نله گذاشته‌ای » رد می‌شود . دای جبثك جيث 
می‌شنود . پیاده عی‌شود وسهره‌ها را از تله درمی‌آوره و آزادشان می کند. » 

کلو گفت : «ارپاپ که ]بادی ما نمی‌رود .» 

صدای خدیجه از ابوان آمد که داد زد : «خانم ! تلفن.» 

زری بلند شد وپرسید : « کی‌هست ؟» 

خدیجه گفت : «خانم عزت‌الدوله .» 

چکارش می‌توانست داشته باشد ؟ لابد می‌خواهد هزار منت سرش 
بگذارد و بگوید: « این من‌بودم:که اسب راباپای خودش پیش‌پسرت‌فرستادم. 
بگو ایو .» 

به تالار که آمد خبرورا دید که پشت پنجره نشسته ودست زیر چانه 
گذاشته به‌باغ می‌نگرد . گفت : «خسرو , محض رضای خدا » برواین‌پسر 
غربب بی‌بدر را کمی متفول کن ..» خسرو جم نخورد . گفت : «مادرءاین 
خیال را ازسرت بیرون کن که من به کلودرس بدهم ,6 

پای تلفن رفت . معلوم شد ء عزت‌الدوله همان روز که خانه آنها 
بوده » پا به خانه که گذاشته » پادردش عود کرده و خانه‌نشین شده . شنیده 
خواهرش خیال تثرف به کرپلا را دارد » دلش برای زری و خواهرجان 
و دوقلوها يك ذره شده » يك بازدید هم که به‌او بدهکارند - فردا آب حمام 
سرخانه‌شان را عوض می‌کنند و ازهمگی دعوت می‌کند که برای حمام و 
ناهار روزچهارشنبه سرفراز فرمابند وهرچه زری عذر وبهانهآ وردقبول‌شد. 

ن ۱ 

سشنبه بح کلو قب‌کرد . زری اناق آبدارخانه را با پرده‌های 
حصیری ناريك کرد و نخت زد و کلو را آنجا خوابانید که دم دستش باشد. 
کلو چشمهایش را می‌درانید و به دستهای خودش که انگفتهایش را از هم 
کشوده بود » نگاه مي‌ کرد . از چشمها پیدا بود که سعی می کند ببیند اما 


مه ۱2۷ 
نمی‌یند . خسرو و غلام و حتی عمه‌خانم » عقیده داشتند کلو را بفرستند 
مریضیخانه . شکی نبود که تبش تب محرقه بود واحتمال داشت همه‌شان‌پگیرند. 
اما کدام مر یشخانه ؟ حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند 
ومی‌گفتند حال خانم یحادم و سه سرپرستار مریضخانهُ نمازی » وخیم 
است . خدیجه از سکینه نان بند شنیده بود که حاذق‌ترین طبیب شهر » دکتر 
عبداله خان » ازبالین خانم مسیحادم نکان نمی‌خورد . سکینه گفته بودک؛ 
د کترعبدا له‌خان دونا حول بز رگ سفید را درآب بخ فرومی کند » می‌چلاند 
ودم پساعت به‌تمام تن و بدن لخت بیمار می‌پیچد وسکینه که رفته بوده‌ازخانم 
صبیحادم احوالیرسی کند » خیال کرده بوده که خانم مسیحادم مرده وحالا 
کفنش کرده‌اند . توسر خودش زد وآمده تو حباط و گل باغچه بسر کرده... 
و یمد که او را آرام کرده‌اند و به او فهمانده‌اند که قضیه از چه قرار است 
راه براه بسید میر محمد رفته و ده تاشیم روشن کرده است . حتی‌میگفتند» 
زن‌ومره برای خانم مسیحادم درمجلی روضتخانة مهری‌ق رآن بسر گذاشته‌اد 
و ختم «امن‌بجیب» گرفته‌اند » و همچنین اکبر خوردل يث گوسفند 
خریده و دور تخت بیمار گردانیده و مد سربرید و گوشتش رامیان فقرا 
تقسیم کرده است وپوستش رابرده بابا گوهی » وبه بابا هدیه کرده و باباعم 
برای مریش هو کشیده . 

عمه خانم زری را واداشت » ی ی وخانم حکيم 
گفت که : «متأسفانه تختهای مربضخانةً مرسلین» مختص افرها و سربازهای 
خارجی می‌باشد و همه تختها پر می‌باشد و حتی در راهروها جا نمی‌باشد.» 
واز بی می‌باشد » می‌باشد کرد » زری بی‌خداحافغلی گوشی را گذاشت ورو 
بدعمه که منتظر نتیجه ایستاده بود » گفت : «معلوم‌است . مربضخانه رابرای 
روزهای مبادای خودشان ساخته بودند ...4 

عقلهایشان را رویهم ربختند و شروع کردند به معالجه . ترنجبین 
وشیرخشت بخورد کلو دادند . حوله تر کردند و چلانیدند و به بدنش 
پیچیدند . بستندش به‌آب هندوانة . تشنه تشنه بود و هرنوشابهٌ خنکی رابه 
میل فرو می‌داد . اسپرزه خیس کردند و دريك پارچة تنظیف جادادند ودور 
پارچه را نخ کله قند بستند وآن را در يك لیوان آب سرد گذ‌اشتنه و 


۱۸ سووشون 
هر کدامثان که دستش می‌رسید کلولهةٌ اسپرزه را به لبهای داغمه بسته پیمار 
می‌مالید . عمه خانم بسته قیطان سفیدش راکه مدتها درضریخ شاه چراغ 
گذارده بود ء آورد » باز کرد و دو وجب برید وبه گردن کل و کرد و گره زه 
و بالای سرش نشست به‌حدیت کا خواندن . اما باهمه این کوشنها » معلوم 
بود که عمه‌خانم باز روحیه‌اش را باخته . راستش , ازهمان صبح که زری 
متوجه تب ند کلو شد » شروع کرد به کنایه زدن و گفت : «معلوم است‌این 
بتیم‌چه چند روژی است تب داشته . منتها ما نفهمیده بوده‌ايم و خسال 
می کرده‌ایم دردش درد غربت است ... بله » مادر را دل سوژد و دایه را 
دامان .» 

بیمارستان که سهل است ء ناعصر هرچه کوشش کردند » نتوانشند 
دکتری به بالین کلو بیاورند و کلو دیگر ببهوش شده بود وهذیان می گفت: 
مرها وله بسچ تاک زاگ ور مسیریا یوک رواک بی تاه 
بدهوا .. بعد پلپل .. پل‌پل .. نهآب » نهدانه . بوام . بووی بوام ۰ بوام 
سوخت» . 

غروب زری بمخرو التماس کرد که باغلام برود خانه خانم‌مسیحادم 
و از دکتر عبداله‌خان خواهش کند » يكك تكث پا به بیمار آنها سر بزند » اما 
خسرو نرفت . گفت : «می‌خواهم سحر را یبرم گردش . بعدش هم با هرمز 
بروم خانه آقای فتوحی . پدرم که نگفت نروم.» 

زری از جا در رفت . گفت : «عجب بچهٌ چشم سفیدی!» و داد 
زدکه : «فتوحی هم متل خواهرش دیوانه است و بچه‌های مردم را گمراه 
می‌کند .» حتی خواست بگوید : «پسر باز است .» اما به‌موقم جلو خودش 
را گرفت ودردل گفت : «خدا بگذاردت مرد . مرادرعجب دردسریانداختی. 
اگر این طفلك روی دستم بمیرد چه خاکی برم‌کنم ..» و نذر کرد که اگر 
کلو جان سالم بدر ببرد ؛ فوراً بفرستدش ده » چه یوسف خوشش بیایدچه 
بدشی بیاید . 

نمی‌خواست بهخان کا کا روبزند اما ناچار بود . غلام که رفته بود 
دنبال د کتر عبداله خان » ناامید بر گئته بود . د کتر گفته بود من پیررشده‌ام. 
خوبست اهالی محترم اجازه بدهند به‌میل خودم متقاعد شوم . 

اگر خان کاکا جواب صاعد نمی‌داد , خودش به‌درخانة خانم 


فصل سیزده ۱ ۱:۹ 
صیحادم می‌رفت و به‌التماس دکتر رابه‌بالین بیمار می کشانید . آ خرنمی‌شود 
که يك دکتر در خانةٌ پك بیمار بست بشیند و به‌بیماران دیگر بگوید من 
تیگ خودم خود را متقاعد کرده‌ام . هرچند آن يكث بیمار خیلی جوان 
باشذ و زحمت مردم گهر رافیلی کفیده بافد , ۰ 

ابوالقاسم خان خانه‌بود . خودش تلفن را برداشت وپرسید: «عجب 
که باد ما کردی زن داداش 1 وراجیش گل کر ده بود . امان نمی‌داد زری 
حرفش را بزند. گفت: «شنیده‌ام سحر با پای‌خودش پیش خسرو بر گشته 
من آن روز نبودم . ازشرمو کلین محترم زده بودم بکوه و دشت .. اینهارا 
باش که خیال می کنند من و کیل راست راستکی آنها هتم از حالا خرده 
فرمایشهابشان شروع شده . یکی می گوید مریضم را مریشخانه بخوابان.یکی 
مي‌گوبد حقم را ازعدلیه بگیر . یکی می‌گوید اسم‌دخترم راعفت درمدرساٌ 
مهرآبین بنوپی ... باباجان . اين و کالت هفتاد هزارتومان برای ما تمام 
شد ... به‌هرحال شنیده‌ام خبلی تماشا داشته . زینگر می‌گفت پسر برادرت 
مثل شیر شرزه به میدان‌آمد . یکنا پیراهن و گبوه به پاه همه را پس زد .. 
حالا زن داداش چرا خسرو بالباس آبرومندی جلو مردم نرفته ؟ خلاصه 
می گفت : چم اسب که به او افتاد مثل عاشقی که به‌معشوقه برسد » بوییدش 
وبوسیدش و سرش را در بغلش قابم کرد ... اما شوفر حاکم ازشما گله داشت 
زن داداش . می گفت هرچه در باغشان را زدم کسی بدادم نرسید .» 

زری توضیح داد که : «ما در اپوان پشت عمارت بودیم و صدای 
جمعیت نمی گذاشت صدای در باغ را بشنويم .» وبرخودش فثار آورد تا 
بتواندبگوبد: «خان کا کا» دستم‌بدامنتان ۰ کلوتب‌محر قه گر فته وروی دستم 
افتاده . نتوانستم دکتری چیزی به بالینش پیاورم . از بس سرهمشان 
علوغ است .» 

خان کا کا پرسید : « کدام کلو ؟ چرا مربضهای ده را می‌آوردشهر؟ 
آن‌هم تو خانه . به‌بچه‌های ناز کش رحم نمی کند ؟ مگر نه می‌گفت کار از 
اساس خرابست و خیرات و مبرات من‌و تو هیچ فایده‌ای ندارد . جلوخودم 
به‌نو می گفت زن داداش .» 

زری گفت : «درست است » ولی این کلو پسر چوپانمان است کسه 


۱۰۰ سووشون 


پدرش همین آخربها مرده . وقنی شهرآمدد که تب نداشت حالا تب کرده.» 
می‌دانست | گر بگوید پوسف به‌فرزندی قبولش کرده است» يكث ساعت‌سخنرانی 
دربارء عیوب «فرزند دگرکس» واینکه : «نکند فرزندی .» خواهدشنيد. 
عاقبت خان کا کا راضی شد و گفت : «به‌خاطر خودت زن داداش . به‌خاطر 
بچه‌های ناز کت فرتیبی می‌دهم که در مررپضخانة مرسلین بخوابانندش .» 

زری جواب داد که : «به‌مر‌بشخانهٌ مرسلین تلفن کردهام . جا 
ند‌اشنه‌اند .6 

خان کاکا با لحن برغروری‌گفت : «برای من جادارند .۷ 

ساعت هثت شب بود که خانم حکیم تلغن کر د . اول کلایه کرد 
که «چرا نگفتی بیمار » مریض حضرت آقای ابوالقاسی‌خان می‌باشد .» بعد 
گفت که : «يك تخت خالی در راهرو آماده می‌باشد و با پاراوان از يك 
مرپض هندی جدا می‌باشد و بیمار هندی هم نیفوس دارا می‌باشد . قرصهابی 
هم پرای خانوادءٌ حضرت ابوالقاسم خان‌کنار گذاشنه می‌باشد که می‌دهم 
آنها که باپیمار مماس ... درتماس بوده‌اند مبل کرده می‌باشند. » 

در حباط بیمارستان چادر زده بودند و تخت گذاشته بودند . بوی 
اسید فينيث نندی میآ مد که دماغ آ دم می‌سوخت . بشتر بیمارها سفید‌پوست 
و طلابی موی بودند . آنها تیفوس نداشتند , چراکه با روی تختها نشسته 
بودند با کله‌های نوار پیچ شده و باستهای حمایل گردن »یاخواییده بودند؛ 
باچشمهای زخم‌بندی شده با پاهای گچ گرفته . چهارنا مرد دورمیزی‌نشته 
بودند و ورق بازی می‌کردنه . زردی مویثان در نور چراغ زنبوری که 
ازتیر لك چادر آوبخته بود . به‌طلا می‌زد . آنها ظاهراً بااکی و صللالی 
ند‌اشتند . 

غلام » ,تمام این مدت , ازوقتی که در درشکه نشنند تابه تخت ماده 
برسند کلو را بغل کرده بود . و وقتی او را روی تخت رها کرد , دست به 
کمرش گذاشت . ازیشت تجیر صدای‌گرية بیمار هندی می‌آمد و کلماتی 
که زری معناینان را نمی‌دانست : «سری راما . سری‌راما . کربشنا .» وباز 
صدای گریه که بلندتر می‌شد وباز کلماتی که زری حدس می‌زد باید نام کس 
و کار بیمار غریپ باشد ... «ساندرا . ساندرا . کیتو .» 


تصل سیزده ف 

به خانه که پر گشت خسرو هنوز نیامده بود . اول خواست به‌فتوحی 
تلف نکند و هرچه از دهنش درآمد به‌او بگوید و تمام دق دلیهایش را سر او 
خالی کند . اما زود منمرف شد . تقصیر فتوحی چه بود ؟ پسرهای مردم؛ 
راهی برای مرد شدن می‌جسنند واو وسیله بود . تصمیم گرفت منتظر پماند 
وهمین که پسرش ازراه رسید از او بازخواست کند . فکر کرد اول مدارا 
می کنم و بعد خشونت و آخر سردعواپی راه بیندازم که خودش حظ کند. 

اما خسرو , سرتا پا مدارا آمد و جایی برای مرافعه وبازخواست 
وختونت تاش را هک نیت ذر کرخنخ مأدر انداخت وبوسیدش وبی‌مقدمه 
پرسید : «مادر تو که از اشراف نبوده‌ای ؟ بوده‌ای ؟» 

شتا یژ ده پرس وجومی کرد: «پدرت‌مرد زحمتکتی بوده. .از طیقه,.. 
ای ... وای اسم طبقه‌اش یادم رفت ... به‌عرجهت پدرت زحمتکش بوده . 


زاری گفت. : (برای چه می‌پرسی ؟» ۱ 

خسرو بروژ داد : «رفقا خیلی افسوس می‌خورند که من و رفیق 
هرمز ۰ انگک اشرافی دارپم و حالا کو نا مانتوانيم این ان را پال کنیم .4 

زری زد به‌خنده وخسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو 
کشیدهُ شی ورق‌اند و گفت که او و هرمز باهم قرار گذاشته‌اند که در موقم 
رفتن. به‌جاسه‌ها » شلوارهاینان را خالك مال و مچاله کنند و کراوات که‌اسلا 
و ابدا... بعد اعتراف کرد که با قیچی, سرزانوی راست شلوار نوخا کستریش 
را چیده و نخهای اطراف جابی را که چیده . کشیده تا شلوارش پاره بنظر 
بياید , بعد بروز داد که به‌رفقا پز داده که پدر بز رگ مادریش خیای خیلی 
فقیر بوده .. گفت : «مادر . بهشان گفتم مادر مادرم هرروز صبع‌نان خشاك 
خالی می‌خورده و نان خشث خالی دندان جلوش را شکسته . گفتم حالا 
مادرم هرهفته برای زندانیها و دیوانه‌ها نان می‌برد .گفتم به‌یادنان خئك 
خالی که دندان مادرش را شکسته ...» ۱ 

زری گفت : «توهم یاد گرفتی دروغ بگویی .» 

خسروگفت : «رفقا خیلی خوشثان آمد . حالا برایم بگو ... آن 
روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه . توبارها با او دعوا... 


نزن : سووشون 


مبارزه کردی . آن شب خودت می‌گفتی . اين مبارزه‌ها برای من خیلی 
مهم است .» 

دل زریگرفت و اندیشید : «چه مبارزه‌ای !» 

.... آن روزعصر با عده انگلیس ی که تازه ازلندن واردشده بودند 
برای دیدار مدرسه : به‌مدرسه می‌آمدند . آزصیح کلاسها تعطیل شد تا نظر 
علی‌بیگک فراش هندی مدرسه به‌آب وجاروی کلاسها برسد . خانم مدیر 
دخترها را به‌خانه فرستاد و گفت می‌خواهم همه‌تان بعد ازظهر » شته ورفته 
و پاك و پا کیزه به مدرسه بر گردید و حتماً حتماً » بلوز سفید پاك اتو کشیده 
زير روپوشهایتان پوشید . پدر زری نازه مرده بود و زری بود ويك بلوز 
سیاه که به احترام مر کی پدر زیر روپوش پیچازی سفید وسیاه مدرسه 

پوشید. همه دخترهایی که عزادار می‌شدند» همین کار را می کردند. فدغن 

که نبود . حالا زری در عرض دوسه ساعتی که وقت داشت , از کدام گورسیاه 
بلوز سفیددست وبا کند وبا کدام پول؟ مادرش که حال نداشت ودررختخواب 
خواییده بود . می گفت پستانم تیرمی‌کشد و زیربفلم غده‌های ریز ریز به 
اندازه عدس ترآمده . اما تم ی گذاشت ری دست بگذاره . هنن کفنت آ مدیم 
هررخم وا کر .داش .وتو گرفتن رن تفت مادن را فرتگاه که باه کین هنز 
سرقلیانش را یالب چین نقره‌شان را ببرد پیش درور » زرگر ارمنی گر 
بگذارد » بانه » بفروشد و باپوش برای زری پارچهُ سفید بخرد و تازه! گر 
هم می‌شد کی بلوز دوخته می‌شد ؟ آن ماههای اول مر گت پدر به‌فول مادرش 
چقدر تن روزی بودند . هنوز متمری‌ای ۰ چیزی در کار نبود . بعدها 
مدیر مدرسهة شعاعیه به‌این فکر انداختشان که تقاضا بتوبسند . برادر زری را 
خواسته بود دفتر , وآهسته حالیش کرده بود که می‌تو انند این تفاضا رابکنند 
و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنوسد وخطاب به کی باشد . ووقتی 
برادر زری خانه آمد وجریان راگفت » مادر خم شد وزمین را سجده کرد 
و گفت : «می‌دافستم . هی‌دانشم خدا خودش وسیله ساز است 4۱ 

اما آن روز زری دل به‌دربا زه و همان بلوز سیاه زا شست و اتو 
کرد وبه‌مدرسه رفت و اندیشید که نمی کشدم که . چنم‌خانم مدیر که به‌او 
افتاد چنان ازجا در رفت که خواست بزندش . تشر زد : «تو نیم وجبین 


فصل سیزده ۱ 
کبیری » حرف‌نشنو هم شده‌ای .» این یکی‌ازمیان همه همشهر بهایش‌فارسی 
راخوب اد گرفته بود . 

زری‌گفت «من سیاهیوشم 2 لور يت‌ماه ننده بدرم رده ۹ 

خانم مدیر داد زد : «حاضرجوابی هم می‌کنی ؟ پدرت‌ کی به این 
خرافات اعتقاد داشت ؟» ۱ 

بعد آرام شد و گفت : «حیف که انگلیسی تو ازهمهٌ شا گردها بهشر 
است و می‌خواهم تو به‌انگلسی خیرعقدم بگوبی وشعر «اگر» کيپلينك را 
برایشان بخوانی ء و گرنه ازمدرسه اخراجت می‌کردم . بدکردم از شهربه 
معافت کردم ۰ 

حالا دیگر گفته شده بود . تاآن روز همکلاسیهای زری‌نمی‌دانستند 
او شهربه نمی‌دهد و زری می‌اندیئید : «دیگر چطور توصورتشان نگاه 
کنم ؟» 

معلوم نشد از کجا در عرض ریم ساعت ۰ يك‌بلوز سفید اندازهٌ 
زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت : «پپوش ۰» 

اما زری لچ کرد . گفت ۳ «می‌سباهپوشم . من پدارم مر ده 81 

خودش دست بکار شد » جلو همه شا گردها روپوش پیچازی‌زری 
را به احتیاط ازتش درآورد . اما به‌بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید 
که آستینش کنده شد . بعدیلوز سفید راباز به‌احتیاط به‌او پوشانید . 

زینگر زودتر از همه وارد شد و دخترها را که درباغ مسدرسه 
پرا کنده بودند » جمع کرد . ببشتر دخترها می‌شناختندش» چراکه بیشترشان 
چرخ خیاطی ازاو خریده بودند . دخترها راورانداز کرد و گفت :«اینطور. 
مخارج می‌دهند . در راه مسیح مدرسه وسیع می‌دهند ؛ می‌کنند .»4 بمید 
زری را صداکرد و گفت : «زهرا شما خیرمقدم می‌گفتی » خانم به‌تودست 
دراز کرد . شما دست خانم ماج می‌کن ۱» 

خانم ناظم زنگیزه و همه دخترها به‌صف شدند و به تالار اجتماعات 
مدرسه رفتند و درآنجا منتظر ماندند . زینگر ازجلو وآن پیرزنها و پیر 
مردهای قوژی و راست قاحت و متوسط و کوتاه به‌دئبا لش به‌تا لار آمدند ۳ 


۱۹ سووشون 
زری شمرد شانزده نفر بودند . زینگر به‌یکی ازپیرزنها بیشتر از همه‌احترام 
می گذ‌اشت . روی کلاه ی که آن زن برسرداشت , انگار گنسعات چال کرده 
بود . يك گنجتك رو یکلاء , در حال پرواز بال کشوده اما هنوز نشسته‌بود 
وسريك جوجه گنجك هم پیدا بود . 

زری آمد وخیرمقدمش را گفت . خانم مدیر لبخند به‌لب ناز کش 
داشت » وزینگر تمام وقت چشم دوخته بود به‌قیافٌ پیرزنی که کلاه گنجتك 
دار برسرداشت . پیرزن دست دراز کرد و زری با او دست داد وزینگر اخم 
۳ 

بعد زری‌به‌جمع دختترها پیوست وهمه باهم سرود«مسیی‌د رآسمان» 
را خواندند و با صدایی بلندتر ازهمیثه تمامش کردند که : «گوء هله‌لویا! 
گو » هله لوبا !» معلم هندیتان انجیل راباز کرد و دوگیس بلند سیاهش 
را که روی پستانهایش افتاده بود به پشت سرش انداخت ونامهُ پولس رسول 
به کرنتیان را خواند که : «| گر به‌زبان فرشتگان سخن گوبم ۰ اما نوبت 
شعر خوانی زری‌که رسید , به‌جای شعر «اگر» شمر کوری ساصسون اثر 
میلتون » خود بخود برزبانش آمد : 

«تاريكث 1 ناريكث ! تاريك ! در گرما گرم درخثش نیمروز!» 

موقع رفتن‌خانم مدبر بازوی زری‌را فشرد وآهسته گفت : «دخترة 
ادبارفکسنی !» این یکی فارسی راخوب می‌دانست و لغتهاپی بلدبود که‌حتی 
زری وعمشا گردیهایش بلد نبودند . 


۳ 


پیماری کلو و درسرهایش باعث شدکه زری مهمانی خانهُ عزرت 
الدو له را پالك از باد ببره . آما عزت‌الدوله که از باد نبرده بود وآن خانم 
متشخص لاید کلی نهیه دیده بود » چرا که صبح زود چهارشنبه تلفن کر د که 
مبادا مبادا فراموش کرده باشند و حالا نوبت عمه‌بود که نق بزند . 

گفت : «خودتان بروید . من یکی که نمی‌آیم . من پربروز حمام 

رفتم و زن داداش » تو يك کلام درئیامدی بکوبی که نرو . به‌علاوه حوصلهٌ 
اتم_واوتوم عزت‌الدوله را ندارم . سفره می‌اندازد آزاین سر تا ان سر , اما 
چشمهای لوچش به هر لقمه‌ای است که آدم برمی‌دارد . چشمش دنبال قندان 
قند است که بییند آدم چند تا برمی‌دارد . لابد دوبرابر هم می‌بیند .» 

زری هیچوقت درعمرش به‌اندازهٌ روزهای اخیر خسته نبود . گفت: 
«عمه‌خانم ء مهمانی برای شماست . به‌علاوه عزتالدوله دوست شماست .» 
ترديث بود بگوید : «خواهر خوانده و همدندان شماست .» اما نگفت . 
و ادامه داد که : «اسلا عمه خائم اخیرا از ما بری شده‌اید . پیش خودم 
فکر کردم چون خبال سفر دارید می‌خواهید دلتان از ما بر کنده شود .» 

عمه گفت : «خوب فهمیده‌ای . نبی‌خواهم آنجاکه رفتم دم بدم 
بر ای شما 3 بکشم ... به‌علاوه نمی خو اهم پشتم راکه به‌شما کر دم این طفلکها 
نامدنها بهانهٌ مرا بگیرند .» ۱ 


۱9۹ ۱ سووشون 

عاقبت عمه خانم رضا داد . خیابانها را با درشکه رفتند و کیوچه 
پس کوچه‌ها را پیاده. خدپجه, اول مینارا بغل می کرد و بعدزمین‌می گذاشت 
و مرجان را به‌بفل می‌گرفت وهربچه‌ای‌که نا گربر بود باپای خودش راه 
پرود ۰ دستش رامی‌داد به‌زری واو به‌احتیاط بچه را روی قلوه سنگهای 
پس کوچه‌ها هدایت می‌کرد . از کوچ باريك قهر وآشتی گذشتند و دست 
راست نرسیده بسردزك دربرابر سردرعظيم خانةً عزت‌الدوله ایتادند تا 
خدیجه نفی تازه کند . عمه خانم ای منقوش روی کاشی سردر را خواند 
که : «انا فتحنا لاث فتحاً مبینا» ونگاهی به سردرخانهٌ قدیمشان که روبه‌روی 
خانهٌ عزت‌الدوله بود » انداخت و گفت : «عجب خرابه شده!» 

درباز بود . از هشتی خن ووسیم خانه که می گذشتند قاپوج 
روی نختی نئنه بود و دست زیرچانه‌اش گذارده بود . مثل آینکه از خو اب 
بپره » تکانی خورد و ایناد . سلام کرد و کلاه نمدبش را ازسر برداشت 
وت : «بفرمایید.» دم درحیاط بیرونی » دده سیاه‌پیری ایتاده بود ویث 
حقه بسور دستش بود » سرحقه رابرداشت . سالام کرد و گقت بفرمایید . 
بزر گترها یکی يك لوز بادام برداشتند که عطر گل یاس داشت و بدهان 
گذاشتند و دده‌سیاه دولا شد وحقدٌ بلور را جلو دوقلوها گرفت وبعدراست 
شد وجلو خدیجه گرفت . دم در اندرونی که نارنجستانی بود » فردوس . با 
چادرنماز حریرآبی اپستاده بوه ويك‌قاب ستنبو متش بود که بهآ نها تعارف 
کرد . عین تعارفی که ددسیاه کرده بود . زری دستنیوی خناث رابه‌صورتش 
چیانید وعطر ملایمش رابویید . انگار تمام عطرهای خناث کنندهً دنیا را 
توپیده ۰ 

در زیرزمین بزرگ » فواره‌های حوضچه‌های مرمر سفید بازبود. 
عزت‌الدوله روی يك پتو که چهارتا کرده بود‌ند . درصدر زبرزمین نئسته 
بود. عذرخواست که نمی‌تواند جلو پابثان برخیزد ۰ چراکه این عرق‌اللنساء 
مزمن حتی چلهٌ نابتان دست ازسرش برنمی‌دارد. و گفت: «سرفر ازفرمودید 
وبنده‌نوازی کردید و بنده را ازخالك برداشتید .» 

فردوس زن کل عباس قاپوچی » بايك بقچهٌ ترعه آمد وبقچه را 
جلو عمه خانم ب‌زمین گذاشت و کمك کرد تاعمه خانم چادر سباهش را ازسر 


فصل چهارده : 2 
درآورد و تافردوس چادرسیاه را به‌ظرافت تا کند » عمهخانم فچهٌ ثرمهرا 
باز کرد وبه‌ردیف چادرنماژها نگاه‌ کرد ويكث چادرنماز سورمه‌ای ساده 
انتخاب کرد وبیرون کشید . فردوس چادرنماز را باز کرد و روی سرعمه 
خانم انداخت وچادر سیاه تا کرده راروی ردیف چادرنمازها گذاشته وبقچه 
رابست وبرد. 

این‌بار دريك قدحم چینی گل مرغی برایشان افثر؛ لیموترشآورد. 
يلك قاشق‌چینی کل مرغی هم باهمان نقش قدح » درقدح بوه . قدح را بسه 
احتیاط جلو عزت‌الدوله گذاشت . دده‌سیاه پیر لیوانهای بلور تراش‌داررا 
که دريكك سینی نقره گذارده بودا ورد و کنار قدح افتره جا داد. عزت‌الدوله 
باظرافت افشره درلیوانها ریخت و رو به عمه گفت : «خوشا به سعادتت 
قدس‌السلطنه ... من هم اگر عرق‌الناء نبود ارزو داشتم بروم و مجاور 
همچون امامی بشوم ..» زری مدتها بودازیاد برده بود که لقب خانم فاطمه, 
قدس‌اللطنه است. عمه خانم گفت : «اول ازهمه ستور بده این فواره‌ها را 
بیندند . رطوبت برای پادردت خوب نیست .» عزت‌الدوله چنین‌ستوری 
نداد و زری اندیشید که : «پا درد کلكك است ... و کاش می‌رقت سر مطلب 
اساسی » پعنی علت این‌همه مهمان‌نوازی و پذیرابی .» وبرای آنکه حرفی 
زده باشد باز از زیبایی رنگ موی عزت‌الدوله تعررپف کرد . عصزت‌الدو وله 
لبخندی زد و دستی به‌موهایش که به خوشرنگی پا زهر بودکشيد و گفت: 
«آشنایان » حتی زن حاکم ء خودشان را کشته‌اند کی را ند 
موهایم می‌ز نم ازمن در آورند .. اما هنوز به هیچکس بروز نداده‌ام . هر 
کس می‌رسد مي‌گوبد : چه سرقتنگی ! و من در جواب می‌گويم : قربان 
سرشما ! آما زری جان به‌تو می گويم . تومثل دختر خودم هستی . مادرخدا 
بیامرزت بامن يكك جان بود در دوتا قالب . خیلی دلم می‌خواست توعروسم 
بشوی . طفل معصوم » حمید هم ازمیان آن همه دختر ؛ فقط ترا پسندید. 
خوب قسمت نبود . یعنی خودت تاژ کردی . اما موهای بلوطی نوهم خیلی 
قتنگ است وهنوز هم سفید نشده و حیف است که رنگش کنی » همینکه 
رنگ به‌موها خورد اغافل همه‌اش سفید می‌شود .» 


۱۸ سروشرن 

زری جواب داد : «خدا عمرتان بدهد .» و دردل گفت : «الهی 
شک رکه زن پسر هيزت نشدم .» 

عزت‌الدوله چشم دوخت به‌هردوتاشان بعنی زری نمی‌دانست به‌او 
خیره شده است یا به‌عمه . گفت : «به‌تو می‌ گویم . اما مرا کفن کرده‌ای‌به 
هیچکس نگو , این رازی است درخانوادهٌ ما.. حنا وقهوه و کا کائو کا کائو 
رامن خودم اضافه کرده‌ام . مو را نرم می کند . یکی بيك قاشق آش خوری 
حنا و قهوه و کاکائو را در آب بابونه خیس کن و به تمام موها پمال . بعد 
برگی گردوی تازه روی رنگها بگذار وسرت را ببند ويك شب تا صبی‌یا 
يك صبح تاعصر ۰.۰ . 

زری اصالا حوصلهً دوای رنگ مو را نداشت . ا گر مادربیچاره‌اش 
زنده بود باز حرفی . مادرش نذر کرده بود » اگر خدا شفایش داد يكك‌دست 
نقره ببرد برای حرم ابوالفضل العباس و بعد بر گردد و سرش راعثل سر 
عزت‌الدوله رنگک کند . می گفت به‌هرملمی باشد نخه‌اش را از اودرخواهم 
آورد . و حال۷ا کو مادر ؟ زری دعا می‌ کرد که خدا کند عزت‌الدوله با این 
همه حائم‌بخثی » چیز زیادی آزاو نخواهد . 

سرپینهةٌ حمام که رفتند , دده‌سیاه کنار يك گرامافون بوقی سک 
نشان نثسته بود . آ نها را که دید گرامافون را راه‌انداخت ... «تورفتی‌وعهد 
خودشکسنی 6 دیوارهای سربینه تا نیمه مرمر سفید بود و روی نیمه دبگر 
وحتی سقف , نقاشی شده بود . زری آن روز هم‌همین حمام و زورخانة 
پنتش رادیده بود . آن رو که معلمشان هم دخترهای پابه‌بخت کلاس نهم 
را به‌بهانة گردش علمی ودیدار بناهای تاریخی , به‌تماشای خانهُ عزتالدو له 
کثانده بود . خانه . واقعاً از دیدنها شهر بود و محال بود خارجی عهمی 
به شهر بباید و به تماشای آن خانه نرود . 

واضح است که آن روز » حمیدخان راهنمایی دیدار کنند گان رابه 
عهنه گرفته بود: انای بز رگ ازسی هنوز برق: نداهت و حمنخان به کرات 
نوريك چراغ گرسوز که بالاگرفته بود ء کوشش داشت نقوش سقف رابه 
دخترها نشان بدهد . سرتاسر سقف ارسی باتسویرهای سريك زن و یكث‌مرد 
در کنار هم نقاشی شده بود . زنها دهانی به‌اندازهٌ يك حبهٌ اتار و چشمهایی 
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آهووش و گیسوبی زنجیروار داشتند و مردهبا شبیه زنها بودند منتها پا 
کا کل وبی‌گوشواره . 

آن روز زری چندان متوجه وارسیهای حمیدخان نشد . اما هفته 
بعد که عرت‌الدوله خود را به‌حمام تمرةُ آنها تحمیل‌کرد و بدن لختش را 
با چشمهای لوچش پایبدن گرفت » دانست داستان از چه قرار است . ازنگاه 
او چندشش می‌شد . احساس می کرد نگاه این زن چیزی ازبدنش می کاهد. 
وبا چه پرروبی يك‌بار دست زپرچانه‌اش گذاشت و صورتش را در برابرنور 
روزن حمام گرفت و گفت : «ماشاءاله ..ماشاءاله ..بدن به‌این سفیدی و 
لطیفی تدیده‌ام. معاینه بلور بارفتن. چشمهایت رن خرماست. هن چشم‌این 
یگ تدبیده بودم . خدا برای دوستی دل خودش تراآفریده . تبارلگاله 
احسنالخالقین ! به‌خدا » اگر در حمام نبود خیال می‌کردم سرخاپی»چیزی 
مالیده‌ای ..» زری خیلی دلش می‌خواست بزند زیر دستش و چانه‌اش رااز 
دست اوپرهاند . امامگر می‌توانست ؟ درمدرسه انگلیسها درهفته دوساعت 
اتمام درس آداب معاشرت داشتند وهرروز هفته » يك‌ساعت درس اخلاق 
می‌خواندند » البته به‌جای درس اخلاق اتجیل می‌خواندند » اما آداپ 
معاشرت »ء آداب معاشرت بود . وحالا عزت‌الدوله مگرول می کرد: «دندانها 
عرتب وسنبد » گردن به‌این قتنگی , انگار ازمرمر تراشیده‌اند » پلکهای 
یلند ...۲ ۱ 
دوقلوها چنان محو تماشای نقشها شده‌بودندکه تمی‌گذاشتندخدیجه 
لختشان کند » مخصوصاً ازيك مرد اسب سوار انگشت به‌دهان و يكزن‌لخت 
گیسو کمندی که شانه سرمی کشین خیلی خوشفان آعده بود . همان روز 
دیدار آثار تاریخی » حمینسخان بخترها را سربیتهٌ حمام آ تقدر معطل کرده 
بود تا دربارةٌ آن نقش » ینی سحنه‌ای ازداستان خسرو و شیرین » کاعلا 
شیرفهمشان کند . زن لختی با پستانهای مشك‌وار کنار يك چشمه نئسته بود 
و نس نداهن زافانه هی کیک هر با خزقوای رن رازم اس 
سوار جدا می‌کرد . عرد کلاه خسرواتی برسر وسبیل پرپشت داشت و با 
وجودی که قاعدناً بایستی پشت پرده باشد » تمام جزئیات خودش و اسبش 
نمایان بود . و زن هم هیچ نوع ستر عورتی نداشت . 


س سووشون 


زری به‌دوقلوها قول داد اگر بگذارند خدیجه لختشان کند » عصر 
بفرستدشان به‌تماشای زورخانهٌ بغل سمام» تا رستم و ریش دوشاخه وبیربیان 
تنش راکه پوست اکوان دیو بود وا کوان دیو را که کشته شده بود و پوست 
کنده شده , تماشا کنند ‏ 

در حمام » عمه خانم شبلی کرد و رفت . نمی‌خواست از صفحه‌های 
سوزن خورده سرسام بگیرد . اما زری کوشش داشت تا می‌تواند در حمام 
بماند , روی اولین له داخلی خزینه آب ولرم نشست وبدنش رابه‌دست آب 
داد و راحتی وکرختی , اعضایش را دربرگرفت . چشمهایش را بست‌و 
سرش را به لیهٌ خزینه تکیه داد . بعد که درآمد روی سینی براق سفیدنشست 
و لنگ سفید گلدوزی شده را تا زیر بستانهایش بالاآ وره , دده بباه, لختث 
مادرزاد هندوانه آورد . قاب محتوی هندوانه را روی بث طاس خالسی 
گذاشت . دورنادور یه هندوانه‌ها را جناقی بریده بودند . چشمهای مینا 
و مرجان به‌دیدن دده‌سیاه گرد شد . مرجان خواست بزند به گریه که سئرال 
مینا منصرفش کرد : «مادر » اينکه پوست دارد . مگر نو نگفتی پوستش 
را کنده‌اند وآن مرد ریشدار تن کرده ۱ زری خندید و ددسیاه گفت : 
«قضا و بلایت بخورد توسرم » بروم برایتان اسفند دود کنم .» 

ننه سپد , ماهر‌ترین دلالك شهر » بامشربه برآقی که دورتادورلبه‌اش 
دعا حکا کی شده بود . توآمد وبه‌دیدن زری جاخورد » اما سلام کرف . ستر 
عورش بند قرمزی بود که به کمررسته و لنگ قرمزی که مثل دستمال تاشده» 
ازدوطرف بند ردشده بود ووسط پاهایش گره خورده‌بود . آن‌روزهم همین 
نله سید در تمرهٌ آ نها در حمام ثاپوری بود . برای کیسه کردن عزت‌الذو له 
آعده بود و عزت‌الدوله ستور داده بود اول زری رابشوید . واو باخوش 
وش و قربان و صدقه ء دست راستش راکیه کرده بود و به‌دست چپ که 
رسیده بوه همچین کیسه کثیده بود که زری دردش آمده بود ويك کلام 
.گفته بود : «]هسته‌تر ۱» وبه‌ترزش قبای ننسبد برخورده بود؛ کیه رااز 
دستش درآورده بود وجلو زری گذارده بود و گفته بود : «اگر بلدی 
خودت که بکش .» و زری چقدر خوشحال شده‌بود . مادرش پولش کجا 
بود که دلالگ بگیرد و انعام ب‌دلالگ بدهد . 


نوات ۱۹۹ 

و حالا ننٌ سید با مشربه, به‌سرخزبنه رفت .آن را پر کرد و به‌سمت 
زری آمد وآب را روی دوشش خالی کرد و جلوش روی زمین نشست . 
زری متوجه شد که روی بینی‌اش عرق شمه » بساط حمام را که در یلثسینی 
پایه‌دار چیده بودند جلو کشید . نمك ازتوی يك طاسكث برداشت و به کف 
پاهای او مالید وباسنگ پای ظریفی که سرپوش نقره داشت » آرام کف 
پایش را سنگ پاکشید . زری غلغلکش می‌شد اما نطق نمی‌زد . باز ددسیاه 
توآهد و مشت‌پرش رادور نبریکی یکی‌شان : حلی خدیجه و نله سید گردانید 
وببرون رفت وبعد بوی استند ازسربینه برخاست . 

زری روی پلاٌ ببرونی خزینه نسته بود و ننه سیدبا گل سرشور 
آمیخته با برگ گل سرخ , سرش را بنرمی چنگ می‌زه . می‌اندیشی که 
حیف براقی این مرمرهای سفیددکه به گل] لوده شود . اما خود را تسلیم 
چنگهای ملابم دلاك کرد و به‌فکر همه بوهای خوش بودکه هنوزدرشامش 
بود ... دستتبو ب پاس ب لیموترش ‏ اسفندب گل سرخ .. وآرژو کرد 
که آن حال خوش مدتها دوام بیابد . 


۵ 


اما عزت‌الدوله تا بعد از ظهر سرمطلب اساسی نرفت » آن هم باچه 
طول و تفصیلی و چه مقدمه‌چینی و چه حاشیه رفتنهایی . عصر مهمانها 
روی تخت دوازده پارچه » روی حوض نثسته بودند . روی تخت قالی 
فرش بود و روی قالی حرمبهای خناث راه راه ‏ ومخده‌های گل و بتمدار 
۰ به‌سر تاسر دیوارهای مشبك ونسبتاً بلند تخت تکبه داده‌شده بود. عزت‌الدو له 
درصدر تخت جا گرفته بود وخود را با بادپزن باد می‌زد. خانم‌فاطمه و زری 
در دو طرف مخت نئسته بودند اما خود را باه نمی‌زدند . هوا خنك شده بود 
و پاسها در تفارهای پزر کت دور تا دور حوش مثل ستاره‌های نیم خفضد 
بهآ فتاب نگاه می‌کردند که دلاز نارنستان نمی کند . عزت‌الدوله مینا و 
مرجان را دست بر کرده بود و باخدیجه و فردوس و بچه‌های فردوس 
فرستاده بودشان به‌باغ .کلانتر برأای تماشای پهلوان کچنت . 

زری حتی درست نقهمید چطور شد که سیر کلام به‌خیرات و مبر ات 
او کئیده شد و صحبت زندان نان پیش آعد و زری توضیم داد که «زندان 
زنان نبتاً خلوت است . گرفته گیری هم در کار نیست چرا که جرم زنها 
معمو ۷ اژ حدود آفتابه دزدی بالاتر نمی‌رود» و : «باه . او براجتی می-. 
تواندبا زنهای زندانی روی قالیچه‌شان بنشیند قالیچه را کسانشان برایثان 
به‌زندان می‌آورند - و پهدرد دلشان گوش بدهد . اما خوراکیها را که 


برای مردها بهزندان ار گی کرپمخانی می‌برد ؛ بهدفتر زندان تحویل می‌د هد 


فسل پانژده ۱ ۱۳ 
و زندانبانان می‌دانند و خدای خودشان . اما این اعتقاد عیان زندانبانان 
هت که هر کس از جیره‌بندیها و کاه و جو اسپها بدزدد ؛ خوره میب 
گیرد ...» و گفت : «يك روز به اصرار » نذرم را خودم به زندان مردانه 
بردم . آن روز چاه مستراح را که در راهرو دوستاقخانه بود خالی می کر دند 
و چه بویی ؟ ... آدم از هرچه زندگی دراین دنباست دلش بهم می‌خورد» . 

بعد صحبت کشیده شد به خانم رئیس بث خر خانه که اخیراً زندانی 
شده بود . زری تعریف کرد : «من هم دلم می‌خواست ابن زن زندانی شود 
اما من او.را لو ندادم ... اسر ناحیه که با ما بود : اگر می‌خواست هی 
توانست گزارش بدهد » که گزارش هم داد . من و خانم مهین » از طرف 
جمعیت زنان رفته بودیم بازرسی خانه‌های محلهٌ مردستان . هر چه در خانةً 
این زن را زديم کسی در را به‌رویمان بازنکرد . آفر ناحیه » بالگد به‌در 
می‌زد . عاقبت خود خانم رئیس در را برویمان باز کرد . دیگر هوا تاريك 
شده پود . همدٌ اتاقها را گشتيم . مهین واداشت چند تا از رختخواپها را 
باز کردند و دستور داد روبالشیها را عوض کنند و لفاف برای تشکها تهیه 
کنند . آخر سر رفتيم.بهاناق خانم. رئسن ۶ا کرد ضد:شهین و دوای اد 
عفونی به او تحویل بدهيم . دیدم زبر میزپایه کوتاه چرخ خیاعلی کوش 
اتاق » چیزی می‌لولد . اول خیال کردم گربه است . فقط سرسیاهش پیدا 
بود . دست بردم کلید چراغ را زدم وبه‌افسر ناحیه اشارد کردم و او رفت 
يك دختر بچهٌ هفت هشت ساله را از زیر میز چرخ خیاطی بیرون کشید . 
دختره يك لباس بادلهٌ چروك چروك تنش بوه و هنوز پستانش درنبامد. 
بود و مثل گنجشك در هوای برفی می‌لرزید . من با هم نرمی و ملایمتی که 
دارم خشمم گرفت . گفتم : زن , خجالت نمی کی دختره به این کوچکی 
را بکار وا می‌داری ؟ او قم وآیه آورد که : «آين دختره خواهر زاده‌ام 
هث و یات امشب آمده مهمانی خانه خاله‌اش » و بعد مقر آمد که «(چسه 
کنم خانم جان ؟ منتری زیاد است . با سر کار استوار هندی مدتی است 
چشم اتنظار يك دختر بچه نثسته . نمی‌شود مشتری را ناامید کرد . هی از 
بالا بعما آرد می‌دهند رضایت خاطر مشتریها را فراهم کنیم و حالا شما از 
ما ایراد می‌گیربد . مگر خود شما برای چه آمده‌اید ٩‏ غیر از برای قمیز 


۱۹۶ ۱ سووشون 


کردن اینجا که به‌مهمانهای خارجی بدنگذرد ؟ وگرنه چدین و چندسال 
آزگار است من در این کسبم و هنوز هیچکس به اینجا برای بازرسی 
نیامده» . و ساکت شد . اما چون دید داستاش خربدار دارد دنبال کرد : 
«بعد معلوم شد که آن خانم رئیس ؛ ده دوازده‌تا از این دختر بچه‌ها را 
بکار واداشته بوده و آن روز همه را از راه پشت بام فرار داده » غیر از 
همان یکی که نتوانسته به موقم دربرود و چه‌النگوهایی ؟ زنكث اقلا ده‌جفت 
النگوی طلا دستش بود » . 
: عزت‌الدوله گفت : «عجب زن بیحایی ! امیدوارم به حق جدم 
تقاص همه این طفلکهای معصوم را پی بدهد .» و افزود : «ننهٌ فردوس ما 
را هم گرفته‌اند . فردا که می‌روی زندان عی‌پنیش ...* 
زری منتظر بود عمه ببرسد : «از کی تا حالا سید شده‌ای که به‌حق 
جدت قسم می‌خوری ؟» اما عمه چنین سوّالی نکرد . فقط پرسید : «به‌چه 
جرمی ۲۲ ۱ 
زری سر نخ دستش آمد : فهمید چیزی که از او می‌خواهد ربطی 
بهزندان زنان و ننةٌ فردوس دارد و منتظر ماند . اما مگر عزت‌الدوله به‌این 
زودیها خلاصنان می‌کرد ؟ آهی کنید و گفت : «هرچه می‌کنم از دست 
اولاد است . آن خدا نیامرز که نمی‌دانست چطور بچه ترببت کند » حنی 
نگذاشت ببرندش نظام اجباری . در ادرارش شن ریخت و طبیب نظامی رابا 
رشوه گول ژد و اونوشته داد که این بچه سنگک مثانه دارد. ا گر برده‌بودندش 
تطام انهاز قبشایت انم هی هی سا لیام دق موی ۱ص از ناهن با 
خودش می‌برد خانم بازی » و بچهٌ معصوم من شانزده سالش بودکه سوزاك 
کرفت . زنش هم که عرضه ندارد ات کین . چقدر آرزو داشتم خانم زهر | 
رابرایش بگیرم . تقدیر تبوه . لایق رش آن پدر » چنین پسری است . 
گوربگور پشوی مرد . خدا نیاعرزدت 1» ۱ 
خانم فاطبه گفت : «ولی من شنیدم از آب و تاب افتاده و سر 
براه شده .» عزت‌الدوله گفت : « کجایش سربراء شده ؟ با آن خرج زیاد و 
این زن‌ارقه . هر چه گفتم پسر » حیاط به‌این بزرگی را سر و صورتی بده 
وهمین‌جا بتشین زندگی کن » گوش نکرد . یمنی به خرج زنش نرفت . 


فصل پاتزده ۱ ۱۹۵ 
زنکه گفت من تو کوچه پسکوچه‌های شهر دلم می‌گیرد . الالله می‌خواهم 
خانه‌ام سر دونبش خیابان باشد .» وساکت شد و کمی خودش را باد زد 
و از نو به حرف آمد : «از قدیم گفته‌اند بچةٌ یکی بکدانه با خل می‌شود 
یا دیوانه . پنچساله که بود کاغذگ هوا می‌کرد با فانوسهای رنگی » هفت 
هشت ساله که شد کفتر بازشد ... گلیم بخت کی راکه بافتند سیاه ... هنوز 
حم عرد گنده کفتر بازی می‌کند . روی پشت بام خانه‌اش برای سبصد کفشر 
لانه درست کرده . هر روز عصر کفتر هوا می‌کند و ابنطو رکه خودش میت 
گوید کفترها که ازپشت‌بام بلند می‌شوند دلش عین دلآنها ناپ‌تاپ می‌زند و 

وقتی می‌شینند آرام می گیرد ...» 

عبه آهی کشید و گفت : همبازی بچهٌ ناکام من بوه . وقتی آن 
اکام مرد دیگر چشم نداشتم حمیدت را ببینم » اما حالا دیگر خالك دلم را 
سرد کرده ... دلم برای حمید ثنگگ شده» . 

عزت‌الدوله گفت : «خدمشت می‌رسد . گفتم خاله جانت اپنجاست؛ 
بنا شد سرشب بیاید دستبوست . او هم دلش برای تويك ذره شده ...» 


دده‌آمد و عصرانه آورد و روی نخت چید . انواع میوه‌های فصل 
و چند جور بیسکویت فرنگی و بعد منقل پرآشی آورد که در يك سینی 
مسی کنگرمدار گذارده بود و جلو عمه گذاشت . دريكث قوری قرمز کلدار 
چای دم کرد . حقٌوافور » چینی گلدار از توع قوری بود و گلهای حفه 
و قوری گل کوکنار بود . انبر و سبخكث برق طلا را داشت اما طلا نبود . 

عزت‌الدوله ادامه داد : «هرچه می کشم از دست اولاد است . 
می‌دانید آفبرها و سربازهای خارجی را به‌اسم دیدن عتیقه می‌فرسند اینجاء 
و آنها هر چه زیادی داشته باشند به‌ها می‌فرروشند ومن به‌وسیلةٌ ننه فردوس 
می‌فروشم. مثلا بسکویتی » صابونی» کفشی.. جورابی.. پارچه ابرریشمنئی..» 

عمه خانم بخشونت گفت : «نو خیال می‌کنی هیچکس نمی‌داند ؟ 
همه می‌دانند که نو زن به‌آن متشخصی قاچافچی شده‌ای . در این سر سفر 
نمی‌خواستم به‌رویت بیاورم . آن روزخانه خودمان اشاره‌ای کردم و تو 
حاشا کردی هن هم پاپی تشدم . رانندة سرت داستان قاچاق حهرعت را 
نو قهوه‌خانةً دومیل برای همه تعریف کرده ... گفته تو و ننث فردوس لاغر 


۱۹ سووشون 
رفته‌اید و چاق بر گفته‌اید . گفته دو ساعت تمام تن و بدفت را با سیاث 
گلدار وارپيچ کرده‌ای و در صندوقعقب ماشین دو تا گونی پر جنس . 
مثل عاشق و موق دست در گردن هم گذاشته‌ای که اگر گیر می‌افتادی: 
پیست هزار نومان جریمه‌اش بود . آخر چرا حرص می‌زنی ؟ آبرو و شرف 
هم خوب چیزی است ». 

عزت‌الدوله حتی عصبی نشد . فقط گوشهٌ لب لرزید . گفت 
«حتماً هم او لومان داده . هرچه گفتم پسر ! این راننده را در این تابستان 
سیاه » پر از قحطی و مرض از کار بیکار نکن ۰ نشنید . از دست اولاه 
چه می کشم ؟ سرشب نتسته‌ام , با يك قابلمه به‌چین قالبی از درمی‌آید تو . 
.یا يك شقاب زردآلو کتانی خنكث » پا يك قاب نارنگی درشت .. می گوید 
مادر پار خاطرم به‌شما بود . بعد دست ماچ می کند » پا ماچ میکند و سرش 
را بینه‌ام می‌چباند و با اين دلبریها می‌دانم که فردایش هر کاری را 
که بخواهد خواهم کرد » . ۱ 

عمه خانم سرقوطی مرصعی را باز کرد و يك تکه ترياك درآورد و 


بو کرد و گفت : «عجب ترباك خوبی ۱ ترپاك را گرم کره و به‌حفه 
چسیانید .ژری گفت + وم می‌خواطم چدارت ی کم ء ولی شما يك عالمه 
ملاك و املاك دارید » . 


عزت‌الدوله گفت : «در این غروب عزیز خدا نیامرزدت مرد ! چه 
مثلت واملا کی؟ نچاق ملکهام را می‌دزدبد: چادر میا نداخت‌سر خواهرش و 
خواهر ه را به‌اسم من ء می‌برد محضر ۳۹ شیخ غیب‌علی , ملکهايم را 
می‌فروخت و خواهرش روبش را محکم می‌گرفت و انگئت می‌زد پای 
سند معامله . بعد پولش را پای زنها می‌ریخت .. . چقدر خرج آن اناق کرد! 
اناق خلوت خودش که درآن خانم می‌آورد ‏ با آن 7 تخت دو نفره که از هند 
وارد کرد ... از چوب آبنوس . هرچه ورق لکاته و بی‌بی بازی آس در 
ابن شهر بوه خرید و به دبوار آن اتاق زد » نقاش اجیر کردآوره خانه و 
واداشت برایش انواع و اقسام بغل خوابیهای زن و مرد را بکشد . 
ماندهٌ باط را هم اخرسری که خانه نشین شده بود کرد نو سوراخ وافور» 


فصل پانژده ۱۷ 


عمه خانم پکی به‌وافور زد و گفت : «نقدرش را باقی گذاشته که 
تا هفت پشتت آ برومند زندگی کنید ... اما اگر به‌من‌طعنه می‌زنی » من عال 
کسی را توسوراخ وافور نمی کنم ... عال خودم است . به‌علاوه نذثر کرده‌ام 
پایم به‌ضریم امام حسین که رسید ترباكك را تركك کنم . همانجا حقه وافور را 
خواهم شکست ... خدایا خودت مددم کن .» 

عزت‌الدوله گفت : «خواهر چرا ریزبین شده‌ای ؟ چرا دلت 
آ نقدر نازك شده ؟ همین يك دانه پسرم را کفن کردهام اگر قصدم بهنو بود , 
اما دربارهُ ترك کردن ترباك یقین دارم که تو می‌توانی . تو از آن آدمهایی 
هستی که هر کاری را که بخواهی می‌ترانی بکنی ». 

خانم فاطمه پك بلندی زه و گفت : «عجب تریاکی ! از کجا گیر 
میا وری ۰ آدم دودش را که فرو می‌دهد اد مزرعه‌اش می‌افتد . چقدر 
در این مزرعه ها با آسب گردش کرده‌ام . مزرعه بعد از مزرعه پر از گلهای 
پرپرک وکنار و هر مزرعه‌ای به‌رنگی ... وبوی آنها دم غروب آدم و اسب 
را یا هم مست می کند . و کونه که می‌بندد وحقه‌های زرد مابل به‌ماشی که با 
آدم حرف می‌زنند و سرتکان‌می‌دهند . آدم يقین می‌کند که زنده‌ان . 
چیژزی دارند که هیچ حقگل دیگری در این دنیا ندارد . سحر شروع 
می کنند به نیغ زدنشان . هنوز شبنم روی حقه‌ها برق می‌زند و قطره قطره 
شیر 2 خوشرنگ از حقه‌ها می‌نراوه بیرون» . 

عزت‌الدوله گفت : «حالاکه خوشت آمده , ازهمین نربالك حب 
درست می کنم ببرآنجا به‌یاد خواهرت نوش جان کن . نسخه حب تریاك را 
دارم» . 

خانم فاطمه گفت : «برشیطان لعنت . اگر دم مرگ هم بروم تر لك 
می‌کنم . قشنگی مزرعه ها چه ربطی به‌زهرش دارد »٩‏ 

ری داش شور می‌زد . تصمیم داشت عصر برود سری به کلو 
پزند که تشد و حالا دیگر دیروقت بود . داش شور خسرو را می‌زد کسه 
مهمان هرمز بود و می‌داست امشب هم با هم به‌خانهة فتوحی می‌روند ؛ هر 
چند دیشب از دهن خسرو دررفت که هنوز به‌علت کمی سن او را در هیچ 
حوزه‌ای‌قبول‌تکرده بودند ... و آقای قتوحی خیلین لطف کرده بود که اجاره 


می‌داد خسرو در حوزه‌ای که هرمز عضوش بود بطور ستمم آزاد حاضر 
شود و این حوزه همان حوزه‌ای بود که رفقای عضوش دلشان برای کسانی 
که انگی اشرافی داشتند می‌سوخت . 

زری رو کرد به‌عزت‌الدوله و گفت : «تقریباً دستگیرم شد . ننه 
فردوس قاچاق می‌برده و گیر افتاده است » . 

عزت‌الدوله آهی کشید و گفت : «کاش به‌همین سادگی بود . این 
دفعه اسلح قاچاق داشته» . 

عمه خانم وافورش را کنار منقل گذاشت و گفت : «لائهالالله» 

عزت‌الدوله گفت : د«بله . دو قبضه تفنگی پرنو و ده تا اسایحة 
کمری و يك جعبه فشنگ . خدا می‌داند خیلی احتباط کردیم » خیلی هم 
دقّت کردیم . چهار دقعه ننه‌فردوس عین همین بارها را بسللامت به مقصد 
رسانده بود » اما این دفعه بدام اقتاد ۰ بقین دارم شوفره لومان داده وجایزه 
هم گرفته . نمکم کورش کند ... بنا بود تاريكث و روشن » پیش از اینکه 
حمام زنانه باز شود جنس را ببرد دم‌حمام‌خانی وتحویل میرزا] قای حناساب 
بد‌هد ,.. » 

زری پرسید : « کدام میرزا آقا ؟ پسر دایه‌تان ٩‏ » 

عزت‌الدوله گفت : «نه جانم » پسر دایه‌ام که گم و گور شد . 
هی گویند بلخويك شده ...» 

زری کفت : «سجو با » هی‌فرمودید» ۰ 

عزتالدوله دنبالٌ حرفش را گرفت: «جنس را تحویل میرزاآقای 
حناساب بدهد و پلند بکوید : میرزاآقا . اسباپ حمام خانم است. پیش شما 
می‌ گذارم . حمام که زنانه شد بسپارید دست زن اوستا .» و میرزا آقا هم با 
بی‌اعتنایی بگوید : پس ببا امانت مردم را بگذار تو پستوی دکان , خودم 
شبانه اسباب حمام را پیچبدم. حنی تنهفردوس نمی‌دانست داخل آن چیست؟ 
تفنگها را یکی از سر و یکی از نه » لای قالیچه گذاشتم و قالمچه را از 
طول: لوله کردم و با وجودی‌که ستم خون افناد دوطرف قالی را با.سوزن 
قفلی سنجان کردم که تفنگها نسرد و نیفتد و طوری باشد که ریشه همای 
سر و ته قالی بپوشدشان . لولاٌ قالیچه را خودم گذاشتم توی سینی و طاس 
را جا دادم کنارش و جمبةٌ فشنگ را گذاشتم تو طاس . رولورها را لای 


فصل پانزده ۱۹۹ 
حول حمام جا دادم و حوله را دريك بقچهُ ترمه پیچیدم و بستم و بقچه را 
گذاشتم تو طاس » طوری که قسمتی ازبقچه پیدا باشد ونشتم به‌دعاخواندن 
و به‌چشی فوت کردن .» 

عمه خانم گفت : «پناه برخدا ! برای چه کارهاپی دعا می‌خوانی!: 

عزت‌الدوله بدون توجه به‌او دنبال کرد : «صبح سحر با کل‌عباس 
كمك کردیم وطاس و سینی را گذاشتیم روی سر ننأفردوس . خبلی سنگین 
بود ولی راء که چندان دور نبود . بازهم دعا خواندم و به‌ننهفردوس وبارش 
فوت کردم و از دراندرونی راهش انداختم و کل‌عباس سرتاسر کوچه را 
دید زده بود» . 

عمه خانم پرسید : «کی بتو خبر داد که گیر افتاده ؟» 

عزت‌الدو له آب دهاش را فرو داد و گفت ؛ «داشتم نماز صبحم 
را می‌خواندم که در ژدند . بند دلم پاره شد . حالا نگویید که نرسیده به 
حمام » گیر يك پاسبان و يك ژاندارم می‌افتد . لابد نهیبش می‌زنند و بارش 
را جتجو می‌کنند وازش می‌پرسند که مال کیست و از کجا آورده‌ای ؟ 
کل‌عباس می گفت آز قیافه‌اش معلوم بود » کتاث خورده » گربه‌هم کرده » 
اما به‌هرجهت بروز داده . آنها را آورده بود دم در خانه . حالا بیید 
کل‌عباس چه مرد باوفا و باشعوری است . در را باز می‌ کند و پاسبان میت 
پرسد اپن زن را می‌شناسی ؟ می‌گوید : نه قربان نمی‌شناسم . نت فسردوس 
می‌زند به گربه و می‌گوید : تف تو رویت » تو داماد من هستی . مرا نمی-- 
شناسی ؟ می‌گوید مگر قیامت شدء ؛ چشمهایت رفته کلاٌ سرت که مرا 
.نمی‌شناسی ٩‏ کل‌عباس می‌گوید : زنکهُ پتیاره چرا صبح اول صبحی دروغ 
می‌گوپی ؟ من ترا از کجا بشناسم ؟» 

عمه‌خانم یکی به‌وافور ژد و گفت : «خودت را در چه مخمصه‌ای 
انداخته‌ای ! خوب » می گفتی ...» ۱ 

عزت‌الدوله ادامه داد : «حالا دیگر من دم درحیاط بیرونی‌ایتاده 
بودم و گوش می‌دادم ورعثه گرفته بودم. ملمان نشنود کافر نبیند ! ننه 
فردوس شیون کشبد که : حاضرم قمم قرآن بخورم که جنها را از این 
خانه آورده‌ام . حتی نمی‌دانستم توبش پیشتو و ازاین چیزهاست ... و اپن 
مرد هم کل‌عباس داماد دیوث نماث بحرامم است که طرف غریبه را می گیرد 


۱۷۰ سووشون 


و طرف مرا که مادر زنتی هستم نمی گبرد . يكث بار بچه‌ام را بی‌سیرت کر دند 
حرفی نزدم و حالا می‌خواهند خودم را پی‌سیرت کنند . تف ! تف برویت 
کل‌عباس ! تو هم کلاه قرمساقی سرت گذاشته‌ای » کمکشان می‌کنی . آن 
دفعه هم کمکثان کردی» و زار زد . چنان نفرینهایی می کرد که پشتم را 
می‌لرزانید . می‌ گفت : «خدایا ! تو کجا هستی ؟ مگر کوری ؟» 

و ساکت شد و شروع کرد به باد زدن خودش . عمه‌خانم و زری 
لامتا کام حرفی نزدند . زری ناخن شتش‌را می‌جوید . اندیشید : «و حالا 
از من چه کاری ساخته است ؟» ۱ 

عزت‌الدوله باز دثبال کرد . معلوم بود تائمام جزئیات را تعریف 
نکند سر مطلب اساسی تخواهد رفت : 

« نمی‌دانم پاسبان بود با ژاندارم که نهیب زد : زنکه » کفر نگو . 
یکلا بان هیارا تاه هار6 یرسمه کل‌غان 
گفت : سرکار سر شما سالامت » آقا مدتهاست عمر پرش را بخشیده به‌شما . 
همان صدا گفت که : خوب از خانم خانه بپرسیم . دیگر از حال رفته بودم 
و روی زمین نثسته بودم . کل‌عباس گفت : خانم مسافرت است . رفته امام 
رضا . همان صدا به نت فردوس نهیب زد که : مگر نگفتی اسباب سحصام 
خانم است » می‌برم حمام خانی ؟ کل‌عباس فرصت به‌تنفردوس نداد .خندید 
و گفت : سرکار ما حمام سر خانه داریم . خانم هیچوقت حمام بیرون 
نمی‌رود » اگر می‌خواهید بیایید نثانتان بدهم .. و بعد گفت : بروید 
دعوایتان را جای دیگر طی کنید . من هزار کار دارم . باز نمی‌دانم پاسبان 
بود با ژاندارم که گفت : راه بغت زن و ننه فردوس به‌التماس پرسید که 
کجا می‌بربدم ؟ و ژاندارم يا پاسبان گفت : اول پیش سرکار ستوان و او 
می‌فرستدت زندان . زنکهُ احمق داد می‌زد بگذارید بچه‌ام را بيیتم و بمد 
هرجا بخواهید می‌آیم . اما آنها بردندش . خداییش بود که فردوس و 
بچه هایش پشت بام ارسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدند . اما 
بشنوید از خودم . مسلمان نثنود کافر نبیند ! مثل آدمهای تب نوبه‌ای 
لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی‌آمد . کل‌عباس را چاپاری فرستادم سراغ 
میرزا آقای حناساب» . 
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و رو به‌زری‌کرد و گفت : «اما زری جان » گره این کار به دست 
تو باز می‌شود . دورا دور تحقیقهای لازم راکرده‌ايم . مي‌دانيم که ننسهٌ 
فردوس در زندان زنان است. حالا قربان قدمت فردا که می‌رویزندان» ننه 
فردوس را ببین . بااو حرف برن . از قول من التماسش کن که میادا اسم 
ما را برزبان باورد . کل‌عباس در آخرین فرصت روی پایش فثار آورده. 
حالیش کرده که در دهنش را پبندد و او هم پا ظاهرآ ملتفت شده بسا خسته 
شده موقتاً سا کت شده . زری جان خواهش می‌کنم به نت فردوس بگو روز 
محا کمه بگوید خانم رفته بود زیارت . کل‌عباس از چند تا هندی جنها را 
خریده بود و لای اسباب حمام خانم پیچیده و به‌من که مادر زش تم داده 
بود ببرم بازار بفروشم . میرزا آقای حناساب خریدار جسها بود . اس 
این جور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت . آبروی چندین و چند ساله. 
فنا می‌شوبم » . 

عمه خانم بتلخی گفت : «خانمان کل‌عیاس به باد پرود خوبست ؟ 
آن حناساب بدبخت چه کناهی کرده . نمی‌خواهم شماتت کنم ! اصلا به‌من 
چه مر بوط ؟» ‌ث" 

عزت‌الدو له به‌التماس گفت : «قدسالسلطنه . خواهش می‌کنم ری 
زری را نزن . آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول می‌دهم توبه 
کلم . به‌علاوه نه‌خاندان حناساب برباد می‌رود و نه خاندان کل‌عباس . 
حناساب را به‌موقم خبر کردیم و خودش را رسانده به‌ایل . اما کل‌عباس‌را 
زاشی کردهدام.: به‌او بگو دامادت را راضی کردم ۰ پرس و جو کرده‌اين 
اکر آدم معمولی صرفاً ب‌خاطر پول قاچاق اسلحه بکند بكك یا دو سال بیشتر 
زندان ندارد . تمام جنی را شبط می‌کنند و دو برابر قیمت جنس‌هم جریمه 
می‌گیرند . فدای سر بچه های زری . نمام چریمه ها را می‌دهم . به خود 
کل‌عباس هم از زندان که درآمد پنج هزار تومان ناز شست می‌دهم . قول 
می‌دهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هايش در این مدت تکان بخورد. بهش 
بگو آقای حرف ]بادی را و کیل خودش کند . از بالا قاضی و مدعی‌الموم 
را هم برایش می‌بنم . خودش را هم مطابق قولی که بارها بهش داده‌ام 
می‌فرستم کربلا زبارت . اين دفعه قولم قول است .» 


۱۷۳۲ سووشون 

و دست برد زیر حرمی و دوتا پاکت و يك جعبهٌ در سته درآوره 
و به‌زری داد و فریاد کشید : «بزم‌آراء چراغها را روشن کن .» وچراغهای 
پایه بلند حباط که عين چراغ کالسکه بودند روشن شدند . 

عزت‌الدو له ادامه داد : «اين پا کتها را بده دستش خواهر. دراولی 
از طرف او تقاضای و کیل کرده‌ايم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم 
نوشته شده . سواد خواندن دارد . قر آن می‌خواند . اما بلد نیست بنویسد . 
وادار انگنتش را در مر کب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند 
و آن وقت کاغذ را بده به‌دفتر زندان و رسید بگیر . بگو برای ثواب و 
راهنمایی » خودم این کاغذ را برای زندانی نوشته‌ام ۰ همه می‌دانند تو خانم 
خبر و نیک و کاری هی . کسی به تو ظن نمی‌برد . اما حنماً هردوتا کاغذ 
را از او بگر .. مبادا مبادا این کاغنه ها پیشش بماند . این کارها را محض 
رضای خدا بکن .. می‌ کنی ؟ می‌توانم دخترش ؛ فردوس را به‌اسم ملاقیات 
به سراغش بفرستم » اما از دختره اطمینان ندارم . چشمهایش این روزها 
برقق عجیبی می‌زند . می‌ترسم نله و دختر دست بیکی کنند و آب پاکی‌روی 
دستمان بریزند . گر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر ؟» 

زری می‌اندیشید که آیا اگر بکتم شجاعت است یا اگر نکنم ؟ دونا 
پا کت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالا التماس کردن و 
علامت گذاری باانگشت و صبر کردن تا ننهٌ فردوس با کوره سوادش هردو 
کاف را این و هه ای کارها را عظی صم تعان وفتین کرو که یال 
می کند او لوش داده . کاری است به‌حد کافی ترسناكك . اما می‌توانست دل 
بدریا پزند و انجامش بدهد . ولی در این معامله حق به کدام حق‌دازی 
می‌رسید ؟ او واسطه می‌شد که کناهکاری ظاهر معصوم بماند. . و معصومی 
بدنامی آنها را بپذپرد . ضمناً از عزت‌الدوله نمی‌ترسید . آیا ار به او 
جواب رد می‌داد . شحاعت بود ؟ آنها از راه او که موفق غمی‌شد‌ند راه 
دپگری پیش می‌گرفتند و به‌هراین در و آن در زدنی که بود » آبسروی 
خودشان را با پول می‌خریدند و برای کل‌عباس هم چندان فرقی نمی کرد 
که در زندان هشتی خانه باشد پا درزندان واقعی ... اما با همه اینها چرا او 
دلال مظلمه بئود ؟ کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا 
حقیقت را بگوید وازتعبیر وتفیرهای بعدی عزت‌الدوله و دیگران هم . 


۱۳۳ ۱ سووشون 
ثنرسد ... آما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی‌تواستند زنك را خرد 
کنند و واقعاً خانمانش را برباد بدهند و ننٌ فردوس به‌هرجهت شريكث جرم 
که بود , سالها بودکه به‌افتضاح زندگیی که آنها برایش فراهم کرده بودند 
تن داده بود , 

صدای عزت‌الدوله رشتهٌ فکرش را برید : «زری جان » چقدرسباث 
و سنگین می‌کنی » اینکه کار مهمی نیست !» 

زری پاکتها و جعبهٌ مر کب را گذاشت جلو عزت‌الدوله و گفت : 
«نه . نمی کنم . عذر می‌خواهم ۷ . 

عزت‌الدوله حبرت زده پرسید : «ثمی کنی ؟ چرا ؟» 

جوابی نداد . عزتالدوله بالحنی که باآن بچه گول می‌زنتد گفت: 
«اگر جفت گوشواره‌های زمردت را از دختر حاکم پس‌گرفتم چی ؟ آن 
وقت هم نمی‌کنی ؟ سر قضیهُ اسپ پسرت تا آمدم بجنبم این کرفتاری 

زری گفت : «دیگر گوشواره‌ها برایم اهمیتی ندارد . بهتر است 
بگذاربد حقیقت روشن شود . خودتان می‌فرمودید » حیف که حمید خان 
نام وظیفه نرفته . حالا این خودش يك‌جور نظام وظیفه» . 

عمه خانم چنان خندید که سرفه‌اش گرفت . عزت‌الدولنه زد 
بخنده‌ای عصبی و گفت : «ملتفت فرق میان کل‌عباس و حمید نیستی. کر 
کل‌عباس محکوم بتود جرعش يك سال تا دو سال حبس است ولی اگکر 
پای ما به‌میان بياید از ستی ساقط می‌شویم . آن وقت موضوع قاجاق 
اسلحه برضد امنیت کشور مطرح می‌شود ... حرف آبادی می گفت که طبق 
ماد ۱۷۱ مجازات چنین قاچاقی اعدام است و با دلایل مخففه حبس ابد . 
و خیلی که کوششس کند می‌تواند با پانزده سال تا ده سای حبس قضیه را 
فیصله بدهد . کی که باور نمی کند خرج ما زیاه است و برای پول این 
کار را کرده‌ایم» . 

اشك به چشمهایش آعد و گفت : « کلم بخت کی را که بسافتند 
سیاه ... این هم دوستان و خواهر خوانده هایت .. موقم سختی همه‌شان 
تنهایت م ی گذار ند .» و داد ژد : «دده بزم‌آرا, قطرهٌ قلب مرا بیاور .» و 
ادامه داد : «می‌دانم چرا نمی کنی ؟ از اول از ما بدت میآمد آعس فآ انیم 


۱۷ سووثون 
چه هیزم تری به تو فروخته بودیم . با شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار 
نکردیم و عروس ما نشدی . آدم گدا و این همه ادا ؟ می‌دانم . حالا 
می‌خواهی انتقام بگییری. باآن‌شوهر جوشی ودپوانه‌ای که داری حق داری... 
همه خلق خدا را باخودش دشمن کرده !» 

حمید خان » با سلام و صلوات » چاق و شنگول وارد شد. کفتش 
را روی پله های تخت از پا درآ ورد و با جوراب روی تخت‌راه رفت. دست 
انداخت گردن خاله جان و حالا ماچ نکن کی بکن . زری متوجه بود که 
عزتالدوله بشتاب اشکهایش را پاك کرد و وقتی چشم پسرش به او افتاد 
خندید و پسر واقعاً از پاش شروع کرد پبوسیدن ... چهار زانو کنارمادر 
نشست و پرسید : «چه حالی ؟ چه احوالی ؟ چه خبری ؟» خودش را کشید 
بسمت عمه خانم و سرش را گذاشت روی شانهٌ او و گیسهای بافته‌اش را 
نوازش کرد . چشمهایش را خمار کرد و به زری دوخت و گفت : «خانم 
زهرا » شما هم که ماشاءال مثل قالی کرمانی هرچه لگد می‌خورسد 
مرغوب‌نر می‌شوید !» 

دست خانم فاطمه را در دست گرفت و بوسید و گفت : «خالهجانء 
چند سال می‌شود همدیگر را ندیده‌ايم ؟» 

خانم فاطمه جوابی نداد . يث فنجان چای ربخت جلوش گذاشت. 
روی حقهٌ وافور را با چاقوی قلمتراش تراشید وسوراخ حقه را بظرافت 
با سوزن پالكك کرد و پرسید : «می‌کشی برایت بیصبانم »٩‏ 

حمید خان به دلبری گفت : «از دست فراق تو چه‌ها که نکشیده‌ام. 
خاله جان ۱» 

و رو بهزری کرد و گفت : «برادر و خواهر نداشتم ء اما در 
عوض خدا دوتا مادر به‌من داده بود» . 

پك زد » پکها زد و چانه‌اش گرم شد و شروع کرد به نشخوار 
خاطرات و از عبه خانم پرسید : «یادت میا ید تو دامنت می‌نشستم و بسا 
وجودی که سه چهار سالم بود می‌گنتم : مامانی » سربالایی . عمه شیری 
خورانی همم م.. و آن وقت التماست می کردم بخوابی و پتان بسه دهنم 
بگذاری ؟ به‌اتدازه مادرم دوستت داشتم , از بی دست و دهنم می کردی . 
یادم می‌آید بچه ها سنگك زده بودند به‌پای کفتر پرطاوسیم و پایش‌را شکسته 


تصل پانژده ۷۱۷ 


بودند ..تو آمده بودی احوالپرسی خواهرت و من کنترم را بغل کرده بودم 
و به قول مامان جونم اشاث می‌ريخنم به‌پهنای صورتم و می‌گفتم شمارا به‌خدا 
يكك آدمی فکری بهحال کفتر بدبخت من بکند. کفترم يكث بقو بقوی‌دردنا کی 
می‌کرد که از هر ناله‌ای در ین دنیا بدتر بود . نو آمدی و نخود آب 
انداختی و کوپیدی و با زرده تخم مرغ و مورد قاطی کردی و مثل چسب 
به‌پای کفترم بستی و وقتی بسته بتدیت تمام شد. کفتره يك بقو بقوی آراعی 
رت 19 ۱ 

زری احساس می کرد که دیگر آنجا کاری ندارد . پابه‌پا می‌شد 
که اجازهٌ مرخصی بگیرد » اما مگر حمید ول کن بوه . باز رو به عمه 
چرسید : 

«آن شب تو باغ پادت است ؟ همه‌سان دسته جمعی رفته بودیم باغ" 
و شب ماندیم . مطربها هم درشکه گیرشان نیامد » مجبور شدند بمانتد . 
رختضوابها را که انداختند جا کم آمد . مادرم هروقت پا می‌داد : ِِ 
جانم را ول نمی کرد بیاید مرا وی را بیان مرا را 
نداد . سالك داشتم . هفت تا سالك نو ورتم زده بود و 
چرك کرده بود و همه می‌داشتند سالك سری است . مخصوصاً که خر ند 
باغ پر از پئه و مس بود و همه می‌داننتند مکس ناقل سالك است و من 
مانده بودم معطل که کجا بخوابم و چنان خوأبم می‌آمد که نگو . خیلی‌هم 
سرد بود . و تو باوجودی که بچه‌ات تو بغلت خوابیده بود مرا صد! زدی 
و گفتی خاله » بیا تو هم اين طرف من بخواب . و من گریه کرده بودم و 
تو اشکهايم را پاك کردی و مخصوصاً روی دماغ سالکی‌ام را بوسیدی . 
وقتی سرت مرد خودم را نشانت نمی‌دادم که غصه نخوری . يك روز تو 
هی ی ی و 
خاله جان . آن زن بر گذ گفت و سیلی باصورتم زد و گفت : خاله جان و درد 
بی‌درمان ! خاله جان و ...» 

برزم‌آرا را ورانداز کرد که شیشٌ کوچك دوا و استکان پرآب در 
يك سینی » جلو مادرش گذاشت . پرسید: «مادرجان باز که دوا می‌خوری؟» 
و نگاه جوپای خود را بدزری دوخت . عزت‌الدوله گفت : «چیزی نیست. 


۱۳۹ . سووشون 


طیش قلبم زیاد شده .» رو کرد به زری وپرسید: «خانم زهراء شنبده‌ام فردا 
می‌روید زندان » سری به‌زندانی ما می‌زنید ؟» 

آعرت‌الدوله داشت قعطره‌ها را می‌شمرد » به‌پانزده که رسید گفت : 
«اما نه! نطور که ما خواسته بودیم .» وشمارش را ازشانزده ادامه داد. حمید 
آخم کرد ودستیاچه شد. وافوررا از کنار منقل برداشت » ستی چبانید و 
شروع کرد به پك زدن . پرسید : «چرا ؟ لابد می‌ترسید . خوب برأی‌شما 
ترس هم‌دارد .» وافور را ناشیانه کنار منقل گذاشت » دست گردن عمه‌انداخت 
و گفت : «اما خاله جانم سرنترسی دارد . این‌بار هم روی سالك مراخواهد 
بوسید. نمخاله جان؟ قدرصلم نمی‌خواهی مرا پرسر دار بینی. حالا هر کس 
دیگری برود به‌او شك خواهند برد غیر ازشما» . 

زری کل‌عباس را دبدکه از نارنجستان گذشت وبصمت تخت پیش 
آمد و گفت : «یاال» و عمه خانم چادر نماز را به سر کشید . کنار تخت 
ایستاد و حمید راصدا زد و در گوشش چیزی گفت و حمید کفشش راپوشید 
وسراسیمه براه افتاد . دل زری به‌شور افتاد . نکند بلایی سر بچه‌هایش آامده 
باشد ! از این زن هرچه بگوبی برمیآید . نکند بچه‌ها را به‌عنوان گرو گان 
جایی پنهان کرده باشد و حالا مادر وپسر صحنه‌ای بیافرینند و بااو معامله 
کنند . چرا زودتر به‌سرافت نیفتاده بود ؟ اصلا چرا گذاشت بروند باغ 
کلانتر ؟ و به‌تلخی اندیئید که پهلوان کچلها همین‌جا بودند . عنتها بچه‌ها 
از تماشایشان چیزی نمی‌فهمیدند . باصدای لرزانی ازعمه خانم پرسید : «دیر 
شد . چرا بچه‌ها نيامدند ؟» حالا حاضر بود به‌هر کاری رضا بدهد .. اگر 
بنابود میان «شجاعت» و «بچه‌ها» یکی را انتخاب کند واضح بود که بچه‌ها 
را انتخاب می کرد ..بله ؛ حمید انآن می‌آید و بازی را شروع می کند. عمه, 
تگاه‌تندی به‌او انداخت و گفت : «دلت شور نزند » پیدایشان می‌شود.» فکر 
کرد : «صبر می‌کتم . بیخود دلم شور می‌زئد . خداییش بود‌که خدیجه 
رایاآ نها فرستادم .» پاد شعری افتاد که پوسف غالبا می‌خواند : «از خیالی 
بیمثان و ترستان ۰ نه . شعر را خودش ابنطور عوض کرده بود » شعری 
که پوسف می‌خواند این بود : : 

«از خیالی صلحشان و جنگنان از خیالی نامشان و ننگشان» 


فصل پانزده ۳۷ 

حمید بايك زن چهار شانهٌ چادرنماز به‌سر که رویش رامحکم گرفته 
بود از نخت بالا آمد . خندید و گفت : «مادر : مهمان می‌خواهی ؟» زری 
فوراً زن را شناخت . ازاین زن باهمین چادر نماز درخانهٌ خودشان‌پذیرایی 
کرده بود . بی‌اختیار گفت : «ملث‌سهراب خان ۱» وبعد دست روی‌دهان 
خودش گذاشت . سهراب نشست وچادر ازسرش برداشت . لاغر شده بود 
وسروبرش خالكآلود بود وربشی چند روزه داشت . عزت‌الدوله آن چنان 
خندید که اشكث از گوشه چشمش آمد . سهراب لبخند خسته‌ای زد و رو به 
زری‌گفت : «اول رفتم خانه‌شما . هیچکس نبود» . 

سرش را در دست گرفت و گفت : «کاش بوسف خان شهر بود .چه 
بد کردم گوش به‌حرفش ندادم» . 

بزم] را] فتابه لگن آ ورد که اریز شین کین و زردی به‌طالامی ما نست . 
حولهُ کلفت گلداری روی دستش بوه وصاپون عین بك گلابی بوه . صابونی 
که برای زری درحمام گذاشته بودند شبیه يك سیپ بود . برای داشتن‌چنین 
خرت وپرتهایی بودکه خود را به‌مخاطره می‌انداختند ٩‏ گرچه حضور 
ترآ در انا بان اف هب نله نا عون دایگرعه سل تجاعی کرق: رظرت 
-الدوله گفت : «سهراب آب حمام راتازه عوض کرده‌ايم . چرا یکبارگی 
نمی‌روی حمام ؟» ۱ 

سهراپ جواب داد : «شاید تلفن کردند . شاید من اشتباه کرته‌ام 
و ما را گول. فرد‌اند . رام براه ازمیدان جنگی آمده‌ام . اول رفتم پیش 
کلثل ... واقعً که چپلوفوم پزید است . خیالکرده اینجا عربتان است. 
به‌دلش بماند که بتواند ادای لورنس عربتان رادربیاورد . راهم نداد . پیفام 
فرستاد که سرما خورده . آدم هم‌چلةٌ تابستان سرما می‌خورد ؟ بعد رفتم‌پیش 
زینگر ؛ آن روباه گفت : «دل مشگولی دارم . نمي‌توانم پپذیرم ترا .» 
خرف خدا بعد آزاین همه سال که ابنجاست هنوز فارسی یادنگرفته ... اگر 
گولمان زده باشند زمین را باخون برادران خودمان لاله کاشته‌ايم . هر چند 

عزت‌الدوله با سر به‌او اشاره کرد وهمه متوجه اشاره‌اش شدند . 


ناچار پرسید : «باهمین چادر نماز بیش آنها رفتی ؟» 


۱۷۸ ۳ ۱ . سووشون 


سهراب گفت : «نه . لباس افسری سروان سوار ؛ محمدکشمیری 
کرمانی را تن کرده بودم . کارت شناساییش درجیب‌فرنج بود . اول لختش 
کردیم وبعدگلوله زدیم توشاه رکش . ده‌نفرربخته‌بوديم سرش. بعدرفتم‌خانة 
میر زا آقای حناساب و لباسم را عوض کردم 4 

صدای بچه‌ها از حباط بیرونی آمد وزری نفس راحتی‌کشید و 
به‌شتاب اجازهٌ مرخصی خواست . عزت‌الدوله از خدا خواسته , صدا زد : 
«فردوس » پیا چادر خواهرم را بیاور ... جانماز مرا هم بیاور . دستت 
طاهر باشد ... » : 

سهراب پرسید : «درشهر از جریان جنگ چیزی تشنیدید »٩‏ 

زری جواب داد : دنه » تو روزنامه که چیزی ننوشنه بودند .» 

سهراب گفت : «مگر تو روزنامه گاهی چیزی هم هی‌نویسند ؟ آنجا 
شایم بودکه نعش سرهنگ و آفسرهای دیگر را می‌آورند شهر ۰ و ازشان 
آنشیییع جنازةٌ رسمی می کنند .» و ادامه داد : «اها ها غیر از آرزوهای‌بزر کگگ 
تقصیری نداشتیم . بعد از برخوردم با اين روباههای مکار دیدم اگر يك 
دقیقةً دیگر لیاس آن نا کام تنم باشد دیواند می‌شوم .» 

فردوس بقچهُ ترمُ محتوی‌چادر میاه عمهخانم وجانماز عزتا لدوله 
را آورد . زری متوجه قیافه حمید شد . فردوس که دولا شد وجانماز را 
جلو عزتا لدوله گذاشت » چشمهای حمید برق زد و از پا تاسر او سیر کرد. 
از نگاه خيرهٌ او زری متوجه زیبایی پاها وبدن فردوس شد . پاها در 
جورابهای بدن‌نما واقعاً عين کله قندهای وارونه بودند . چادر تماز حریر 
آبی روی پیراهن کر بدوشین که گلهای قرمز وبرگهای سبز داشت می‌لغزید 
و کذار می‌رفت . برجستگیها وفرو رفتگیهای بدن آن چنان درجای خود 
بود که هیچکس باور نمی کرد این زن يك شکم سقط جنین کرده وسه شکم 
ژاییده . 

آفا عمه خانم دست به‌بقچه نرد. گفت: «خانم فردوس, برای بچدها 
خوراکی ببر و در حیاط بیرونی نگهشان‌دار تا ما بيايیم . بگو بزم‌آرا هم 
بیاید بساط وافور را جمع کند» . 

فردوس از هممجا بی‌خبر » بشقابهای برستی‌را از میوه و بسکویت 
انباشت . معلوم بود که نمی‌قهمد چرا خانم به او چم غره می‌رود وخانم 


فسل پانزده ۱۷۹ 
گوشهٌ حرمی را پس زد وروی قالی ثبمم کرد ومقعه را چند بار پس وپیش 
کرد تا موهای پازهریش بکلی پنهان شد وعقعه قرص صورتش را دربسر 
گرفت . اعا چه قرص صورتی ؟ انگار همین‌الان گنه گنه خورده بود . باخدا 
هم سر جنگ داشت . جانماز را به‌خشونت پهن کر د ونلسته اقامه بست . 

ته دل زری شاه بود که باز به‌هرجهت ایستادگی کرده . کاش یوسف 
زودتر می‌آمد . هیچ وقت آنقدر حرف برای گفتن نداشت . تجربه‌های 
زندان ودیوان‌خانه , گفتنی بود اما نه برای یوسف . غالبا یوسف به‌او 
می گفت : «زری » دلم تن است چیزی بگو .۰ » واو چقدر مفزش را 
می‌کاوید تا خاطره با تجر به‌ای شاد وآرام کننده بیابد . مدتها بود که دیگر 
هیچ حرف وخاطره وتجربه‌ای از این قببل نمانده بود که برای پوسف نقل 
نگرده باشد . خودش می‌دانست که نقلهایش اخیرا تکراری شده وخوهرش 
فقط به شنیدن صدایش دل خوش می‌کند . وحالا ری باز ایستادگسی 
کرده بود . 

یقین داشت که عزت‌الدوله تا مدتی در عرش سیر خواهن کرد واز 
لچ آنها نمازش را تا می‌تواند طولانی‌تر خواهد کرد وآنها لحظه‌ای به 
احترام نماز او سکوت خواهندکرد , اما حوصلشان سرخواهد رفت و 
سهرآب بزودی به حرف خواهد آمد . اشتیاق برای شنیدن جربان حادثه 
چتان در جانش انگیخته شده بودکه می‌دانست اگر عزت‌الدوله خودش 
بیرونشان نکند تا پایان شرحم ماجرا آانجا خواهند ماند . دده آمد وساط 
وافور را برد . زری گفت : «سهراب‌خان از عیدان جنگ می گفتی ...» 

سهراب گفت : «اتفافاً خودم قصد داشتم تمام جزئبات را برای 
دوستانم بگویم , تا اگر زدم به کوه وباغی شدم » پا رفتم وخودم راگمو گور 
کردم و یا رگ ایلیم جوشید وازشان انتقام گرفتم و گفتم با علی‌غرقش کن 
من هم روش ؛ بدانند که چرا یکی از این کارها را کرده‌ام . کاش من‌هم 
مثل کا کايم حرف بوسف خان را شنیده‌بودم . آو خبر داشت . با مك‌ماهون 
دوست است . باهم می‌نشینند شعر ترجیه می کنند . شعر پك شاعر با جرآتی 
راکه می‌گویند مصرعها را کوتاه وبلندکرده . سرتکان داد وخواند : «به 
کجای اين شب یره بیاویزم قبای ژندهٌ خود را ...» 


۱۸۰ سووشون 

«... اما زینگر به ما قول داد . گفت ایستگاه اول سمیرم . ایستگاه 
بعدی شیر از وبعد امنهان وتهران . وما چه قساوتی کردیم ! خودم بگویم . 
وبرادران ما چه‌اشتباهاتی کردند . چه جنگک زشتی بود !» 

حمید گفت : «برادر ممکن است » من خرف باشم » اما يك کلمه از 
حرفهای ثرا نفهمیدم .» 

سهرآب گفت: «اين‌مك‌ماهون خبرنگار جنگی‌است. تونمی‌دانی .» 

خد رای وب تمهت کرغع شکر کن 13 
صحیح وسالم هستی . حالا دیگر آیی است ریخته وسبویی است شکته . 
به‌عقیدةٌ من يكث‌بست ترباك بکش . همه ابنها از پادت می‌رود . می‌خواهی 
بگویم برایت فراهم کنند ؟» 

سهراپ گفت : «من از آن آدمهایی نیستم که با تریالك رگهای خود 
را خواب می‌کنند . اگر نتوانم گناهانم را جبران‌کنم . خودم را سر به‌نیست 
می‌کنم . الآن به‌هر کاری حاضرم ۰ 

حمید به‌طعنه گفت : «اگر تلفن کردند چه؟ آن‌وقت حتی گناه کبیره 
هم از یاد آدم می‌رود . مگررنه ؟» 

زری اندیشید که: پم افیا تسف سای رایع 

سهراب با جمله‌ای که گفت حرف حمید را تصدیق کرد : «اکرآنها 
ثلفن کردنی بودند تا حالاکرده بودند » به تو ومادرت که اطمینان دارند.» 

و ادامه داد: «روسها سی تا چهل سر باز اپرانی .. شاید هم ۳ 
شایم بود در حدود پنجلشکر خواسته بودند برای خدمات پشت جبهه . 
برای ندار کات. سربازهاپی‌فقط بانفنگگ که نگهبان انبارهای مهمات 9 
باشند وبه‌حمل ونقل وتخلیه كمك کنند و با مأمور بستری کردن بیمارها و 
مر بشخانه‌های صحرایی باشند . واضح است که طرفثان , هرچند فعللا متفق 
آنهاست ؛ نمی‌خواهد به قول بوسف‌خان يك هت کمونیی در ایران اژ 
پیش آماده باشد . نق‌نق کردند که قشون ایران » تعلیمات درستی ندیده . 
حتی از پس يك عده اشرار محلی برنمی‌آید وبا این جنک عملا بهآ نها 
ثابت شده .» ۱ 

عمه پرسید : «اگر می‌دانستید اینطور است چرا با مردم هموطن 
خود جنگ کردید » 


فصل پانزده ۱۸۱ 

حمید خندید : «خالهجان ؛ اینها کشته و مردهٌ جنگند . برایشان 
جنگ همان لذت شکار را دارد.» اما من بهآ زار مورچه‌ای هم راضی نیستم. 
آن شکار رویاه یادت است سهراب ؟ چقدر خوشحال شدم که روباهه سرت 
را کلاه گذاشت و تو نتوانستی تیر درکنی . با وجودی که من‌گوشهايم را 
ک زد بودم اما از لگبی که تفنگت به‌تر قوه آدم می‌زند دلم بهم می‌خورد.» 

سهراب بی‌توجه به‌حمید » رو به‌عمه گفت : «اینها شایعات بسود . 
حقیقتش را حالا می‌فهمم . حالا که سر راه شنیدم پلت ناظر روسی برای 
بازدید » به گردنهُ خونگاه آمده . اما خودشان به ما می گفتند تاجهایتان را 
آ ماه کتیهدت عا جافت فا متشاتیق و اسلحه را هر طون نوک تیه هی بت 
رساندند . دومرتنبه با قرار قبلی که با خودشان گذاشته بودیم. غارنشان کردیم. 
نفنگگ و فشنگ در يك ماشین شخصی گذارده بودند و به‌اسم پول خرد از 
خوزستان برای بانك شاهی اسفهان از دامن کوههای بختیاری می‌بردندد . 
عين همین‌کار را درجنگك اول کرده بودند منتها آن بار با قاطر ء نه با 
۱ ماشین شخصی . مطابق دستور خودشان شبیخون زدیم وراننده ومآأمورشان 
را کت پسته بردیم و کنار جاره رها کردیم . راننده منتارمان بود» برایمان 
چراغ می‌زه اما ماشین را هم ضبط کردیم . » 

زری گفت : «ولی من شنیده‌ام يكك رئیس بانك را واقعاً کشتبد 
وپول بانك را غارت کردید . این همان مورد بود » 

سهراب گفت : «نه » آن مورد دیگری است . خوب , به‌هرجهت 

آدم برای چنین کارهایی به‌پول هم احتیاج دارد . دوستان هم كمك کردند . 
حمید و دیگران بهما اسلحه رساندند ..» و رو به حمید افزود: «حمیدجان 
این فشنگهای آخری چقدر بدردمان خورد . هرچند خیلی‌گران حساب 
کرده بودی ... و رولورها .. چقدر وزنشان درافتاب زیاد می‌شود . » 

معلوم بود عزت‌الدوله نمازش را سللام داده . گفت: «چه لاژم کرده 
جلو غرببه‌ها این حرفها را نزنی !» مکی کرد وادامه داد : «بصلامتی شما 
ماا هم پدام افتادیم . نتهٌ فردوس ما را هم گرفته‌اند . این روزها » دریغ 
از دوستی خواهر به خواهر .. دیگر آدم به تخم چشمش هم نباید اعتماه 
یکند .» 


۸ : سووشون 


سهراب پرسید : «ننه فردوس کیست ؟ مادر همین دختر خوش 
که خدمت می کند ؟» 

حمید گفت : «دل تراهم به‌همین زودی برد؟ وقتی من به‌مامان‌جونم 
می گفتم . مامان‌جون » این زن از خودش جرقه پخش می‌کند وجرقهاش 
دل آدم راگر گر هی‌سو وزاند باورش نمی‌شد .» 

عزت‌الدوله استغفراللهی گفت وهردو دست را به گوش برد . لابد 
نماز عثایش را هنوز نخوانده بود با بدهیهای سابق را به‌خدا می‌پرداخت . 

سهراب نا گهان به‌صرافت افتاد: «زن میرزا آقای حناساب می‌گفت 
که دلالةٌ شما بدام افتاده » اما ثمی‌دانشم اسمشی ننة فردوس است . گفت که 
شرهر خودش هم در رفته . باید پیش آزهرتصمیمی ۰ زن وبچه‌های میر زا قا 
را بفرستيم پیشش . حمید تو فردا صبح اول وقت » يا همین شبانه بروپیش 
زیتگر وبه‌او بگو : برای اجرای نقشه‌های شما بودکه ما بدام افتادیم . از 
قول من هم بگو تا پیست وچهار ساعت وقت دارند ء به‌من جواپ بدهند . 
اگر رو نثان ندادند می‌دانم شیثه عمرشان کجاست . خدا شاهد است باچند 
نا از جان گذشته مثل خودم می‌روم و ... ما همه این کارها را کردیم تا 
نگذاريم لوله‌هایشان باث پشت ناخن خراش بردارد .» 

زری خوب حالیش شده بود . اگر آدم گناه کرد و موفق شد » آن 
گناه به‌عقيدهٌ خودش ودیگران کناه نیست ولی اگر موفق نشد . آن‌وقت 
گناه گناه است وباید جبرانش کرد ء وخواست انديشةً خود را برزبان بیاورد: 
اما کی به حرف او گوش می‌داد؟ حمید که درایر بققنیا ین از زنل وف وسکی 
و کفتر » اندیشه‌ای نداشت ؟ با سهراب که جاه‌طلبی چشم و گوشش را بسته 
بود ؟ یا عزت‌الدوله که با خذا کلنجار می‌رفت ؟ یا عمه که فعلا مهاجرت 
به کر بلا وتر لگ اعتیاد ورد زبانش بود ؟ مادرأنه راهنمایی کرد: «سهر اپ‌خان؛ 
حالا هم دیر نئده .. از همین حالا : عثل ملكث‌رستم‌خان بروید با بوسف 
همکاری کنید ,» 

سهراپ جواب داد : «هر کس خویی دارد . او خاکی است ومن 
بادی . من اهل صبرکردن وامید بستن بهآ پندة خبلی دور نیستم . می‌خواهم 
همین حالا آینده را به‌چنگگ بیاورم . می‌خواهم مرگ ء عثل سرهنگ با 
گلوله وتبر باشه نه تو رختخواب . می‌خواهم آخرین کی باشم که از بر« 


فصل پا نرزده ۸۳ 


در می‌آیم . آن هم نه با پای خودم . می‌خواهم بکشانندم بیرون وبا گلوله 
بزنند تو شاهر گم و با تبر تکه تکه‌ام کنند . می‌خواهم قاتلائم را بربرنگاه 
کنم » تاآنها به‌من حسد ببرند . از بی‌اعتناييم نسبت بهم رگ وزند گی حیرت 
کنند: .4 
حمید گفت : «باز رگ ایلی‌اش جوشید .» 
زری گفت : «از بچگی سر نترسی داشتید . شاعرهم بودید . یادم 
می‌آید برای زن اولتان ... » 
سهراب کلام زری را قطع کرد و گفت : «وحالا هم شاعر نترس 
#ازم است . » و رو به‌حمید پرسید : «نمی‌دانم از شهرضا » ازجهت جنوب 
غربی به‌سمیرم رفته‌ای »٩‏ ۱ 
حمید جواب داد : «نه . اما اگر یادت باشد ء يث بار پاهم ازدامنةٌ 
شمال‌غربی دنا بسمیرم رفتیم . می‌رفتيم عروسی پس اسفندیارخان کشکولی. 
پادم است که سرچشمٌ سمیرم توقف کردیم . و يكك دختر واقعاً مثل عاه شب 
چهارده . از کوزه‌اش به‌راننده آب داه وبا همان کوژه آب در رادیاتور 
ماشین ریخت . لامسب چه‌جوری راه می‌رفت . خدنگگ مثل سرو . خرامان 
مثل کباث » به زمین منت می گذاشت که این منم که با پاهای لطیفم ترا سرفراز 
می کنم .» 
سهراب گفت : «حالا موقم این جور بادآ ورپهاست ؟» 
خمبد گفت: :. دهمیته خوقم این جوز یادا وزیهانت .۰ آهی کید 
و رو بهعمه گفت : «خاله‌جان » بد کردی فردوس را فرستادی پی‌قوطی‌بگیر: 
وینثان . صدایش کن . تو صدایش کن . دلم برای يك گیلاس جین با آب 
لیمو لث زده .» و رو بسهراب‌کرد و گفت : «می‌دانی داداش ؛ این آرزو 
های تو وقبیله‌ات غیر از دردسر وآدمکشی نتیجه‌ای ندارد . خودم هر کاری 
می‌کنم برای پول است تا با آن چیزهای قشنگك ولذین دنبا را داشته باشم . 
زن . شراب . فاستونی میداین منچتر .» 
سهراب دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت : «يك دقیقه صبر 
کن . مثل اینکه تلفن زنگگ می‌زند .» وپا شد . واقعاً صدای زنگ تلفن 
می‌آمد . کسی گوشی را برداشت » چرا که صدای زنگگ قطع شد وفردوس 
به‌حیا عط آمد وهمگی به و چشم دو خنند . سهرآب ایستاده بود . فردوس 


۱۸ سووشون 


گفت : «زهرا خانم , خسرو خان می‌گوبد شام می‌آپید با ما شام بخوریم؟» 
زری جواب داد: «الاعه» و رو به‌عمه کرد: «می‌فرمایید بروبم». 
سهرآب روی لب تخت یناه ای فش ٩‏ «اين دفعه نخواهم گذ‌اشت 

روباههای واقعی سرم کلاه بگذارند .» حمید گفت : «آدم منی‌کن از 

جوی نا نمی‌شود 4۰ 
عزتالدوله داد زد : «فردوس چادر خواهرم را بیاور . مر 

کری؟» از این واضح‌تر دست سرشان کند ؟ و چادر عمه در بقچه جلو 

روش بود . ۱ 
حمید گفت : «اول شب است . کجا می‌روید . مي‌دائم از بی 

از کشت و کشتار حرف زد دلتان گرفت . بگذارید قضیةٌ شکار روباهش 

را برایتان بگویم ء دلتان باز می‌شود .» 
زری روبش نشد بگوید این قضیه را چندین بار از خود ملك 

سهراب شنیده . و تحمل کرد تا حمید با آب و تاب تعریف کند . 
آنها می‌خواسته‌اند بمحیله , روپاهی را که هر شپ به‌مرغدانی 

حمبد می‌زده ؛ بدام پیاورند . اما روباه از آنها رندتر بوده . يك شب برفی 

آنها يك مرغ کشته روی يك تل‌برفی می‌گذارند تا روباه که به‌سراغ 
مرغ آمد حلكك سهراب با تیر بزندش . اما رویاه ستقیماً بسراغ مرغ 
نمی‌رود . يكك نقب می‌زند رو به‌تل برفی و مرغ را از زیر تل برمی‌دارد 

و در می‌رود . البته آنها بعد که می‌بینند نه مرغی در کارست ونه روباهی » 

متوجه این حبله می‌شو ند . 
زری در راه تا به‌خانه پرسند » همه‌اش در این فکر بود که چرا 

به‌اصرار این قصه را تعربف کرد ؟ آبا می‌خواست به‌سهراب یادآوری کند 

که تو از پی روباهها برنمی‌آیی ؟ و اندیشید : «خودش را به سادگی 

می‌زند آما ازآن مره رئدهاست !» 

5 
به‌خانه که رسیدند تاشام بیاورند » زری پیج رادپو را باز کرد » 

اما هر چه کوشید نتوانست موج برنامةٌ فارسی رادیو برلین را گیر بباورد. 

رادیو را همین آخربها خریده بودند و چون در تالار جا داده بودند به‌علت 
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دس سس 


گرما . کمتر کسی به سراغش می‌رفت و به‌علاوه از بس سنگین بود نمی‌شد 
مدام به این طرف و آن طرف کشیدش . یوسف که شهر بود بی‌توجه به 
گرما در همین ساعت به‌تالار می‌رفت و آنقدر بدرادیو ور می‌رفت و صدا 
های گوشخراشش را از جا و یجا در می‌آورد که آدم سرسام می‌گرفت ؛ 
تا عاقبت موج پرنامةً رادیو برلین را گیر می‌آورد و به‌سدای مردی کسه 
از صمیم قلب دشنام می‌دآد هی کرت آن مره همه کله گنده‌ها را جهود 
خطلاب می‌کرد و به‌قول بوسف همچین نفرپنشان می‌کرد که انکار شخصاً 
با آنها پدرکنتگی داشت . و صبحها برنامةً شیرخدا را می‌گرفت و از 
شاهنامه خوانیش تعریف می کرد . زری جمعه‌هاپی که پوسف ده بود » سعی 
می‌کرد دوقلوها را با قصه های صبحی شغول کند ؛ هر چند آنها پر 
جنب وجوش‌تر از این بوه‌ند که مثل بچه آدم بنشینند و نیم ساعت تمام 
حواشان را جمع کنند . 

بعد از شام اخبار اپران و جهان را گرفت . در برنامةٌ اخبار 
هیچ اشاره‌ای به‌هیچ حادثه‌ای در جنوب نبود . رفت سر وقت روزنامه 
های محلی . مهمترین خبرهای داخلی » اعلاتهای مجالی ترحیم بود . بسه 
سراغ روزنامه هابی رفت که از تهران برایشان می‌رسید و جمعشان می کرد 
و دو هفته يك‌بار برای خانم فتوحی به‌دیوان‌خانه می‌برد . 

روزنامة او را باز کرد : «وزارت خواربار منحل می‌شود.» » 
«کوپن قند وشکر .. از این پس کوپن قندوشکر به‌قرار زیرتعیین‌می گردد. 
سیصد گرم قند . چهارصد گرم شکر .» 

در روزنامةٌ دوم تنها خبری‌که می‌توانست ربطی به وقایع مورد 
علاقه‌اش داشته باشد این بود : «جمعیت فارس ار فارسیان مقینم تهران 
یله من ورف ۱ ۱ 

و بعد : «توقیف مرد امروز» و از این‌جور خبرها که به‌نظر 
زری عادی می‌آمد . اما او ول‌کن نبود و هر روز دتبال خبرها می کشت 
تاچند روز بعد دريث روزنامهٌنازه درآهده درصفحهً سوم به‌خبر زیربرخورد: 


«تقویت پاه گان آباده و سمیرم» و متن خبر را چنین خواند : 


۱۸ ۱ سووشون 

«به‌قرار اطلاع واصله اشرار بویراحمدی و قشقایی » کامیونهای 
حامل آذوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر برای تقویت پاه‌گان 
سمیرم میا شام بو د مورد چباول قرار داده‌آند . وروز هشتم فیر به‌پاد گان 
سمیرم حمله نموده و گروهی از افسران و سربازان را شهید نموده‌اند . اينك 
موضوع در تهران مورد مطالعه آست و در نظر است پادگان آیاده و سمیرم 
تقویت گردد . » 


۳ 


کلو از م ربضخانه که آمد ضعیف‌تر از آن بود که زری نذرش را 
ادا کند » و به ده بفرستدش . سرش را تراشیده بودند و پكك صلیب مسی 
به گردنش آوپخته بودند . چشمهاپش در چشمخانه می‌دوید و وقتی می‌ایستاه 
سرش روی گردن تلو تلو می‌خورد و پاهایش می‌لرزید . زودتر از موقم 
مر‌خصش کرده بودند . زری دستور داد یزان بخوابد . 

کلو از مرد ریشداری بالباس سر تا پا سیاه حرف می‌زد که همیشه 
کتابی دستش بوده و طلسمی هم نظیر طلسمی که به کلو داده » به گردنشی: 
آوبخته بوده . منتها زنجیر طلسم او خیلی دراز بوده . صبح روزی که 
آن آدم هندی همسایدٌ کلو جان می‌کنده پیدایش شده . از کنار تخت کلو 
گذشته و رفته . بعد کلو صدای وردش را شنیده . بلند بلند وره خوانده 
بوده . کلو نه زبان آن مرد را وقتی ورد می‌خوانده » می‌فهمیده و 
نه زبان آن آدم هندی را . راستش آنجا هیچکس زبان هیچکس را نمی 
خهمیده . نه » خدایا ی از 
وقتی ورد نمی‌خوانده زبان ما سرشان می‌شده . 

آن مرد هندی يك شب با پای خودش آمده بوده » سراغ کلو و 
کلو را ماج کرده بوده و همچین گربه می کرده که انگار کلو پسرش است 
وهی می‌گفته: ساندرا ! کیتو ! کیتو ! اصلاآن آدم هندی ورد زبانش کیتوا 
سائدرا ! بوده . يا شاید خبال می کرده اسم کلو کیتو با ساندراست . همان 


۱۸۸ سووشون 


شب آخر که خور خور می‌کرده کلو رفته بوده بالای سرش . عین پد رکلو 
چانه می‌انداخته و چشمهایتشی را درانیده بوده . 

اما آن مرد سیاهپوش مثل اینکه خانه‌اش همانحا بوده » چونکه 
هرروز پیدایش می‌شده . اول کلو خیال کرده که حضرت ابوالفضل است 
که آعده آنها را شفا بدهد . اما وقتی فهمیده همبایهُ هندیش هرده » بقین 
کرده که آن مرد سیاهپوش حضرت ابوالفضل نیست . به‌هرجهت همان‌مرد 
که طاسم به گردن کلو کرده بوده گفته بوده باید هرروز صبح طلسم را ماچ 
کند و باید بهده برود و عمویش را بیاورد تا يكِ طاسم هم به عموی کلو 
پدهد م 

همان مرد از کتابی که دستش دوده مه بار برای کلو قصه خوانده 
بوده . کلو فقط از يلك قصه خوشش آعده بوده . قصه آن پسری که چوپان 
بوده . آن پسر نی هم می‌زده . آن پسر دوست پسر پادشاه بوده و يك غول 
را باتیر و کمان و قلوه سنگ کشته ؛مرد سیاهپوش هی می گفته عیسی همه 
جا هست و با خون خودش گناه همه را خریده . بعد دست کلو را گرفته 
بوده و برده بوده به خانةٌ عیسی . تو يك اناق بزرگ بزرگک که تاريك هم 
بوده و کلو وهم برش داشته بوده . اما هرچه کلو , دنبال عیسی گشته . 
پیدایش نکرده بوده . آن مرد سیاهپوش عکس صاحبخانه را به آو نشان 
داده بوده . عکس ننةٌ صاحبخانه را هم نشان داده بوده . يك زنی که بچه 
بغلش بوده و آن زن شبیه « گل دوستی» زن عموی کلو بوده . 

کلو خیلی دلش می‌خواسته عیسی را پیدا کند. اما وقتی آزحرفهای 
آن مرد سیاهپوش فهمیده بوده که عیسی چوپان است و دنبال بره هبای 
گمتده می گردد یقین کرده بوده که عیسی رفته صحرا و حالا کو تا آن 
زبان بته‌ها را پیدا کند ؛ : 

گ, 

صبح زود روژ چهارشنبه پوسف از ده بر گثت . کی راه افتاده‌بود 
که صبح به آن زودی رسیده بود ؟ وقتی در می‌زد حتی به خسال زری 
نمی‌رسید که شوهرش باشد . کارت عبور شب را همین آخریها . پس از 
دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود . زری تازه 
پته‌پند را بالا زده بود که بیرون بیاید . به‌پیشواز شوهرش رفت که پکتا 
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پراهن از مادیان پیاده شد . اما تنها نبود . مرد دیگری باچشمهای بته 
روی اسب قرل نشسته بود . چشمهایش را مالید و به‌مرد نگاه کرد . مرد 
کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود . انگار مرد مرده بود » چرا 
که روی اسب با طناب بسته بودندش . غلام و پوسف کم کردند و طناب 
را باز کردند و مرد را آهمته زمین گذاشتند . مرد نمرده بود » چرا که 
چشمهایش را باز کرد که نگاه کند اما معلوم بود که نمی‌بیند . خون روی 
شقبقه راستش دلمه بسته بود . و ریشهای نترراشبده‌اش خاكك آ لود بود و زیر 
شلواریش جا بجا لکه های کدر قرمز داشت . مرد دست گذاشت روی شکم 
لختش . پوسف پرسید : «حمام گرم است »٩‏ زري جواب داد که : دنه . 
ولی گرمش می‌کنيم .» 

تا غلام مرد را به حمام ببرد » یوسف زخمهایش را سریبینة حمام 
وارسی کرد و باآب گرم و صابون شست وروی زخمها تنطوریدزد . زخمها 
مطلحی بود , اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود . 

در اپوان پشت عمارت سر صبحانه که نشستند پوسف نوضیح داد : 
«سیحر که راه افتادیم » لب جو وی آب دم دروازه زرقان پیدايش سیم اف 
همینطور لخت بايك زیر شلواری و جوراب پاره به‌پا »افتاده بود . اولش 
خیال کردیم حبوانی » چیزی است ء چراغ که انداختم دیدم آدم است . 
به‌نظرم دزدی ؛ چیزی لختش کرده . پیاده شنم . چه التماسهایی می کرد که 
ب‌شهر برسائمش ... گفت می‌خواستم ببايم باغ شما .. دیگر پاهايم ماری 
نکرد . همینجا افتادم . گفتم حالا هم با سید محمد برو .. ترك اسب می-. 
نشاندت و می‌بردت باغ . حالت که بهتر شد میا وردت شهر . التماس کرد. 
آی التماس کرد که پیاورمش شهر ... گفت: خودت خواهی فهمید چقدر 
لازم است مرا به‌شهر بیری » گفت : اگر شهر رفتنی نیستم همانجا ولش کنم 
کس دیگری به‌شهر برساندش . من هم که آمروز چند نفر مهمان از صبح 
دعوت کرده‌ام » گفتم خوب می‌برمت شهر . اولش پا به پای من تاخت 
می‌ کرد .. پاچجگاه که رسیدیم ژه ژد : دیگر نمی‌توانست حتی دهنه اسب را 
بگیرد . با طناب بستمش روی اسب . به‌نظرم یا خیلی خسته است پا خیلی 


آترسیده ۳ انن روژها از اینجور صحه‌هاً زیاد خواهیم دید , همه‌اش از 


۷۱۹۰ سووشون 
کامیونی حرف می‌زد که آتش گرفته . شاید شوفر کامیونی » چیزی 
است . » 

کلو آمد و دست ارباپ را بوسید . بنظر می‌آمد که هنوز پاهایش 
نا نداره و ژری می‌انديشید تکندپیفتد. پوسف دستی .تاآشنا وشتاپزده بهسرش 
کشید و زری وضیحم داد : داین کلوست ء از دست عزرایل گر بخته .1 
کلو که رفت . یوسف گفت : د«واقعاً اول نتناختمش . چقدر تکیده شده . 
حدس می‌زدم که این بچه هم نب محرقه بگیرد . از کوار قاصد داشتم. خبر 
آورد که تمام خائواده‌اش گرفته‌اند . تو راست می‌گفتی زری » چوپانمان 
هم نیفوس داشنته . تیفوس تمام دهات آن حوالی را گر فته , در این هوای 
گرم ... قاصد می‌گفت : انگار مردم ده » ده را گذاشته‌اند و رفته‌اند . اما 
نرفته‌اند به‌هرخانه‌ای که سر می‌زنی می‌بینی رختخوابها پهن است و اهل 
ده خوا پیدها ند ۰ با همه کاری که دارم ۳ باید دوا و دکتر برایثان تهیه 
کنم .» 

عمه خانم کفت : «مشکل می‌بینم » دکتر پیداً کنی .» 

پوسف گفت : «یکی از شاگردهای دکتر عبداله خان را می ‏ 
فرستم .» 

و رو به‌زری گفت : «پاشو جانم ء بچمها را بپدارکن . می‌خواهم 
ببینمشان . روزنامه‌های این دو هفته را هم بیاور بخوانم .» 

زری بلند شد تا برود و یوسف افزود : «زری » امروز چند تا 
مهمان داریم . وقتی آمدند نگذار هیچکس مزاحممان بتود . بگو در باغ 
را هم باز بگذارند . با مائین می‌آیند .» 

از آبدار خانه که می گذشت به‌غلام برخورد که يك بشقاب پسته و 
فندق تازه دستش بود . انگار به‌پوستة سبز سته‌ها سرخاب مالیده بودند و 
فندقهای تازه شبیه گلهای مصنوعی بودند که از بررگهای ریزه بربده شده 
باشند . غلام گفت : «تو خورجین مادیان بود .> 

زری از همان نظر اول . دانته بودکه یوسف دل مشفول است 
و گرنه محال بود از ده بباید و نوبری برای زنش نیاورد . نوبری که وقتی 
با دست خودش به او می‌داد» انگار همه ده را با عطر ها وخرهنها وچشمه‌های 
عاشقان و باغستانهایش به‌او بخشیده . 
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دلش پر می‌زه که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن 
همه حرف را که نخیره کرده بود » بزند . متوجه شد که پوسف قسمتهایی 
از روزنامه را می‌چیند و کنار می‌گذاره . می‌دانست به‌هرجهت چشمش به 
خبر «تقویت پاد‌گان آباده و سمیرم» خواهد افتاد و خدا کند آن وقت 
توضیحی بخواهد . یوسف آن خبر را دید و بربد و کنار گذاشت وتوضیحی 

به دستور پوسف . غلام مین و مرجان را برتركك مادیان نثانید و 
خودش هم پشنشان سوار شد و با خسرو » سوار بر سحر » رو به بباغهای 
مجد وردی بگردش رفتند » پوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند اما 
خسرو نمی‌خواست دوتر که سو ارسحر بشوند و کلوهم نا نداشت‌پیاده بروه . 
بنا شد برود مرطویله جای غللام بخوابد و تا صدایش نرنند ازطوبله درنیاید. 
خدیجه آ نقدر کار داشت که از خدا می‌خواست پایش را ازآشپزخانه برون 
نگذارد و چور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد . عمه به‌حوشخأنه رفت 
تا بقیهٌ دپنارهای طلا را در کت آخر جا پدهد و دور آنها را شلال بکند . 
و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگی خوابیده بود » یوسف گاه خسودش 
می‌رفت و به صدای تنفس او گوش می‌داد و گاه زنش را می‌فرسناد . به 
زري سپرده بود که اگر بیدار شد و غذایی چبزی خواست به‌او یدهد و 
پپوشاندش و روانه‌اش کند . نفس کئیدن مرد » عبن یا آدم سالم عرتب 
بود » فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی ليش گذاشته بود . 

یوسف نگران در باغ قدم می‌زه و به‌هر صدایی چشم به در باغ 
می‌دوخت . عاقبت ماشین سبزی با چراغهای روشن تو آمد . معلوم بود 
راننده پادش رفته است چراغها را خاموش کند و گرنه آقتاب زودتر از 
مهمانها رسیده بود و شان* درختها را بوسیدن گرفته بود . 

ماشین بمخرند جلو عمارت که رسید کنار حوض ایستاد . راننده 
پیاده شد و چشمش که به چراغهای روشن ماشین افتاد بر گشت و خاموششان 
کرد . راننده را شناخت . مجید خان یکی از هم قمهای شوهرش بود که 
تصمیم داشتند نان شهر را در اختیار بگیرند . سرنشینهای دیگر » يك مره 
و دو زن با چادرهای سیاه بودند . مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت 


شناخت . فنوحی بود و زنها را وقتی پیاده شدند و سلام کردند شناخعت « 


۱۹ سووشون 
مك رستم و ملك سهراب » که روز بروز » حجاب را تیره‌تر می کردند . 
قراین نثان می‌داد که کار مهمی در پیش دارند . اما چای که می‌برد 
صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت که به‌این زودیها 
به‌موافقت نخواهند رسید . ابتدا هرپنج نفرشان يك لحظه سکوت کردند و 
متفکر چای برداشتند و تشکر هم نکردند . سهراب و رستم چادر همای 
سیاهثان را گلوله کرده بودند و جلو پاهایشان انداخته بودند . چادرهارا 
برداشت و با تأنی نا کرد و همه این مدت گوش به‌حرفهای آنهسا داشت . 
چادرها را روی يك نیمکت خالی گذاشت . سهراب می گفت : «خانم زهرا 
شاهدند . می‌دانند آن شب چه حالی داشتم . آن قصابی برایم کابوسی شده. 
حالا حاشر به‌هر کاری هستم . باخون خودم خونبها می‌دهم . کافی نیست ؟ 
حاضرم باروت فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دگلهای نغتشان 
آتش بزنم . از م رگک خودم نمی‌ترسم . از اینکه نقثه‌مان عملی نود » 
می‌ترسم . پوسف خان تو نفشه درستی طرح کن که لااقل صدی‌سی احتمال 
موفقیت داشته باشد ...» . 
پوسف رو به زری گفت : «زری » سری به مهمان غربب ما بزن . 
می‌زنی ٩‏ ۲ 
می‌دانست که محترمانه عذرش را خواسته‌اند . هرچند خیلی دلش 
می‌خواست بمائد . پشت در گوش ایستاد . صدای سهراب التماس‌آمیز شده 
یود : «عمویم هنوز امبدوار است . حتی حاضرم عمویم را گول بزنم و از 
او لااقل دوبست تفنگ پگیرم .. اما فتوحی تو به‌من توهین کردی .. در 
حالی که سر خودت به‌آخور دیگران بند است . و گرنه, به‌تو چه که فکر 
فتم استالینگراد باشی و دلت شور رسبدن با نرسیدن اسلحه بهآ نها را بزند؟» 
واقعاً با شکم پر وسه‌تایچه چشم انتظار , چه کاری از او برمیآعد 
که بگوش بایستد با نایستد ؟ هنوز يك ساعت نگذشته , دلش شور بچه‌ها را 
می‌زد که نکند از مادنان پرت شده باشند . نکند در این روز پرآفتاب 
. گرماً زده شوند . هرچند می‌دانست کوچه باغهای مسجد وردی پر از 
سایه است . 
قبان را که برای یوسف آماده می‌کرد می‌آندیشید که ترسو یبا 
شجاع » با شیوهُ زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی‌ای آماده 


فصل شانزده ۱ 
ساخته » محال است پتواند دست به کاری بزند که نتیجه‌اش بهم خوردن وضم 
موجود باشد . آدم برای کارهاپی که بوی خطر از آنها می‌آید باید » 
آماهگی روحی و جسمی داشته باشه و آمادگی او درست برخلاف جهت 
هر گونه خطری بود . می‌دانست نه جرآتش را دارد و نه طاقتش را . اگر 
این همه وابستةٌ پچه‌ها و شوهرش نبود » باز حرفی . نوبرها و لسها و 
گفتگو ها و چشم در چشم دوختنها از يك طرف و شاهد شگفتگیها بودن 
از طرف دیگر ... و چنین آدمی نمی‌تواند دل به‌دریا پژند . درست است که 
مثل چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر » یکنواخت چرخیده بود » درست 
است که هر صبح تاشام . چرخ زند گی‌را مثل حسین کازرونی باپا گردانیده 
بود و با ستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود ... کجصا. 
خوانده بود که «دست , وسیلهٌ وسیله هاست » اما لبخند و نگاه و گفتار و 
لسی و بوی ادمی که دوست می‌داشت » پاداش او بود . هر دندانی که 
بچه‌هایش درآورده بودند » هر جعد تازه‌ای که بر موهایشان می‌دید » 
صدا هابی که اول عین کنجشك و کفتر از خودشان در میآوردند و بعد 
به کلمات می‌انجامیه و کلمات وا که درست و نادزست قطار هی کردند » و 
اولین جمله را که می‌ساختند » خواببدنثان که انگار فرشته خوایده» پوست 
نرمثان که انگار آدم به‌ب رگ نترن دست می‌زند . نه . واقعاً کاری از او 
ساخته نبود . قنها شجاعتی که می‌توانست بکند این بود که جلو شجاعت 
دیگران را نگیرد و بگذارد انها با دست و فکر آزادشان با وسیاهٌ 
وسیله هایثان کاری بکنند . 

کاش دنیا دست ژنها بود » زنها که زائیده‌اند بعنی خلق کرده‌اند 
و قدر مخلوق خودشان را می‌دانند . قدر تحمل و حوصله و یکنواختی و 
برای خود هیچ کاری نتوانستن را . شابد مردها چون هیچوقت عملا خالق 
نبوده‌اند , آ نقدر خود را به‌آب و آنش می‌زنند تاچیزی بیافینند.. اگر دنا 
دست زنها بود , جنگ کجا بود ؟ 

و حالا اگر نعمتهایی را که تو داری از تو گرفتند » آن وقت 
چه ؟ یادش افتاد به‌روزی که خان کا کا تازه ماشین خربده بود . هنوزجنگی 
در کار نبود و میان برادرها هم نزاعی نیفتاده بود و اگر خان کاکا گاه 
گداری » نقی می‌زد به‌شیوه ملکداری یوسف و اینکه به‌دهانیها رو مي‌دهده 


۷۹ سووئون 
بود . باماشین خان کا کا رفتند شکار . خسروهم بود . راننده نداسته به‌یچه 
آهویی زد و بچه آهو مچاله‌ای شد از گوشت و استخوان . | بستادند ومچالهٌ 
گوشت و استخوان را کنار جاده گذاشتند . مادرش سر رسبد و يك بچه 
آهوی دیگر دنبالش بود چتد بار دور بچهاش گشت و گکت و یمد خودش 
را به‌ماشین زد . زبان سته نمی‌دانست آهن است . خودش را به‌خان‌کاکا و 
یوسف و زری می‌زد و گیچ شد» بود و پاهای بلندتر از دستهایش می‌لغزید 
و چشمهای درشت سورمه .کشیده‌اش را که همه‌اش مردمث بود ؛ می‌دوخت 
به بات يكك آنها . انگار می‌پرسید چرا ؟ چرا ؟ خان‌کاکا گریه‌اش گرفت . 
شکار باپای خودش پیش آنها آمده بود . اما آنها بر گشتند . 

آتنهای افروخته را سر قلیان گذاشت و پکی زه و پیش ازاینکه 
قلیان را به‌تالار برد سری به‌مژد غریب زد که در خواب هق‌هق می کرد . 
خواست بیدارش کند . آما منصرف شد . مرد بیگانه ورزشکار می‌نمود . 

معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد . تو نرفته صدای سهر اب 
را می‌شنید : «حالاکه سر فخ دستم آعده و می‌دانم که انگشت راکسا باید 
بگذارم چرا تو جلو کمك دیگران را می‌گیری ؟ تو می‌گویی من جاه طلبم 
و آدم خطرنا کی هستم و وای به‌روژی که به‌جایی برسم ..» 

قلیان را جلو شوهرش گذاشت . حوای نالار با درهای بسته » گرم 
بود و می‌دید که عرق برپیشانی و روی بینی همه‌شان نئسته . و دید که مجید 
کتش را در آورده و دکمهٌ بِقةٌ پیراهنش را باز کرده . سر گنجه رفت وباد 
بزن در آورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت . بعد شقابهای بردستی 
و کارد و چنگال از گنجه درآورد وروی می چید . آنقدر آهته‌که 
کوچکتر ین صنایی بریامن : سهراب عی گفت : 

فتقی ات کاز خی )وه مت نت ۹ فاصلة 
مبان مرگ و زندگیم يك قدم پیشتر نخواهد بود . اگر این کار را نکنم 
کابوس آن واقعه دیوانه‌ام خواهد کرد ... می‌گویی نفس این کار خودش 
يك نوع نمایش است ... مرد ! من خودم با پای خودم به‌پیشواز مکی 
می‌روم .» دست به‌چشمهایش برد و ناگهان گرست . زری حیرت‌زده به او 
نگاه کرد و يك بادبژن برداشت و گذاشت روی داعنش . سهراب قور؟ 


فصل شانزده ۱۹۰ 


برخود مسلط شد و به‌روی زری خندید و گفت : «آن وقت هر پنجشنبه . 
پاید منتظر شما باشم تا برایم نان وخرما و سیگار بیاورید .» و رو به‌همه 
ادامه داد : «خانم ژهرا مثل خواهر خودم است . نقثه‌هايم را پیش از اینکه 
بشما بگویم » پیش او فاش کردم . افسوس که غیر از او وخواهر شوهرش 
آدمهای ناباب هم شنیدند . اما دیگر آب از سر من گذشته . اگر شما هم 
كمك نکنید این کار را خواهم کرد . فقط برادرم باید تفنگچی به‌من‌بدهدو 
یوسف خان هم آذوقه به ما برساند . خودم سی نفر آدم مطمتّن و از جان 
گذشته دارم ۰» 

عحیت بدا ری حوقا هو انه باری کردو هو ژوزن زیکته کال 
از آب درآمد . نارسی هندوانه‌ها را به‌فال بدگرفت . هندوانهةٌ سوم بد 
تبود . خواست دور کیه‌ها را کنگره کنگره ببرد . اندیشید که کی حالا 
کنگره‌های هندوانه را خواهد دید ؟ 

لو رفت وقاب محتوی هندو انه راروی هی » کنار نقشه اپرائی 
گذاشت که آنها روی میز پهن کرده بودند . همه‌شان خم شده بودند وبه 
نقشه نگاه می کر دند و ملكك سهر اب انگشت بر نقطه‌ای روی نقشه گذاشته بود 
و توضیح می‌داد که : اگر به «یاسوج» برسیم تا «باشت» راهی نیست . 
آن‌وقت می‌روبم به گچساران .. 

پوسف گفت : «تا آدمهای آنجا را با خود بارکنيم » خیلی طول 
می کشد » اما چاره‌ای نیست و تازه این قدم اول است ... آقای فتوحی‌باید 
خرابکارهای داخلی ۳۰-۰ 

و رو بهزری گفت : «خانم ؛ اینقدر سروصدا نکن .» 

و زری‌گفت : «چشم» و فهمید که باید برود . 

وقتی که می‌رفت صدای مجید را شنید : « گمان نمی کنم ستاد 
زحمتکشانت پای چنین کاری راصحه بگذارد . اکر خودت موافقی حرفی.» 

پهسور پوسف سفر اهار را زوی میز تالار چید . دیگرهمه‌عان 
کتها و کراواتهایشان رادرآورده بودند و بادیزن دستثان بود . 

سرتاهار پوسف شراب خواست و زری دوبطر شراب قرمز از توی 
گنجه درآورد . می‌اندیشید لابد به‌توافقی » چیزی رسیده‌اند که در آن 


۱۹۹ مووشون 


ظهر داغ , شرآپ خواسته. چوپ پنبهً سربطری را که بیرون می‌کشید. نصف 
بوج کنده شد و تصف دیگرش بافثار بوج کش دربطری افتاد » معلوم توب 
که یوسف چشم به‌دست او داشته , چرا که گفت : «ناراحت نشو جانمءچوب 
پنمه پوسیده بونه ,4 ۲ 

برای همه‌شر اب ریخت ومهمانها همه جامها رایه‌لب بردند و گفتند: 
«بسلامتی خائم زهرا» . واو سرش را زیر انداخت وفک کرد که سالامتی 
ننها چه فایده داره ؟ 

آنها باهم حرف می‌زدند » باهم شوخی می کردند انگار ته‌انگار که 
زری هم کنارشان نشته . کار او این بودکه نمکدان جلوشان بگذارد. با 
جامثان را پر کند و یا سنگدان مرغ را درشقاب مجید بگذارد که می‌دانست 
دوست دارد و مجید هم با دهان پر جواب پوسف را بدهد که «حق باقست ۰» 

پوسف میگفت : «برای پدران ماآساتتر بود واگر مانجنبیم‌برای 
پسران ما سخت‌تر می‌شود . پدران ما بايك مدعی طرف بودند و متأسفانه‌در 
برایرش لیم شدند وحالا ما بادو مدعی طرف هستیم . فردا مدعی تسازه 
نفس سوم‌هم آزراه می‌رسد وپ‌فردا مدعیان دیگر ... همه‌شان به‌مهمانی بر 
از اقا سفره 4۰:۰ 

ملك رستم گفت : «هیج کاری عم که نتوانيم‌بکنيم به‌بچه‌هایمان‌راه 
رانشان داده‌ایم .۰ 

ملكك‌سهراب گفت : «اگر من يك تن باشم و تنها و دشمن باهم‌باشد 
وهزارتا به‌میدان پشت نمی کنم ...» 

ملكك رستم گفت : «ونا هزاران سال خون همه ء به کین ما خواهد 
چوشید, کاکا!» جامش را سر کشید وادامه داد: «خون سیاووشان!» 

یوسف لیوانش را رو به‌زری دراز کرد » اما چنان ترسی‌ازحرفهای 
آنها زری را در بر گرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکست . 
هی ندیشید : «عدایا ات عرد‌ها جشجور آدمهاپی هستند ؟ خودشان می‌دا نند 
فایده نداره » اما برای‌انکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و هردانگی در 
وجودشان نمرده وبسد‌ها بچه‌هایشان به‌روی گورهایشان تف نیندازندباستهای 
آزاه خود گور... زبانم لال... خدانکند» بیخ گلویش از اشکی که‌می‌خواست 
بیاید و آو نمی گذاشت » می‌سوخت . خم شد وتکه‌های بلور را جمع کرد ... 


فصل شائژده ۱ ۱۹۷ 


وزنها چه‌وقتها پادچه چیزها میفتند . بیخودی بادش افتاده بود به‌باك شب 
که پوسف درخواب آه کشیده بود واو بیدار شده بود وچراغ رومیزی را 
روشنکرده بود ومدتها به‌لال* گوش شوهرش درنور چراغ خیره شده بود. 
عین مخمل گلی رنگی که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند . 
#« 

مرد غریب تا آفتاب غروب خوایید وبعد با لباس خواپ یوسف که 
از صیح تنش کرده بو دند » به‌باغ آمد وسر‌حوض نشست وصورتش را شمت 
وبه‌بازی تخته‌نرد یوسف ومجید نگاه کرد. مهمانهای دیگر همان یعد از 
ظهر » در گرما گرم روز پرازا فتاپ » رفته بودند . از حر کات راحت مرد؛ 
از قیافه‌اش ّ و ازستوران ی که به پوسف و عجید میداد » «افشار را بندید. 
چاره‌ای ندارید » گشاد بدهید !» واضح بود که شوفر کامیون نیست . 

خدیجه برایش خوراکی آورد . مرد اشتهای عجیبی داشت . تا 
زری برود وبرایش عرق نی‌چه که خودش خواسته بود بیاوره » خورا کبها 
را بلعیده نود . 

مرد غربب بلندشد ونگاهی بهباغ‌کرد و گفت : «زندگی خوبی 
دارید . اما حیف . مثل اینکه بچه ندارید . کاش ده دوازده‌تا بچه در این 
باغ به سر و کول هم می‌پریدند . زری پرسید : «شما بچه دارید ؟» مردغریب 
آهی کید وجواب داد : «دوتا پسردارم » . 

تا سر مرد غربب گرم شود واعتراف کندکه سروان آرتش است و 
بهیجان بیاید وآنچه را که برسرش آمده بود » حکایت کند ۰ خیلی طول 
کشید . نیمه‌های داستانش بود که دوقلوها آمدند . مرد ساکت شد ونگاه 
صرت‌باری به آ نها افداخت ۷ بوسفب بجدها را بو سین و دستور داد خد بحه 
ببرشان پشت‌بام » پیش عمه وخودش مواظبشان باشد نیفتند ودست بهآتش 
منقل نزنند . مرد دثبالهٌ داستانش را گرفت . عیجان خودش ازشنوند گاتش 
بیشتر بود وبعد که خسرو و هرمز از راه رسیدند فقط سلامشان را جواب 


داد ۰ 


۷ 


«خودم فر مانده ستون مو توری بودم که از شیر از راه افتادیم و 
رسیدیم بهآ باده . با کامیونهای زرد خوارباری . مجموعاً چهارده کامیون 
داشتیم وچهل وپنج سرباز وپنج نفر درجه‌دار که مأمور حفاظت کامیونها 
بودند . پاك ستوان سوم تازه از دانشکده درآمده » هم زیردست مستقیم من 
بود . جوانکی توزده بیست ساله بود . درسه‌تا کامیون , خواربار » دریکی؛ 
لباس سربازی » دریکی, بنزین ودريك کامیون , اسلحه می‌بردیم. كت 
آمپولانی‌هم داشتیم . شفاهاً به‌من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده 
ومنتظر بمانم » کسی امریةٌ کتبی به‌من نداده بود . درآ یاده تلگراف آعد که 
احتیاجات لشکر اصفهان را رفع کنید وبعد به‌تهران بروبد . با رضوانی‌تژاد 
چند مآموربت دیگر رفته بودم وخوب می‌شناختمش . بدبخت چهارده سر . 
عایله داشت وپدر ومادرش کور بودند وبرادرش هم با ما بود . هردو برادر 
اسئوار بودند » . ۱ 

«شب آ باده ماندیم . آخرهای شب وقتی از عیش وعشرت بر س 
می‌گشتم » دیدم دریکی از کامیونها چراغ می‌سوزه . رفتم تو » ددم 
رضوانی‌تژاد وبرادرش شته‌اند . چای دم کرده‌اند ونان وچای می‌خورند . 
دلم سوخت . گفتم پيایید برویم باهم باشیم . مهمان من . می‌رویم‌چلو کبابی 
شهرداری ۰ چاو کباب وعرق می‌خوريم . عرقش طوری است که اگر روی 
زمین بربزی ‏ وکبربت بکثی » آتش می‌گیرد . گفت : چناپ سروان » خیال 
می کنی عقلمان تمی‌رسد عرق بخوریم ؟ خبال می‌کنی دامان نمی‌خواهد مثل 


فصل هفده ۱۹4 


تو عیش کنیم ؟ اين مأموربت را قبول کرده‌ايم تا نفری دویست تومان 
فوق‌العادٌ جنگی بگيريم وبرای بچه‌ها ببریم » . 
«سبح حر کت کردیم وظهر ستون را لب رودخانه‌ای نگهداشتيم 

بنابود آتجا منتظر زره‌پوش یمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به‌چندنا مرت 
اپلیاتی که کلاه نمدی دو بر ء سرشان بود و کپناك به دوش داشتند . آنها ان 
طرف‌رودخانه بودند وداشتند اسبهای لختشان را آب می‌دادند. یکیثان ما 
را که دید پربد روی اسب وزد به کوه دست چپ. رفتیم به‌باغ کنار رودخانه 
تا تاهار بخوریم . چندنا از همین کلاه‌نمدیها هم در باغ بودند اما نها عبای, 
ناک دافشد, بد ناگی بازحا خالي :ها گهمیدن ایتها تجاشونند . 
فرماندهٌ زره پوش که آمد حالیمان کرد. او گفت که بایدآرایش جنگی بدهیم 
چونکه از راهی‌عبور می‌کنيم که محاصره شده‌است. تاان‌ساعت همه ماخیال 
می‌ کرديم مأموریت ساده‌ای داریم. باید برویم پادگان سمیرم وآذوقه و 
اسلحه وبتزین تحویل بدهیم وبهلاعتی بر گردیم.» 

به‌فرمانده زره‌پوش گفتم: «آقاجان ما که : نفرات نداريم» چطور از . 
رای که محاصره شده است عبور خواهيم کرد؟ رد آنها روز حمله 
نمی کنند در روز رد می‌شویم . اگر همین الآّن حر کت کنيم عصر به‌آنها 
رسيده‌ايم. اگر توانتيم برمی گردیم و گرنه شب را پادگان می‌مانيم وصبح 
اولوقت حر کت می‌کنيم.» 

«راه افتادیم. به‌دست چپ که پيچيديم معلوم شد جاده دست کاری 

شده هربیست متر به پیست متر کامیونها یا در دست‌اندازها می‌افتادند و 
تلق! می‌ماندند وبا می‌افتادند توی آب وپکس‌وات می‌کردند. ساعتی پنج 
کیلومتر هم نمی‌شد رفت. چراغ کامیونها را روشن نکردیم و کامیونها به 
فواصل کم می‌رفتند. اگر از تن خرو سگلو گذشته بودیم به‌آن بدبختها 
می‌رسيديم . موآنع سر راه را يك افر پناهندهٌ خودی طرح کرده بود . بعد 
فهميديم که بطور کلی او آرایش جنگی‌شان را طرح‌ریزی کرده. آن افسر 
محکوم به‌اعدام شده‌بود وفرار کرده نرد آنها پناهنده شده بود. آنها به‌او 
می‌گفتند سرهنگ ولی سرهنگ نبود.» 


.۷۳ سووشرن 

«موتور زره‌پوش داغ کرد, ده‌قدم دیگر رفت وماند. هوآتار يك 
شده بوه و روی ارتفاعات گله بگله‌آتش کرده بودند . معلوم بود که 
سنگرهای قشقاییها وبوبر احمدبهاست و ما تازه اول تن خروس گلو 
بو دبم وآنها از دو طرف بالای سرمان بودند اما کاری به کارمان نداشتند . 
فقط صداهای ثرسنالك از خودشان در می‌آوردنسد. لی‌لی‌لی. هموهوهو. 
لی‌لی‌لی. هوهوهو.» 

«بناشد برموتور زره‌پوش را برداريم و بگذاريم خنك شود. 
بازش که کردیم دیدیم پمپ سوراخ شده. تصمم گرفتيم در نور چراغ‌بادی 
پمپ را تعمیر کنیم وتا کارتعمیر تمام شود نفرات راجمع کردم تا دورتادور 
کامیونها برای احتباط سنگر بکنند وسربازها پاسداری کنند وماگشت 
پزنیم. وبه‌همه گنتم که نمحق بر گشتن داریم ونه‌می‌توانيم بر گردیم. شمام 
راننده‌های کاميوتها گروهبان بودند. سرگروهبان گفت: جناب سروان؛ 
سربازها تازه پا گون گرفته‌انده تبراندازی بلد نیستند. به‌سر گروهبان‌گفتم 
پس اسلحه‌های آنها را پخش کن میان افسر‌ها و گروهبانها. یکی بك تفنگ 
وپاترده فشنگگ سهم هر کداممان شد. سه‌تا ملسل سبك برای حفاظت زره 
پوش گذاشتيم» دوملسل در هردوطرفش وبکی هم پشت سرش.» 

«درسنگرهای انفرادی که سربازها کندند» گلنگدن زده وآماده 
حمله نشتیم. من‌بك‌پارابلوم زیر لباس افسریم داشتم. نه‌شام داشتیم ونه‌آب. 
هوا هم بىیار سرد بود و نه راء پس داشتيم و نه‌می‌توانستيم پیش بروم . 
فرماندهٌ زره‌پوش و چند نفر زیر دستش » در کار تعمیر پمپ عراباٌ جنگی 
بودند که آخرش هم نشد: سامت ده شب آنهابرای خسودشان لی‌لی‌لی» 
هوهوهو . می‌کردند و به ما کاری نداشتند . فرماندة عرابةٌ جنگی که او هم 
مثل من سروان بود » از تعمیر پمپ نا امبد شد و از ترس اسهال گرفت . 
می گفت دو هزار نفرند . هزارفر قثقایی این طرف خروس گلو و هزارنفر 
بوبراحمدی آن‌طرفش. می گفت نکه‌تکه‌مان می‌کنند... کاش زره‌پسوش 
را ... نگذاشتم حرفش ثمام شود. گفتم تو روحيهٌ همه را خراب می‌کنی. 
فعلا برو تو زره پوش ؛ در را ببند و بنشین ۰» 


فصل هفده ۱۳۰۹ 


«ساعت حتماً از ده گزشته بود وتاریکی عظیمی بود. نه‌نور بودء 
می‌دبدربم» روی دوطرف کوه گله‌بگله, به گر وهبانها گفتم فثنگ حرام‌نکنيد. 
به‌دادمان برستد. فرماندهٌ زره‌پوش وقتی به‌ما ملحق شد» گفت که يك‌ستون 
از خر ری رآه افتاده و حالا باید, شهر سا باشد. » 

«ساعت حتماً از بازده بیشتر بود که از عقب ستون صدای یورتمه 

اسب شنیدم. شاید ده دوازده سوار بو دند, مر گر وهبان گفت: سر کار آمدند. 
ازصدای پای آسبها حدس می‌زدم که سی‌متری‌باما فاصله دارند. گروهبان 
نستون که مساسل داشت هم گفت: آمدند. سکوت عظیم وتاریکی عظیمی‌بود. 
آنها برای آژمایش آمده بودند » ببینند خوایم یا بیدار . سمچهار نقرشان 
فرباد زدند . هوهو . هوهو ورصدای گلوله بر روی فلز آمد . قیل .تق . 
قیز. تق. به کامبونها تیراندازی می کردند. ر گبارسلساهای‌ماف راریشان‌داد.» ‏ 
«صبح ناريك وروشن دیدم هی‌اسب واسب‌سوار است که سر کوه 
.پیدامی‌شود وبعد ناپدید می‌شود ونا گهان اسبها باسوارهایشان از کوه سرازبر 
شدند. خاک سنگرها سردبود و باز صدای قیژ. تقق. قیژ. نق. آمد. گلو لها 
به کامیونها می‌خورد. گفتم جواب ندهید. هروقت آمدند پایین تیراندازی 

کنید.» 

«گروهیان رانتدهٌ کاهیون آخری » یرمردی بود, گفت: آخ و 

افتاد. بطرفش رفتم. گروهبان اصفهانی گفت: سر کار! بخواب. روی زمین 
بخواب. گلوله است. پیرمرد را کشاندم به‌طرف آمبسولانس و رو تخت 
یکی ازسربازها را سوراخ کرد. بمد شکم و ران دیگری را... آن دوتا راهم 
سربازها بردند روی‌تختهای امبولانس خوابانیدند. امبولانسی همین سه 
تخت را داشت . بت فرد کهنه قهوه‌ای رنگت با نشان شیر وخورشید بوه .۲ 
«افراد آنها ازکوه می‌خزیدندو پایین میآمدند. به‌فاصلةٌ صدو 

پنجاه متری سنگرهای‌ما, ساختمان آجری يك باغ پیدا بود. خود را به‌پشت 


۲۰۲ سووخون 


می‌کرديم. يك گروهبان تررکمن که رانند اولین کامیون بود» گفت: از 
ببراهه می‌روم سر کوه » وضع آنهارا دید می‌زنم اگر واقعاً ... اجاژه ندادم. 
هوا خیلی روشن بود. ساعت هفت » هفت‌ونيم صبح بود. از آن بالایکوه» 
درحدود شصت ء هفتاد نفری با هم هوهو می کردند وفرباد می‌زدند: نظاهی! 
اسلحه زمین. تلیم. نظامی! اسلحه ژمين . تسلیم... گفتم: گه می‌خورند. 
" شلیم نمی‌شویم. تاساعت نه, نه‌ونيم دوازده نفر ثیر خورده بودند وشنيدیم: 
حبله!.. هوهو! .. حمله!... واژ کوه سرآژیر شدند . پریديم نو کامیونها و 
رانند؛ تر کمن و گروهبان رانند؛ دیگر خواستند هرطوری هست کامیون.- 
هایشان را بر گردانند. چاره‌ای نبود. باید زره‌پوش را رها می کردیم و 
لااقل کامیونهای اسلحه وبنزین را در می‌بردیم. خجالت می‌کتم بگویم, 
اما زخمیها را هم‌جا کشت و انها گریه می‌کردند. همشان نه ...» 

«ریختند . قریب هزار نفر بودند » بلکه بیشتر . رانندهٌ تر کمن به 
موقع‌از پئت فرمان بیرون خزید » اما رانند کامیون دیگر تیر خورد و 
راه بسته شد. ناچار پیاده شدیم. آنها سینه‌خیز جلو می‌آمدند وتیراندازی 
می کردند. برای من یلث فشنگي مانده بود. حالا ب‌ده‌قدمی رسیده بودند. 
رضوانی‌تژاد سربلند کرد تبراندازی کند, افتاد. گنت: خندان وافتاد. بد 
نظرم خندان اسم بچه‌اش بود. بدبخت چهارده‌سر عائله داشت . گلوله مخزش 
را داغون کر ده بود. خودم سفیدی مغزش را به‌چتم دیدم. برادرش به کمکش 
رفت. او را هم‌زدند . هردو برادر را بهم دوختند. من‌روی زمین نشستم وبا 
تنها فشنگی که داشتم تیرانداختم وسط مینه قاتل آن دوبرادر. رفیق آن 
قاتل بطرفش دوید وداد ژد: بوام» ضرغام؛ کشتیدت؟ بو ام؟» 

«خزیدم زیر کامیون اسلحه و کم کم خودم را کشیدم توی یکی 
از سنگرهاء گروهبان توی سنگر عرده بود. روی مرده مثل مرد؛ٌ خون 
آلودی خواییدم. بویراحمدپها, چهارتعل می‌آمدند واژ روی سرم میب 
پریدند وخاگ می‌پاشیدند رویم. غارت شروع شد. اول اسلحه‌ها را گرفتنه 
وحالا سدای زنهایشان عی‌آمد که کل می‌زدند» لی‌لی هوهو .می کردند. 
ای ره ورین ی اسی‌ش‌وهان ردان سس ان قمع 
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«س رکتل پایین کتل اردو دیاره سهراب‌خان دوربین بنداز» 
دوربین بنداز » بين چند هزاره؟ 

ستم ستم تم مچ پای دولت تو دستم 

ستم صتم صتم برنو کوفاه تو دستم.» 

ديك قشقایی آمد بالای سرم وپاشنهٌ پایش را روی کتفم گذاشت 
و گفت: بووسگ تو زنده‌ای » وخی . دیدم خوپیدی . نوغان رابده . وخیء 
وخی . يك بویر اصدی سیاه چردهٌ کوتوله هم‌رسید . من تفنگت را دادم 
به‌قثقایی وآلن‌دوتا با هم گلاویز شدند و دیدم که بویراحمدی قثقایی را 
کشت وتفنگ را صاحب شد. دوباره روی مردهٌ توی سنگر خوابیدم 
نردبك بود از حال بروم» خسته وتشنه بودم واز خشم تزديك بود سکته 
کنم . حالا زنهای قتفائی و بویراصمدی خودشان را رسانده بودند و داشتند 
گونبهای خواربار را از تو کامیون بیرون می‌انداختند. سر‌گونیها را باز 
می کردند وبا می‌درانیدند وچای وشکر و برنج ونخودو لویاه در کیس 
های خود می‌ربختدد. دبدم که بك بویراحمدی تفنگگ ستوان سوم نازه از 
دانشکده درآمده را گرفت و او را واداشت لخت شود. لخت مادرزاد. 
ستوان سوم يك‌تکه گونی خواربار جلوش گرفت. یکی از زنها چنگ زد» 
نکه گونی را هم از اوگرفت و درآن پباز ریخت و گزه زد. تیه 
زن وبچه‌های ده باالاغ آمدند وهرچه مانده بود دز خورجینالاغهایثان 
می‌ر بختند. 4 

» توا مبولانس سدتا گروهبان تیرخضورده و شکم دریده 
خوابانیده بودیم. علامت شیروخورشيد هم روق آمبولاس بود. اما آنها 
نفهمیدند و امپولاس را آتش زدند. بوی گوشت واستخوان سوخته‌تا 
مدتها می‌آمد. بعدهم کامیون بنزین را آتش زدند.» 

«باز يك قثقایی آمد به سراغم و باز پاشنهٌ پایش را گذاشت 
روی کتفم و گفت: وخی. بکن قبایت‌را. پاشدم تمام قوتم را جیع کردم و 
پرتش کردم زوبه کامیون بنزین که آ نش گرفته بو د. حا لا بات سوار سیاه 
لاغرو آمدبه‌طرفم. چماق بدست داشت وسر چماق چاقو زده بوه وتفنگش 
حمایل کمرش بود. گفت: قبایت زا درار. نمی کشمت تالباست خینی نشود. 


۰ ۱ سووشون 

فرنج ودرجه‌ها وپوتین نظامی‌ام نصیب او شد. درجه‌هايم طلا پود. عید که 

درجه گرفنم حاج‌خانمم خریده بود. باچاقویش ساعتم را کند وباهمان چاقو 

پارابلوم را از کمرم دوتا کامیون را دست تخورده برداشتند و بردند , 

لباس سربازی وفتنگ دراین دو کامیون‌بود. بعداً شنیدم لباسهارآپوشیده‌اند 

وحمله کرده‌اند به‌پاد گان سمیرم. 

«زدم بهکوه . شنیدم بکی اله می‌کند . گفتم لبامش را م کنم و 

تن می کنم. يك گروهبان رانندةٌ کامیونهای خودمان بود. خونآ لود بود. 
پرسیدم : نیر خوردی| گفت : نه , تفنگم را دادم و به‌موقع در رفتم . گفتم 

پس‌پاشو بامن‌بیا. گفت: ای‌جناب‌سروان» دستم‌به‌دامنت» چمدانم» سوغاتبهایی 
که از شیراز خریدم. گفتم : ازحالا دیگر بی‌جناب سروان. وباهم زدیم تو 
شیب کوه . از سنگرهای آنها گذشتيم. سنگر‌هایشان سنگی» از سنگف جوش 
سفید و چهارنفری بودو پربود از پو که‌های فشنگ. حالا ما از بیراهه رو 
به باده می‌رویم. ازیال کوه که گذشتيم » سرو کلةٌ يككسوار قثقایی پیدا شد. 

گروپ. گروپ. روی خالك کنار بوته‌ای خواپيديم. آمد بالای سرمان» 
گفت: هوی نظامی. بووسگهاء دیدمتان. وخی . وخی. وبه‌گروهبان گفت: 
تویی بووسکك؟ میرزا حسن؟ نفنگت کو؟ دیدم گروهبان پا شد نشست وخود 
بخود لخت شد وپوتین نظامیش را کند و خودش ماند و يك‌زیرپیراهن 
ويك زیر شلواری. بقیه را دست بقچه کرد وگره زد وآماده کرد وداد دست 

سوار قثقایی» سوا رگفت: بووسگك چه چاق شدی, سفید شدی, میرزاحسن! 
من گفتم: تو برای کنتن ما دونشرء باید دونا فشنگ حرام‌کنی. مارا نکش. 
آن طرف کوه دارند کامیونها را غارت می‌کنند. همه دارند می‌برند» برنج 
ونخودولوبیا وقند وچای وپیاز وروغن ولباس سربازی وفشنگ وتفنگگه 
گفتم : عجله کن به‌موقم برسی. روبه گروعبان کرد و گفت: راست می گوید 
میرزاحسن؟ گروهبان‌گفت: بله. کاکو . سوار از خورجینش يك دمپایی 
درآورد و گفت: اين پوست گرمكث برای تو میرزاحسن . يك کفش صندل 
نرم زنانه بود. آنها را لابد لخت کرده بودند. بله. بادم رفت بگویم» يك 
زن و شوهر و پانزده نفر مأمور دولت از آباده با ما سوار شدند و وقتی مابه 

دست چپ پيچيديم پیاده شدند . لابد در راه ایزدخواست لختثان کرده 


هب 


فصل هئده . ۳۰۵ 


بودند. گروهبان دمپاپی را بسوار پس‌داه و گفت: بگیر: به‌درد من نمی 
خورد» ببربرایآ بجی گلابتون» سلام مراهم برسان. سوار گفت برایگلابتون 
کلیجةٌُ گل‌اشرفی می‌برم. سینه‌ریز طلا می‌برم. آینه می‌برم» به‌سوا رگفتم: 
پس‌زودتر برو تاآذوقه هم ببری. وقتی او رفت از گروهبان پرسیدم: باهم 
قوم وخویش هتید ؟ گفت بله . عموزاده‌ابم اما ۳ مین میر زا حس‌نیست. 
اینها به‌دزه می‌ گویند میرزأحسن.» 

«به‌نظرم دو بعدازظهر شده بود. یك‌طیاره آمد و قارقاری‌کرد و 
بالای سرستون نظامی . گشتی زد و قشقایبها وبویراحمدیها هم از پایین ‏ 
درق ودورقی کردند ورفت. كمك نظامی هوابی!» 

«حالا ما دوتا مانده‌ايم. تشنه و گرسنه وپابرهنه و باپیراهن و زیر 
شلوار ويك دمپایی زنانه هم‌داريم که پای هیچکداممان نمی‌رود. از یال 
کوه سر از برشدیم. توی دره» آب زقه‌زده بود. صورتمان را به گلآب! لود 
مالیدیم. گروهبان گنت دیگر نمی‌توانم راه بروم و همانجا درا زکشید. 
گفتم: میل خودت است» می گذارمت ومی‌روم و به‌راه خودم ادامه دادم» 
اما بو اش پواش می‌رفتم . صدعتری که از او دورشدم. صدایم کرد وب‌می 
رسید و گفت: ای جناب سروان » پیش خودم فکر می کردم بروم سیاه چادر 
آبجی کلابتون. خیلی دورنیست. ازشماچه‌پنهان عارم شد. يكث کلمه جوابش 
ندادم , با هم از دره درآمدیم . چندانا ده به‌چشممان خورد و آدمها را 
می‌دبديم که مثل مورچه تردد داشتند .» 

«خودمان را رساندیم ب‌يك بچه الاغ سوار و بك پیرمره که دنبال 
الاغ می‌رفت » پیله‌ور بود . يك قرص نان داشت. نصفش را به‌ماداد و گفت: 
آب ندارم . به‌او گفتیم ما شوفریم. کاميونهایمان را آتش زده‌اند وخودمان 
را لها ماد مرک کف :زوا به یاف نی امه اماب ی 
باشید» اینها خبلی بیرحمند. نوك‌کوه را نگاه کنید» می گویند قشقاپی و 
راتهی اش شمه ان ای کوه با عولت تبگه کوی 2 

«اوایل غروب بوه که رسيديم لب رودخانه و آب خوردیم بسه 
گروهبان گفتم: زیادی نخور باد می‌کنی. ده‌دقیقه‌ای استراحت کردیم و 
زدیم به‌آب و از رودخانه رد شدیم , دونا بوبراحمدی دیدیم که نثسته‌اند » 


۲۰۹ سووشون 
اسپهایشان را بسته بودند بههرخت. آتش درست کرده بودند و داشتنه چای 
می‌خوردند . از ماپرسیدند کی هستید و کجا می‌روید ؟ گفتم قشقاپیها ء ما 
را لخت کردند. گفتم شوفر کاميونيم. گروهبان به‌آنکه چبق می‌کشید» 
گفت: چپقت را بده بکشیم. گرسنه‌ايم. چیق را داد کشیديم و وقتی دستش 
دادیم» دریگر دود نداشت. تکانش‌داه روبه‌زمین و گفت‌دیگر چی‌چی مانده؟ 
بمد مشکش را داد آب بخوريم و گفت : بنروید پی‌کارنان . دیگر خبری 
فش 4 

«چندتا رعیت پیل به کول داشتند به‌طرف ده می‌رفتند» به‌آنها 
رسیدیم وهمراهشان شدیم. پرسیدند: شما کی‌هتید ؟ کفتم : شوفريم 
کامیو نهایمان را آتش‌زدند و ... هی‌برو» هی‌برو» تارسیدیم بهآباده. وارد 
شه رکه‌شديم ساعت‌هشت شب‌بود. گروهبان‌ژاندارم رئیس‌پست‌را پیدا کردیم. 
گفت: سرکار نایپ نوی قهوه‌خانه است» اما سررکار سروان رئیس پست؛ 
رفته است شیر از . ما را به‌قهوه‌خانه برد و سر کار نایپ را دیدم و گفتم: بیاتا 
برایت تعرربف کنم . برایش گفتم که ما را حسابی نوی تله انداختند » برایش 
گفتم که چطور رپختند وغارت کردند و آتش زدند و کشت و کشتار کردند. 
به‌ما چای شیربن داغ دادند وبعد رفتیم پاسگاه. سر کار نایب معاوتش را 
صداکره وبه‌او گفت: این جناب سروان است . بیا بشنو چه می‌گوید. به‌آن 
ساد‌گی که ما شنيديم نبوده» از سرپل صراط هم‌بدتر بوده. حتی سربازها 
تیراندازی بلد نبوده‌اند . پیلمز بوده‌اند . گریه می‌کرده‌اند که جناب سروان 
ماتیراندازی بلد نستیم. وروبه‌من کرد و گفت: وقتی ستون موتوری از 
آباده رفت » من تفس راحتی کشیدم . گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره 
آنقدر پشت بیسیم التماس نمی کند» که کمات بفرستید. خدا به‌داد آنها برسد. 
بعد به‌معاونش دستور داد که در برج را بینده ودستور حفاظت داد وخودش 
رفت پشت بیسیم کابه ژاندارمری گزارش یدهد وتقاضای کمكك کند. می. 
گفت : حتماً امشب میا یند سراغ‌ما. تا] نجا که دستشان می‌رسید لباسی برای 
ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند وبه‌ما دادند. همان‌لباس 
کهنةٌ ژاندارمها و کفشهایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سر کار نایب گفت: 
دست‌ورویتان را بشویید وامشب بروبد خانهُ کدخداء اما بروز ندهید که 
افسر ستید. اگر بفهمند اقفر هتید تا صبح می کشندتان» یاژاندارمی که 


سس ند 
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همراه ما کرد» از آغل گوسفندها ره شدیم. کدنخدا از اناقش پیرون‌آمد. 
ریش قرمزی داشت. ما را په‌يك اتاق گلی‌برد که فرش‌نداشت . دوتا لحاف 
کهنه» از روی يك صندوق چوبیگوشٌ اناق برداشت وانداخت روی‌زمین 
وپرسید : شام خورده‌اید؟ گفتيم : نه. بعد دختر کدخدا آمد وشیر کثیفی 
دريك ظرف سیاه آورد وجلومان گذاشت وقفل سندوق‌چوبی را با کلید 
باز کرد ودوقرص نان سیاه درآورد وداد خوردیم. درصندوق را هم قفل 
کرد. مثل‌سنگ تاصبح خوابيدیم. نفهمیدند ما افریم. صبح چای داغ ونان 
یاه دادند خورديم . باز رفتیم سراغ سر کار نایب . از دیشب هم مهربانتر 
بود . تاظهر معطل شدیم. بلکه بتواند اجازه بگیره من به‌تهران بر گردم . تا 
ظهر پنج‌نفر دیگر » زخمی و لخت و نیمه لخت » خودشان را به كمك رعایا 
رساندند بهآباده وآمدند به‌پاسگاه » آنها گشتیهای پادگان سمیرم بودند ‏ 
و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده.» ‏ 

«عاقبت سر کار نایپ باژاندارمری تماس گرفت. به‌او دستور دادند 
په‌ما كمك کند» اما صربحاً گفته بودند همه‌مان باید فوراً بر گردیم شیراز. 
پناشد دوسه‌تا الاغ پیدا کند ثایه‌طرف ده بید راه‌پيفتيم وهرجا ماشین خالی 
دبدیم سوار شویم. تاآنجا که می‌شد» زخم زخمیها را شتیم و بستیم وس رکار 
نایب آزاین وآن لباس سویل گرفت و داد پوشيدیم. هشتادنومان پول هم 
دست من داد. درهمین حیص ویص رانندهٌ تر کمن‌مان سوار يك مادیان 
قثقایی پیدایش شد. او تنها کسی بوه که سالم وراحت در رفته‌بود. برایمان 
گفت که : يكٍ قشقایی تفنگم راگرفت و از اسب پیاده شد و رفت به غارت. 
اسبش را دست من سپرد و گفت: بو وسگای آسیم را نکه‌دار تابر گردم. همینکه 
چشمش را دور دیدم پربدم روی مادیان وبك نفس آمدم. دیشب هم جایتان 
خالی جای امنی خوابیدم و چلو وخورشت ودوعغ هم خوردم. صبح هم به 
سلامتی شما رفتم حمام ومشت ومالم دادن وآب خنك هم خوردم. ظهر 
هم ۳۰ 

«زخمیها را سوار الاغ کردیم و خونمان پیاده بعدنبالغان راء 
افتادبم» وهر کدام خسته می‌شديم بنوبت سوار مادیان قثقایی می‌شدیم که 
رانندء ثر کمن‌مان غنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوز:ٌ آب هم باخود 


۷۰۸ سووشون 


داشتیم. ساعت ده‌شب رسیدیم بهده‌بید. دم‌دروازه ده‌بید افسری‌با تعلیمی‌و 
چکمه ایستاده بود . نگاهي به‌افره کردم و گفتم: منهم افرم . افبره تعلیمی 
وچکمٌ براق و لباس نو داشت. برايش بطور خلاصه گفتم که برما چمه 
گذشته واز او ماشینی خواستم که مارا به‌ثیراز برساند. گفت: تمام این 
ناحبه دزد گاه شده. هیچ ماشینی حق عبور ندارد. مارا به‌پاسگاه ژاندارمری 
برد ورئیی ژاندارمری از ماپذیرایی کرد و گفت که منتظرمان بوده. از 
آیاده خبر داشته . پرایمان مرغ بربان و عرق و ماست و خیار آوردند . ما 
نلستیم بخوردن ورئیس ژاندارمری رفت پشت پیسیم؛ که آمدند. اما اینها 
نه‌قثقایی بودند» نه‌بویراحمدی . دشمن زپاری پودند. رئیس ژاندارمری 
همان پشت بیسیم تبرخورد. اگر غارت برای دو ایل صرفه‌دارد برای ایل 
دییگر هم صرفه دارد . رفقای دیگر را هنوز ندیده‌ام . خودم زدم به پشت 
برج پاسگاه واز کوه سرازیرشدم وانداختم توی يك مرتع وسیع تابه‌يك 
درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم؛ اما آنقدر سرد و 
تاريك بود» ومدام صدای یر اندازی می‌آعد. تاسپیده بزند قدم زدم و گاهی 
می‌دویدم. نهمهتاب بود» نستاره, نهچراغ. کیریت هم نداشتم» اما هشتاه 
تومان پول نقد داشتم. سر کار نایب ژاندارمری آباده دست من سپرده بود. 
اگر کبریت داشتم آتش درست می‌ کردم و کنارش می‌خواییدم... صبح دوتا 
چوپان با گوسفندهایثان آمدند. به‌آنها سلام کردم. گفتم شوفر کاميونم 
دیشب مرا دزد زد و حالا گرسنه‌ام . چوپانها انش کردند و یکیشان در يك 
کاسه سیاه برایم شیر دوشید . پسرهمان چوپان هم پیدا شد. بچهُ هفت هشت 
ساله‌ای بود ويك دستمال بسته دستش بود که داد به‌چویان و گفت: همه اش 
دویدم باباء داغ داغ است. راست می‌گفت نان سیاه هنوز داغ بود. صدای 
تبراندازی آ مد و گلو له خورد وسط کاستشیر. همان دیثیها بودند. يك 
دسته‌شان به‌سراغ گوسفندها رفتند و گوسفندها را هی کردند وبردند دوتا 
سگ گله را هم همان وقت که از کوه سرازیر شدند با ثبر زدند. چند نفرشان 
هم آمدند به‌طرف ما و کت ما سه نفر را بستند . به‌بچه کاری نداشتند . مارا 
جلو انداختند و خودشان بدتبال می‌آمدند تا رسیدیم پیش خان روی يك 
صندلی جلو چادرش نشته‌بود. درراه که می‌رفتيم به‌سربچه گفتم پیش‌خان 


فصبل صهقده ۷۰۹ 
که رسیدیم به‌پای خان پیفت والتماس کن وبگو به‌خاطر بچه‌هایت مرا بی 
پدر نکن و پدر و عموهای مرانکش. گفتم اگر این کار را بکنی » ولمان 
که کردند يك‌چیژ خوب به‌تو می‌دهم. بچههم همین کار را کرد . اما آنها 
ما را شش‌روز نگه داشتند وبعد که می‌خواستند بروند لختمان کردند و ولمان 
کردند . هشتاد تومان را همان روز اول گرفتند و دوباره هی‌برو هی‌برو 
ناپای پباده خودم را رساندم به زرقان :» که‌شما را دیدم .4 

«حا ۷ چه‌برس آ ید بختی| آمده! قتلگاه واقعی دشت سمیرم و 
پاد گان سمیرم بوده . آن سربازهای کگشتی می‌گنتند آنها جیرءٌ يك روزه 
داشته‌اند که چهاروز بخورند. می‌دانم اصلا مين مقاومت نداشتند. تفنگ 
داشتند, اما فشنگي نداشتند. ماهم که نتواستیم به‌آنها برسانيم. همان افسری 
که دم دروازهُ ده‌بید پا چکمةٌ و تعلیمی دیدم می گفت : بوبراحمدی وقشقایی 
پسرهنگ نامه فرستاده‌اند که تو محکوم بهفنایی, تسلیم‌شو. سرهنگ در 
جواب نامه می‌نوسد: چادرهای ما گورهای ما خواهد بود ! می‌گفت 
سرهنگک بدبخت از لشگر اصفهان ناامید شده به‌پادگان آباده متوسل شده. 
بن بت تالا تویگر تیش باه تن شوم شا کت ات 

«یکی از گشتبهای پادگان سمیرم که خودم زخم بازویش را بستم 
در راء‌برایم نعرریف کرد که ما بادوریین دیدیم که سه‌تا ملیل روی سه‌تا 
قاطر گذاشته‌اند ومی‌آیند . از او پرسیدم : زره‌پوش چطور ؟ گفت زره 
پوش را آتش زده بودند. وقتی ما فرار میکرديم هنوز می‌سوخت . گفت: 
ما به سرهنگگ بیچاره خبر دادیم . سرهنگ اول واداشت درچهارطرف چشمه 
چادر بزنیم تااز حیث آب درمضیقه نباشبم ودورتا دور چادرهاء سنگر 
بندی کنیم. بعنی طرح دفاع دابره‌ای ربخته بود. بیچاره هی به‌ما دل می‌داد 
که مقاومت کنید. می گفت: بااستفاده از نراشندگی تیرهای مسلسهای سباث 
وسنگین » دروشان خواهیم کرد . می گفت : بقین دارم کمكك می‌رسد . بیسیم 
آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. به‌ما گشتها دستور 
داد هروقت طلايهٌ ستون را ديديم خبرش کنبم ومشتاق بستانیم. می‌گفت 
آنها سلانم ستگین ندارند وبرد تفنگهایشان بیشتر از چهارصد متر نیست. 
وقتی به‌او خبر دادیم که اشرار؛ سه‌تا صلسل بار قاطر کرده‌اند ومی‌آیند 


۳۰ ۱ سووشون 
رنکش پرید. گفت به‌نیروی کمکی شبیخون زده‌اند. افسوس. بیچاره مثل 
پدر باآدم حرف می‌زد. از آمدن شما که تاامید شد» محبور شد تفش دفاعی 
را عوض کند . گفت آنها از کوره راه دنبالةٌ خروس گلو خواهند آمد . با 
عجله آرایش جنگی داد وسربازها؛ روی پیش آمد گی دوکوه نسبتاً بلند که 
مشرف به‌کوره راه بود» موضع گرفتند. بیچاره سربازها, فقط يك فشنگ 
درتفنگهایشان داشتند . روی پیشآمدگی کوهها جنگل نیمه مرده‌ای هست 
" از بوته‌های بنه وبخورك ودرختهای کنار وسربازها زیربوته‌ها ودرختها 
کل کچ اسان قزر دامن تیه‌ها هول هو لکی چادرهای بهداری وآشیز خانه 
راعلم کردیم . اما چه‌آشپزخان‌ای ؟ چه بهداری‌ای؟ ما برای چهار روزفقط 
با جیره داشتیم. » ۱ ۱ 

«آن استوار گختی پاه گان سمیرم» می گفت: انها از سه‌طرف حمله 
کردند. صدای کرنا و طبلثان در کوهها ودره‌ها می‌پیچید . بویراحمدیها 
از شمال شرقی قریهٌ سمیرم آمدند و قشقاییها از شمال غربی ويكث دسته هم 
باهم از ارتفاعات دنا سرازیر شدند واز لابلای درختهای میوه و تاکستان 
گذشتند و حلفهٌ محاصره‌را تنگ کردند. سروان سوار وستوان یکم‌تو پخانه 
ومن وچند درجهدار به‌برج رفتیم تاسرهنگ را از مقاومت منصرف کنیم و 
بیرق سفید را علم کنیم. هن‌دیدم سرهنگك پشت میزش نتسته» دست زیرچانه 
گذاشته و به جلوش خیره‌شده . به حرفهای سروان‌سوار گوش دادو 
سرتکان داد. بعد پرسید: هیچکدامتان سیگار ندارید ؟ این بار سروان سوار 
التماس کرد و گفت: این دیگر جنگ نیست. به‌این صورتش منتظر قتل‌عام 
نثسته‌ایم. سرهنگ بالحن غمگینی گفت: شاید در آخرین فرصت کمک رسید. 
سروان سوار عصبانی شد و گفت : آخر جناب سرهنگك ده روز است به‌این 
در وآن در زده‌ای» نیروی کمک ی کجا بود؟ برای‌کی ؟ برای چی ایستاد کی 
می‌کنی وهمه را بکشتن می‌دهی؟ سرهنگ باهمان لحن غمگین گفت: شماها 
را مجبور نمی کنم بمانید اما خودم می‌مانم . فکر بیرق سفید راهم از سرتان 
پدر کنید. مااز برچ درآمذیم ومن تیر خوردم. دستمالم را بستم به‌بازوی‌و 
خودم را به‌قریهٌ سمیرم رساندم . اهل قربه می‌گفتند هی قشقایی وبوبر 
احمدی است که می‌آید . يك دست لباس نظامی خودی تحویل می‌گیرد ؛ 
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تن می‌کند ودبرو. لابد وقتی قاطی سربازهای پیچارءٌ مأ می‌شده‌اند آنها 
خیال کرده‌اند تیر وی کمکی که آنقدر منتظرش بودند رسیده. حلهله هم 
کرده‌اند.» 

داستان سروان که بسر رسید مجید پا شد » دهن دره‌ای کرد و گفت: 
«عجب دنیای کوچکی است ۱» زری گفت : « کوه به کوه نمی‌رسد » آدم بهآدم 
می‌رسد ٩.‏ پوسف نگاهی به‌او کرد وخندید و گفت : «جان دلم » توهم کم کم 
سرت توی خناب آهده .4 

و صبح روز بعد مرد غریب که دیگر غریبه نبود » با لباس یوسف 
که به تتش کشاد و کوتاه بود به ستاد رفت ودیگر پیدایش نشد تا يك هفثه 
بعد که کاغذش از تهران رسید . نکر کرده بود واز يك محا کم نظامی که 
در پیش داشت » وپرونده سازی و گناء آن آهنگر معروف در بلخ وتقاص 
پس دادن آن مسگر امعروف در شوشتر حرف زده بود و نوشته بودکه 
۰ تصمیم دارد از آرتش استعفا بدهد وهرطوری شده با زن ودو پسرش برود 
موش اما ذ کری از دویست مان پولی که:از وسف. به‌قرض گرفته بود 


نکرده بود . 


۸ 


پنجشنبه عصر » زری به‌دیوانمغانه رفت . آقای مدیر نبود وبا 
سرپرستار : زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود » راه اقتاد . می‌دانست که خانم 
فتوحی از روزنامه‌های جابجا بریده شده » لجش خواهد گرفت . در بخش 
زنانه از بیماران سابق » زن افليج که شبها کبوه بغل می گرفت ومی‌خوابید 
مانده بود و خانم فتوحی . اما بیماران تازه کم نبودند . چهار نقر روی‌تختها 
نشسته بودند و گردا گرد یکی از تختها يكك تجیر قرار داشت . وسط اناق 
سه بیمار » روی حصیر نشسته بودند و کلاغ‌پر بازی می کردند . زری که‌وارد 
شد یکیعان گفت : «نان وخرما پر !» زری آبخند زد . خوشبختانه ان‌ومیوه 
آورده بو دکه غلام زمین گذاشت . همان زن ادامه داد : «شازده خانم پر ۱» 
به‌جان همدیگر افتادند و ثپ تپ خمیر ودعوا کردند . 

سرپرستار نگذاشت به‌تختی که دورش تجیر بود » نزديك شود و 
آهسته گفت : «برای این مریض يك عالمه میوه و گل فرستاده‌اند . عنتهی 
قوت از کلوش پایین نمی‌رود. فعلا آمپول شیر به او زده‌اند. دارند برایش 
اتاتق خصوصی درست می‌کنند . کس و کارش می‌گوپند ازبس در این گرما 
کار کرده مغزش عیب کرده. اما دکترمی گوید: به‌علت تب‌محرقه وفرسودگی 
از کار هردو . خد! بمحق علی شفایش بدهد .» وافزود : «ياث زن آخر 
شب که همه خوابند می‌آید » همینجا وضو می‌گیرد وبالای مرش نمساز 
حشرت فاطمه می‌خواند . عزت که دیشب کشيك داشت می گفت که زن سرش 
را از روی مهر برنمی‌داشته وعزت دلواس شده ... نردیاث رفته . شکر خدا 
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صدای زن را شنیده که می‌گفته : «با فاطمه ادرکتی ! الغوت ! الفوث ! 
نمی‌دانم پنجاه بار » صدبار » چقدر بمدر گاه خدا الغوث ! الغوث ! کرده .. 
زن دیثب همینجا خوایده » از وقت حکوعت نظامی خیلی گذشته بوده . 
حالا دکتر عبداله خان تجویز گوشت الاغکرده . . . اگرگیر بیاورند . 
باید شامی لقمه‌ای از گوشت ت ال۷غ درست کنند بلکه میلش بکشد بخورد .» 

کار تقمیم که تمام شد . زری بسراغ خانم فتوحی رفت که پشت 
به‌ییماران رو به‌پنجره نشسته بود . سلام‌کرد و روزنامه‌ها راکنار تخت 
گذاشت ودورتر ایستاد. می‌دانست به‌مجردی که روزنامه‌ها بازشود بسرنوشت 
روزنامه‌های دو هفته پیش گر فتار خواهد شد . خانم فتوحی نا گهان از روی 
تخت بلند شد و گفت : «خان داداشم ! به‌دلم افتاده بود که خان داداشم میا ید 
وبه‌باغ صد وبیست وچهار هزار متری می‌برتم .» زری از پنجره نگاه 
کرد اماکسی را ندبید . خانم فتوحی بی‌توجه به او راه افتاد و می گفت : 
«بی‌تربیتها ! بداخلاقهای بیک و کار ... الأن نثانتان می‌دهم .» 

وبله . واقعاً طولی نکشیدکه با برادرش برگشت و روی تخت 
شست . گربه می‌کرد و مي‌گفت : «چرا توئنها آمدی ؟ خان داداش ؟ 
چرا مادرم نیامده ؟ بعد از هر گز که آمدی دست خالی آعدی !» 

آقای فتوحی به زری که آماده رفتن بود تا خواهر و برادر را تنها 
بگذارد سلام کرد و گفت : «خانم زهرا با سر کار کاری داشتم .» خانم فتوحی 
را خشم گرفت : «بگذار گورش را گم کند . هرهفته با يك خروار فیس و 
افاده می‌آید به‌من پز پدهد !» وباز پرسید : «چرا مادرم نیامده ؟ مرا ببر 
0 ... دلم در این قفس پوسید . تو چه 
جور پرادری 9 ؟ حقش بود اقلا يك اتاق خصوصی برای 9 
می گرفتی .. 

دست ۳ را محکم گرفته بود ومی‌بوسید وچشمهای گربانش را 
روی ستهای پر از رگ وسیاء او می‌گذاشت و باز می‌پرسین که چرامادرش 
تیامده ؟ وشور می‌زد که نکند دشمنها باغشان را ضبط کرده باشند ... این 
دشمنها که مدام جربان برق به‌بدنش وصل می‌کنند . به‌پاهایش » به‌دستش » 
به‌قلبش و کاری می‌کنند که قلبش عوضی بزند . دست برادر را روی قلبش 
گذاشت و گفت : «ببین !» 


۳۹ سووشون 

سرپرستار وغلام وهمهٌ بیماران نگاه مي‌کردند . حتی بیمارانی که 
چند دقیقه پیش کلاغ‌پر بازی می‌کردند . فتوحی روی عوهای جو گندمی 
و آفتهٌ خواهرش را بوسید و گفت : «خواهرجان » تو می‌دانی که مادرمان 
مر ده » من که صد بار به‌تو گفتم ِ 

خانم فتوحی گفت : «حالا دیدی خان داداش ؟ من می‌دانم که مادرم 
نمرده . او شما وا دول زده . وقتی در تابوت گذاشتیدش » بواشکی از تو 
تابوت درآمده وقايم شده . از آن وقت تا حالا تو باغ صد وبست وچهار 
هزار متری يك جابی قایم شده و تو نرفتی دنبالش بگردی وپیدایش کنی .» 
آب دهانش را فرو داد و گفت : «به‌خدا دیشب نصف شب با کارد آمدند س 


وفتم و کبدم را کندند و بردند وجایش کاه چباندند . از سبح تا حالا دهنم 
مزمٌ کاه می‌دهد .» 

فتوحی بیحوصله گقت : «جانم ما باغ صد و بیست هزار متریمان 
کجا بود ؟» 

خانم فتوحی گفت : «مرا ببر . خودم کلفتیات را می‌کنم . باهم 
زندگی مي‌کنيم و کاری به‌کار هیچکس نداریم . در آن باغ به‌آن بزرگی 
خودمان گندم می کاریم . شانوت می‌کاریم . خیار می کاریم . کندوی زنبور " 
عل کار می‌گذاريم . من خودم تور می‌بندم نان می‌پزم . هرغ وخروس 
می‌آوریم جوجه در می‌کنيم . هیچکس را هم راه نمی‌دهيم ... پیا ز گل 
نر گس می‌خريم و در آن ظرف کشکولی خودمان: لای پنبه ... » 

پرستاری تو آمد و در گوش سرپرستار چیزی گفت وسرپرستار 
بلند گفت : «بسیار خوب . گلها را دور تا دور اتاق بگذار وروی میز میوه 
بچین . بر گرد . بيا كمك کنيم بیمار را ببریم . يك دقیقه صبر کنن . 
چندا نهانتارن را فعلا پم 

پرستار پثت پاراوان رفت و با دوتا چمدان نو به‌حست » درآمد . 
غلام یکی از چمدانها را از ستش گرفت وباهم از اتاق بیرون رفتند . 

زری وآقای فتوحی در باغچه بی‌گل دارالمجانین زیر درخت 
کاج خالك گرفته ایستادند . فتوحی گفت : «برای دیدن شما به‌اینجا آمدم . 
لابد یوسف‌خان بهشما گفته‌اند که امروز می‌آيم وتصمیم‌خودم را به‌وسیلاٌ شما 
به‌اطلاع همه می‌رسانم . » نه . یوسف چیزی به اونگفته بود. لابد می‌خو استه 
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ملاقاتثان طبیعی جلوه بکند . فتوحی گفت : «من از دیروز تا حالا جوانب 
امر را بررسی کرده‌ام . وصیح امروز هم موضوع را در حوزه سران حزب 
مطرح کردم - البته بدون آنکه اسم کسی را ببرم - بصورت پیشنهادی از 
طرف خودم ... همه مخالف بودند .» این پا وآن پا می‌شد وآب دهنش را 
فرو می‌داه وجویده جویده حرف می‌زد . با این حال ادامه داد : «می‌دانید 
ما هنوز موجودیت حزبمان را رسماً اعلام نکرده‌ايم. منتظر يكث فررصت‌مناسب 
هستیم ... اما اینکه من از رققا جدا شوم و بايك عده همفکر خودم بروم 
خوزستان ... می‌دانید من‌متصدی دانشآموزان هتم . در حوزه عن . 
بايك مشت پسربچه . آنجا چه می‌توانم بکنم ؟» 

زری بسادگی گفت : «پی آنها حق داشتند . شما را ببخود دعوت 
کرده بودند . شما دلتان برای خودیها نمی‌سوزد » همانطور که دلتان برای 
خواهرتان هم نمی‌سوزد .» 

از ختونت خودش حیرت کرد . هرچند جای حبرت نبود . از 
فتوحی بعلور کلی دل‌پری داشت . فتوحی بدون هیچگونه آثار رنجش در 
صدایش گفت : «باید جامعه را طوری بازیم که خواهر هیچکس دیوانه 
نشود . جتون خواهر من نشان بیماری اجنماع است . توده‌های وسیم رأ که 
عتشکل کر دیم و به‌قدرت که زسيدايم احقاق حق فوز انیم ۰ بعد تأملی کرد و 
افنزود : «به‌عقيدة من این کار هنوز زود است وفایده‌ای هم غیر از بلبشو 
وهرج ومرج ندارد وبه‌این آسانی که ماكث‌سه راب تصور می‌کند هم نیست . 
من عقیده ندارم افسار خودشان را بدهند دست جوان شری مثل مات 
سهراب . وبقین دارم که نی‌دهند . یوسف خان از همه ما واردترند . 
خودشان گفتند تا امکان چهل درصد موفقیت نباشد چنین خطری راکردن 
در حکم خود کشی است ...» 

این کلمات برزبانش بود که خانم فتوحی بسمتثان آمد . ملافه 
سفیدی به‌خود بسته بود که در پاش می گرت . و داد زد : «مرا بکش و 
راحتم کن ! چاقوی قلمتر اشت را از جیب کتت درآور ومرا بکقن کفوت 
پوشیده‌ام و آماده‌ام ! » به‌آنها رسید وملافه را رها کرد . لخت مادرزادبود. 
پرستارها ریختند بیرون ودورش را گرفتند » با آرنج به‌یکی زد وانداختش 
تق ور کرو کرای ودر صورت بر آدر تکان داه و گفت : «ای دزد ناموس! 


۳۹۹ ۱ مووشون 


میعاد زیر مرخت کاج ! ها بله ؟» از پس همهشان برمی‌آمد . می گر فتندش ؛ 
از دستثان بیرون می‌پرید وداد می‌زد : «ملك واملاک را غسب کردی. باغ 
صد و پیست وچهار هزار عتریم را فروختی تا خرج این پتیاره کنی ...» 
دور حوض خالی از آب حیاط می‌دوید وفرباد می‌کشید : «آی مردم بدانید 
من بزر گترین زن اين مملکت حستم . من شاعرم ! پنجاه‌هزار بیت شصر 
گفته‌ام . اشعارم را این پتباره ... » میاستاد نا نفس تازه کند وادامه می‌داد: 
«اين پتباره اشعارم را بهاسم خودش داده در روزنامهٌ شقق سرخ چاپ کنند. 
من دختر خود پیغمبرم . از حضرت فاطمه ... مثل حضرت فاطمه پالث وطیب 
وطاهرم ... پرادرم مالم را خورده . پدر ومادرم را سربریده . اینهمه 
گلهای تر گس که می‌بینید ... جای خونی‌که از گلوی آنها ریخته سبز 
شده ... کلها را دسته کن سرمزارم‌یگذار...» وحالا گربه‌ایمی‌کردکه دل 
سنگ آب می‌شد و می گفت ؛ «من پدر سوخته ۰.۰ . من بدبخت پدر 
سوخته ی 
گفت و گفت و گفت تا دهانش کف کرد و از پا درآمد . پرستارهای 
زن با چادر نماز بدنش را پوشاندند ويك مرد قلچماق آمد بغلش زد و 
به‌دفتر بردش . 
زری در حال رفتن بود . سرپرستار بطرفش آمد و گفت : «شکر 
خدا حال خانم مسیحا دم خیلی خوب است . منتقلشان کردیم به‌اناق‌خصوصی. 
ملاقاتی می‌پذبرند . تشریف ببربدآنجا با من برایتان بك مسکنی چیزی 
پیاورم .» ۱ 
پس بیمار ی که همه سنگش را به‌سینه می‌زدند خانم مسیحانم بود . 
با وجودی که زری خسته بود وسرش درد گرفته بود تصمیم گرفت به‌دیدار 
زنی که آنهمه وصفش را شنیده بود برود . به‌تراتاق زد و تو رفت , خانم 
مسیحادم روی نخت نثسته بود وسرش را به‌راست وبعد بمچپ تکان می‌داد. 
تکان می‌داد وموهای مجعد ومثکی‌اش در هوا ولو می‌شد » روی صورتش 
را می‌گرفت و از روی صورتش کنار می‌رفت و باز ... واقعاً دورنادوراناق 
گل گذاشته بودنه ۰ بعضی از دسته‌گلها جوری بودکه آدم می‌فهمید زن 
باغبانی آنها را با دست خودش چیده وباسليقهٌ خودش پیچیده یا بندخدایی 
در صحرایی پا در مزرعه‌ای‌گشته و گثته وآن سته‌گل وحثی یا آن بغل 


فنل اه ۷۷ 


خوش4کندم را فراهم آورده . يك دسته‌گل مخصوصاً نظرش راگرفت . در 
وسط » چند شاخه گلهای خودروی بنفش بودکه لب‌جوی باغها یادر کندمب 
زارها می‌روید و دورنادور آنها يك ردیف غنچه گل‌محمدی محکم بسته‌بودند 
و دورتادور غنچه‌ها ردیفی از گلهای سرخ شکفته قرارداشت وبه‌همین تر تیب 
تا آخرین ردیف که گل مریم گذاشته بودند و دور ردیف گلها وغنچه‌ها بانج 
قند محتم بسته شده بود . خانه مسیحادم سرش را همچنان به‌راست وبهچپ 
تکان می‌داد و کاری به کار گلها وتوجهی به‌شیرپنبها که روی میز وسطاتاق 
در سحقه‌های پلور چیده شده بود نداشت . سر حتقه‌ها بسته بود وزری حدس 
می‌زد که محتوی آنواع شیرینی خانگی «ستند که کسی برای بیمار با دست 
خودش در این گرما پخته . خانم مسیحادم خسته شد و ازتکان دادن سرش 
باز ایساد ومتوجه زری شد وزری سلام کرد . چشم خانم مسیحادم در چشم 
زری خیره شد اما چشمها نگاه نداشت. هرچند صاحب چشمها جوان‌جوان 
بود. چشمها دو گودی ناامید بودند وصاحبثان از لاغری خشکیده می‌نمود. 
استخوانهای سینه‌اش از زیر پیراهن خواب سفید نازكك نمایان‌بود. پستانهایش 
انگار فرو کش کرده بودند . رنگش زردتر از آفتابی بود که اينك. برسر 
دیوار روبرو روی آخرین رهیف آجرها نشسته بود. . زری پرسید : «شنیدم 
حالتان خیلی بهتر است . » خانم مسیحادم ناخنش را می‌جوید وبه اوخیره 
مانده بود . گفت : «من این صدا را جای دیگرهم شنیده‌ام ! چشمهایش را 
تن کرد ونا گهان خندید وخندید وبرق شناسایی درچشهایش آمد و گفت: 
«شناختم ! شناختم ۱ تو طلمت خانمی ۱» ست روی قلبش گذاشت و گفت : 
«چقدر ترسیدم ! پی تو زنده ماتدی . می‌دانتم خدا دعایم را صستحاب 
می‌کند . به‌خدا گفتم شش ماه از عمر من بگیرد ودر عوض ترا به‌دست من 
نکشد . بیا نزدیکتر تا با چشمهای خودم بینمت . » 

زری می‌دانست عوضی گرفته اما حرفی نزد . اگر با خبال زنده 
ماندن دوستی پا خواهری یا یماری برق به‌چشم وخنده بهلب او می‌آمد 
چرا این شادمانی را از او بگیرد ؟ کنارش روی تخت نشت . خانم‌سیحادم 
دست زری را در دست گرفت وفشار داد وبطور حیرتآوری عاقلانه توضیح 
داد : «وقتی دنیا می‌آید اگر رنکش مثل اطلی صورتی باشد » اگر جبیغ 
بزند تا مادره صدایش را بشنود » اگر فش‌فش بشاشد ...» دست دیگرش را 


۳۹۸ سووشون 


روی دهانش گذاشت وخنده معصومانه‌ای کرد وادامه داد : «آن وقت‌ختگی 
از تن آدم درمی‌رود . وهمچین از خودش راضی می‌شود که انگار خودش 
بچه را آفریده ! اما بچهٌ تو که آمد , شکم اول » وای وای » رنگ نداشت. 
نو بندناف خون نبود . زدمش » زدمش ؛ جیغ نرد . انگار کوه کندم بودم . 
اولین بچه‌ای بود که مرده بدنیا می‌آوردم . ناگهان دیدم از تو هم خون 
نمی‌آید . می‌دانستم خون در شکمت درجایی سر ریز کرده وهمانجا می‌ریزد 
ومی‌ریزد تا شکمت مثل طبل بشود . تلنگر زدم روی شکمت . وای وای . 
چشمت رفت » بت رفت , قلبت رفت . صدای در کوچه را شنیدم . مادرت 
سر به کوچه گذاشته بود وشوهرت آمد تو و گفت : «هردو را کشتی ؟ وبه‌من 
گفت. تو قاتلی !» بعد دست زری را فشار بیشتری داد و کلایه کرد : «تو که 
نمر ده بودی چرا مرده غریباك بازی درآوردی ؟ ها ؟» 

زری جوابی نداد و خانم مسیحادم دنبال کرد: «می‌دانی ما دکترها 
باید به‌مر کی عادت کنیم . باید از علامتهایش نترسیم . اما من ترسیدم . انگار 
يك طوفاتی آمد » همه سیمهای اعصاب ومنزم را پاره کرد وروی سم 
انداخت و قاطی کرد . دیدم سر دلم يك چیزی شکست وریخت . اینها خبال 
می‌کنند من دپوانه شده‌ام . اما من دیوانه نیستم » ففط دلم خیلی خیلی 
فتلات است ۰ ء 

زری سعی کرد از کنارش بلند شود اما او دستش را رها نمی کرد. 
گفت : «خودم با دوتا چشم خودم دیدم که سقف شکافت ويك آدم بالدار 
سیافیوش آمد وترا زیر بالهایش گرفت . باورشان که نمی‌شود . به‌آن آدم 
بالدار سیاهپوش التماس کردم گفتم حاضرم تمام عمر خودم را بدهم و تو 
طلعت را نبری .گفت می‌برمش بهشت » زیر درخت طوبی .گفتم عوضش 
هرا ببر ... حالا م رگ من بگو چطور شد ترا پس‌آورد ؟ یعنی نو بهعت 
جا نبودء ...» 
ست زری را بدجوری فشار می‌داد وبکریز حرف می‌زد . گفت : 
«حالا حاشری يك کاری برای من بکنی ؟ می‌دانی من قول داده‌ام که جای 
تو بر وم ۰ 

زری کفت : «البته !» 


۱ ( ۳ ۳ ات مه ار ٩‏ 


فصل هحده ۳۹۹ 


خانم یحادم سر به گوش زری‌گذاشت وپج‌پچ کرد : «دومثقال 
ریاف خی بر » نرم بکوب وتا شب نشده » تا پیرمرد نامده به‌من برسان. 
آما به‌هیچکس هيچ‌چیز نگو . اکر پیرمرد اپنجا بود پواشکی بینداز توی 
یقه‌ام وبرو . باشد »٩‏ 

زری لبهایش راگزید وخانم صبحادم زد به گربه و گفت : «غروب 
که می‌شود همچین دلم تنگ می‌شود که ... انگار باث‌خروار آهن میآورند 
وروی قلبم انبار می‌کنند .» 

وباز شروع کرد به‌تکان دادن سرش . موهای بلندش به‌صورتزری 
می‌خورد وزری سرش را عقب می کشید و کوشش داشت دست خود رآ 
هم از دست او بیرون بکشد . آما مگر می‌شد ؟ وسر زری دردی می کر دکه 
پرس . ۳ 

عاقبت پیرمردی با موی سفید وعصایی در دست تواعد وزری 
شادمان » حدس زد باید دکتر عبداله‌خان باشد . پیرمرد به‌طرف بیمار آمد 
ودست برشانه‌اش گذاشت و گفت : «جانم » باز که شروع کردی !» صدایش 
آمرانه نبود . تا بخواهی نوازشگر بود . وسرییمار ازحر کت کردن ایستاد 
وبه‌روی پیرمرد خندید و گفت : «نگهش داشتم تا تو ببایی وبه‌چشم خودت " 
ببینی . دیدی ؟ جا نبود برش گردآندند ...» 

پیرمرد رو بدزری کرد وآهسته پرسید : «خیلی پرت گنت ؟» 

زری به‌همان آهستگی جواب داد : «برعکس ؛ خیلی هم عاقلانه 
حرف زد .4 

خانم مسیحادم فریاد زد : «حالا دیدی پیرمرد خرف شده ؟ از 
طلعت بپرس آخر خط چهخبر بود ؟ بعد از خط چه خبرها بود ؟ چونکه 
تا آخر خط رفته وبر گثته . من خیال می‌کردم جزء آن‌کوزةٌ آپ شده . 
از ترسم آپ نمی‌خوردم . خبال می‌کردم جزء این کلها شده از ترسم به‌گلها 
نگاه نمی کردم . بکه مزخرف گفتی پیرمرد خرف شده : مخزم را خطخطی 
کردی .» و ادای پیرمرد را درآورد : «فقط مر کي راست است » بقیه‌اش 
دروغ است . طلعت مر گی هن » بهش بگو مرک بال داشت وترا برد . 
به‌من می گوید خودت را فرسوده کرده‌ای خیالات می‌کنی ۱» 

زری گقت : «دیگر من باید بروم 6 


۳۲۰ مووشون 


پیرمره همراه زری شد وزمزمه کرد : «قیچی آورده‌ام موهایش 
را بزنم . چشم دیدن مادر وقوم خویثهایش را ندارد ونمی‌گذارد آنها 
نزدیکش بئوند . شما بلدید موهایش را بزنید ؟ بدجوری دست وپا گیر تد.» 

زری گفت : «بلد هتم » اما دیروقت است . امشب مهمان دارم .» 

پیرمرد گفت : «گیرم پنج دقیقه طول بکشد .» 

شاید بیمار زمزمهٌ پبرمرد را شنیده بود و يا حدس زده بود 
پیرمرد چه گفته . به‌هرجهت داد زد : «پیرمرد مگر » دیوانه شده‌ای (» و 
دست به‌مو هایش برد وموهایش را محکم باهردو دست گرفت . 

پیرمر د گفت : «يك ماه نشده » موهایت پر پشت‌تر بلند می‌شودجانم. 
تا آن وقت خودت هم چاق وسالم شده‌ای . می‌خواهم بادست خودم نقل 
عروسی روی سرت بریزم . عجله کن عزبزم » من خیلی پیر شده‌ام .» عجب 
صدای نوازشگری داشت ! او می‌توانست با آن صدا اتم را . حتی آدمی‌را 
که شتاب داشت حتی آدمی را که خیالاتی شده بود رام کند ۱ خانم 
مسیحادم به‌زری اشاره کرد و گفت : «بیا نزدیکتر می‌خواهم در گوش تويك 
چیزی بگویم . » ورو به‌پیرمردکرد و گفت : « توبرو ته اتاق و گوشهایت 
را ببند ,» زری ناچار بر گت و سرش را نزديك دهان او برد و او بچ‌پچ 
کرد : « وقتی سرم را می‌زنی » نوك باريك قبچی را در شاهر گم فرو کن . 
باشد ؟» 

وسر براه‌نست تازری موهایش رانر کردوشانه کرد ومثل‌پسر بچه‌ها 
زد. بعد زری قیچی را بهست پیرمرد داد وچشم درچشم درخثان‌ا و که با 
وجود پیری برق می‌زد. دوخت وپیرمرد سرش را تکان داد ونگاهش دانا 
شد وزری دانست که به‌راز ی که با او در مبان گذاشته‌است واقفشده . پیررمرد 
قبجی را درجیب کش گناشت وزری خداحافظی کرد و نمی‌دانست درخششی 
که در چثم پیرمرد بود انعکاس مو وابروی سفیدش بود یا برق آ گاهی . 
خانم میحادم چشم بهآنها دوخته بود , ناگهان فریاد زد : «برو گمتو . 
هر گور سیاهی می‌خواهی برو. برو آخر خط ...» وازنو شروع کرد به‌تکان 
دادن سرش به‌چپ وبه‌راست . 

هنوز زری پایش را از اتاق بیرون نگذاشته بودکه سرپرستار تو 
آمد . ويلك قرص که لای تکه کاغذی پیچبده شده بود » دست زری داد و 


فص هجده ۳۳ 


گفت : «رفتم برایتان از برون خریدم .» وافزود : «آقای مدیر ازصبح 
دنبال سهمیهُ دوا به‌بهداری رفته وهنوز برنگشته . يك حب‌دوا نداریم . ار 
امثپ دوا نرسد با ابنهمه دپوانه ... ».حرفش را تمام نکرد وبه‌طرف کوزه 
آب در گوشةٌ اتاق رفت ولیوان را ازس‌کوزه برداشت . زری قرض را از 
لای کاغذ درآورد . پیزمرد گفت : «سبر کنید خانم زهرا . برای زن حامله, 
مسکن تعریفی ندارد .» 

زری حیرت زده به‌او نگاه کرد وپرسید : «شما مرا می‌شناسید ؟» 
فکری کرد و گفت : «من‌هم شما را شناختم . شماد کتر عبداله‌خان هستید .ء 

و باز به‌اونگریست . قیافهٌ پیرمرد طوری بود که انگار بههمهٌاسرار 
دنیا وقوف دارد . اندیشید که : «اگر انگشتهايیش پیشانی مرا لم سکند ... 
این مردی است که تمام عمر دردهای مردم را دواکرده » از آنها دلجویی 
کرده » رآزهایشان را نگهه‌اشته , اسرارشان را بنا به‌مصلحت خوشان 
به بادشان آورده ... 4 

زری شتاب داشت . باپستی هرچه زودتر خود را به‌خانه برساند و 
حالا مرش از دردی که می کرد نزدياث بود بتر کد ودلش در تنگی دست کمی 
از دل‌خانم‌مسیسادم نداشت . مكك‌ماهون برای شام مهمانشان بود واو خداخدا 
می کرد هنوز نیامده باشد واو بتواند دست کم نیم ساعت در تاریکی دراز 

غلام بغل‌دست درشکمچی نشسته بود وچیق می کشید . او را که دید 
پیاده شد , چپقش را رو به‌زمین نکان داد و كمك کرد تا زری سوار شود . 
درشکه چقدر آهسته می‌رفت وتاق‌تاق می کرد وبه ماشینها که می‌رسید اسیها 
رم می کردند ودرشکهچی مجبور می‌شد کنار بکشد ؛ آنطور که زری احساس 
می‌کرد هر کر به‌خانه نخواهد رسبد . اما رسید . ٍ 

پوسف ومك‌ماهون در خرند جلو عمارت روی صندلیهای حصیری 
نشسته‌بودند . مینا و مرجان در بغل مك‌ماهون به‌طرف میز خم شده بودند 
واو با يك دست هوای بچه‌ها را داشت وبا دست دیگرش کنایی را ورق 
می‌زد وبچه‌ها نگاه میکردند وزری که به‌آتها رسید دستهایشان‌را بهم زدند و 
خندیدند . مرد‌ها وبچه‌ها خوشحال بودند . اما او می‌دانست که اگر کنارشان 
بتشیند » غصه‌هایی که بردلش بار شده‌بود , آنها را هم افرده خواهد 


۲۳۲ سووشون 
کرد وبا سردردی که داشت طاقت تظاهر کردن ولبخند زدن هم نداشت . 
مك‌ماهون به‌دیدارش بچه‌ها را به‌احتباط زمین گذاشت واز جا بلند شد. باهم 
تست قادفف:: برع کفت : «عذر می‌خواهم » دیر کردم . سری به آشیز خانه 
می‌زنم وبعد خدمت می‌رسم .۲ 

ای ی پیی فان ریت 
افتاد وسرش را در بالش فر و کرد . درد از دور چشمها و گوش وفك چپ 
گترش پیدا کرده بود ومی‌اندیشید : «اگر ارام نگیرد شبشان را خراب 
می کنم .» يك لحظه تصمیم گرفت دوتنا قرص آسپیرین بخورد اما به‌یاد 
حرف د کثر عبداله خان آفتاد ومنصرف شذ .. پیرمرد موهایکی‌را بیخوه دز 
راه مداوای مردم شهر سفید نکرده بود . پیر مرد دانای آسرار بود . چطور 
با يك نگاه از آن چشمهای درخشان به راز حاملگی زن پی برد ! 

کی توآمد و کلید چراغ را زد وچراغ روشن شد . زری آمرانه 
گفت : «خاموشش کن ۱» ۱ 

صدای یوسف را شنید که پرسید : «تو خواپیده‌ای (» 

زری گفت : «خواهش می‌کنم چراغ را خاموش کنی .» 

یوسف چراغ را خاموش کرد و کنارش آمد وپایین تخت نشست 
وپرسید : «اتفافی افتاده »٩‏ 

زری گفت : «سرم درد می کند .۹ 

یوسف کفشهای زنش را ازبایش درآوره وآهسته زمین گذاشت. بد 
نردیکتر آمد و هش دی را مالش داد » شقیقه‌هایش را مالش داد و 
بنرعی گفت 

«می‌خواهی سر که بیاورم بو کنی ؟» 

زری گفت : «تو برو پیش مهمانت » حالم که خوب شد من هم 
می‌آبم .» 

یوسف گفت : «می‌توانم عذرش را بخواهم .» 

زری گفت : «نه . اما اگر تو بروی من راحت‌ترم .» 

پوسف رفت ومداتی طول کشید تا بازآمد . چراغ رومیزی را 
روشن کرد و گفت : سرت را برگردان تا معالجاتم را شروعکنم . شرط 
می‌بندم حالت خوب بشود .» زری بر گثت . یوسف بك سینی دستش بودکه 


فصل صجده ۳۳۳ 


روی عسلی جلومیز آرایش گذاشت . در سینی يك کاسه آب گرم بودکه از 
آن بخار بلند می‌شد . حولهٌ کوچك را در آب گرم خیس کرد وفثار داد و 
گذاشت روی صورت زنش . دوبار . سه‌بار ... بعد سرش را درآغوش گرفت 
و گفت : «سعی کن همه‌اش را بخوری .» شربت عسل ولیموترش بود . آن 
وقت بوسیدش . پیشانیش را , روی چشمهایش را » بناگوشش را وگفت : 
«حالا بخواب وچشمهایت را بگذار روی‌هم .» دوتا پنبه مرطوب از گلاب 
روی چشمهای بت زری گذاشت و پرسید: «چرا خودت را به‌این حد خسته 
می‌کنی ؟» 

زری نا گهان گربه‌اش گرفت . هق‌حق کنان گفت : «چرا باید اینهمه 
بدبختی باشد ؟» 

یوسف پنبه‌ها راکه روي بالش افتاده بود برداشت از نو در گلاب 
خیس کرد » فشار داد وروی چشمهای زری گذاشت و گفت: «مسئول‌بدبختیها 
نو نیستی 41 

زری پا شد و نشست وپنبه‌ها در دامنش افتاد و گفت : «نوهم‌نیستی. 
دیدم . از همکاری با شما عذر خو است .» ۱ 

پوسف گنت : «حالا فهمیدم . وتو ترسیدی وسرت دردگرفت .» 

زری گفت : «همه‌اش این نبود . خواهرش بهمن حمله کرد » خانم 
سیحادم مرا جای یکی ازمی‌بشهایش گرفت که سرزا رفته ... خدایا اینهمد 
بدبختی ! ابنهمه بیکسی ۱ 

بو کت < ایک ان ی ای 

زری گفت : «ا گر به تو التماس کنم که اين يك نفر تو نباشی» قبول 
می‌کنی ؟» 

بوسف گفت : «یبین جانم اگر تو کلافگی نثان بدهی, حواسم پرت 
می‌شود .» 

زری خود را درآغوش شوهرش آنداخت و گفت : «سهتا بچه 
داریم » یکی هم در راه است . خیلی می‌ترسم ِ 

پوسف پرسید : «می‌خواهی برایت فال حافظ بکرم ؟ بپینم‌پیشآمد 


۷۳ سووشون 

زری جواپ داد : «نه 1 

یوسف پرسید : «می‌خواهی رادیو را بیاورم اين اتاق برایست 
موسیقی بگیرم ؟» 

زری‌گفت : دنه » فقط قول بده این يك‌نفر تو نباشی . من می‌دانم 
می‌خواهین بروید خوزستان کار خطرناکی بکنید .» 

یوسف گفت : «فکر خوبی بسرم افتاده 1 قصهٌ مك‌ماهون چاپ شده. 
می‌ گویم باید اینجا » قصه‌اش را برایت بخواند . می‌دانم این قصه حال ترا 
خوبپ می کند ۹۰ 

ری گفت : «باشد . بالشها را بگذار پشت سرم . من می‌نشینم . 
تاک فش داستآم۵ آطا و افمفاه من کردم 

اول خذبجه پیدایش شد . آمده بود خا نسیثی وا برد .گت : 

و پجه پیدابش بود تا سینی را ببر 
«یمیرم الهی . دردتان بجان من باشد . اقا همچین ترسیده بود , به‌خیالی 
شما همین مرضی را گرفته‌اید که نوی شهرهت .» ورفت وبا زآمد ومیز گرد 
گوشه تالار را به‌اناقی خواب آورد ورفت وامد وامدورفت وروی میزظرف 
وظروف وبساط مشروب می‌چید . زری صبح دستورهاپش را داده بود . 
حتی بخنی مرغ را پیش از اینکه عصر به دارالمجانین برود خودش آماده 
کرده بود وبه‌خدیجه گفته بود سرچاه منبع زیر سبد بگذارد نا خناث بماند. 
از خدیجه پرسید : «عمه خانم نیامده‌اند »٩‏ 

خدیجه گفت ؛ «نه . نیامده‌اند .» وآهی کشید ودنبال کرد : «خدا 
ازمردك بگیرند . حالاکه نمی‌روم » قابمش می‌کنم تا امام این کنیژ پر -- 
معصیتش را هم بطلبد .» مکثی کرد وادامه داد : «حلال باشد , يكك تخم‌مر غ 
برایتان شکتم به‌اسم آقا درآحد . خودشان چشمتان زده بودند .» 

خدیجه رفت وخسرو وهرمز آمدنه . خضسرو ست‌گردن مادرش 
انداخت و گفت : «مادر خوشگل خودم هستی .» وپرسید : «می‌خواهی بادت 
بزتم ؟» وباز پرسید : «چه کار کنم تا تو از رختخواب در ببایی؟» هرمز تبسم 
می کرد وهمچنان ایستاده احوال پرسید . خسرو صورتش را به‌صورت مادر 
چبانید و گفت : ۱ 

«مادر اجازه بده من وهرمز نوی اناق من شام بخوربم .» 


فصل عجنم ۳۹ 


زری پرسید : «چرأ عزیزم ؟» 

خسرو گفت : «ما ی ی 
حرف نزنيم . حتی دیگرکاری به کار سربازهای هندیثان هم نداريم .» 

زری گفت : «اما مك‌ماهون که انگلیسی نیست ۰ ایرلندی است .» 

هرمز گفت : «چه فرقی می کند ؟» 

زری گفت : «او حتی آفسر نیست . خبرنگار است ۷ 

هرمز گفت : «لابد جاسوس است وگرنه در زمان جنگی چرا آدم 
جواتی مثل او لباس افسری نپوشد . از زینگ رکه جوانتر است . یقین دارم 
زبنگر می‌فرستدش اینجا تا از خان‌عمويم حرف بکشد .» 

زری مادرانه دلسوزی کرد : «آدم نباید آینطور دربارهٌ اشخاص 
ندید و نشناخت حکم بکند 9 

می‌خواست ادامه بدهد وبگوید آو حتی خواب استقلال وطنش را 
می‌بیند وشعر درخت استقلال می‌گوبد ؛ اما منصرف شد ورضایت داد که 
شامشان را در اناق خسرو بخورند . حوصلهٌ توضییح ودفاع نداشت . 

پس‌ها که می‌رفتند زری گفت : «خسرو به‌خدیجه بگو به‌بچه‌ها شام 
بدهد و بخواباندشان .» 

پوس ف که آمد کلید چراغ را زد , هرچند چراغ روی میز کنار 
تخت هنوز روشن بود . نورچشمهای زری را می‌آزرد اما چیزی نکفت و 
مكث‌ماهون هم که آمد دست برد وچراغ روی ميز آرایش را هم روشن کرد 
وروی عسلی جلو همان میز نثست . زری تا آن شب عتوجه نشده بود که 
مك‌ماهون يك انگشت » انگئت وسطی دست چپرا ندارد ودید که باوجودی 
که چاقتر از پیش شده اما پیشانیش پر آزچین است . گفت: «شنیدم داستانتان 
چاپ شد» ؛ خیلی خوشحال شدم .1 

مك‌ماهون لبخند زد و گفت : «برایتان می‌خوانم ء هر چند می‌ترسم 
سردردتان شدت پیدا بکند .» ورو به‌یوسف ادامه داد : «مگر مشر وبتان 
جیره‌بندی است ؟» انگلیی شمرده‌ای حرف می‌زد . شاید لهچ ار لندیش 
تعدیل شده بود یا شاید کوش می کرد آن لهجه را بکار نبرد . 

جرعه‌ای نوشید وشروع کرد . سدایش لالابی‌وار بود و زری 
چشمهایش را بهم گذاشت . یوسف کنار تخت نشته بود . 


۹ 


گردونه‌دار پیر ریش سفیدش‌را که باد کار میلیون میفیون‌سال بود, 
از توی دست وپایش جمم کرد و گردونةً طلابی خورشبد را با آن کرد گیری 
کرد . بعد دست بردو کلید طلایی را که به کمربندش آویزان بود درآورد و 
رو به‌مشرق گذاشت . بله . حالا حوقعش بود . خورشید خسته و کوفته از راه 
می‌رسید , کلید انداخت ودر مثرق را باز کرد . خورشید تأخیر .داشت و 
وقتی از راه رسبد خالك لود بود وخمیازه می کید . گردونه‌دار » گردرآه را 
که برسر و روی خورشبد نثسته‌بود» با ریش سفید آنبوهش‌سترد وشعاعهایش 
را برق انداخت وخورشید سوار گردو نه شد تا سفر خود را در اسمان‌شروغع 
کند . اما فورا براه نیفتاد و گردوته‌دار منتظر ماند . خورشید گفت : «اریاب 
برایت پیفام فرستاده : به‌همین علت معطل شدم .» 

گردونهدار پیر گفت : «ساحب امر اوست 1۰ 

خورشید ادامه داد : «سلامت رسانید و گفت می‌خواهم همین امروز 
پستوی آسمانی را خانه‌تکانی کنی وخرت وپرتها را جمع کنی وبسوزانی یا 
دور برپزی ... اما از همه مهمتر این دستور است که ستاره‌های بندگان را 
از توی گنجه در بیاوری وبرایشان به‌زمین بفرستی . می‌خواهم هر کس‌ستارة 
خود را مالك بشود .» 

گردونه‌دار پیر شروع کرد ب‌غر و لند و کت : «مگر خانه‌نکانی 
پتوی آسمانی کار آساتی است ؟ از پانصد هزار سال پیش بلکه پیشتر مدام 
جنس در این پستو انبار شده , از خرت وبرت راه سوزن‌انداز ثیست ِ# 


فصل نوزده ۳۳۲ 


خورشید گفت : «خودت که ارباب را می‌شناسی » وقتی دستوری 
می‌دهد » می‌دانم خودش هوای هر کاری را دارد .» 

خورشبد راه افتاد و گردونه‌دار پیر غرغر‌کنان به‌سراغ پستوی 
آسمانی رفت . زیرلب می گفت : «نسلثان را از روی ژمین بردار وهمه را 
خلاس کن . اينها که آدم‌بکو نیستند . حیف ازآن جرقه‌های ی که از آتش دل 
خودت در سینه‌هایشان ودیعه گذاشتی ! جان به‌جانشان بکنی تخم وتر که‌های 
آن عنثر حرف نشنو هستند . خودت که بالای سرشان بودی چه بلاها که 
سر همدیگر در نیاوردند , حالا می‌خواهی افسارشان را دست خودشان‌بدهی؟ 
چقدر لی‌لی به لالایشان می‌گذاری ! چقدر به این‌ووروجکهای زمینی رو 
می‌دهی ؟ از وقتی روی دو پایشان ابستادند ذوق‌زده شدی » هی از نراد 
شریف انسانی حرف زدی . نژاد شریف اسانیات را می‌شناسم » اینطور که 
شنیدهام یر از کشت و کشتار و ضعیف چزأنی هنر ی ندارد ... » 

همینطور زیر لب غرغر می کرد ومی‌رفت . رفت ورفت تا رسید 
به‌پستوی آسمانی . در پستوی آسمانی اول به سراغ لوحهای سرنوشت رفت. 
لوحهای کلی وسنگی که روی آنها تقدیر بنده‌ها از پیش با خطهای عجیب 
وغریبب نوشته شده بود . همه لوحهای سر‌نوشت را زد وشکست وبا در فضا 
پرت کرد . ختزر پنزرهای زیادی از قبیل بالهای کهنه فرشته‌ها و کروبیان 
مقرب ؛ ستاره‌های سوخته و تیرهای شهاب به‌متصد نرسیده را دور ربخت 
و رفت سروقت پرونده‌های مربوط به‌خدابان قدیمی . چقدر پرو نده روی 
هم تلنبار شده بود ! همه پرونده‌ها را در گوشه‌ای از پستو جمم کرد وبهسراغ 
نمونههای ساخته شدهٌ آنها به‌تالار مجاور پستو رفت . این تالار مختص 
نمو نه‌های خدایان کهن بود . نمونه‌های خدایان درختی ؛ حیوانی »پر نده‌ای» 
حیوانی و انسانی » خدابان ماری ء خدایان ستاره‌ای وماهی وخورشیدی و 
آخرسر خدابان مطلقاً انسانی با بال وبی‌بال . در کوشة تالار چشش به‌يك 
تبرزین افتاه وباآن تبرزین آشور وشیوا را بخاك انداخت . بسکه ازدست 
این نوع خدایان شکار بود . چشمش به گیلگمش اقتاد وتعجب کرد و کت 
«چه غلطها ! تو هم خودت را جزء خدایان جا زده‌ای ؟» در بك چنم بهم 
زدن او را ب‌سورت گردی درآورد و فوتش کرد . به الهه‌های خوش تن و 
بدن که رسید به‌تماشایشان ایستاد ویاد ایام جوانی کرد . آن روز گارانی که 


۲۲ سووشون 


ایشتار وایزیس وناهید وآفرودیت » سربسرش مي‌گن‌اشتند ومتلكك بارش 
می کردند » با چشمکی نثارش می کردند و ناهید کوز؛ آبش را به آو می‌داه 
حتی اشث در چشمهایش آمد . کوزء آب الهه تاهید را نشکست . خدایش 
را بگویم «مردوك» و «مهره و «کرئثترال کوتل» و «آپولو» را هم با تأسف 
خرد وخاکثی کرد . آخر این خدابان » آن وقتها که کیا وبیایی داشتند » 
به‌بنده‌ها پشان سخت نمی گرفتند وبرای آنها دلسوزی‌هم می‌کردند. اماخدای 
دینو» همان وقت که گردونه‌دار لوحهای سرنوشت‌را که بیشترش بقلم اوبود 
زد وشکت » خودش خود راگمو گورکرده بود . ۱ 
کم کم رهش شها: از تالار درآمد وبه‌آسمان نگاه کرد ۰ خورشید 
پا گردونهٌ طلاپیش به‌و سط اسمان رسیده بود . به‌پستو بر گشت واسنادمر بوط 
بشهرها و کوههای مقدس را پیش کشید . اسناده مربوط بشهرهای اور » 
نینوا که بعدها کربلا شد » بنارس » چی‌چن‌ایتزا » اورشلیم وشهرهای مقدس 
دیگر وبعد اسناد مربوط به‌سلسله کوههای هیمالیا , زاگروس » کوه‌المپ » 
قله‌های آند » کوه طور , تیجلجتا . کوه حرا وه رکوه مقدس دیگر ی که 
مکمن خدابان قدیمی بود» یا کوههای دیگری که میعاد گاه ارباب با بنده‌های 
سو گلیش بود . اسناه مربوط به شهرها و کوهها را هم روی پروندهٌ خدایان 
قدیمی گذاشت . 
در پستوی آسمانی دپگر چیزی نمانده بود غیر ازيك پرونده که 
چند ب رگ ان مر بوط به‌درختهای مقدس مثل درخت معرفت وشجره طیبه 
وسدر ودرختهای دیگر بود ودر بر گهای دیگرش اطلاعات مربوط به‌طاسم‌ها 
ودعاها ودلخوش کنکهابی که اریاب دز ات پائصد هزار سال برای نژ اد 
صر یف انسانی‌اش سأخته بود » تدوین شده بود , گردونه‌دار پیر تمام اسناد 
ومدارك و کلیةٌ پرونده‌های موجود در پستوی آسمانی را زیر بغلش گرفت 
وآوره ودر گوشة آسمان انبارکرد . ستهایش را بهم زد وجرقه‌ای پددید 
آورد وجرقه را رو به‌پر و نده‌ها واسناد گرفت وهمشان را 9 
دیگر معطل نشد تا سوختن آنها را تماشا کند . رفت سر گنجه‌ای که 
هرروز » دم دمدهای صبح ستاره‌ها را با جاروی آسمانی‌اش می‌روفت ودر 
آن می‌گذاشت ودرش را قفل می کرد . آخر ا کر ستاره‌ا را محای امنی 
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نمی گذاشت . ستاره‌ها توی آسمان ولو می‌شدند وهرکس از راه می‌رسید 
دلش می‌خواست با آنها يك‌قل دوقل بازی کند . عثلا خورشید . مشلا 
فرشته‌های بیکار .عثلا بچه فرشته‌ها. کلید طلابی در کنجه را که در گریبانش 
بود درآوره ودر گنجه را باز کرد وصدا زد : «اوهوی بچه‌ها بیایید كمك .» 
صدایش در آسمان پیچید واز گوشه و کنار آسمان » میلیونها بچه فرشته‌هجوم 
آوردند . انواع واقنام گونیها . بسته بهجمعیت شهرها وده‌ها ودهکده‌های 
هرمملکت در يك چشم بهم زدن آماده گردید وائواع واقسام نردبامهایی که 
پله‌های آنها آزتکه‌های شعاع خورشید بود . کار بچه فرشته‌ها درآمده بود . 
خیلی هم از این کار خوشنان میآمد . يك بچه فرشته » صورت اسامی آدمها 
را می‌خواند ودیگری سر گونی را باز نگاه می‌داشت وسومی ستاره‌ها را 
به‌ترئیب اسامی‌در گونی می‌ریخت. گونیهای پرستاره که آماده‌شد. گردونه‌دار 
پیر با دست خودش سرشان را محکم بست ومهر وموم کرد وسپرد دست بچه 
فرشته‌ها . هر کدام يك گونی با صورت اسامی آدمها تحویل گرفتند ورسید 
دادند . يك سر‌پرست کل وپنج وردست سرپرست هم برای آنها تعیین کرد 
ودستور داد نردیامها را رو به‌زمین استوا ر کنند . 

منظره‌ای بود که به‌تماشا می‌ارزید . فکرش را بکنید » میلیونها 
نردبام اشعه‌ای با میلیو نها بچه فرشته که گونبهای پرستاره بدوش دارند ومثل 
فرقره از نردیام فرود می‌روند. به‌عمرش دیدنیهای زیادی دیده بودء‌اماچنین 
منظره‌ای ندیده بود ... آن رو ز که آن فرش آتشی ۰ جلو ارباب ایستاه 
وبدو بیراه گفت وفهر کرد ورفت ... آن روز که بالهای جبرئیل سوخت .. 
آن روز که ارباب دستور داد همه نبلوفرها درتمام دریاچه‌های زمینی‌بشکفند 
و نورمعرفت براي آن مردی که چهار زانو زیر درخت نشسته بود قرستاد ... 
آن روز که‌آن کفتره را بزمین فرستاد ... آن رو زکه با یکی از سو گلیهایش 
همسفره شب ,4 

کاربچه فرشته‌ها برروی زمین این بودکه درخانه‌ها را بزنند و 
ستارءٌ هر کس را بسپارند دست خودش وبه‌او بگویند : «از حالا دیگر خودت 
می‌دانی !» آزاد بودند » می‌توانستند صورت ظاهر پیفام را به‌ابتکار خوشان 
عوض کنند . 


۲۳۰ سووشون 


حالا گردو نه‌دار پیر برای بدرقةٌ خورشید بهمغرب رفت ۰ خورشید 
از گردونةٌ طلابیش پیاده شد و گردونه را به گر دونهدار سپرد و گفت: «خسته 
نباشی !» 
گردوندار پیر گفت 0 «یأید فکری هم برای قبای آرباب بکنم 4 
آمشب وهمةٌ شبهای دیگر قبایش بی‌ستاره می‌ماند تا خودش فرصت کند 
سناره‌های تازه‌ای بیافربند .» خورشید گفت : «نوچه تقصیری داری ... ؟» 
و خداحافظی سردی کرد ورفت . 

گردو نه‌دار پیر خوشحال بود که کارش تمام شده است . دستی 
به‌ریش آنبوهش که عین پنبه بود کید وبا خود گفت : «حالا که فرصت عست 
سر‌وصورت خودمان را صفایی بدهیم .» حیف . رش به‌آن قشنگی را که نا 
ینجه‌های پاهایش می‌رسید از ته تراشید و عين پنبه زد وزد وتمام آسمان را 
با این پنبه پوشانید . کوزهُ آب ناهید را آورد وشکست. وروی سرشربخت 
وئن وبدش را پاك شت و کلی جوان شد و رودخانة آسمانی کهکشان آزاین 
آب پر شد . 

وامح است که در زمین , آسمان ابری بنظر می‌آهد . صدایرعدهم 
آمد » برق هم زد وباران‌هم بارید اما بچه فرشته‌ها که نمی‌ترسیدند . آنها 
می‌دانستند که گردونه‌دار پیر , کوزه آب ناهید را شکسته است . 

سه‌بار خورشید آمد ورفت وخبری از بچه فرشته‌ها وسرپرستآنها 
و ورستهای سر‌پرست تشد . هرروزژ گردو نه‌دار ۲ گوشةٌ ات هی نشست 
وچشم می‌دوخت به کره‌آی که در فضا مثل فرفره دور خورشید می‌چرخید . 
کم کم دلش شور افتاد : «نکند راه رگم کرزفه باشند ! نکند نردیامهای 
اشعه‌ای آنها از آب کوزء ناهید تر شده , جزغاله شده ...» دلی چنان تنگ 
شده بودکه نزديك بودگرپبان خودش را چال بکند . آسمان خالی بود . 
ای آنشتاوه‌ها .این از یه فر فت‌ها بر ارباب‌هی عیام ای عفت عج 
پیغامی نفر ستاده بود . 

صبح روز چهارم صداهایی از خیلی دور شنید . صداهایی که شبیه 
بهم‌خوردن بالها بود وصداهاپی شبیه آواز نسیم . بعد صداها واضی‌ثر شدند. 
شببه آواز آسمانی » آواپی‌که از گردش کرات ومنظومه‌ها برمی‌خیزد . 
نردبامها رو به‌آسمان برخاستند وسرو کلةٌ بچه فرشته‌ها پیدا شد. گردو نه‌دار 
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لبخند زد چقدر بچه فرشته ها بزرگی شده بودند » در عرض این عدت 
کوتاه چقدر قد کشیده بودند ! 

به‌پیشوازشان آمد وبا چشم دنبال سرپرست و وردستهای ا وگشت؛ 
اما هیچکدامنان را ندید . بیشتر بچه فرشنه‌ها درنظر اول نشناختندش » 
آما آ نها که شناختندش باهم گفتند : «چرا این ریختی شده‌ای ؟ دلمان برای 
بازی کردن با ریش نو تنگک شده بود که آمدریم .» 

همه‌شان باهم » از تجر به‌هایی که در زهین کرده بودندحرف می زدند 
وغوغایی راه انداخته بودندکه صدا بصدا نمی‌رسید . گردونه‌دار غرش یکرد 
که فوق هم سروصداها بود و گفت : «سرم را بردید ۱» وبعد که همه ساکت 
شدند پرسید : «سرپرستی که همراهتان کردم کجاست ؟» 

بچه فرشته‌ای که قدش از همهٌ بچه فرشته‌ها بلندتر بود جلوآعد و 
گفت : «او نیامد » همانجا ماند گار شد . مرا بمجای خودش سرپرست معین 
گری ۰ 

گر دونهحار پرسید : «وردستها چه شدند ؟» 

سرپرست جدید گفت : «آنها هم ماند گار شدند .» 

وادامه داد : «می‌دانید صد وهشتاد هزار وسیصد وبیست وپنج بچه 
فرشته در زمین ماند گار شدند و و10 ی تو مت و92 
هزار وسیصد وسی ويكث نفر .. ۱ 

۱ 

همه بچه فرشته‌ها باهم گفتند : «زمین خیلی جالب است » همه‌چیز 
درآنحا زنده است .» 

گردونه‌دار گوشهایش راگرفت و گفت : «گوشم را کر کردید. یکی 
حرف بزند . سرپرست نو بگو . برایم نعریف کن .» 

سرپرست جدید گفت : «می‌دانید زمین اصالت دارد . واقعی است. 
خیالی و رویایی نیست . ابری وبادی و اثبری نیست . جسم دارد . پاها 
روی جای مفتی قرار می‌گیرد . نه اينکه همه‌چیز وهمه‌کس پا درهوا 
باشد .4 ۱ 

گردونه‌دار پرسید : «آدمها چد شکلی بودند ؟» 


۷۳۲ سووشون 

سر‌پرست. جدید گفت : «همه‌جور شکلی داشتند , هیچکدام شبیه 
بهم نبودند اما همه‌شان واقعی بودند » گوشت و خون داشتند . می‌دانید » 
آ نجا همه‌چیز رشد می‌کند . همه‌چیز در حال تغییر است . همه‌چیز ء تابع 
قانون‌تکوین وتکامل و زوال است. آنجا هیچ‌چیز وهیچ کس‌ابدی نیست.» 

گردو نه‌دار گفت : «شما را که ددیدم خودم فهمیدم . حالا اژ 
مأموریتتان بگو .» 

سرپرست جدید گفت : «خیلی خوش گذشت . در جشنهابشان شادی 
کردیم . جنگ هم داشتند . فقر ومرض هم بود » برایشان‌گربه کردیم .» 

گردونه‌دار گفت : «باء ستاره‌هایشان چه کردید »٩‏ 

سر‌پرست جدید گفت : « ستاره‌ها را بردیم سيرديم دست تكك‌تلك 
آدمها ء از بچه و جوان وپیر . ورستها گرارش کارشان را درهرقاره به من 
داده‌اند و من همه گزارشها رابرای شما خلاصه کرده‌ام .» و کاغذ تا شده‌ای 
از زیر بال راستش درآورد و چنین خواند : 

«چنانکه دستور داده بودید کار بچه فرثته‌ها این بود که ستارهٌ 
هر کس رأبدهند دست خودش وبگویند: «اپنك ستاره‌ات رابدستت می‌سپارريم 
تایدانی که از حالا آزادی . خودت پشت و شاد خکية وان خودت هستی .» 
عکس‌العمل زمینیها چنین بوده : بچه‌ها از دیدن ستاره‌هاینان » چشمهاینان 
برق زده , آنها را گرفته‌اند و باآنها بازی‌کرده‌اند ۰ وقتی ما براه افتادبم 
هنوز بازی می‌کردند . پیرها گفته‌اند : حالا دیگر خبلی دیر أست . اما 
بشنوید از جوانها و میانه سالها که کار دنیای زمینی بیشتر بدست این 
گروه می‌گردد . کلیه افراد این گروه, ستاره‌هایشان را دریافت داشته‌اند اما 
بشترشان هر چه‌توضیح بهشان‌داده شده. مقصود اربابآسمانی را نفهمیده‌اند. 
بعضیهایثان » ستاره‌هایشان را خیلی زود گم کرده‌اند . بمضبها . ستاره‌هایشان 
را درگریبانهایشان پنهان‌کرده‌اند و لبخند زده‌اندکه ستاره‌ای در گریبان 
دارند . اما عدهٌ معدودی از گروه جوان و میانه سال خوب حالیشان شنه .. 
از این گروه عده‌ایگفته‌اند : ما از اولش همینطور بودیم . چشمداشت از 
هیچ اختری چه درآسمان وچه در زمین نداشتيم . نهر گر به سرنوشت 
اعتقاد داشته‌ايم و نه‌هر گ زکسی را برای بد و خوب اخترصان نکوهش 
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کرده‌ايم ... این عده خیلی قلنبه قلنبه حرف زده‌اند و بچه‌فرفته‌هادرست 
حرفهایشان را نفهمیده‌اند . هم زبانهای زمینی‌شان هم نمی‌فهمبده‌اند آنها 
چه می گویند ... و عدهٌ دیگر از همین گروه اخیر گفته‌اند : چه خوپ شد 
که دل هر کی به سثاره‌اش روشن شد . این عده آدمهای مضحکی بوده‌اند 
و تقریباً درهر کتوری چندتا و گاهی چندین‌تا از این آدمها بوده‌اند . عضی 
ازآنها ریش داشته‌اند اما نه به‌بلندی ریش شما ... ریش ساپق شما . این 
عده فوراً دست بکار شده‌اند و بسراغ‌کتابهای لفت زبانهایشان رفته‌اند و 
خیلی از لغتها را از توی کتابهای لغتشان حذف کرده‌اند . کلماتی ازقبیل 
تقدیر ویخت و اقبال و سرنوشت وپشانی نوشت و حکم و احکام و هرچه 
مترادف با این لغتها بوده ویا معنی آنها را می داده » پا از رین این کلمه‌ها 
ساخته شده بوده » دور ریخته‌اند و حالا داشتند لغتهابی از ریثه آزادی و 
آژادکی می‌ساختد که ما آعدیم .» 
گردونه‌دار تبسمی‌کرد و گفت : «یکی از همبن روزها سری 
بزمین می‌زنم » اینطور که می گویید خیلی تماشا دارد . » 
# 

مك‌ماهون ساکت شد . زری چنشمهایش را باز کرد . انگار ازخواب 
خوشی بیدار شده . گفت : «عجب قصه‌ای 1» 

وس پزسید و هاش زا قمیدی ٩۶‏ 

زر ی گفت : «هرجا را تفهمیدم با خیال خودم بهم چسبانیدم .» 
و رو به مك‌ماهون گفت ی اول منتظر قصه‌ای بودم که برای بچه‌ها 
نوشته شده باشد .۰» 

مك‌ماهون توشیح داد : «سخترهای شا دانه این قصه را در هن 
من افشاندند ... در ذهتم اول جارو کردن آسمان و گونیهای پرستاره در 
يك گنج ناريك » جا گرفته بود » اما از شما چه پنهان هرچه کوشیدم قصه‌ای 
برای خود آنها » قصه‌ای برای کود کان بنوینم و دینم را نسبت بهآ نها ادا 
کنم تتوانستم . اینطور ازآب درآمد که شنیدید . » 

یوسف خندید و پا شد و برای مك‌ماهون شراب ریخت و جام را . 


۳۶ ۱ سووشون 
بدستش داد . مك‌ماهون يك جرعه نوشید و گفت : «شثراب خویی است » از 
کجا می‌شود خرید ؟» 

پوسف گفت : «می‌دانی » حالا که قصه‌ات را دو باره شنیدم ء به‌این ۱ 
فکر افتادم که موضوع مورد علاقهٌ تو همان است که در شعرهابت هم تکرار 
کنو .6 ۲ 

مك‌ماهون چیزی نگفت و یوسف ادامه داد : «کارتو کفاره دادن 
به گناهانی است که دیگران می کنند .» 

زری سر از حرفهای شوهرش درنیاورد . دهان باز کرد تا از او 
بپرسد مقصودش چیست که سدای خان کا کا را ازتالار شنید : «صاحبخانه‌ها 
کجا خود را قایم کرده‌اید ؟» و بعد خودش پیدایش شد . چشمهایش را بهم 
زد و گفت : (شنیلم امشب در این‌خانه خرج می‌دهند خودم را رسانیدم .» 


۲. 


آخریبها که کلو راه اقناده بود یر و کمانی درست کرده یود و 
گنجشکهای باغ از دستش برهیچ شاخه‌ای قرار نداشتند . باز جای شکرش . 
باقي بود که از شیشه‌های عمارت , فقط يك شبشه از پنجرءٌ آبدارخانه را 
شکسته بود . آن روز زری محکم پشت دست کلو زده بود و گفته بود : 
«از دست تو عاجز شدم .» و کلو زیر درختهای نار تج نسته بود به‌های‌های 
گریه کردن و باز ننه وکا کایش را خواسته بود . 

هرصبح یکشنبه » آفتاپ نزده » کلو پا می‌شد و لخت می‌شد و با 
صلیپ مبی که به گردن داشت توی حوض می‌پریده و ژری را بیدار می کرد. 
بعد ازحوض درمی‌آمد و بطور ی که غلام می‌گفت باس نوش را می‌پوشيد و 
صبحانه خورده و نخورده بسراغ مرد سیاهیوش به مربضخانةٌ مرسلین 
می‌رفت : تردیکبهای ظهر به خانه برمی گشت وبهمجرد ورود بف جای سلام 
می‌گفت : «بنده سیحی هستم .» اما هنوز ظهر تشده بادش می‌رفت و به 
ابو لفضل‌العباس قسم می‌خورد . اماآن یکشنبه‌آخری کلو دیرتر از هرروز 
به خانه و وست . زری درآشیزخانه بود و توشة راه برای پوسف آماده 
می‌کرد تا شب که به زرقان می‌رسند » شام آماده داشته باشد . کلو به 
آشپزخانه آمد و تا مدتی برای زری و خدبجه مشتاقانه از مسیح حرق زد. 
از بهودا هم حرف زد و از ژری پرسید آیا می‌تواند این مرد که نمك بهحرام 
را در محلةٌ جهودها پیدا بکند ؟ بعد آهی کنید و گفت : «هن برءٌ گمشده 


۷۳۹ سووشون 
سیح هتم .» دستهایش را بهم چسبانید و جلو لبش گرفت و دنیال کرد : 

«ای صیی که در آسمان هستی . ببا و اکر راست می گوبی مرا 
پید! کن و پیش ننه‌ام ببر ۱» 

۱ خدیجه نهیبش زد و گفت : «پسره احمق , بکو استغف رال » برو 

دهنت را آب بکش .» 

زری‌آمرانه گفت . «کاری به کارش نداشته باش .۰ 

کلو گفت : «از اشب هرشب به‌آقا مسیح می‌گوبم و عاجزش 
می‌کنم تا سروقت من‌بیاید . آخر این چهجور شبانی است که بره‌هایش را ول 
کرده و رفته درآسمان گرفته نشسته ؟ ا گر راست می‌گوید بیابد پایین » مرا 
ببرد... اگرعرا ببرد؛ نی‌بابام را که زیر رختخوابها قایم کرده‌ام به‌او می‌دهم, 
ما اگز تبره» ایواتعشلالمبای بکترم ترتن ۶ اگر: دس جهن زنبید با ی و 
کمان يكث قلوه سنگگ وسط پیشانیش می‌اندازم .» 

دست در جیب کتش کرد و سه‌تا صلیب صی درآ ورد و به زری نشان 
داد و گفت : «اين طلسمها راآن پیرزن دندان گرازی داد . بکیش تال 
ننه‌ام » یکیش مال عمو ؛ یکیش مال زن عمو » سوغاتی می‌برم .» یکی از 
صلیبها را جلو خدیجه گرفت و گفت : «ماچ کن !» خدیجه دست کلو را عقب 
زد و گفت : «یبسرءةٌ خر » برو لای دست ننه‌ات . » و زری اندیشید : 
هیچکدامشان هیچوقت او را به‌چثم فرزند خانواده تحویل نگرفتند . حتی 
خودم . حتی عمه خانم ۷ 

کلو ادامه داد : پیرزن دندان گرازی گفت : (عسیح همه‌جا هست. 
توی آبادی ما هم هست . گفت هربچه‌ای صدا بزند آقا صیح . آقا صیح 
فوراً می‌ گوید بله طفلكك من . اما من بر گ‌شدهام صدایش را نمی‌شنوم .ِ 

عصر همان روزبود که کلو ویوسف به ده رفتند و زری می| ندبشید: 

«حالا چه‌فکر می کند ؟ فکر می کند مسیح پیدایش کرده ۱» 

۱ پسرك از خوشحالی در پوستش نمی گنجید . چذانکه تیر و کمانش 
را جا گذاشت » هرچند می‌دانست که فوراً پیش کسانش نمی‌رود. اول باپوسف 
می‌رفت زرقان » تا کسی پیدا شود و او را به گرمسیر ببرد . طفلكث خیال 
می‌کرد اگر ازباغ دربیاید» هرجا که برود به"بادی خودشان تردیکتر شده... 


سل پینمت ۲۳۷ 


آنها رفتند و زری ماند وشبهای پراز کابوس وخوابهای آشفته . 
شبهایی که انگار صبح به دنبالش نباويخته بود و هرچه زمان می‌ گذشت 
خیالش ناراحت‌تر و خوابهایش آشفته‌تر می‌شد . 

عمه در تعبیر خواب استاد بود . همه » حتی غربه‌ها این را 
می‌دانستند . چه با آدمهای ندید و نشناخت که تلقن می‌کردند وخوابهایشان 
را برای عمه تعریف می کردند و او «خیر باشد» می گفت و به آمید ثواب » 
خوابهایشان‌را تعبیر می‌کرد . يك کتاب خطی خواب گراری هم داشت که 
هروقت درمی‌ماند به آن رجوع می‌کرد . اما حنی عمه , در تعبیر دوتا از 
خوابهای زری درماند . کتاب خواب گزاری را هم هرچه ورق زه نتوانست 
کلید رمز آن خوابها را پیدا بکند . به عقيدهٌ عمه » به همین علت بود که 
در خوابهای زری » آن دو خواپ دمبدم تکرار می‌شد . 

زری در خواب می‌دید که لخت لخت در وسط يكث میدان ناشناس 
ابستاده و هزارها مرد و زن دور تادور میدان ابستاده‌اند وبه‌اونگاه می‌کنند. 
وهمچنین خواب می‌دید که موقع آمتحان است و او در برابر يك‌ممتحن اخمو 
وسیاه چرده ایستاده » اما عر چه کوشش می کند جواب بوالها را نمی‌داند. 
هرچه به مغزش فشار می‌آورد و عرق می‌ربزد و ضربان قلبش تند می‌شود 
هیچ جوابی برای هیچ موالی بیدا نمی کند و صبی که می‌شد یادش نمی آمد 
سژالها چه بو ؟ 

عمه دستور داهکه يك لقمه نان از يك گدا گدایی کند و بخوره 
بلکه سوّالها بادش بماند . 

آيك شب زری خواب دیدکه يك اژدهای دوسر , شرهرش را 
همانطور که سوار مادپان بوده و بناخت اسپ می‌رانده » درسته با اسب 
پلیده ء و خوب که نگاء کرده » دیده اژدهای دوسر » شبیه سرجنت زینگر 
بوده » تنبان چین‌دار اسکاتلندی پایش بوده و دور تا دور دامن را گلدوزی 
کرده بوده . این خواب را عمه براحتی تعییر کرد و گفت که زینگر صخرءه 
خاس و عام می‌شود » اما پوسف در شک ماهی , مثل یوس صبر و تحمل 
یاه می گیره و تاریکی اندرون ماهی به او روشنایی می‌دهد چننکه سر از 
کار همه اسرار دنیا درمی‌آورد . 


۲۳۸ سووشون 

چند شب بعد باز خواپ دید که حاکم پوسف را با دست خودش 
در تنور نانوایی انداخته . پوسف جزغاله شده . کورمال کورمال از تتور 
درا مده . عمه درتعبیر اپن خواب گفت کهآ "نش یعنی همان تش ی که بر آبراهیم 
خلیل‌الله گلستان شد و اینکه اند تش درآمده یعنی آمتحان خود را داده . 
و باوجود ی که زری از حرف عمه به یاد داستان سیاوش افتاد , هیچ نگفت . 
آخرآن شپ ء در چادر ایلخانی ... آن‌شب که ملك سهراب با زری برسر 
بك تفنگ برنو شرط بست و زری باخت و هیچوقت هم نداد ... آن شب 
همه شب حرف سیاوش را زدند و ژری را دست انداختند که بحیی تعمید 
دهنده را می‌شناسد و سیاوش را نمی‌شناسد و برایش توضیح دادند که 
سیاوش ازآتش گذشته و روسفید شده و .. 

عمه تعبیر خواب را اینطور ادامه داد که : «تنور هم واضح است» 
همان تنوری است که زن خولی » بچه‌های صلم را درآن قایم کرده بوده . 
جزغاله شدن هم علامت روسفیدی است » چراکه خواب زن واضح است 
که چپ است .» 

و شب دیگر دعسه‌های صبیح زری خواب دید که کلو با تیر و کمان 
قلوه سنگی » درست وسط پیشانی بوسف انداخته . این خواب را عمه اصلا 
تعبیر نکرد و گفت که خواب دم صبح تعبیر ندارد . 

د 

ده روز از رفتن یوسف گذشته بود که در شهر چو افتاد ملك‌سهر اب 
ياغی شده . هر کس از راه می‌رسید دربارءٌ او حرفی می‌زد . غلام می‌آمد 
می گفت: «با هزاررتفنگچی به کوه‌زده, جایی پنهان شده که دست دیارالبشری 
به او نرسد !» خرو از راه می‌رسید می‌گفت : «با دوهزار مرد جنگی به 
نزدیکیهای پاسوج رسیده . اما هنوز از کوه پاپین نیامده ... جانم هی ۱» 
هرمز پیدایش می‌شد می گفت : «زن خان‌عمو» می‌دانید که از دلاوری خوشم 
مر ید رانا شوت تلاو بابه موقم‌شتاین هم بافت ده وا عاستهان می‌آمد 
دنبال هرمز و عجله داشت او را با خود حضور حضرت وال ببرد اما زری 
به اصرار می‌شانیدش و کهنه‌ترین شرابهای. طاوس خانم را به قول خود 
خانکاکا , نذر او می‌کرد وآنقدر پذیرایی و" دلجویی مي کرد تا از او 


فصل پیست ۲۳۹ 
درمیآورد که : «شنیده‌ام بی‌بی همدم رفته ستاد ... در اتاق رئیس قشون 
را بی‌اجازه باز کرده و خودش را با آن تنبانهای گشاد روی پای سرلشکر 
انداخته ... برای ملك سهراب. زنهار خواسته . گفته خودم می‌روم 
می‌آورمش ... سرلشکر گفته هرچه زودتر این کار را بکنی بهتر است . 
بی‌بی همدم يك قرآن از ئوی سینه‌اش درآورده گفته: به‌این قرآن قسم بخور 
که وقتی آمد » کاری به کارش نداشنه باشی ... وسر لشکر با چکمه‌اش زده 
زیر دست پر زن ... اما سکینه نان بند که می‌آمد می گفت : «بی‌بی همدم 
چهل‌تا قرآن خوان اجر کرده تا صداهایشان را توی هم بیندازند و باصدای 
بلئنسورء انعام بخوانند . هرروز . مو برتن آدم راست می‌شود . خدایا به 
عصمت صد بقه طاهره قسمت می‌دهم این پر را به مادرش ببخش ! آأز 
صدقهٌ سر او پسر این کنیز روسیاهت را هم ازشر نقلام اجیاری خلاص کن .» 

زری با نا امیدی اعتیاد به روزنامه خواندن را از سر گرفت . اما 
کوچکترین اشاره‌ای درهیچ روزناعه‌ای » حتی به‌نام ملك سهرآب نمی‌دید . 
هرچند این اعتیاد به خبری هداپتش کرد که درمعتبرترین روزنامة محلی 
نوشته شده بود . آن روز عصر در باغ تنها بود . خودش روزنامه را از 
دست روزنامه رسان گرفت و حالا دو هفته می‌شد بوسف را ندیده بود . 

«قدردانی» 

«حضرت‌علیه خانم عزت‌الدوله ... که از بانوان خبر ونیکو کار 
می‌باشند » از طرف جمعیت زنان مأموربت پافته بودند که به خان‌های محلهٌ 
مردستان و همچنین زندان زنان » سر کشی فرمایند . تمام خانه‌های محلاٌ 
فوق‌الذ کر » زیر نظر ایشان نظافت و ضد عفونی شد و این بانوی نیک و کار 
از جیپ فتوت خود جرائم يك زن زندانی راکه به‌علت جهالت از طرق 
نامشروع کسب معاش می‌نمود پرداخته و موجبات آزادی این زن معیل و 
بی‌پناه را فراهم آوردند . استانداری فارس از خدمات این بانوی نوعدوست 
و اطه قتردان قون :۶ 

از خواندن این خر هرچند تعجب نکرد اما دلش گرفت. روزنامه 
را مچاله کرد و گوثه‌ای انداخت و به نارنجستان پناه برد . زیر درختهای 
تارنج قدم می‌زد و احساس می کرد که حوصلهٌ هیچ کاری راکه فکر کردن 


۳5۰ سووشون 
لازم داشته باشد ندارد . تصمیم گرفت به طویله برود و غلام را صد! بکند و 
از او بیرسد که آیا خبر تازه‌ای دربارهٌ ملكك سهراب نشنیده ؟ اما پشیمان 
شد و آندیشید که : «بندهٌ خدا یعتا پیراهن است . لابد کلاهش را از سرش 
بر داشته . در این گرما ... شاید لخت باشد . شاید داره چیق می کشد .» 
يك‌آن به فکرش رسید » برود سری به بی‌بی‌همدم یزند ؛ اما منصرف شدر 
طاقت سرو صدای بهم آميختة قاریها را نداشت و می‌دانست همینکه چشم 
بی‌بی همدم به او افتاد شر وع به‌زاری خواهد کرد و از او راه چاره خواهد 
جست وخواهد پرسید: «حالا توبگو من چکا رکنم ؟» و زری اگر می‌دانست 
چکار می‌شد کرد که آنقدر آشفته نبود . همه می‌دانتند که جان بی بی‌همدم 
است و جان ملك سهراب و همه هم می‌دانستند که ملكك سهراب با همه یال 
و کوپانش در برابر مادر طقلی بیش نیست . 

فکر کرد دتبال عمه خانم و بچه‌ها به خانهٌ مهری برود . اما دید در 
آن‌گرما حوصلهٌ لباس آستین بلند پوشدن و روسری سر کردن ندارد . 
شوهر دوم مهری » مهن‌خان آدم سخت گیری بود . 

می‌دانست که قلشگی و آشفتگی‌اش تا حد زیادی به علت ختگی 
است . همیشه ناستانها دو هفته سه هفته‌ای به ده می‌رفت و خودش را اا 
تفیی ر آب وهوا و پیاده روی و اسب سواری برای پاییز و زستانی که در 
پیش بود آماده می‌کرد » اما در اين تابستان پر مرض وقحطی و جنگ و 
بارداری غافلگیر کننده خودش , زندانی خائه و زندان و دیوانه‌خانه شده 
بود. فکر کرد يك دوره هقتگی با همکلاسیهای سابقش ترتیب بدهد ... يك 
دوره عصرانه ... و آندیشید اول عن می‌دهم وبعد مهری ... مهری خودش 
حاشر است ؛ اگر ممصن‌خان اجاز» بدهد . شوهرهایشان باهم نمی‌ساختند 
وگرنه او ومهری چه همدیگر را مي‌دیدند » چه نمی‌دیدند . همان دوستانی" 
بودند که نو دنب . 

به اتای خواب رفت ودر کثو قسه به دنبال میل کرلبافی و کرد 
گت تا اضطراب و دلزدگی خود را لای‌کرکها ببافد . اما نه کرلگ پیدا 
کرد و نه میلکرك بافی . چشمش به يك قوطی پر از منجوق افتاد . قوطی ‏ 
منجوق را برداشت و با جعبهٌ سوزن ون به ایوان آعد و روی قالیچه 


فصل پیست : ۱:۱ 
تتست به منجوق بندکردن . به باغ‌نگاه کرد » بنظرش‌آمد که باغ شادابی 
خود را از دست داده » برروی همه درنختها غبار نشسته ؛ برگهایشان زره 
کرده » سوخته » يك لحظه خیال کره درختها ماتشان برده بربر تماشایش 
می‌کتند . بعد دید که درختها می‌لرزند و سرتکان می‌دهند و بعد آرام 
می‌گیرند . اندیشید : «خود را آمادهٌ خواب می‌کنند (» اما گنجشکها 
برسرشاخه‌ها که بدارند ومثل خاله زنکها درحمام زنانه آزهم گله می‌ کنند. » 
آفتاب بکلی از باغ پریده بودکه صدای شيههٌ اسب شنید . شيهه 
مادپان بود نه سحر . خدارا شکر . یوسف ازده بر گنته بود. اینکه می‌گویند 
دل به‌دل راه دارد راست‌است . همچی که زری از دوریش طاقتش طاق 
می‌شود برمی‌گردد . تصمیم گرفت روی خودش نباوره که این‌بار چقدر 
سفرش را طول داده » چقدر او را نگران و دلواپس کرده » چقدر باخیال 
و خوا بآشفته و شایمات ترسآور و قدردانیهای ناحق تنهایش گذاشته ! 
غلام از طویله درآمد . سید محمد پیشکار پوسف‌سوار برمادیان تو 
آمد واسپ قرل را ید می‌کشید . دل زری فشرده شده . پا شد . قوطی 
منجوقها که در دامنش بود روی ژمین افتاد و بازشد ومهر .ها روی قالیچه 
ولو شد . خوب , لابد پوسف سر راه پیاده شده » حایی برای کاری رفته . 
سید‌محمد از اسب پیاده شد و دهندٌ اسبها را به‌دست غللام داد و به او بواش 


پواش » چیزهایی گفت و غلام کلاهش را از سرش برداشت وانداخت روی 
خالك و سید باز چیزی گفت و غلام اسبها را بهطویله برد ۰ زری به‌طرف 
سید محمد دوید و نس زنان پرسید : «کوآقا ؟» سیدمحمد گفت : «آقا 
با ماشین ملك رستم میآبد حول نکنید . اتفاقی نیفتاده .» 

کارهای غلام وسیداسرار آمیز بود . غلام بی‌کلاه از باغ بیرون 
دوبده و سید سرحوض آمد و دست و رویش راشت و شانه‌ای از جیبش 
درآورد و سبیل کلفتش را شانه کرد و يك تکه سنگگ از خیابان باغ برداشت 
و طاهر کرد و روی زمین لخت گذاشت و ایستاد به‌نماز . او که اهل نماز 
خواندن واین حرفها نبود ؟ به‌علاو» این چه نمازی بود ؟ بی‌وضوی راست 
و کی را شا وا ای یم 
نماز مفرب که بر نخاسته بود . 


مس سس 


۲ سووشون 


اول عمه از راه رسید . عجیب بود . لام تاکام با هیچکی حزفی 
نزد و با همان چادر کوچه , درایوان ایستاد به‌نماز . بی‌هیج جانمازی . 
بچه‌ها را هم نیاورده بود . خیلی طول کنبد تا ماشینی تو آمد که خان کاکا 
راآورده بود . ری بقین داشت که اتفاقی افتاده » آما تمی‌خواست بپرسد . 
دل و جرآأتش را نداشت . آنها » خواهر وبرادری » خوشان شروع کردند. 
ماشین سبز رنگگ ملك رستم که تو آعد و کنار حوض ایستاد ؛ 
دیگر می‌دانست چه شده , اما تا با چشم خودش نمی‌دید باور ثمی‌کرد . 
ملك رستم و مجید پیاده شدند و او عی‌دانست که شوهرش پیاده نخواهد 
شد . عی‌دانست که دیگر هر گر تصوار خواهد شد و نه‌پیاده , کجا خوانده 
بود که فلاتکس براسب چوبین نشست ؟ پوسف » شق روی صندلی عقب نثسته 
بود و عبا روی دوشش و کلاه تا روی‌چشمهاآمده بود . صدای عمه راشنید 
که گقت : «سلام . نه خسته برادر . آمدی خانه ...» و زار زه . خان کا کا 
فریاد‌هایی می‌کشید که حتماً سدایش تا هفت طرف خائه عی‌زسید . زری 
بست گذاشت روی دست یوسف که سر دسرد بود و انگشتهاکنيده و از هم 
جدا شده » خشك شده بود و نگاه کرد به‌صورنش با رتگك زرد و چشمهای 
بسته و چانه که با دستمالی بسته شده بود و خون دامه شده و خون بسته 
وخشك شده . می‌دید اما باور نمی کرد . حبران پرسید : «بی‌خداحافظی؟» 
غلام شیون کنید و زری باز پرسید : «تنها؟» و حالا همه شیون کنیدند و 
او می‌اندیشید این صداها را از کجای حنحره‌شان درمیآورند و چرا او 
نمی‌توآند ؟ می‌دید که عمه یقه‌اش را پاره کرد و روی سنگفرش لب حوض 
نشست و ززی هی می‌پرسید : «چرا ؟» و بعد ماشین و درختها و آدمها 
و حوض آب چرخیدند و چرخیدند و از آو دور شدند . 
چشمش راکه باز کرد خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. 
همه چراغهای باغ روشن بود . مهمان داشتند ؟ بوی کاهگل می‌آهد . عمه 
خانم شانه‌اش را می‌مالید . بدن و صورت و گردنش خیس بود . اژ همه 
جا صدا عی‌آعد . یوسف را نشانده بودند روی يكك تخت چوبی کنار حوض 
وغلام‌پشت سرش‌ننستنه بود وهوایش را داشت ونکان می‌خوردوهی‌می گفت: 
«آقای من ۱» کلاه هم نداشت . حاجی محمدرضای زنط زج ۱ دستهایی 


فصل بیست ۳ ۷5۳ 


تا آرنج بنفش » می کوشید چکمه های یوسف را در آورد اما نمی‌توانت . 
خان کا کا بالای سرآنها ایستاده بود . گفت : «حاجی چکمه را ببر . » 
و فرباد زد : «يك کارد .» عبا روی دوش پوسف نبود . کلاه هم سرش 
نبود و زری خیال کرد خواب می‌بیند . این آخربها همه‌اش خوابهای 
آشفته دیده بود . این هم يكث خواب آشفتهٌ دیگر ... خیال کرد خواب 
می‌بیند مردی را به‌زور روی تخت نشانده‌اند و دارند چکمه‌اش را با کارد 
می‌برند اما ژری صورت آن مرد را نمی‌بیند ... خواپ می‌بیند ملك رستم 
چکمهٌ بریده را دست گرفته و داد می‌زند : «ای‌واوبلا!» اندیشید : «اسم 
این جور از نه دل فریاد زدن چیست ؟ صیحه ؟ تعره؟ ویله؛ نه , يك اسم‌خوبی 
داشت که حالا پادم رفته .» بعد خیال کرد خواب می‌بیند مجید سرش را 
روی عبای یوسف که روی مخت افتاده بودگذاشته . حق هق می‌کند . 
شاید هم خواب نمی‌دید » چرا که چشمهایش بازباز بود . 

خان کا کا به‌ایوان آمد . دستمال سفیدی از جیپ درآورد وبینی‌اش 
را گرفت انگار سرما خورده بود . چشمها و بینی درازش سرخ سرخ بود . 
چشمها را بهم زد و گفت : «زن داداش » چه زود بیوه شدی . هنوز سی 
سالت نشده . هايی . هاي .» 

عمه گفت : ای غود ر ایک فرقاه ان آسته راد از اند 
هول نده .4 

بل مه ٩‏ 

زری آ بستنی خود را باور داشت اما مغزش از باور کردن حادثه‌ای 
که روی داده بود مطلقاً مرباز می‌ژد » از عمه پرسید : «شما از کجا 
فهمیدید ؟» 

از چشمهایت . 

زری باز احساس کرد خواپ می‌بیند . خواب می‌بیند يك آدم 
روی تخت » مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف را 
انداخته‌اند رویش . اما او آن مرد را نمی‌شناسد ... خواب می‌بند سه نا مرد 
روی تخت بچچه‌ها شته‌انده و دارند دربارة آن مرد مچاله شده . حرف 


میز نند . صداها را شخیصی می‌داد 5 


34 سووشون 


صدای ابوالقاس‌خان : «همشیره راست می‌گوید . دوره دور 
او نبود . برادر َ اگر زوست أینتجا حاضر است 4 مرا حلال کن ۰ .دلم 
می‌خواست فهم و شعور و سواد ترا داشته باشم و چون نداشتم سخره‌ات 
می‌کردم . برادر » تو مثل يك سرو آزاد ...» 

صدای مجید : «بله , حالا خودتان را ناراحت نکنید . خودش 
می‌داتست که هنوز دور او و اعثال او نز سینه . اما او هی گفت : پارها 
به‌خودم گفت که وظیفه ما این است که رسیدن این دوره را جلو بیندازیم.» 

وصدای ملكث رستم : «می‌دانم همین امروز وفردا » برادر بدبخت 
من » سهراب را هم می‌گیر ند. . در میدان مشق چوبةٌ داری برپا می‌کنند و 
همه می‌روند تماشا .» 

صداها در هم شد و باشیونها آمیخت : «خیال می‌کنید , آدم دلش 
نمی‌خواهد حرف درست بزند و کار درست بکند ؟ ولی وقتی در سراشیبی 
افتاد , دیگر افتاده . باید فرو برود ...» صدای کی بود ؟ 

صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می‌آمد . صدای پاها بسه 
ایوان که می‌رسید قطع می‌شد و از نو ادامه می‌بافت » و زری چشم برهم 
گذارده بود و احساس می کرد که مثل يكك انار مکیده , همشیرءٌ جانش را" 
از تتش بیرون کشیده‌اند . جس می‌کرد يك ماری آمد و از گلوی او پایین 
رفت و روی قلبش چنبره زه ونشست وسرش‌را شقگرفت تا اورا نیش بزند 
و می‌دانست که در نمام عمر این مارهماننجا روی قلبش چنبره ژنان خواهد 
ماند و هروقت به باه شوهرش بیفتد » آن مار نیش خود را به سینه‌اش فرو 
خواهد کرد . 

به‌اصرار عمه از جا بلنه شد . عمه زیر بغلش راگرفت و به تالار 
بردش . زنها دورتادور تالار » روی صندلیها و يا روی قالی نثسته بودند 
و بیشترشان با بادبرن خود را باد می‌زدند و با هم پچ‌پچ می کردند . در 
اتاقهای دیگر مردها بودند . صداهایشان را می‌شنید . انگار همه‌شان پشت 
در باغ کشیاث می‌کشیده‌اند تا نعش شوهرش از راه برسده و از کا کلهای 
زردش از زیر کلاه خون سرآزیر شده باشد تا روی سبیلهای بورش وخون 
دلمه بسته باشد و بعد همه تو پیایند . زنها به‌دیدارش بلند" شدند اما او 


فضل بیست ۱ ِ ۷ 
هیچکی را درست نمی‌دید تا بشناسد . عرتالدوله استثنا بود . عین مارافا. 
چشمهای زری يك لخظه برصورت و موهای پازهری او خیره ماند و بعد 
منجوقهای زرد و قرعز و آبی و سیاه پیش چشمهایش در هم شد و درخشید 
و نقش ست . بشتر زنها خوب نگاهش می‌کردند و سرتکان می‌دادند 
و بعد گریه می‌کردند . از اتاقهای دیگر صدای هردها با صدای گریه باند 
خان کا کا می‌آمد که می‌گفت : «اگر کسی می‌داند به‌من هم بگوید . 
من که به حیرم ... » آما چشمخانه و زبان زری خشث شده بود . نه‌اشکی‌و 
نه کلاهی . 

به‌ایوان آمد و روی قالیچه نشست . خسرو سوار بر سحر » از در 
باغ تو آمد و رو به اپوان.تاخت کرد . اسب را رها کرد و کنار مادر آمد 
وپرسید : «راسته ؟» مادر مرش را خم کرد و شروع کرد بجمع کردن 
منجوقهای روی قالیچه . پرسید : «قبول شدی ؟» مه چراغها روشن بود. 
چطور نعش مچاله شده پدرش را زیر عبا ندیده بود که هی‌می‌پرسید :«راسته 
. مادر ؟» ومادر گفت : «چقدر دیرآعذی ؟» خسرو توضیم داد : «ما که 
قبول شده بودیم برای بچه‌ها پالوده خريدبم . فراشمان آمد و گفت : 
«عمو جانت تلفن کردند » گفتند بابایت را باثیر زده‌اند, اما فقط زخمی 
شده, خودش روی اسپ نثسته ویکر است به‌خانه آمده. راسته؟ حالا کجاست؟ 
هر بشخانه ؟» 

پسرش را در بغل گرقت و بوسید وآن وقت اشك آمد . 

بعد خبلیها آمدند و دست گردنش انداختند و با صدای بلتد به 
بالشن گریه کرونن آز ایتک هه روق یوج شم + آزایشکد الا این بچزار 
بچهُ بی‌پدر را ب‌ثعر برساند . به همان زودی همه می‌دانستند که بچذ چهارمی 
هم وجود دارد . عزتالدو له هم‌آهد » اما نه دست کر ۶ اولقن اتداخت و نه 
گریه کرد . فقط گفت : «امیدوارم آخرین غمت باشد . خوب » آنقدر 
برایت گذاشته که بچه‌هایت را با آبرومندی بزرگگ کنی .» خداحافظی 
نکرده راء افتاد » دست به‌ کفرش گرفت و از پله‌ها بسختی قدم پایین 
گذاشت . بصراغ ملك رستم رفت که روی يك صندلی خبزران کنار حوض 
نثسته بود . ملكك رستم پاشد و او نشست . معلوم بود که عزت‌الدوله حرف 


4۹ سووشون. 


می‌ژند و مذاث رستم کوش می‌دهد . انگار اشاگ هم ربعشت چرا 4 دستمالی 
را مدام بهچشم می‌برد. مندایی گفت: «درشکه حاضر است.» عزت‌الدوله 


پلند شد و ملاك رستم بازویش را گرفت و با هم به‌ته باغ رفتند . 

چند ساعت بعد زری روی تخت حونخانه دراز کشیده بود وخانم 
حکیم.بالای سرش بود . فوارةٌ حوشچه باز یود و ستمال تر و سردی زوی: 
پیشا نیش ی‌وسوزش سوزن آمپول راحس می‌کرد. یکی. دوتا. سه‌تاه 1( 
کهخانم حکیم ۰ گوشی سرد چوبی را رزوی شکمش می‌گذاره.و گوش 
می‌دهد و ی «بچه سالم می‌باشد . آمشب موقم دفن کردن 
می‌باشد .» و جواب خانم فاطمه را شنید که گفت : «شما طبا بتتان را بکنید. 
شک الیرم ای گرد که عبانه تجالقن کنیس ِ# 

و باز صدای خائم حکیم کف وین :زور علخ مین »ام 
سدبچه از ست من می‌باشد . بچهٌ چهارم هم از دست من می‌باشد . »وزری 
دانست خطاب به‌اوست که می‌پرسد : «چرا زودتر رجوع کرده نمی‌باشید »٩‏ 

زری جوایی نداد و عمه به‌خشونت گفت : او نت می باشد 
هاست که پدر همه را در آورده ... کاشکی» 

«کارشکن گورتان راگم می‌کردید 2 یی نان ح 
زری زی » و گرنه عمه‌خائم جمله‌اش را تمام .نکرد . بااین حال خانن حکیم 
انگار حرف آفکس را که در ذهن زری حرف زده بود شنیده . گلایه کرد 
و صداش می‌لرزید : «ستمرد خدمت و فدا کاری می‌باشد ؟ در شهر غریب 
در هوای خشت » دور از دص و خواعر ودوست می‌باشيم. دوا مجمانی 
می‌باشد . معا لجه مجانی می‌باشد رش دم 

 _..‏ وآنک این و ذهن زری و کشید : «پرو گورت زا گم 
کن . همه‌تان بروید. گورتان رگم کنید .» ۳ 

خانم‌حکيم رفته بود و زری خسرو را دید که بادیزنی در دستْ 

دارد و شیم آرام و خنکی را برصورتش حس کرد 4 لب گفت : 

«خسرو» . خسرو مرش را نر یل آوره . ری ادامه داد : «يث کاری 

برای مادرت بکن ... فردا صبح زود برو پیش دکتر عبدالهخان ۰ به آو 

بگو چه‌بلابی ... به او بکو يك نك پا به‌عیادت من بیاید .» خسرو پاشد 


فصسل بیست ۷ 
و گنت : «همین الآّن می‌روم ..» زر کف : «نه جان‌دلم » فردا صبح 
زود پررو .۲ 

عمه تو آمد و زری شید که : «پسر پاشو شامت را بخور » بعد هم 
برو بخواب . ترا ب‌روح پدرت پاشو . » اندپشید که چه زود آدم را به 
روح پدرش قسم می‌دهند و بعد ... مدتی بعد صدای خدیجه آمد : «آقایی 
آمده » می‌گوید برای ثواب آمده‌ام كمك » می‌گوید دیشب خواب دیده 
که يك کمر بستهٌ علی وارد شهر خدا شده .:.» 

می‌داست که دور حوض چادر زده‌اند و می‌داننت که می‌خو اهند 
نعش شوهرش را در حوض باغ بشوبند . می‌دانست همین شبانه زير آب 
حوض را خواهند کشید و آب حوض را به‌باغچه‌ها هدایت خواهند کرد 
و آبی که جسد شوهرش را شتته و خونهای خشك شده را پاك کزده . 
درختها را آبیاری خواهد کرد . و حسین کازرونی » از نصف شب چرخ 
چاه را به‌راه خواهد انداخت و از چام , آب رفته را ب‌حوض برخواهد 


گردانید . 

شش به‌صدای سیدمحمد تنیز شد که می‌گفت : «چه بگویم ؟ 
چه‌گويم که ناگفتنش بهتر است ؟» جواب به سوال‌کی می‌داد ؟ زری 
چشمهایش را باز کرد سیف کنار, ]متاخ در خوسخانه دوژانو نشسته بود و 
داشت سیگار می‌پیچید . عمه پایین پای زری روی تخت نثسته بود . خان 
کاکا و خسرو هم بودند . سید کاغن نازك سیگار را با لب‌تر کرد و کبربت 
کنید و گفت : «چه عرض کنم وال , هیچکس نفهمید . دهاتبها که 
جانیان بود و جان اریاب . نمی‌دانم . شاید ژاندارمها ء شاید کسان دییگر . 
اينکه عموی کلوهلك‌هلك » از کوار بیاید. و ارباب را با تفنگگ بزند و 
به تعجیل بر گردد » حرف عقت است . لوث کردن قضیه است و ستی توهین 
است . هر کس که ست اندر کار بوده , این چو را آنداخته . .سوار که شدم 
بروم پایین دشت ؛ کلوآمد جلوم را گرفت و گفت : ارباب را من‌زدم . 
گفتم با چه زدی ؟ گفت با تیر و کمانم . بمد شنیدم گفته بوده با تفنگ . 
بعد گفته بوده عمویم ژده . می‌دانم یادش داده‌اند . باه رل میز نند . هر 
چه تحقیق کرديم اثری ازآثار عموی کلو در ده پيدانکرديم . چطور ممکن 


۲4۸ سووشون 
است آمده باشد و هیچکس او را ندیده باشد ؟ بله. عموی کلو بك تفنگ 
شکاری داشت . خود آقا بعد از مر گ برادرش ‏ برایش خریده بود .» 

.۰ «صبح زود با اسپ رفتیم سراغ انبارها . آقا با دست خودش 
مهر و موم آنبارها را شکت و بنشن و خرما و آرد میان دهاتیها تضیم 
کرد . سربسرشان می‌گذاشت و شوخی می‌کرد . به زنها می‌گفت اکسر 
فروختید و النگوی طلا خریدبد یا به‌فکر زیارت افتادید » دیگر نهمن و 
نشما . به‌مر دها هی گهت 7 جرأت دارید جنسهابتان را به‌پول نردياك کنید 
و باپولش رختخواب تازه و زن تازه ... نگذارید کلاهمان نوی‌هم برود. 
هیه خوشحال بودند. آقا از همه‌شان خوشحال‌نر بود.» 

پیش‌از ظهر آمدیم اتاق‌بالا توی قلعه. آقا روی تشکچه نشت. 
پشه‌بندرا بالا زده بودیم. الیاس‌قلبان آورد و کنار آقا گذاشت. پرسیدم: 
«یکمه‌هایتان را در آورم؟» ۱ 

آقا فرمود : «نه » يك‌قلیان می‌کنم ومی‌رويم پایین دشت .» 

بعدش پرسید: «ساربان آمده؟» 

فد «ها بله. » ۱ 

الیاس گفت: «قا باز این دلال زینگر آمده.» صدای خانکاکا 
کلام سید را برید و زری اندیشید: «چطورمردی که‌آن فربادها را می‌کنید 
حالا اپنطور حرف می‌زند؟» خان‌کاکا گفت: «ه رکه امشب آعد در گوشم 
گفت: هیس, هیس؛ صدایتان درنایدکه ساله خطرنالاست. قضیه از بالا 
بالاها ...» 

وصدای خشمگین عمه نگذاشت خان کاکا حرفش را تمام کند: 
«چشمم روشن, حالا می‌خواهند خون آن‌نا کام را پایمال کنند. خان‌کاکا, 
حرف‌گوش کن» وکیل بگیر. اگر تو نگیری خودم که نمرده‌ام.» : 

وخان‌کا کا طعنه زد: «همشیره نو که می‌خواستی بروی کربلا 
مجاور بشوی .» 

و صدای کریهٌ عمه : «حالا که کربلای من همینجاست .» : 

وباز صدای عمه: «خوشا خوتی که يك شب ازش بگذرد» هرچند 
هنوز يك شب هم نگذشته .» 


یت فا رم ی و ات ما تج یی ۱ برش 


صل پست ۲2۹ 


خان کا کا بترمی گفت : «همنیره » شما زنها سرتان توی حساب . 
نیست. گیرم من وکیلکرفتم» خبال می‌کنی چه‌کسانی رابه‌اتهام اين ِ 
بگیرند؟ کلو وعمویش را ... یا چندتا دهاتی بدبخت دیگر را .. 

.همین سید حی وحاضر را 1 0 
را ببخشیم و یا کلو قاتل از آب درمی‌آید که در سن قانونی تست . دروغ 
مین و یم آقا سید؟» 

سبد گفت: داگر محکمه‌ای بخواهد ابتطور ای 
حاضرم بروم ويك نه تمام دهاتیها را پشورانم» در همه دهات آقا .. 

خان کا کا گفت : ۰«چه فایده؟ يك‌شاهی صنار این یتیم‌چه‌ها ان 
می‌رود. به‌علاوه اگر خودت را اول از همه گر فتند چه؟ مگر نمی‌توانند؟» 

خسرو گفت: «خان‌عمو, درآن‌صورت » من وهرمز می‌روبم دهات 
را می‌شورانيم . آقای فتوحی هم كمك می‌کند . اگر مال ما یتیمها هم آزبین 

.رفت» اهمیتی ندارد. من از بازوی خوم نان درمی] ورم... البته حالا 
نمی‌توانم. حالا مادرم» خیاطی می‌کند ونان مارا در می‌آورد تامن بزر کی 
بشوم.» و ناگهان صدای گریه‌اش آمد. 

زری می‌خواست از نخت پایین بیاید ودست گردن پسرش بیندازه 
تاباهم گریه کنند اما نتوانشت . حتی نتوانست دهن باز کند وبه‌پسرش 
بگوید: 

۳ «گربه نکن جان‌دلم.» آمپولهای خانم حکیم چسه به روزش 
اورده بودند ؟ 

عمه نفرین کرد. نفرین کرد و گفت: «خدایا, چرا مرا لچك به‌سر 
آفریدی؟ آگر مرد بودم » نثان همه می‌دادم که مردانگی یعنی‌چه »٩‏ 

زری منتظر بود خان کاکا از جا دربرود اما اوبنرمی کلایه کرد. 
«به‌من طعته بزن وبگو نامردم! اما غیراز تسلیم ورضا کو چاره‌ای »٩‏ و 
لحظه‌ای طول کشید تاافزود: «خیلی خوب . اینها مائل بعدی است. به‌من 
فرصت بدهید تا ببینم چه می‌کنم.» 

خضرو از سیدمحمد پرسید: «دلال زینگر همان خبلهٌ آبله‌رو . 


نیست؟» 


: سید ففت: «چرا خودش است.» وادامه داد: «آمد بالا. گفت 
سرجن زینگر سالام رساندند واحوالیرسی گردند. آخا فرمود التفات کر دند. 
دلال گفت : فرمودند به‌آقا عرش کن » از خرشیطان بيایند پایین . چه‌فایده 
. .که کنسمهارا میان رعیت تقسیم م ی کنند؟ رعیت که قکر فردایش‌را نمی کند. 
.می‌رود گندم را در بازار سیاه بهچند برابر قیمت می‌فروشد. آقا خندید 
وفرمود ... آخرین‌باری بود که خندبد... فرمود برو به‌زینگر بگو , بگذار 
ب‌جای اینکه تو وامثال تو » روز بروز چاق و چله‌تر بنوید» رعیت پولدار 
بشود. دلال .گفت: سرجن‌زینگر فرمودند: ملاح خودتان دراین است که 
بقیه‌اش را دست نزنید. آقا فرمود من‌کی از زینگر صلاحدید خواستم؟ همه 
حرفها نوی گوشم است... دلال گفت سرجن زینگر فرمودند..ها می‌توانیم 
قفل انبارها را بشکنيم و گندمها زا ببریم. نه‌فقط گندم وجو بنشن‌وخرما را 
هم لازم داریم. ستور کتبی از حاکم هم داریم. گفتند آ قاجان پول نقد 
می‌دهيم» بداست؟... گفت: فرمودند آ خرین حدش این است که دست دوم 
از رعیت می‌خریم. تازه ضرر هم نمی‌کنيم. دولت نرخ تسعیر لیره را دو 
توق 2 بعد دول شد وسربه گوش آقا گذاشت وحرفهایی زد که ما 
نفهمیدیم . اماآقا آتشی شد ونشر زد . فرمود : گور پدر همه‌شان کرد» » 
ژاندارمها را هم بهرخ من نکش که از آنها هم ترسی ندارم. اگر مردید 
بروید باژاندارمها قفل انبارها را پشکنید. ستو رکه دارید. بعد آقا آرام 
شد وفرمود: حالا دیگر» آذوقه ربطی به‌جنگك آتها ندارد. حالا دیگر دست 
کمپانی افناده و کمپانی تجارت غله می‌کند. دلال عرق پیثانیش را بادستمال 
پاك کرد و کفت: آقا جانم» قربانت بروم ضد نکن . بااینها در نینداز » بد 
می‌بینی. بمد گفت: مگرماهمولایتی نیستیم؟ آقافرمود: چرامتأسفانه هستبم. 
دلال گفت: اینها محتاج گندم وآذوقه تو نستند» اما ازاین می‌ترسند که 
سرود باد متان بدهی . آقا فرمود اتفاقاً قصد من هم همین است : درهمدان 
مردم دکاتها را بستند ونگذاشتند يكث‌دانه نیم از دروازه شهر خارج بشود. 
اینجا دروازء قران را خراب کرده‌ائد ... دوباره دلال سربه گوش آقا 
گذاشت ودومه دقیقه‌ای بواش‌بواش حرف زد. حرفش که تمام شده آقا 
بفکر فرورفت, منقلب شده بود اما تفیر نکرد. فقط گفت: برو به‌زینگر بگو 


مهافت ی ار اوه سس قاس شوه مدای ما ره مد هن ۳ ۳ ۹ ۹ 


فصل پیست ۲۱ 
من به‌سهراب آذوقه مي‌دهم نه‌اسلحه ... راهم را کشیده بودم که‌بروم. هنوز 
پایم را در آستانه. در نگذاشته بودم که صدای تبر بلند شد. کفتم » دیدم 
قلیان افتاد و آقاهم پله شد وخون راه اقناد . محمد مهدی والیاس دویدند 
نو ... کمك کردند. اما دلال جم نخورد .سرش داد زدم پرو گمشو. از 
جلو چنمم دور شو.» 

وصداي خسرو : «شاید دلال زینگر یراندازی کرده ۱» 

وصدای سید : «آن دلالی که من می‌شناسم » آنقدر ثرسو است که 
و بگویند پخ » تاپتلیورت می‌رود ...» وادامه داد: 

« تا را از روی تشکچه کنار آوردیم. تشکچه را برداشتم. يك 
۳ تشکچه کنده بودند» به‌اندازةٌ يكك کف دست. آقا هنوز نیمه جانی 
داشت. دهان باز می کرد که حرف بزند نمی‌توانست . سرم را نزديك بردم. 
گفت: کلو . ۹ 
زری . بچه‌هايم .» 

ار مر اه اش تشن اقا 
مردم نادان تکه‌نکه‌اش کنند همراه قاصد کردم. . ساربان و میرزا آقای 
حناساب‌را باخودبردم پایین‌دشت. وصبر کردم تاآذوقه‌را بار شتر کردند. 
از میرزآقا رسیدگرفتم وخودم آمدم: اين هم. رسداش. نمی‌دانم: کار 
خوبی کرده‌ام یا کار بدی. ولی می‌دانم اگر آقا خودش زنده بود همین 
ثاز. وا عزن ری 6 

وصدای عمه: «میرزا آقای حناساب آانجا آمده بود؛ .,چه ون 

وصدای سید: «باساربان ازپرشن ملكث سهر اب آمده بود.». . 

ززی کوشنن کرد باشوه» شبن ولواشکه ,ء گفت: ۰ «می‌خواستم 

بچاهايم را بامحبت و در محیط ارام بزرگ کنم. اما حالا پا کیته 9 

رت به‌دست: خر و تفنگ می‌دهم. » تب 

خان کا کا گفت: «حق‌دارید . بدجوری یرما آوردند. اما خون 
را باخون نمی‌شوبند باب می‌شوبند. باید صبر: کنیم ببینبم چه می‌شود!» 

زری دراز کشید وخوابید و خواب دید درخت عجیبی درباغثان 
روبیده وغلام باآبپاش کوچکی دارد خون. پای درخت می‌ریزد. ۰ 


۳۱ 


زری بدار بود. در ذهنش اتکار کسی حرف می‌زد. مدام حرفهای 
نامر بوط می‌زد. حرفهایی که زری می‌دانست به گوش خودش شنیده باجایی 
خوانده است. جمله‌ها پشت‌سرهم قطار می‌شدند اما او منتظرشان نبود. به 
کجای خاطرش آويخته بودند که حالا پیدایغان می‌شد ؟ 

«ای باباء همهٌ ونی شناسان که‌از این ولایت رفتند ۱» 

«تاريك!تاريك! تاريك! در گرما گرم‌درخثش نیمروز... منم‌ایلان 
الدوله منم وبلان‌الدوله. تش گرفتم» تش‌گرفتم» آتش گرفتم. آتش برسر 
خودم هست ... که تو کوچکتری طاقت نداری . فتنه می‌بارد از این طاقی 
هقر نس 4۰.۰ 
چشمها را روی هم فثار داد تا هجوم جمله‌های مز احم را سد کند. 
بدترشد. حالا تابلوپی که آن دیوانه, دردیوانه‌خانه کشیده بود پیش چشمش 
مصیم مي‌شد. آن تابلو دکان قصابی رانتان می‌داد. حنتی شمایل حضرت 
علی وجوانمرد قصاب بادست بریده به‌دیوار دکان نمایان بود وبعد دکان 
پربود از چنگکهای قصابی, تاچشم کار می کرد. منتها به‌جای لاشه گوسفند» 
آدمها از پاها به چنگکها آوبزان بودند واز گلوبشان خون می‌چکید. 

چشمهایش را باز کرد. ساعت حتماً از دوازده گذشته بودکه برق 
نداشتند و قمع زوقن کرده بودند. خان‌کاکا را دید که روی قالی نثسته 


وزانوهایش‌را دریغل گرفته. عمه روبرویش نشسته بود. خسروهم بود. ملك 


هل بیست وی _ 3 ۱۰۴ 
رستم هم بود. سیدعمحمد در آستانة حوضخانه ایستاده بود. بوی تریاك ودوه 
سیگار والکل وزغال بهم آميخته بود. صدای پیشکار شوهرش را درخواب 
وبیداری می‌شنید. از مجلی ختم حرف می‌زد وصدایش خر اش برداشته بود 
وسینه‌اش خس‌خس می‌کرد . انگار . همین‌الآن از کوه مرتاض‌علی پایین 
آمده ويك قرابه شراب روی کولش و حالا می‌رود سرمزار هفت‌تنان. سر 
قرابه را باز می‌کند ومی‌خورد واز سبیلهای کلفتش » قطره‌های قرمز چكث 
چك روی مزارهای بی‌نام می‌ریزد. قرابه را می‌گذارد زیر درخت سرو و 
روی سنگی سرد می‌خوابد. کی قرابهٌ شراب شراباً طهور خواهد شد ؟ وقت 
سحر ؟ آفتاپ که‌بدمد؟ اندینید: «آن دوره‌ها که عردم بهشراباً طهوردسترسی 
پسدا می‌ کردند و می‌خوردند و حافظ می‌ضدند گذشت . حالا باید 
شراباً باروت قورت بدهند. آن‌وقتها که مردم لب جوی آب می‌تشستند و 
گذر عمر را می‌دیدند ودلی‌دلی می‌کردند واز تمام نعمتهای دنیاء يك گلعذار 
بسشان بود گذشت. حالا باید کنارهءُ سیل گیر بایستند و عمر همچین از 
روبرو بیاید سیلی به‌سورتشان بزند که رب وربشان را پاد کنند... راستی اسم 
نعره‌هابی که آدم از تهدل برمی| وره چه بود؟ کلمه‌ای بود که به‌این جور 
فرباد می‌خورد ... باید لغتی باشد که معنای سوراخج کردن بدهد. یمنی 
آدم اگر تتواند در برابر سیل و صاعقه و سیلی زندگی آن جور فریاه را 
بزند داش سوراخ می‌شود و آن‌وقت آدمهایی که دلثان سوراخسوراخ شده, 
ب‌جان هم می‌افتند وهمدیگررا درب وداغون می کنند وبعد می‌روندزندان. 
وبا به‌سرشان می‌زند ودیوانه می‌شوند. وبث ژن نتر واحمق و عزیز دردانه 
برای ز تدانیها و دیوانه‌ها » هر شب جمعه ان و خرما می‌برد. نذر کرده. 
وحالا خود آن زن, شاید در مرز جنون تقلا می‌کند. که ذهنش اینطور 
مثل ساعت کار می‌کند. جوری‌که خودش نمی‌تواند جلو فعالیت ذهنش 
را بگیرد» ويك‌مرثبه ترس برش داشت: «نکند دارم دیوانه می‌شوم؟» 
خواست بلند شود بنشیند» اما انگار به‌نثاك دوخته بودندش. 

آز هوش که می‌رفت خواب می‌دید. درپیداری هم که بود يا کسی‌در 
ذهنش حرفهای امربوط می‌زد» پا وقایع از پستوی خاطرش در میآمدند 
وجلو چشمهای بسته‌اش » آنچنان جان می‌گرفتند که انگار رویدادهای 


۷۵ سووشون 


همین الا نند. وبا رویداد‌هایی در نظرش مجمم می‌شد که بباد نداشت آنهارا 
دیده با شنیده باشد. کوشش کرد تاچشم و گوش خود را بازنگاهدارد. جمه 
وخسرو ودیگران را ببیند که وجود دارند و آومی‌شناسدشان و حرفهاپشان 
را می‌شنود, اما چشم و گوش وذهن . مدتی به‌اختیارش می‌ماندند ودیر یا 
زود از واقعیت عنفات می‌شدند:. ۱ 

صدای عمه را می‌شنید: «عزت‌لدوله با پا دردی که دارد 
خودش را رسانده بود؟ لابن آمده وم و کوش آب بدهد ببیند چه خبر 
است؟ به‌زری که نگاه می‌کرد چشمهایش برق می‌زد. نودلم گفتم زری‌عجب 
. دشمن شاد شدی!» وزار زد . ۱ 

بعد صدای ملكث رستم آمد که: «از من حال ملك سهراب راپرسید: 
اول گفت شنیده‌ام محاصره شده. گفتم از کجا شنیده‌اید؟ جا خورد. گفت 
خوب به‌هرجهت گیرش می‌آورند وآن وقت خدا به‌داد ذل بی‌بی همدم 
برسد. آدم‌هر چه می کشد ازدست اولاه است‌و گربه کرد. به‌علت روابطی که 
پاخانوادهٌ حاکم دارد فکر کردم خبری چیزی دارد وسعی کردم از او در 
آورم از کچا شنیده که سهراب محاصره شده ؟ بکلی حاشا کزکاو کقتجاگ کی 
من‌همچون حرفی زدم؟ گفت من گفته بودم دور وبربهایش لوش داده‌اند... 
صد‌جور حرف زد... گفت‌ملكک‌سه راب یله شل » نان‌و آب بهش نرسیدهء 
خودش خود را لو داده. سوار درشکه‌اش که می‌ کردم گفت: شنیده‌ام یی 
همدم برای سهراپ از حضرت اجل زنهار گرفته ورفته پسرش را باپای 
خودش به قتلگاه بیاورد ... نزديك بود کلاءه گیستشی را از سرش بکم وتا 
می‌خورد بزنمش. گفتم: خانم عزت‌الدوله اگر خبر درستی داربد به‌من 
بدهید. بمجان حمید عزیز دردانه‌اش قسمش دادم. گفت: : هرچه گفتم شایعات 
بود. بااو سوار همان درشکه شدم و چاپاری رفتم خاناٌ بی‌بی. هرچه در 
زدم کسی در را برویم پاز نکره. نکند آنها زبانی عفوی داده باشند وبعد 
بز نله از مشود تکلفر وید 

وصدای ابو القاسم‌خان: «ببخشید اینطور می‌گویم.. باآن آتشی که 
ملكث سهر اب در جنگ سمبرم سوزانیده مشکل می‌بینم عفوش کنند. حکایت 
آن شوهره است که به‌زنش گفت: فزز کی ورن » اما نهیه‌آن خوبی.» 


اما زری به‌وضوح درخواب یا پیداری می‌دید که: 

«سحر است ومردم قالیچه به کول دارند میآبند باغ‌تخت. زنها 
چادر سرشان است وروبنده زده‌اند پا چادرهای کلوش وپیچه دارند و 
مردها چهاردست وپا راه می‌روند. خدایا اتکار عقل ازسرمردم شهر پریده! 
مگر این همان شهری نبود که فرشته‌ها زمینش‌را ماچ می‌کردند. اسم خو 
داشت. بایید یادم پیاید که کی بود که وصف شیراز را کرده بود. هم 
اسم ... محمدین‌پوسف تقفی بود. عبارتش رااز بر کرده بودم. اینجازمینی 
است که چندین هزار صاحب کرامت از دامن آن برخواهد خاست. قدمگاه 
صوفیان -- کان ولایت - مایه خمبر فقر دودمان طهارت... هی‌هی ! پس 
کو؟ این آ دمها کجا ستند که نمی | یند ؟ من که صدباز شنیدم همه ولی 
شناسان از این ولایت رفتند ... به پیرسوك" گفتند چرا زمستان نمی‌آپی؟ 
گفت: مگر تاستان چه‌گلی به‌سرم زدید؟ 

این هم ننةٌ فردوس . يكث قالیچه نويك طاس حمام روسرش است. 

این‌هم عزت‌الدوله که فردوس زیر بغلش را گرفته. شلان شلان می‌آید. 
ای‌وای نگاه‌کن. عزت‌الدوله پیشاپیش همهٌ خلق‌خدا روی قالیچه. میت 
گیرد می‌نشیند. عزت‌الدوله بی‌حجاب است و موهای سرش رن پازهر 
است. نه. انگار يك کلاه گیس نظیر عمامه سررگذاشته. این‌هم حمیدتان 
قرش هرد که ۶ کمنت عی‌آند‌آزه. نان فر دوس وا عن کیرد و من کفن. 
حالا نکش کی بکش. فردوس پا می‌شود که برود پی‌کارش . پاهایش 
درجوراپ بدن‌نما, عین کله قندهای وارو نه‌است. همه مردم انگت به‌دهان 
به عزتالدوله و پسرش و فردوس نگاه می‌کنند و کر کر می‌خندند. 

شوهر عزت‌الدوله کجا بود که نازه آزراه می‌رسد؟ لابد از گور 
گريخته. او که خیلی وقت است مرده. نگاه‌کن دراین‌گرما » جبةٌ ثرمه 
پوشیده و کلاه بی‌لبه سر گذاشته. کلاهش تنگ‌تنگی است وپیشانیشی‌را فشار 
داده . يكك سورانم منگنه شده هم در کوش کلاه هست ... حالا فهمیدم . آعده 
از نو مسعودخان دندان طلا را بکشند. دست می‌کند زیر جبهٌ ترمه و تپانچه 
پلندی از پرشالش درمی‌آورد و روبه مسعودخان دندان طللا دراز می کند 


. پرستو 


۲5۹ سووشون 
وتق ... تتق... تق ... نعش را روی زمین می‌کشد و می‌کشد و تسو 
سبد‌دهای یم سیدابوآلوفا رها عی‌کند.: اما مفل اینکه منعوففان تمزده:. 
تو سبزه‌ها, لای خیارها و کدوها ویادتجانها می‌غلتد و چشمهایش را باز 
می‌کند و به‌خلق خدا که برای تماشایش هجوم آورده‌اند نگاه می‌کند واه 
می کشد: «آب.» حالا در شهر بلوا می‌شود. صعود خان مرده. در بغل 
حاج آقا ئوی درشکه مرد. کی نیست مردم را آرام کند. دارند محلهة 
بهودیها را غارت می کنند. ریختند توی خانه‌ها . مردم بهشتاب به‌پشت‌بامها 
می‌روند ویکی‌باث بیرق انگلیس بالای سردرخانه‌هایشان می‌زنند که پگویند, 
ما در پناه دولت فخیماٌ انگلیس هستیم. چه بلوایی! مردهایی که روی پشت 
پامها پودند ربپ» ریپ ربپ از پشت‌بامها پایین می‌آیند ویکی يك طثت 
روی سرشان است. طشتها را روی زمین می‌گذارند. در هرطشتی يكك سر 
بریده هست که از آن خون می‌چکد. چقدر سروصدا می‌کنند ! 

وه دست ملاث سهر اب را از پشت سته‌اند وأو همچین می‌خندد که 
انگار ازخنده روده‌بر شده. به‌راست وبه‌چپ متمایل می‌شود. بچه‌ها به‌دنبالش 
می‌آیند ودست می‌زنند ومی‌خوآنند: ذآورشن. آوردکش: دست عروس 
سیر دنش. » 

حالا وسط باغ تخت دارند بك‌دار برپا می‌ کنند. چقدر تقوتوق 
می کنند! چرا زودتر اين. کار را نکر دند که ملات سهر اب نقدر معطل 
نود؟ ابروی مردها آنقدر بلند شده که روی چشمهایشان را گرفته. مردهاء, 
پادست ابروها را پس می‌زنند تادرست ببینند وزنها روی قالیچه نشسته‌اند 
وسرك می کشند. جابرای همه‌عت. آما همه يكك عیبی درچشمهایشان هست. 
چقدر می‌لولند! شایه چشمهایشان رفته کل سرشان. نه. مردها که چشمهایشان 
زیر ابروهایتان بود. اما زنهاء بسکه خودشان را در چادرها پیچیده‌اند 
معلوم نیست» چشمهایشان کجاهست؟ 

ملك سهراب رامیآورند کنار دار» آما به‌جای اینکه طناب دار را 
به گردنش بیندازند» يك‌سرباز تفنگ به کول‌میآیدواورا باطناب به‌چوبتدار 
می‌بندد -- ملكك سهراب نگاه حیرت زده‌ای به‌سرباز می‌کند ومی‌گوبد: 
«یواش‌تر» آنقدر محکم نبند . پایم دردگرفت؟ » ویعد می‌گوید: «حالا 


خوب شد.» ومی‌خندد. همچین می‌خندد که صدای خنده‌اش در تمام باغ 
آنخت می‌پیچد. همان سرباز می‌خواهد چشمهای ملك سهرآب را بايك‌دستمال 
یاه بیندد. ملك سهراب می‌گوید: «هیج لازم نیست. برو زودتر ماشه را 
بکش . تو شقیقه . وسط دوتا چشم . درقلب, هرجا دلت خواست؛ نشانه‌بگیر. 
زودتر ودیرنرهم فرق نمی کند. من اینجا ایستاده‌ام. حن مدتهاست اینجا 
منتظرت حستم. می‌توانی باتبرهم تکه تکام کنی.» ای وای طنابها شدند 
چه مارهاپی! خدائیش هت که حاجی محمدرضای رنگرز آعد. ستش‌را 
نمدبسته» سر مارها رایکی‌یکی می گیرد وبه‌زمین میکوبد. 
۱ و این‌هم بی‌بی همدم با تنبانهای گثادش . نبایستی می‌آمد . چرا 
ادم برای دار زدن پسرش بیاید؟ شاید تقاص زن اول ملك‌سهراب را پس 
می‌دهد که به‌اینجا کشانده شده ... سهراب و زن اولش مگر عاشق ومعثوق 
نبودند؟ چرا بودند. بعد بی‌بی همدم هی از اجاق‌کور واز حرمت اجاق 
حرف زد. قرآن‌خوانها هم آمدند. احتیاجی به‌شمردن نیست. صداهایشان 
را باهم جور می‌کنند وسورء‌الرحمن می‌خوانند ...» 

زن ببچارءٌ ملك سهراب می گفت: (بی‌بی همدم» اگر شما دهیدم 
س رکوفت نرنید, خودمان اصلا ب‌فکرش نمی‌افتيم وزندگی خوش خودمان 
را خراب نمی‌کنيم و قصه يك زئی را هم گفت که اولادش نمی‌شده... آن 
شب عجب شبی بود ! ده بودند و زری سر دوقلوها آستن بود. آبستنی او » 
فیل بی‌بی‌همدم را پاد هندوستان انداخت. هیچکدام خضواب به‌چشمشان 
نمی‌آمد. بسکه گرم بود. کف دستها وپاهای زری ا زگرها می‌سوخت. 

از پشه‌بند بیرون می‌آوردشان و پشه کو رکها هجوم می‌آوردند. 
از تشنگی نرديك بود هلاك بشود. آن‌طرفتر» سهراب و زن اولش تويك 
پشه‌بند دیگر خواپیده بودند وبی‌بی‌همدم نواتاق خوابیده بود وچقدر سرو 
صدا زیاد بود. اول سرو صدای سینه‌زنها و پاحسین باحسین گفتنشان. بعد 
سگها عوعو کردند. بمد سدای زنگک گردن گوسفندها آمد. زبان‌سته‌ها 
خواب می‌دیدند و درخواب تکان می‌خوردند. بعد دعوای کلاغها باهم؛ 
برسر آمد نبامد خورشید. و زری همه‌اش به‌فکر قصه‌ای بود که زن ملك 
سهر اب گفته بود . 


۲۵۸ سووشون 

«بلث زن که دلش اولاد می‌خواست رفت پیش ببكث دروبش و 
درویش گفت باید چهل روز روزه بگیری و سر چهل روز بروی سر کوه, 
کنار آبثار وتن وبدئت را بشوپی. اما بشرطی که سر آبشار که رسیدی فکر 
میمون نکنی. همه جورفکر می‌توانی بکنی اما یادت باشد, فقط فکر میمون 
نکن. زن پنج‌بار ومربار بعداز چهل روز ریاضت . خودش را بسر کوه 
رساند و زیر آبشار ایستاد اما نمی‌توانست خودش را از فکر میمون منفكث 
بکند. هریار تنها چیزی که از ذهنش می‌گذشت.. يك میمون پدهیولای 
پشمالو بود. عاقبت رفت به‌سراغ درویش و گفت: نسخه‌ات افاقه نکرد. اگر 
نو حرف میمون را نرده بودی » من صد سال به‌فکر میمون نمی‌افتادم. اما 
الا ...) ۱ 

. آپن‌هم سر‌جنت زیتگن بادامن کوتاه چین‌دار که دورتادورش 
را خودش گلدوزی کرده! می‌نشیند پشت چرخ خیاطی سینگر وهی بدوز 
وهی‌بدوز ... حالا چه‌وقت دوخت و دوز است؟ چقدر تند نند پا می‌زند. 
چشمهایش می‌دود از این سر پارچه تاآن سرش. زیکزالك می‌دوزد. نه‌خیر» 
شبکه است. پارچه مثل جگر زلیخا سوراخ سوراخ شده. حالا پا شده دارد 
سخنرانی می کند: «خانمها! آقایان! صدقه بدهید. ما تمدن را برای شما 
پشکش آوردیم.» چشش می‌آفند به‌زری ولبخند می‌زند ومی‌ گوید: «خانم 
به‌شماً دست درا کرد » شما دست خانم عاچ می‌کن .» 

مردم دست می‌زنند. منتها نه‌برای زینگر . برای بچه فرشته‌هایی 
که با گونیهای پرستاره از نردبامهای اشعه‌ای سرازبر می‌شوند. بچه فرشته‌ها 
می‌آبند توی مردم وستارءٌ هر کس را می‌دهند دست خودش. زری هم‌ستارة 
خودش‌را می گیرد. بچه‌فرشته می گوید: «حالا دیگر خودت می‌دانی. اریاب 
آسمانی خسته است . خستهٌ خسته.» اما زری ستاره‌اش را گممی‌کند . حالا 
دارد همه‌جا را می‌گردد. تمام قفمه‌ها را زیرو رو می‌کند .تمام خرت و 
پرتهای نوی ابار را یرون می‌ربزد. همه صندوقهای توی‌سندوقخانه را 
عی گردد اما ستاره‌اش را پیدا نمی‌کند. درباغ سرگردان می‌شود. روی 
هره‌ها را می گردد زیر درختها را نگاه می کند. از خدیجه می‌پرسد: «تو 
تاره مرا ندبدی؟» 


۳ 


سل بیست ويك ۱9۹ 

جدای کریالی گفت: «حالاکه ژعفران پیدا نکرده‌ای» بروحلوای 
آهك پیز ۱» صدای عمه است . 

.وصدای غمگینیآه کشید . «حلوایآ هك می‌شود پخت اما نمی‌شود 
خورد.» صدای ملكث رستم است.. 

وباز صدای عمه که زبان گرفته است: خدبجه برو حلوای گل‌زره 
بیز... برای گل سرخ من که زرد شده, که خزان کرده ... ای وای که 
جای هاپم رفت و وای وایم ماند.» 

در بهم‌خورد و کسی تو آمد وزری چشمهایش را باز کرد. سید 
عحمد گفت: «تلفن جواب داد. حضرت قطب فرموه : می‌توانید در خانةً 
علی ختم بگیرید , درخانه علی به‌روی همه باز است .» 

وصدای خا نکا کا: «آدم و کیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش ‏ 
را در مجد و کیل بگیره ... خوب خسرو بنوس... پان فرداچه روزی 
می‌شو د؟ » 

اوصدای خسرو : «سی‌ویکم مرداد» 

وصدای خان کاکا: «بنویس به‌مناسبت در گذشت جوان ناکام ...» 


وصدای عمه: «در گذشت ؟ بنویس شهادت ...» 

وباز صدای خان‌کاکا: «همشیره اگر می‌گذاشتی کارمان .را 
بکنیم خوب بود. باهزار عنت رای شدء اعلان ترحیم را چاپ بکند اما 
هزار شرط کرد ... يك شرطش ...> 

#۲ ملك‌رستم .. «من هم‌عقیده دارم بنوسیم شهادت ...» 

چه بوبی درهوا بود. کاش يكث رهگذر از آتجا می گنشت‌ومنقل 
آتشن را یرون می‌انداخت.. کاش آن‌زخگذر می‌برسید: «مگر این بیماز 
شماچه با کی‌داره که ابنطورمثل لاشه, مثل مردار»ءروی‌تخت‌آفتاده؟ بگذارید 
بیرمش توی باغ زیر آن درخت هفت نوبر بگذارمش. بیرون» آسمان پراز 
ستاره است.» قلب زری تند تند می‌زد و گر می‌گرفت وباز می‌زد و گر 
می گر فت. چشم بهم می‌گذاشت می‌دید کامیونی آ نش گر فته » دارد می‌سوزد . 
يك افسر می‌آید وروی يك سرباز مرده درسنگر عی‌خوابد. 


۹۰ سووشون 


و از نو مدای عمه : «گه گربه است . باز در زغالدانی را باز 
گذاشتند , رفت آنجا نجاست کرد . خدبجه , بيا منقل را بیر . نخواستیم .» 

وباز صدای عمه : «همهٌ اتاقها را روفتبد ؟ زیر آب حوض را 
کشیدند ؟ غلام باغ را جارو کرد ؟» 

... وحالا زری می‌بیند که : يك دختر بچه با گیس بافتهٌ روبان‌زده, 
دم در دکان عطاری بر کل مثبر ایستاده . به‌ستور معلم فیزبكك هفت قلم 
جنس می‌خواهد که واکس میاه درست‌کند. آن واکس هیچوقت واکس 
نمی‌شود . مثل جل قورباغة سیاه يك چیزی درست می‌کند وحالا معطوم 
نیست تقصیر دختر است یا معلم فيزيك پا عطار ؟ عطار رفته است به‌پنتوی 
د کان تا بگرده وهفت قلم جنس را بیاورد . بعد از ظهر است وعحجله دارد 
به‌مدرسه برود وبرای ساعت چهارم وا کی درست بکند . نا گاه سواری از 
راه می‌رسد . سوار خود شاه پریان است ء سکه خدنگت روی اسپ نسته . 
وچشمهای سبز ... رنگگ چشم . سوار در آفتاب سبز زمردی است وحالا 
که درسایه ایستاده سبزماشی است . می‌برسد : «دخترجان » می‌دانی از کدام 
راهء می‌روند دم‌سنگی سیاه ؟» ۱ 

دختر هراس برش می‌دارد . آخر در آن بمد از ظهر هیچکس 
دیگر در آن حول وحوش نیست . با این حال می‌پرسد : «می‌خواهیدبروید 
سرقبر سیبویه ؟» 

سوار می‌گوید : «نه جانم » می‌خواهم بروم خانقاه . » 

دخشر می‌پ رسد : «شما درویشس هید ؟ می‌خواهید بروید خانه 
علی » 

سوار می‌خنده ودندانهای سفیدش برق می‌زند ومی گوید: «نمجانم. 
من درویش نسم . پیشکارم درویش است . مریض شده خانقاه خواییده . 
می‌خواهم بروم احوالش را بپرسم .» 

دختر می گوید : «خوب . مستقیم می‌روید . بعد می‌پیچید به‌دست 
راست . بعد دست چپ » بعد باز هم دست چپ ... اما با اسپ نمی‌توانید 
بروبد . کوچه پس کوچه‌ها پرازقلوه سنگگ است .» 

نثانی را که داد چرا سوار نمی‌رود؟ چرا سر تا بای او را ورانداز 
مي کند ؟ بله , مي‌فهمم . تعجب مي کند که چرا از مان آنهمه زن ودختر این 


فصل بیست ويك ۲۹ 
یکی بی‌حجاب است . «باید توضیی بدهم و گرنه خبال می‌کند ارمنی‌هستم.» 
می‌گوید : «پدرم میرزاعلی| کبر خان کافر بود . وصبت کرده که هیچوقت 
چادر سر نکنم .» 

یوار مرش ارو کار دار یی است: ]ما 
کلاه پهلوی نیست . به‌سختر تعظیم می‌کند ومی گوید : «من از آتو نپرسیدم 
چرا بی‌حجابی .» وراهش را می‌کند ومی‌رود . 

اما چه وصیتی ؟ چه چیزی ؟ همان بعد از ظهر - واکس جل 
قوریاغه روی دست دختر مانده ‏ خبر می‌رسد که شهر شلو غ شده . مدربر 
انگلیسی مدرسه همه دخترها را به خط می‌کند . می‌گوید : «پیچه‌هایتان را 
بگذارید توی کیفهایتان . از خانه‌هایتان روینده می‌آورند .» اما برخلاف 
همیشه این بار نق نمی‌زند ونمی‌گوید : «اين ملت قابلیت تمدن ندارد .» بعد 
چشمش می‌افتد به‌دختر با گیس بافتةٌ روبان زده ومی‌پرسد : «زری نو بلدی 
چادر سر کنی ؟» بلد بودن یا نبودن مهم نیست . اما زری می‌داند که کسی 
نیست برای آو چادر وروبنده بیاورد . خانم حکیم پستان مادرش را بربده 
واو مرریضخانهةٌ مرسلین خوابیده وحالا کو تا خوب بشود ؟ برادرش هم رفته 
نظام وظیفه و حالا کو تا بر گردد؟ و کلفت پیر خرفتشان از کجا بداند شهر 
شلوغ شده تا عقلش پرسد وبرای او چادر بیاورد ؟ خوب ‏ همه که رفتند 
نظر علی‌بیک فراش هندی مدرمه می‌رود وبرای آو چادر وروبنده می‌آورد. 
وحالاکو تا همه بروند ؟ 

نو کرها دنبال دخترها می‌آپند و روبنده می‌آورند ودخترها به 
صورت می‌زنند ومی‌روند واو همانطور مانده . او می‌ماند ونظرعلی‌بیکت 
" وحالا دیگر هوا تاريك شده . واو می‌ترسد . نظرعلی بیگ سپیلهای درازی 
دارد که .یکیش بالاتر است ویکیش پایین‌تر. صورتش هم بفهمی‌نفهمی کچ 
است . نظرعلی‌بیکک توضیح می‌دهدکه اراذل و اوباش نو کوچه وبازار 
ریخته‌اند وپیچه‌ها و کلاههای لبه‌دار مردم را پاره می‌کنند وآخرش هم 
می‌آبند اینجا وتمام در وپنجره‌ها را خردمی کنند. از نظرعلی‌بیگ می‌ترسد» 
چرا که هی می‌گوید : « کانوم ء کوب کانوم ۱» اما در عين حال نمی‌خواهد 
او برود دثبال چادر و دراین مدرسة درندشت تنهایش بگذارد. دخترنا گهان 
به‌صرافت می‌افتد ومی‌گوید : «تلفن می‌کنم خاناً قطب » مهری برایم چادر 


نذث سووشون 


بفرستد .» خوشحال است که بمچنین صرافتی‌افتاده. خداخدا می کند که سوار 
بمد از ظهری هنوز در خانه قطب باشد . تلفن می کند وبعد می‌نشیند لب 
حوض آب وخیال می‌بافد . خبال می‌بافد که برترلك اسب خود شاه پریان 
نئسته » دارند رو به بابا کوهی تاخت می‌کنند وبرای شاه پریان می‌خواند : 
« لب و دندان ترکان ختا را بدین خوبی نبایست آفربدن .» 

۰ دز مذرسه را میز نند بله ۰ خودش است و دختر به‌دیدآرش 
می‌خننند . اما این بار پیاده وبی کلاه است و سته‌ای در دست دارد که در 
کاغذ روزنامه پیچیده شده است. سته را رو به‌دختر درآژمی کند ومی گو پد: 
«بگیر » بپوش . من ترا به خانه می‌رسانم .» نظر علی‌ببگک می گوید: «صاحب» 
کوب صاحب 4 

دختر بلد نیست چادر را به سر نگاه‌دارد وچادر هی‌لیز می‌خورد. 
مرد رو به‌نظر علی‌بیگک می‌پرسد: «يك سنجاق قفلی نداری ۰٩‏ نظر علی‌بیگث 
دست به‌پشت یه کتش می‌برد ويك ستجاق معمولی در می‌آورد . 

با هر د راه می‌افتند ودخشر چشمش درست نمی بیند ونزدياك است 
بخورد زمین . می‌پرسد: «چرا به‌شما ژحمت دادند؟» 

مرد جواب می‌دهد : «کس دیگری نبود . درویشها هر کدام به 
سوراخی فرو رفته بو دند . خانم مه رانگیز بر ادرزادة تطب خواهش گر 
سر راهم این چادر را به تو برسانم. گفت: اسمت خائم زهر است. اسم منهیم 
پوسئب است ۰ مدیر مدرب انگلیسی شهر یاشان داده که در موقم معرفی 
شدن دست درا زکنند وتبسم کنند و بگوبند : خوشوقتم !» اما او چه‌جوری 
دستش را دراز کند ؟ هردو دستش گیر است . يك دستش به‌چادرش ودست 
دیگرش به کتابها . مرد ادامه می‌دهد : «پدرت را می‌شناختم . پیثش‌انگلیسی 
می‌خواندم » تا رفتم فرنگ . برای خودش مرد بزر گی‌بود. می‌توانستآرزو 
های بزر کی در دل شا گردهایش پینگخ ۵ .۰ دختر ساکت می‌ماند ومرد 
می‌گوید : «خانم مهری گفت که مادرت از کارد زدن به‌تنش خوشش می‌آید. 
از اینکه گوشه‌ای از بدنش را ببرئد و دور بریژند لذت می‌برد . هرروز 


فصل بیست ويك ۳۹۳ 


بهانه‌ای می‌تراشد و می‌رود مريضخانةٌ مرسلین . يك روز می‌گوید شت‌پايم 
لك شده . يكث روز می‌گوید پستائم غده درآورده .,.» 

دختر می‌برسد : «یعنی مهری می‌ گوبد مادرم سرطان ندارد و 
بیخودی تن به کاره جراحی می‌دهد ؟ خدا کند اپنطور باشد .» 

نگاه دختر به کفشهای پای مرد است . نا گهان می‌ابستد ومی گوید: 
«بند کفش پای راستتان باز شده ...» مرد خم می‌شود و بند کفخش را 
می‌پتدد . ۱ 

چه زود بامرد غریبه خودمانی شد» ؟ انگار سالهاست می‌شناسدش.- 
و حالا مرد چه فکر می‌کند؟ به‌اين راحتی همراه او می‌آید و درد دل هم 
می‌کند . الهی شکر که چادر وروبنده دارد و کسی نمی‌شناسش . الهی شکر 
که در محلةٌ بهودیها پرنده پر نمی‌زند . نکند مرد فکر کند برای بدام 
انداختن او نقشه‌کشیده , در حالیکه واقعاً نقشه هم کشبده . مهری هم 
متوجه شده و کمکش کرده . می‌پرسد : «صورت مهری مثل بس رگ گل 
است . نیست ؟» هرد تبسم می کند ومی گوید : «من سورتش را ندیدم . چادر 
نماز سرش بود .» 

دختر تعریف می کند : «نا کلاس ششم ابتدایی همکلاس بودیم ؛ 
هرروز بعد از ناهار دور بخاری جمع می‌شديم واو قرآن وثرعیات درسمان 
هیحان : یف برانمان قمه‌هاشی را که از الف لیل نقوانده ابود نمی گفت : 
صدای خوبی هم دارد . برایمان عثنوی می‌خواند . می‌خوان دکه: «من شناسم 
شاه را در هرلباس ... عصر ع اولش یادم رفته .» 

مرد می‌خواند : «دیده‌ای خواهم که باشد شه‌شناس ... تا شناسدشاه 
را درهر لباس .» 

دختر خیلی کوشش می‌کند تا جلو خودش را بگیرد . سرزبانش 
است که بگوید : «من شما را شناختم » اصلا این شعر را برای همین 
خوانده . 

عرد از او می‌پرسد : «کسی تا به حال به‌تو گفثه که صدایت متل 
عخمل رم است ؟» 


۳۹ ۱ سووتون 


دخثر نعق نمی‌زند . 

مرد می‌گوبد : «خوب , از خانم مهرانگیز می گفتی ...» 

دختر می گوید : «هیچی ... مدرسه را ول کرد تا شوهر بکند ... 
شوهرش نمی‌دانم چرا يت سال بعد طلافش داد وشوهره‌هم جوانمر کگک شد 
می‌گویند قطب نفررینش کرده بوده ... » 

مرد می‌پرسد : «در مدرسة انگلی ها این خرافات را توی کلهُ شما 
می کنند ؟» و دختر می‌رنجد و ساکت می‌ماند . مرد از نو می‌برند : «چه 
کلاسی هتی ؟» 

و دختر رنجیده جواب می‌دهد : «هشتم فارسی و نهم انگلیسی .» 

هیچکس در کوچه پس کوچه‌ها نیست . کسی چراغ سر گذرها را 
روشن نکرده , دختر دلش می‌خواهد روبنده‌اش را بردارد اما چرات نمی- 
کند . خوبیش این است که راه خانه‌شان‌را ازحفظ است وهمهٌ چاله چونه‌ها 
را می‌شناسد چنانکه می‌تواند باچشمهای بسته به‌خانه برود . 

مرد می گوید : «خانم مهرانگیز همه‌اش حرف ترا می‌زد . م ی گفت 
پك‌بار سرخواندن شعر کوری شامشون برای هبئت مرسلین شرق , تودهنی 
سختی به‌عدیر مدرسه زده‌ای ...» 

دخثر می گوبد: «آن شعرخود بخود پرزبانم آمد. قصدم دهن کجی 
و از این چیز ها نبود .» 

هرد می‌خندد و می‌گوید : «تو نجیبی !» 

حالا رسیده‌اند بهدم بازار و هر دو ساکت می‌شوند . دربازار چندتا 
چراغ موشی روشن کرده‌اند و روی سکوهای جلو دکانها گذاشته‌اند . اما 
تمام دکانها بسته . هفت هشئت تا پاسبان در بازار پلاسند . صدای هیاهو 
هیآ ید اما از سمت بازار شمشیر گرها . در خود بازار تكك و توکی آدم به 
راهء خود می‌روند . مرد آهسته می‌گوید : «باز آنهارا دراز کردند !» و 
دختر مقصود مرد را ثمی‌فهمد . شایدهم درست نشنیده . 

ب‌زیر تاق می‌رسند که از همه جا ناریکتر است . مرد بازوی دختر 
را می گیرد ودختر داغ می‌شود . تمام تنش داغ می‌شود . طور ی که به‌عمرش 
هر گر آنطور داغ نشده بوده ... حالا می‌رسند به درخانة دختر. تعارف 


فصل بیست وب ۱۹۰ 
عی کند که مرد تو بیاید و شربت بخورد اما در دل خدا خدا عی کند که تباید 
ومردهم نمی‌آید . ۱ 

مرد می‌گوید : « پادم می‌آید در خانه‌تان يك درخت گل یخ 
داشتید . » 

دختر می‌گوید : «حالاهم داریم .» 

هرد می‌گوید : «سخت عمل می‌آید » اما وقتی خودش را گرفت » 
هرساله پر از گل می‌شود ... و چه گل بادوام خوشبویی !» 

هم دلش می‌خواهد مرد برود و هم دلش نمی‌خواهد . بیخود و 
بیجهت عی پرسد : «شما خدعت نظام رفته‌ای ؟» 

مرد جواب می‌دهد : «اين پاییز قرار است بروم .» 

دختر می‌پرسد : «دو سال طول عی‌کشد . مگر نه ؟» 

مرد می‌گوید : «سعی کن زودتر بزرگی بثوی .» 

و زری باز مقصود مرد را نمی‌فهمد و بعد که برای مادرش واقعةٌ 
آن روز را تعر‌پف می‌کند مادرش تصدیق عی‌کند که آن سوار را خبدا 
فرسگاده کا تصرف زا عجات بدهد ...و بعد ب.سه‌ یال یمد که همان هرن 
به خواستگاریش عی‌آید . 

عجب هیاهویی است ! خواپ و خیال خوشی داشت . مثل اینکه 
حالش بهتر شده بود که کابوسها و صنذیانها دست از سرش برداشته بودند . 
کسی در باغ نعره می‌زند : «یاهو . پا حق . پا علی .» صد! صدای سید 
محمد است . صدای غلام می‌آید که : «خدیجه آبلیمو چه شد ؟» و زری 
اندیشید : «مست کرده» و بلند گفت : «ببربدش هفت تن .» عمه بسمت او 
می‌آید . می‌پرسد : «پیدارت کرد ؟» زری چشمهایش را باز کرد . دز 
حوشخانه فقط عمه مانده بود . زری گفت : « بچه ها را بیدار می‌کتند . 
بچه‌ها می‌ترسند .» 

عمه گفت : «خیالت راحت باشد . مهری بچه‌هارا امشب نگساشته, 
فردا هم نگهشان می‌دارد . خسرو را هم با هزار قسم و آیه بردم پشت بام 
خوابانیدم .» 

سر و صدا در باغ يك آن فرو ننشسته . از جایی صدای یکنواخت 
تلاوت قرآن مثل زمزمه‌ای بگوش می‌رسد . کسی عق می‌زند . عق می‌زند. 


۳۹۹ ۱ سووشون 
کسی بلند بلند دشنام می‌دهد و می گوید: «آن بالا نشسته‌ای و تماشا می‌کنی؟ 
اکر راست می‌گویی يك نك پا بیا پایین» از این آشی‌که برای جماعت 


پخته‌ای بچش .. ای به گور پدر قرمساق ...» کسی می‌زند زير آواز : 
«بك خانه پر ز مان ء مستان نورسیدند ۱» 


عمه دست به‌پیشانی زری گذاشت و گفت : «پابه‌پای هم‌تشستند و 
آنقدر عرق خوردند تاهمه‌شان ست کردند .» و مادرانه ادامه داد : «تو 
سمی کن بخوایی .» 

زری گفت : «نکند خسرو بیدار بشود و از پشت بام بیفتد ! کاش 
او را هم فرستاده بودید خانةٌ مهری ...» 

عمه گفت : « هرمز يك طرفش خوابیده » مجید خان هم طرف 
ق ٩‏ 

«یاهو » یاحق » یاعلی .» صدای سید صحمد بود که از دور بگوشتشی 

د . از تره‌يك صدای کريهٌ یکنواخت مردی خواب و خیالش را برید 
و زری اصاس می‌کرد که صدای این گریه هرگز قطبع نخواصه شد . 
چشمهایش را باز کرد . دید ملك رستم نثسته » سرش را در دست گرفته » 
های های گربه می‌کند . خان کاکا هم نشسته ؛ رنکش پربده » آنطور کسه 
زری اندیشید خوب خان کا کاست که مرده .. 

عبه گفت : «ملك رستم خان » محض خاطر این زن بدبخت گریه " 
نکن . بدار می‌شود .» 

خان کاکا گفت: «بمخانم حکیم گفتم آمپولی به‌او بزند که بخوابد. 
گفتم اگر بیدار بماند تاصبح نمی‌توانه دوام پیاورد . این غصه تا صبح 
داغونش می کند. کاش یکی‌هم به‌خودم زده بود .» 

سای گریه قمع نشده اما ذهن زری زفکر بدبفتی وش گریتته 
است ... خودش را دست در دست پوسف می‌بیند که از گندمزاری میب 
گذرند . گندمها طلایی و پر دانه‌اند و ب‌وزش نسم دم غروب سرشان را 
پایین انداخته‌اند . زری و بوسف بهجوی آبی می‌رسند و می‌نشینند ناهوا 
تاريكك بئود ... در تاریکی نشسته‌اند و ست همدیگر را گرفته‌اند و زری 
اصساس می‌کند که در اين دنیا غیر از او و یوسف هیچکی دیگر نیست . 
سرش را به شانٌ یوسف می گذارد و به‌صدای قلب او گوش می‌دهد . چقدر 


قسل. بیست وباث ۳۹۷ 
در تاریکی باهم نشته‌اند بدون آنکه باهم حرف بزنند ؟ آن شب در آستانةً 
پنجره » نوی تاریکی نشستند و به‌باغ نگاه کردند ... آن شب بابا کوهی » 
بابا برایثان فال حافظ گرفت و خواند که : «حاصل کارگه کون و مکان 
اینهمه نیست ۱» ناآخر غزل را خواند . و گفت : «مثل چشم بهم زدن‌است. 
فاصله‌اش به‌انداز؛ فاصلاٌ لب و دهان است .» بعد بابا به‌اتاق خودش رفت و 
زری و پوسف قوی تاریکی نثستنه و به شهر نگاه کردند . در تاریکی از 
کوه پایین آهدنن و دست همدیگر را گر فنه بودند شب فان امتاو: 
خواب بچه ها » یوسف سته کلید را از روی بالش مرجان برداشت وچراغ 
را خاموش کرد و ست زری را گرفت و هر دو باهم در تاریکی ایستادند 
و به صدای ننفس بچه‌ها گوش داوند در پشه‌بند » لخت لخت 
باهم خوابیدند و خسرو را بیدار کردند و خسرو پدرش را صداژه . یوسف 
به‌شتاب لباس خوابش را پوشید و سراغ پسرش رفت و گفت : «بخواب باپاء 
چیزی نیست .» و بر گشت و هر دو در تاریکی وی پثه‌بند نثستند و قلب 
هردوشان آنچنان می‌زد که صدای قلب همدیگر را می‌شنیدند و آنقدر 
منتظر ماندند تا صدای نفی کنیدن خسرو یکنواخت شد . و آنهمه روزها 
و شبها که آمد و رفت كت 

و باز صدای عمه . نمی‌خواست بشنود . خواب وخیال خوشی‌داشت 
اما مدا خود را به‌او تحمیل کرد : «خونم روسری میاه و لباس سیاه دارم 
اما ری ندارد . آن نا کام از رنگی سیاه بدش می] مد . وقتی مادر زری 
مرحوم شد » نگذاشت زری بیشتر از چهل روز سیاه بپوشد . مجبور شدم 
پیراهن و روسر‌یش را بدهم حاجی محمد رضا همین امشپ رنگ‌سياه بکند. 
تمام ملافه ها را هم دادم رنگگ کند . گفت تاصبح می‌نشينم و ملافه صا و 
پراعنها را رنگ می‌کنم . هوا گرم است تاصبح خشك می‌شود .» 

و صدای خان کا کا : «ملافه‌ها ؟» 
و صدای عمه : «می‌خواهم همه اتاقها را سیاهپوش کنم . روی 
تشکها را که دورتادور اناق می گذارم مالافه سیاه می‌اندازم ...» 

اما زری در ده است» نه در زبر زمین خانهٌ خودشان. در ده است 
و می‌داند که امروز دارند مزرعاخری ده بالا را درو می کنند و می‌داند 
که پوسف دم آمیاب منتظرش نشسته. قرار است هنوز آفتاب ازروی مزرعه 


۲۹۸ ۱ سووشون 


تپربده . خود را به‌او پرساند و می‌داند که تاآنجا راه درازی در پیش دارد. 
از خانهٌ اربابی درمی‌آید . زنهای ده با چادر نماز لب جوی آپی که از خانة 
اریابی میآ ید نشته‌اند و دارند استکان و نعلبکی می‌شویند . زری را که 
می‌بینند سألام می‌کنند . زری باآتها خوش و بش و احوالپرسی می‌کند . 
اشاره بعشکم مادر کلو می کند ومی گوید : «باز که دیکت را بار گذاشتی !» 
به گل دوستی زن عموی کلو که تازه عروس است و سرخاب و سفیداپ 
تندی مالیده و سورمه کشیده نگاه می‌کند و می‌گوید : «معلوم است که 
خیلی خوش می گذرد .» کلو هم ست . دم دستان می‌پلکد . زری دستی 
به موهای مجعدش می‌کشد و می‌گوید : «بدو برو بسید محمد پگو » اسب 
را زین کند و بیاورد. » کلو می‌خندد و می‌ت‌ود. 

زری سوار اسب می‌شود و از مزارع درو شده می‌گذرد . گندمها 
عثل سیل طلا روی‌هم اثبار شده. مردها دارند کاهها را روی‌هم می‌چیانند 
و باطناب سیاهی می‌بندند و بار الاغ می‌کنند . از کنار هر مزرعه‌ای کبه 
۱ می‌گذرد » مردها در مزرعه ها ء به‌او سلام می‌کنند . و او دنه خسته»‌ای 
می‌گوید و می‌گذرد . به ده بالا می‌رسد . تعجب می‌کند . در خانه بای 
سرحد گرمسیر را بالا آورده‌اند . گل گرفته‌اند . انگار هیچکس در ده 
نیست . چرا هست ... چندتا زن ایلیاتی را می‌بیند که به‌راه خود می‌روند. 
اپل که رفته بود بیلاق . خودش رفتنشان را دیده بود . چند روز در ده‌بالا 
اطراق کردند و پمدش رفتند ... 

از زنها و مردهصا ومزرعه‌ها می‌گذرد . و واقعاً هنوز آفتاب 
نپریده به کنار مزرعة آخری می‌رسد . مردها هنوز در حال درو کردن 
هستند وزنهای خوشه‌چین بقطار کنار مزرعه نشته‌انه وسرشان به‌طرف 
مزرعه است . همشان چارقد سیاه برسر دارند . می‌داند که بوسف همیشه 
به مردها می‌گوید : «شلخته درو کنید تا چیزی‌گیر خوشه‌چینها بیاید .» 
و به حمین جهت است که زنهای خوشه‌چین دوتا جوال باخود می‌آورند . 

پوسف را می‌بیند که عبای ناز کی به‌دوش دارد و روی قالیچه‌جلو 
آسیاب نثسته , قلبان می‌کشد . پوسف هم او را می‌بیند و همانطور با عبا 
به پیشوازش می‌آید . بغلش می‌زند و از اسپ بهزمین می گذاردش و هی 
گوید : «یا زیر عبايم » عرق‌داری » می‌ترسم سرها بخوری» بعد می‌گوید : 


فسل بیست ويك ۳۹ 


د آفتاب افتاده بود روی موهایت » موهایت از دور رنکگ بيدمشك 
شده بود . 4 

زری روی قالیچه » زیر عبای یوسف می‌نشیند . آسیابان در باغچه 
جلو اسیاب سه‌نا بو نه کل لاله عیاسی کاشته و حال دم فروب است و دارد 
بوته‌ها را بابك آفتابهً حلبی آب می‌دهد. سرتاپایش از آرد سفید است. حتی 
روی ابروها و مژه‌ها و موهای سرش آرد نشسته . 

آسیابان می‌آید و يك سینی حلبی روی قالیچه می‌گذارد. دو گرده 
نان است که خودش پخته , يكك کاسه ماست است که خودش بسته . یث 
دسته هم پیازچه نازه است . روی دونا نکه کاغذ » نمكث و فلفل برایشان 
گذاشته - زری لقمهٌ بزرگی می‌گیرد و به یوسف تعارف می‌کند . پوسف 
می‌خندد و می‌گوید: «می‌دانم گرسنه‌ای» اینهمه‌راه آمده‌ای. خودت‌بخور.» 
و آفجفتو. گرنتته. است. 

بتت: | ساب کفت نمی ارنای استو از انی. که انیا زا 
می‌ گرداند آبیاری می‌شود . پوسف پا می‌شود و می‌رود و وقتی برمی گردد 
دامن عبایش پر است . آسیابان هم يك منقل حلبی پر از آتش می‌آورد . 
يلك قوری بند زده » سیاه شده هم گوشه منقل هست . منقل را کنار قالیچه 
می‌گذارد . یوسف يكٌ عالمه بلال کنده ... قوری را از روی متقل برمی- 
دارد . بلالها را روی آتش می گذارد و باسر يك قوطی مقوایی که آسیابان 
به‌دستش می‌دهد بلالها را باد می‌زند . 

۰ زری و یوسف می‌آیند ب‌راغ خوشه چینها . جوالهای آنها 
" پر است . هر دو جوالی را با طناب به‌هم وصل کرده‌اند . مردها كمك 
می‌کنند و جوالها را روی دوش زنها می‌گذارند . زری همراه زن میانسالی 
می‌شود که آخر از همه راه افتاده است و می‌پرسد : « مادر چرا چسارقد 
سیاه سر کرده‌ای 3 

زن انار نمی‌شنود . بهجای جواب دادن دعا می‌کند : «پیرشوی 
ننه‌جان . خداً طول عمر و عزنت را زیاد بکند .» 

زری از نو می‌پرسد : «چرا همه‌تان چارقد سیاه سر کرده‌اید ؟» 

زن این بار می‌شنود . می‌گوید : «تصدق قد و بالات بشوم. امشب 
شب سووشون آأست . فردا روز سول است . اگر بلدچی خان آمده باشد ؛ 


۳۷۰ سووشون 
الآن که راه بیفتيم خروسخوان می‌رسیم ... ما که برسیم دهل می‌زنند ... 
طبل می‌زنند ...» 

زری می‌پرسد : «سووشون کجا هست ؟» 

ژن آشکارا نشنیده ۰ جواپ می‌دهد : «نه جان دلم ؛ با مال میت 
رویم . غلام شما محمد تقی مال آورده ؛ زیر درخت گسو منتظر ما نشته. 
يك جوال پر بابت کرایه می‌گیرد .» 

زن می‌ایستد . چانه‌اش گرم شده . باز می‌گوید : «سا که وارد . 
می‌شویم دور تا دور میدان می‌گیربم می‌تشينيم . چای داغ میآورند , نان 
پا درازی » نان زنجبیلی می‌آورند . شربت کلاب ... انگور ریش بابا ... 
روز سووئون و شش ناهار و شام صم می‌دهند ... وسط میدان هیمسه4 
گذاشته‌اند . آتش می‌کنند . یکهو نگاه می‌کنی ؛ می‌بینی رنگك شب پریده. 
اما هنوز آفتاب نزده که قربانش بروم » سر کوه سوار براسیش پیدا می‌شود. 
انگار همانطور سواره نماز می‌خواند . قرآن پس می‌گذارد و به جمیسیع 
مسلمانان دعا می‌کند . پارالاها ... خودش. سیاهپوش است . اسیش میاه 
است . می‌آید و با اسب از روی آنش ره می‌شود . ما عورتها کل مي‌زنيم. 
هلهله می‌کنيم . مردها غیه می کشند ۰ پسرها شافوت می‌زنند ... دهل 
می‌زنند , طبل می‌زنند و یکهو می‌بینی آفتاب تیغ کشید و میدان روش 
سل + ) 

زری از حرف زدن زن خوئش آمده » می‌پرسد : « خوب , بعد 
چه می‌ود ؟ » 

زن از جبع خوشه چینها عقب افتاده , چشمش به‌دنبال آنهاست . 
زری متوجه می‌شود و می‌گوید : «برو تابهآنها برسی . دیرت می‌شود .» 

زن می‌گوید : «تا باروبنه را بپندند و بچه ها را سوار کنند به‌آنها 
رسیده‌ام .» و ادامه می‌دهد : «تصدقت بشوم تو ولینعمت ما هستی ... حالا 
بلت خواسته برایت نقل بگویم .۳ 

زری می‌گوید : «مخوب بیا باهم برویم» توی راه برایم می‌گوبی.» 
و از و با هم همراه می‌شوند » زن میانسال می گوید : «قربانش بروم » تك 
و تنها می‌آید سی میدان . دور مبدان بواش یواش می گردد .۰ فکری‌است. 


هه 


فصل پیست ويث ۷ 


چطور يك تنه باآنهمه دشمن لعین جر بکند ؟ از يك طرف مبدان ملك‌خاك 
می‌آیند سی میدان بلکه رخصت بدهد کمکش بکنند .» 

زری می‌پرسد : «ملك چی ؟» 

زن می‌گوید : «يك عده خالك دستثان است و کلافی قهوه‌ای‌گل 
و بته‌دار به‌سرشان انداخته‌اند » اینها مك خالد هستند . يك عده دیگر 
بادبزن دستشان است و خودشان را باد می‌زنند » اپنها مك باد هستند . يكث 
عده سیاهپوش مشعل دست گرفته‌اند, اینها ملك آتش حستند . از سه گوشة 
میدان می‌آیند کمك . آخر عاقبت » از گوش چهارم میدان يكث قلندر 
می‌آید که ذکر علی می‌گوبد ...» زن آه می‌کشد : «ای علی جانم ... امت 
خودت را ننها نگذار ... بهحق ...» و ادامه می‌دهد : « کشکول قلندر پراز 
شربت کلاب است . قلندر دهنهٌ اسیش را می‌گیرد و می‌گوید : «به‌یاد لب 


تشنة حسین يك جرعه نوش جان کن .» اما او شربت را به‌زمین می‌ریزد و 
همه ملکها را مرخص می‌کند . تك و تنها » منتظر آن لعینها , همانطور 
سوار براسپ ایساده. نه شمشیر دارد» نه تیرو کمان. آفتاب هم سرتاس 
میدان را گرفته ... آن لعینها سوار براسب از چهار کوش میدان تضاخت 
می‌کنند . سی چهل نفر می‌ریزند باسر مبار کش . جر مي‌کنند ... دنل 
می‌زند . آی می‌زند و می‌کوبد . آی قند می‌زند » همچنین که دل آدم از 
جا کنده می‌شود . 

«آخر عاقبت اسپش را پی می‌کنند و از اسپ می‌کشندش پایین . 
دهنهٌ اسب را می‌اندازند به گردن مبار کش . زین اسب را مي‌گذارند روی 
" دوشش - کت و بفلش رامی‌بندند و او آخ نمی گوید . اسپ لخت سیاهش‌هم 
همانجا می‌ایستد و شیهه می‌کشد . همچین که در تمام میدان سدایش میب 
پیچد . یکی از آن لعینها لباس غضب بر کرده , می‌آید و دهنهٌ اسب را که 
به گردن حضرت انداخته‌اند می‌گیرد . خودش سوار است و آن اسر غریب 
پیکس » پیاده . دور تا دور میدان می‌دواندش‌و آو هی می‌خورد زمین و 
هی بلند می‌شود . سر و پکالش خینی می‌شود . لباس میاهش پاره پاره و 
خاکی می‌شود ... اما او نه آخ می‌گوبد و نه خم به‌ابرو می‌آورد.» زن 
میانسال گربه می‌کند و اشکش‌را با کوش چارقد سیاهش پالد می کند. دماخش 
را هم می‌گیرد واشك ریزان ادامه می‌دهید. «بعد آن لعین از اسپ پیاده 


می‌شود » شمشیر می‌زند به‌نای مبار کش . صورتش را مثل گوسپند می- 
پوشاند و سرش را می‌گذارد لب طشت ... کاردش را جلو ماتیز می‌کند . 
آی تيز می کند... اما قدرت خد! کارد نمی‌برد. آن‌وقت به‌رو می‌خواباندش 
و کارد را می گذارد پشت گردنش. سرنا همچنین سوزنالك می‌زند... همچنین 
سوزناك می‌زند . یکهو می‌بینی اسیش خود بخود خین آلود شد . تمام بالش 
پراز خین شد. بزر گترهایمان نعربف می‌کنند که يك بار در عهد صولت؛ 
اسب سیاه آن حضرت طاقت نیاورده » از غصه تر کیده » سقط شده . خودم 
چندبار بادوتا چشم خودم اشكك چشم حبوان زبان بته را دیدم .ه 

.. ما عورتها کاه بسرمان مي‌ريزيم . مردهایمان نفری دوتا 
خشت دست می گیرند . خشتها را بهم می‌زنند خاك و کاه می‌ریزد روی 
پایشان . خشتها را بالا می‌برند و روی سرشان بهم می‌زنند خاكك و کاه 
می‌ریزد روی سرشان ...» 

زری احساس می کند پلکهایش داع شده » نزديك است دست در 
گردن زن میانسال بیندازد و همپای او گربه کند. اما دیگر به‌درخت گیسو 
رسیده‌اند . ژن دعا و خداحافظی می‌کند و لابد محمد نقی است که جلو 
می‌آید . كمك می‌کند و جوالها را از روی دوش زن برمی‌دارد و سوار 
پرقاطرش می کند ... 

۰ ژری و یوسف سوار اسب می‌شوند و همعنان اسب می‌تاز ند . 
زری اژ بوسف می‌پرسد : «نو می‌دانی سووشون چیست؟» 

یوسف می گوید : «يث نوع عزاداری است . همه اهل ده بالاامشب 
می‌ر و ند .» 

زری می‌گوید : « برای همین در خانه هایشان را باگل بالا 
آورده‌اند ٩‏ » 

یوسف می گوید : «بله سفرشان چندین روز طول می کشد .» 

زری افسرده می‌گوید : «دهی که خانه هایش در ندارد و اهل‌آن 
ده زیر درخت گیسو میعاد دارند تاباهم پروند سووشون (» 

پوسف می‌گوید : «یعنی سوكك سیاوش . اهل ده بالا هرسال بعد از 
درو می‌روند و وقت خرعن کوبی برمی گردند .» 
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هر دو سکوت می‌کنند . هوا در گرمسیر تاريك شده . اسب 
می‌رانند و به‌جلو خیره شده‌اند . پلکهای زری داغ داغ است . آرام آرام 
اشكك می‌غلتد روی گونه هایش , آنقدر آرام که پوسف نقهمد . .. اما دیگر 
به‌هق‌هق افتاده . زار زار گریه می‌کند. 

1 
یوسف قسم می‌دهم که گربه نکنی .» 

زری بلند شد و نشست و گفت : «برای سیاوش گریه می کردم ... 
اوائل نمی‌شناختمش . از او بدم می‌آمد . اما حالا خوب می‌شتاسمش و دلم 
برایش همچین می‌سوزد ... زیر درخت گیسو استاده بودم و برای سیاوش 
گریه می‌کردم . حیف که من کیس ندارم و گرنه گیسم را می‌بر‌بدم و مثل 
آنهای دیگر به‌درخت آویزان می کردم « 

مگر چه گفت که همه سکوت کردند و به او خبره شدند ؟ آ نچنان 
خیرگی و سکوتی که نمی‌شد تحمل کرد . زری اساس کرد واقعاً چیزی 
در درونش شکست و فرو ریخت . کی بود که برايش تعریف کرد: «طوفانی 
آمد در مزرعه بدن من ؟» 

خان کا کا دست به تمرش گذاشت و پا شد و به‌طرفش آعد و گفت: 
«چقدر به‌آن نا کام گفتم تگذار این زن ضعیف بی‌طاقت اپنهمه به‌دیوانه‌خانه 
برود !؟ به‌خرجش نرفت که ...» 

عمه گفت : «۱4۱9۷ ۵9 » مرد پیش از چوب شالث نزن.» 

زری گفت : «کسی برایم تقل سووشون را می گفت . وقتی اويك 
نفر بوده و دشمن هزار تا » البته يكك ننه نمی‌توانست جلوشان را بگیرد ...» 

ملاث رستم همانطور نشسته گفت : «آقای ابوالقاسم خان » بفرمایید 
بنشینید .» و بعد آهسته پچپچ کرد . اما زری می‌شنید : «نترسید ؛ دبوانه 
نشده . مکر کسی نمی‌تواند برای سیاوش گربه یکند ؟» 

خان کا کا زد توی سرش و گفت : «سیاوش کیست ؟ درخت گیسو 
چیست؟ دنیا چرخید وچرخید و روی سرم خراپ شد . زیر آوار خالك... 
اشوس . صد افسوس .» 

ملك رستم گفت : «خود من بارها سووشون رفته‌ام . وقتی تعزبه 
قدغن شد» آن را هم قدغن کردند . درخت گیسو هم فنت کفام درامی 
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زری توضیح داد : «اول بار که درخت گیو را دیدم ازدور خیال 
کردم درخت مراد است . ولته کهنه سیاه و زرد و قهوه‌ای به‌آن آویزان 
کرده‌اند . تزديك که رفتم دیدم نه ء گیسهای بافته شده به‌درخت آویزان 
کرده‌اند . گیس زنهای جوانی که شوهرهایشان جوانم رک شده بوده .. 
پا پسر‌هایشان » یا برادرهایشان ...» 

چرا خان کاکا ترسید و هرچه گنتند شنید وآخرش باور نکرد ؟ ‏ 
چرا عمه شلت کرد و دیگر هیچ حرفی نز اما ملك رستم تصدیق کرد که 
می‌شود برای سیاوش کریه کرد ؟ زری از نو سرش را روی بالشس گذاشت 
و اندیشید : «ا گر می‌گذاشتند باخیال خودم خوش بودم » در خیال خودم 
اسب می‌تاختم . مزارع درو شده را زیر پا می‌گذاشتم . کنار تلنبار کندمها 
نست در دست پوسف می‌نشستتم . سرم را در دامن پوسف می‌گذاشتم و پوسف 
شقیقه‌هايم را باانگئتهایش مالش می‌داد ومی گنت شرط می‌بندم حالت 
خوب خوب بشود .» 


۳۳ 


عاقبت » شب نفخ کرده از هراس و کابوس دست از سر زری 
برداشت . سپیده که زد از جا بلند شد . زانوهایش نا نداشت و دهتش مثل 
دم مار تلخ بود . به‌باغ آمد و به‌سدای شرشرآب که از کل سنگی به‌حوض 
می‌ریشت کوش داه ..ست و صورتش را شت . خنکی هوا : شتته و 
رفتگی باغ » بوی ن‌خاك بانغچه‌هاء چیرجیر گنککهای سحرخیز ۰ آب 
پاكك حوضش که تا نیمه رسیده بوه » حالش را جا آوره . 

تختها را در سای عمارت و کنار حوض جاداده بودند و روی 
تختها فرش داشت . خدیجه سینی دستش بو » آمد و سینی را روی یکی 
از تختها گذاشت . به‌زری سلام کرد و گفت : «می‌داستم صیح که بشود 
حالتان خوب می‌شود . شکرخدا ! برایتان تخم شکستم , اسفند دود کردم . 
چقدر نذر و نیاز کردم . » روی تخت سفره انداخت . وشقاب و کارد 
چید و رفت تا سماور را بیاوره » سماور جوشان را آورد و چای را دم 
کره . زری کنار ستره نشست . دلش از گرسنگی مالش می‌رفت . خدیجه 
گفت : «دیشب هرچه کشتيم سته کلید را پیدا نکرديم . تو آنبار لابد قند 
و شکر و چای و زعفران هست . می‌دانم يك قرابه شیرءٌ شکر داريم ... 
راستی خانم باد بزن هم کم داريم .» 

زری پرسید : «قرآن‌خوان کجا قرآن می‌خواند ؟ صدایش از 
ان مق اه [ رن ۸3 
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خدیجه ایستاد و به‌او خیره شد و گفت : «جنازه را گذاشته‌اند 
سرچاه منیع » میان گونیهای پر از برف . آنجا از همهجا خنك‌تر بود.» 

ایستاده بود و زری را می‌پاپید . گفت : «در عرض يث شب ؛ 
شما را بردند و یکی دیگر ...» و حرف خود را اینطور تمام کرد : «بمیرم 
الهی خودتان را هللا . کرده‌اید . صورتتان شده دو اتکشت دید فایین گر 
که تر بالك خورده بود بادنان است ؟ من بهدادش رسیدم . صبحش عین حالای 
شما شده بود .» 

غلام از جلو و حاجی محمد رضای رنگرز از در باز باغ تو آمدند. 
در يك دست غلام اتو بود و پیراهن و روسری سیاه زری را روی دست:" 
دیگرش انداخته بود . حاجی محمدرضا » پیراهن سیاه آستین‌بلند بتن‌داشت 
و با ستهایی به‌رنگ پیراهن » هوای چادر شب پرو پیمانی را داشت کسه 
روی سرش گذاشته بود . زری پیراهن و روسری را از ست غلام گرفت 
و به اناق خواب رفت . پیراهن را بسختی تن کرد » ننك شده بود . دست در 
جیبهای پیراهن کرد . يك اسکناس دو تومانی مچاله شده : سیاه شده در 
جیب راسش بود . بی‌اختیار در آینه نگاه کرد . خودش را نشناخت . کلید 
چراغ را زد و دقیق شد . چند نا نم از موهایش سفید شده بود : لبها خشا 
و پوسته پوسته و دورشان خط افتاده , چشمها کود و کودبها به‌رنگ بنفش 
درآعده , قکر کرد : «اینکه می‌گویند فلانکس يك شبه تمام موی سرش 
سفید شد درو غ است .4 

به‌تالار رفت که تمام تربینات آن » حتی رادیو را بیرون برده 
بودند . غلام و حاجی محمد رضا داشتند روی تشنکها که دور تادور تالار 
قرار داشت ملافهٌ سیاه پهن می کردند . حاجی محمد رضا به دیدنش بلند شدو 
سر را بهزیر انداخت و آشفته سرسلامتی گفت . زری اندیشید : «بندهٌ خدا 
شب تا صبح پیدار مانده » اینهمه پارچه رنگ کرده . » انگار حاجی 
محمدرشافکر او را خواند چرا که نگاه راضیتی سرتاسر نشیمنهای سیاهپوش 
]یی . گر قازه 

به با غ که آمد عمه در ایوان ثماژ خود را سلام میداد و خان کا کا 
و خسرو صبحانه می‌خوردند . خسرو پیرآهن سیاهی بر تن داشت که روی 
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شلوار خا کستریش افتاده بود . زری بالای سفره کتار سماور نشست . برای 
خودش چای ریخت و عمه که آهد برای آو هم چای ریخت . دستهایش 
می‌لرزید و سرش منگ بود . عمه دو تا تخم‌مرغ شکمت . سفیده‌اش را 
بدقت در جام زير سماور خالی کرد و زرده‌ها را در يك فنجان انداخت » 
شکر روبش ریخت و شروع کرد به‌زدن . زری چشم به‌دنبال خسرو داشت 
که حالا از در باغ بیرون می‌رفت . بی‌اختیار اندیشه‌اش را برزبان راند 
که : «بندهٌ خدا از سر شب نا صبح نثسته همه‌عان را رنگ کرده ا» عمه 
همانطور که زرد نخم‌مرغها را می‌زد سربلند کرد و حرف توی حرف 
آورد: «زن داداش » دسته کلیدت را پیدا کردی »٩‏ زری با حواسپرنی 
پرسید : «دسته کلید؟» 

لبخندی زد و گفت : «خدیجه , چند دقیقه پیش . از دیدن من 
یکه خورد . گفت مثل ترباك خورده‌ها شده‌ام که تازه از مررگی نجاتشان 
داده باشند . گفت يك شبه به‌اندازهٌ هزار سال پیر شده‌ام . نه این را نگفت. 
بادم نیست چه گفت . . . خودم خودم را در اینه نشناختم .»4 

عمه گفت : «خدیجه غلط کرد ! این فضولیها به‌او نیامده .» 

خان کا کا به‌زری نگاه کرد . خیره تاه رهم ید3 : 
گفت : «نگفتم همشیره ٩‏ دیشب می گفتی چم به‌مال هبه‌تان دوختهام و از 
خودم حرف در می‌آآورم .» 

زری باز اندیشه خودش را به‌زبانآ ورد که : «به‌نظرم خسرو رفت 
دنبال د کتر عبداله‌خان .» 

عبه لبش را گزید و کتت : «خال که دلش را سرد کرد » درست 
می‌شود .» هول هولکی شیر روی زرده‌های تخم هرغ ریخت و بهم زد 
و داد دست زری . و زری ناگهان به صرافت افتاد که مقصود خان کاکا 
چیست ؟ خون به صورتش دوید . قلبش شروع کرد به‌زدن و باز احاس 
کرد که چیزی در درونش شکست و فرو ربخت . 

توضیح داد : «در دپوأنهغانه . اولین حرفی که هر دیواته‌ای 
می‌زند این است که من دیوانه نیستم و بیخود مرا اینجا آورده‌اند . اما 
خان کا کاء مطمیّن باشید» من دیوانه نشده‌ام ... خر ... آخر پوسف خیلی 
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نا گهانی ..» حرفش را نا تمام گذاشت . خودش هم اعتمادی به گفتهٌ خودش 
نداشت . واقعاً نکند دیوانه شده باشد و خودش نمی‌داند ؟ ترسی عظیم‌تر از 
ترس آمیخته به کاپوس دیشب » ترسی عظیم‌تر از تعام ترسهایی که به عمرش 
آزموده بود » وجودش را در برگرفت . یخ کرد و کف دستهایش از عرق 
مرشد . باید نشان خان کا کا می‌داد و از آن مهمتر » باید بمخودش ثابت 
می‌ کرد که دیوانه نشده ... به ظرافت صبحانه خورد . هرچند حالا دیگر 
گرسنه نبود . برای شیر و تخم‌مرغ » از عمه تشکر کرد » هر چند از گلویش 
پایین نمی‌رفت . بعد پاشد . خدیجه و غلام را صدا کرد . خدیجه را فرستاد 
از هسایه ها ء بادبزن قرض کند و به‌خاناً مهری سربزند » اگر دسته کلید 
دست بچههاست بگیرد و بیاورد . غلام را فرستاد هر طوری شده قند و چای 
گیر بیاورد . 

خدیجه با يك بفل بادبزن آمد و گفت : «خانم مهری و محسن 
خان با هم دعوا می‌کردند » جرأت نکردم تو بروم .» غلام بر گشت و گفت: 
«تا کمر کش خیابان رفتم » هنوز هیچکس دکانش را باز نکرده ۱» 

ودر تمام این مدت زری به‌اتتظار د کتر عبدالمخان» چشم به‌درباغ 
دوخته بود: اول ین آقای عطار و برادرش حسن آقای علاف سر گذر » 
سرتا پا منیاهپوش تو آمدند و بعد دوتا از عرق گیرهای هساأیه بابارهایشان 
عرق ریزان از راه رسیدند . آنها یکی باث نکه پارچه سیاه به‌بازوهای 
لختشان بسته بودند , و گرنه همان زیر شلواری و پیراهن رکایی همیشگی 
را برتن داشتند . بارشان را کنار حوض گذاشتند » سر گونبها را باز کردند 
و از بیرون لوله کردند و به‌نوبت ست زیر دهان کلةٌ سنگی می گرفتند » 
مشتغان را پرآب می‌کردند و پشنگگ آب به گلهای سرخ و نىترنی می‌زدند 
که درون گونبها بود و اپنك عطرشان تمام خرند را آ کنده بود . زری چشم 
به گلها داشت و می‌اندیشید : «چه راه دوری رفته‌اند . . . تمام شب در 
تاریکی گل چیده‌اند ... چقدر خار به‌ستثان فرو رفته ؟ چرا پسر 
کوچکتر از همه باآنها نرفته ؟ نکند تب محرقه گرفته باشد؟» 

غلام با سر بی‌کلاه ب‌طرف حسین آقا آمد و گفت : «داداش ؛ 
آمدم دکانت بسته بود ؛ بالا غیرتاً قند و چای و زعفران به‌ما برسان .» حسن 
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آقا و حسین آقا و عرق گیرها راه افتادند . در خیابان باغ به پیرمرد 
عرق گیر هسایه برخوردند. که کت و شلوار کهن غلام را پوشیده بود و 
يك شال گردن میاه دور گردتش‌سته بود . ایستادند و با پیرمرد حرف 
زدند و پیرمرد با آنها از همان راهی که آمده بود بر کشت . 

درشکه‌ای دم در باع ایستاد و زری خواست بدود و به‌پیشواز د کتر 
عبداله‌خان برود و او را وادارد که به‌همه بگوید : «خانم زهرا دبوانه 
نشده » آشفته شده که حواسش پرت است . آ نقدر چشم بهست و دهان او 
ندوزید . شما بدتر دیوانه‌اش می کنید ۱» اما فردوس بود که از درشکه 
پیاده شد و دست عزت‌الدو له را گرفت که پا بر ر کاب درشکه گذاشته بود . 
عزت‌الدوله بسختی پایینآمد وبازو به‌فردوس‌داد وشلان‌شلان در خیایان 
باغ راه آمد تا به‌زری که در خرند باغ حیران ایستاده بود رسید . تازه 
آفتاب زده بود و تا زری خواست از تعجب دیدار آو در آن صبح زود . 
به‌خود_بیایددست‌در گردن زری‌انداخته‌بود ومی‌بوسیدش‌ومی گفت: «دیشب 
از بی خبر ناگهانی بود . حواسم دست خودم نبود . بی‌خدا حافظی رفتم . 
اصلا نفهیدم چه کردم و چه گفتم ؟ تا صبح همه خلق خدا خواپیدند اما 
خواب به‌چشم من نامد . تو مثل دختر خودم هستی . مادر مرحومت , با 
من يكث جان بود در دو قالب . دور از حالا » دور از حالا » هميشه به من 
می گفت : عزت‌الدوله من رفتنی هستم » بچه‌ام را به‌تو می‌سپارم . ای افوس 
ای درية !4 

روی تخت نشست , همان تختی که دیلب نعش مچاله شدهٌ یوسف 
بر آن قرار داشت آما حالا فرش داشت . پای خود را مالید و پرسید : 
«خواهرم کجاست ؟ ...» سرتا پا سیاه پوشیده بود , دستکش ؛ روسری , 
جوراب ... کی فرصت کرده بود موهایش را سیاه بکند ؟ اصللا چه‌لزومی 
داشت موهایش را سیاه بکند ؟ عزت‌الدو له ادامه داد : «به‌فردوس گفتم ؛ 
پاشو دختر جان ء صبح زود برویم ... شاید کمکی » چیزی از دست ما بر 
بیاید ... آخر خواهری را برای کی گذاشته‌اند ؟» ری عقلش را کرد که 
آنچه به‌فکرش رسید برزبان نیاورد . اگر این یکی هم بهجنون متهمش میب 


کرد دیگر حسایش پالك بود . به‌تلخی اندیشید «تا يك‌هفته » عوضوع صحبث 
راما توانه تساک رم هن کنل.2 

عزت‌الدوله گفت : «عزیزم » قربانت بروم » این چه لباسی است 
پوشیده‌ای ؟ لباس رنگك کرده . برق هم آفتاد» . جلو مردم زشت است. 
تنگ هم شده #۰ ۰ 

زری چشم به در دوخته بود و به‌او جواب نمی‌داد . عزتاادو له 
ادامه داد : «مادرجان . چرا حواست پرت است ؟ برو مثل خانمهای خرمن 
گل ؛ پیراهنت را درار و بده به‌فردوس برایت گناد بکند . لابد جا دارد . 
درزش را می‌شکافد ...» 

زری اندیشید : «با این چشمهای لوچ همه‌چیز را تشخیص می 
دهد.» آما از جایش تکان نخورد . عزت‌الدوله گفت : «راستی یادم رفت . 
چیزی برایت آورده‌ام که می‌دانم گل از گلت می‌شکند . یاد گاری شوهسر 
مرحومت ... نه ؛ اصللا و ابدا حواست به‌من نیست ... نگاه کن .4 

زری ناچار چثم از در باغ بر گرفت وبه اونگاه کرد . عزت‌الدوله 
پك قوطی کوچكث که در کاغذ سفیدی بسته شده بود از توی کیفش در 
آورد و به‌ست زری داد . زری قوطی را در دست گرفته بود و نمی‌دانست 
با آن چهبکند ؟ و باز چشم دوخت به‌درباغ . عزت‌الدوله ریشخند کنان 
گفت : «بازش کن ۱» 

زری خودیخود کاغذ را پاره کرد . با فوطی مخمل سیاه بود . 
در قوطی را باز کرد . جفت گوشواره‌های زمردش در قوطی کوچث مخمل 
برق می‌زد . دلش گرفت . گوشواره‌هایی که شب عروسیثان ۰ پوسف با 
دست خودش به گوش زنش کرده بود . رنگک چشمهای یوسف در روشنابی» 
رنگت همان زمردها بود . ۱ 

عزت‌الدوله لبخندی زد و گفت : «می‌دانستم خوشحال می‌شوی . 
دیشب , اژ اینجا راه براه رفتم خانهٌ حاکم . گفتم خودم گوشواره‌های دخترم: 
را ۷ داده‌ام ؛ خودم هم باید آنها تا سم .0 

زری گفت : «بچه گول می‌زنید !» و چشمهایش را روی هم 
گذاشت. سرش گیج می‌رفت. 


فسل بست و دو ۷۲۸۱ 

عزت‌الدوله نه توپ رفت و نه تشر . گفت: «فردوس , بچه‌ام از 
غصه » حواسش پرشان شده . طفل محصوم ! ببرش توی اتاق . لباس تن 
برای زن آبستن مضرت دارد .».دست به چشم برد و گریست و بعد آرام شد 
و ماذرانه راهنمایی کرد : «زری , گوشواره‌ها را جای اهنی بگذار » امروز 
اپنجا شلوع می‌شود .» 

زری مثل يك آدم کوکی که فنرهابشی جابجا در رفته » زنگ 
زده و پیچ و مهره هایش شل‌شده, راه افتاد . فردوس دستض را گرفته بوه 
روی‌مبز آرایش گذاشت و روی تخت دراز کشید . 

فردوس پرسید : «جعبهٌ سوزن و نخ کجاست ؟» 

ری گفت ِ « نمیدا نم هِ« سرش گیچ می‌رفت ودللی اشوب می‌شد. 
اندیشید : «لابد شروع دیوانگی اینطور است ۱» 

دلتّس می‌خواست فردوس حرف تزند. اما فردوس حرف می‌زد؛ 
گفت : «خانم زهرا » خوب شد من و شما تنها ماندیم . از اینها هر جه 
بگویید پرمیآید .» 

زری آندیشید : « کاش خفه می‌شدی .» 

فردوس پرسید : «حواستان با من است ؟» 

زری گفت : «نه .» 

فردوس گفت : «می‌خواهم به‌شما ببدار پاش بگویم . دیشب مادر 
و سر تا صبح تخوابیدند و برای شما نقشه کشیدند . من هم روی پشت 
بام بیدار شستم و گوش دادم . الا کیر ! نصف‌شبی به موهایش رنگ و 
حنابست ... و ال خوبست که ادعای خدایی نمی‌کنند  ».‏ 

زری هیچ نگفت » اما توجهش جلب شده بود . فردوس جعبةٌ 
سوزن و نخ راپیدا کرده بود و داشت درزهای پیراهن را می‌شکافت . و 
زری اندیشید : «عجب زن زرنگی است ۱» 

" فردوس هما نطور که سرش به‌شکافتن و دوختن بود ادامه داد ؛ 
رفت » خلاسهٌ کلام گفت : مادر . من باید به‌هرقیمتی که شده این زن را 


۸۲ سووشون 


پهست بیاورم ... استغفرال می‌گفت : هر شب که بازنش می‌خواییده به 
یاه شما بوده , می گفت هر سه‌تا بچه‌اش را به‌یادشما ساخته , پناه برخدا ا... 
مرد گنده برای شما قول و غزل می‌خواند . اگر بدانید چه چیزها میب 
کت 6 

زری نمی‌خواست بداند و فردوس گفت: «خوب » طول و تفصیلش 
نمی‌دهم ... خائم راه دستش نبود . میگفت : شما بدقدم هستید . می گفت 
مگر برادر شوهرتان می‌گذاره حمید خان دست روی مال شما بندازه ؟ 
می‌گفت که شما آستن هستید و کسی نمی‌توانه زن آبستن را عقد کند . 
حمید خان می گفت اتتظار می کشم . خانم ...» 

اگر غلام به در اتاق خواب نمی‌زد و خبر وروه دکتر عبدالمخان 
را نمی‌داد » زری عق زده بود . در جواب غلام گفت : «يك دقیقه صبر 
کنند » لباسم را پیوشم .» و به فردوس گفت : «خانم فردوس عجله کن.» 

فردوس کت : «همین الآن .» ست بردار نبود و زری گذاشت 
تا حرفش را بزند . حالا دیگر دکتر عبدالمخانآمده بود و خبال زری را 
راحت می کرد یا این‌طرفی و با آن طرفی . 

فردوسی گفت : «آنقدر التماس کرد تا خانم رضا داد . گقت : 
پس مادر از همین فردا دست به‌ کار شو ... چه دروغها! جلو چشم‌من چه 
دروغها سرهم کرد . اصلا ناف خانم را با دروغ بریده‌اند . چقدر دروشکی 
قربان وصدقه شما رفت. گولش را نخورید , بمخون شما شنه است .. 
تمام شد.» و پیراهن را به‌ست زری داد و ژری پوشید و نفس راحتی 
کشید . شاید سرش به‌علت تنگی پیراهنش گیي‌رفته بوده ... 

فردوس سراپای زری را ورانداز کرد و دنبالةٌ حرفش را گرفت: 
. «هیچ هم‌راه بدراه نرفته بود خانه حاکم. حمیدخان واداشتش به‌دختر حاکم 
تلفن بکند . يك تکه جواهر عوشش دادند و گوشواره شما را پس گرفتند . 
شوهر قرمساق من کل‌عباس رفت » برد و آورد .» 

زری گفت: «دست‌شماً دردنکند. حالابرو به‌د کتربگو من حاضرم. » 

دکتر عبدالمغان عصا زنان تو آمد . از آن روزی که زری در 
اتاق خانم مسیحادم دیده بودش شکسته‌تر می‌نمود . با آن روز زری درست 


فصل بیست و دو ۸۳ 
نگاهش نکرده بود» دکتر روی تخت کنار زری نشست » دست او را در 
دست گرفت و گفت : : «ای خواهر » چه فایده دارد آدم بسن و سال من 
برسد ؟ وقتی جوانی مثل شوهر نازنین شما می‌میرد من از خودم بدم می‌آید. 
بمخودم می‌گویم پیرمرد , تو دو ستی به‌زند گی چسبیده‌ای و جوانها 
رفتند ...»> 

زری اندوهگین گفت : «شوهر من که نمرد » کشتندش .» 

پیرمرد گفت : «می‌دانم . پسر‌تان در راه همه چیز را برایم تعریف 
کرد . تبريك می گویم . پسر به اپن باهوشی » می‌تواند جای پدر را برای 
شما بگیرد . خدا به هر دوتان توفیق بدهد .» تأعلی کرد و افزود : «من 
پیرمرد نباید بمغانه‌ای که چنین جوانی را از ست داده پا بگذارم . من دیگر 
درب و داغون شده‌ام . صاحبان عزا حقشان است به‌من نگاه کنند و سرتکان 
بدهند و به زبان بی‌زبانی بگویند : پیرمرد توزنده‌ای و نوجوان ما شهید 
شد .» 

زری گفت : «هیچکس به شما اینطور نگاه نمی‌کند . شما بر کت 
روژکار هستید .» ۱ ۱ 

دکتر عبداله خان دست زری را که گرفته بود به لب برد و بوسید . 
زری دستش را با حجب واپس کنید . پیر مرد آهی کثید و با صدای 
آرام و عمیقی گفت : «نمی‌دانم کجا خوانده‌ام که دنبا مثل اتاق تاریکی 
است که ما را با چشمهای بسته وارد آن کرده‌اند . يك نفر از ما . ممکن 
است چشمش باز باشد . ممکن است يث عده بخواهند با کوشش چشمهای 
خود را باز کنند و یا ممکن است بخت کسی بخواند و يك نوری از يك 
روزن تاگهان بتابد وآن آدم يك آن بتواند ببیند و بفهمد . شوهر شما 
از آن اشخاص نادری بود که از اول بادشان رفته بود چشمهاپش را ببندند. 
چشمها و گوشهایش بازباز بود . حیف که فررمتش کم بود . » 

مثل کسی حرف می‌زد که دیگر همه چیزرا دانسته و فهمیده . 
در عردرازش + اگر یی وجود داشته .بای يك بارحم که شد : 
خود را به‌او شان داده ... 


۱۸ سووشون 


پیرمرد ادامه داد : «بارها به‌خانم قدس‌السلطنه گفتم این برادرت 
مرد تابی است . معرفت دارد » به‌معرفت رسیده .» ۱ 

ژری گفت : «شما هم معرفت دارید . شما هم ...» 

دکتر عبداله‌خان جرف زری را برید و گفت : «حالا بگویید ببینم 
چه‌خیرتان است ؟ پسرتان التماس می کرد که من به‌عیادت شما بيايم . من 
گفتم پسرجان, برای زن آنچنان مردی حاضرم تاآخر دنیا بروم . به‌علاوه 
خود مادرت را هم دوست دارم ... او هم شاه ژنی است . » 

زری از گفتن حفیقت بهد کترعبدالسغان نه‌ترس ‏ نهابا ۰ و نه 
رودربایستی داشت . گفت. : «از دیثب تا حالا پرینانم . حواسم را نمی 
فهمم . می‌ترسم دیوانه شوم ... وسوسه می‌شوم که ادای دیوانه‌هابی را که 
دبده‌ام درآورم .» و گریست و گربان گفت : «ديشب همه‌اش گرفتسار 
کابوس بودم . خائم حکیم سه‌تاآمپول به من زد . اما انگار نه‌انگار . خواب 
نرفتم . صحنه‌های وحشتنالك بنظرم می‌آمد . پرت می گفتم . صبح نا حالا 
سرم گیج می‌رود .» 

پیرهره پا اش و کان.شخره ایستاد ونه بخ کاد کرت و ضماضلوو 
که پشتش به‌زری بود گنت : «نثنوم تو از این جرفها بزنی . اگر مضطرب 
بوده‌ای » حتی اگر پرت گفته‌ای » حق داشته‌ای . خانم حکیم هم آمپول 
سکن به تو نمی‌تواسته است بزند . برای تقوبت قلبت يك کامفرزده و دوتا 
آمپول دیگر اب مقطر بوده ...» 

باز آمد و کنار زری نشست . زری معصومانه پرسید : «شما هی 
گویید من دیوانه نشده‌ام .» 

دکتر عبداله خان گفت : «بهیچ‌وجه .» 

زری باژپرسید : «دیوانه هم نمی‌شوم »٩‏ 

دکتر عبدالمغان گفت : «قول می‌دهم نشوی .» 

چشم در چشم زری دوخت و با صدای نوازشگری ادامه داد : «اما 
بك مرض بدخیم داری که علاجش از من ساخته نیست . مرحی است مسری. 
باید پیش از اینکه مزمن بشود ريشه کنشس کنی . گاهی هم ارئی است .» 

زری پرسید : «سرطان؟» 


غمل بیت و دو بش 


دکتر گفت : «نمجانم » چرا ملتفت نیستی ؟ مرض نرس . خیلیها 
دارند . گفتم کة مسری است .» 

از ی ور وا مومت که رزوی اه ی 
آفتاب لب بامم . اما از این پیرمرد شنو جانم . در این دنا » همه چیز دست 
خوه آدم است » حتی عشق » حتی جنون , حتی ترس . آدمیزاه می‌تواند 
| گر بخواهد کوهها را جابجا کند . می‌تواند آبها را بخشکاند . می‌تواند 
چرخ و فلك را بهم بریزد . آدمیزاه حکایتی است. می‌تواند همه جور 
حکایتی باشد . حکایت شبرین » حکایت تلخ » حکایت زشت ... وحکایت 
پهلوانی ث بدن آدمیزاد شکنندهم است اما هیچ نیرویی در این دنیا » به 
قدرت نیروی روحی او نمی‌رسد » شرطی که اراده و وقوف داشته باشد .» 

کاهل کرت و ادست در یب مزی اه فا قیعه سیر هدر ید داشت 
درآورد و به‌زری داد و گفت : «در این شینه يك نوع نمك است . آن را 
در چیب لباست بگذار وهروقت دیدی حالت دارد بهم می‌خورد سرش را 
باز کن و بو کن . يك لیوان عرق بیدشك و نبات هم بخور .» و بلند شد و 
گفت : «می‌دانم خانم هی . خانم واقعی . می‌دانم آنقدر شجاع و قوی 
هستی که از واقعیت تلخ نگریزی . می‌خواهم ابت کنی که لیافت همچون 
مردی را داشته‌ای .۰» 

عصایش را که به‌لیة تخت آوبزان کرده بو پرذاشت او گفت:: 
«اگر این خبر خوشحالت می‌کند» پس خوشحال‌شو» پربروز خانم مسیحادم 
از دارالمجانین مرخص شد . حالش خیلی بهتر است و تا موقع وضع حمل 
تو برسد حالش خوب خوب شده .» 

زری مثل مرغی بود که از قفس آزاد شده باشد . باث دانای اسرار 
به او ندا و نوید داده بود . نه يلك ستاره » هزار ستاره در ذهنش روشن 
شد . دیگر می‌دانست که از هیچکس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد 
ترسید. . : 

باهم به‌باغ رفتند . خان کاکا روی تخت بچه‌ها با ملكك رستم و 
بهم زد و گفت : «خوب دکتر . چددیدی ؟ چدفهمیدی ؟» 


۷۸۹ سووشون 


فر کنر که : الا کن آز خن می‌یر سید ژن بر ادرتان خیلی هثر کرده 
است که می‌تواند روی پا بایستد . آشفتگی و اضطر ابش کاملا طبیعی است . 
مگر شوخی است ؟ فقط شما اطرافیان سربسرش نگذارید .> ۱ 

زری به‌شایمت دکتر تا دم مرباغ رفت . در ذهنش دنبال کلام 
مناسبی می کشت که به‌شکرانه , نثار پیرمرد بکند آما نمی‌جست . پیرمرد 
شاپد ناتوانی او را دریافت , پا شاید خواست به تحمل بخواندش ؛ پا شاید 
برای دل خودش » به هر جهت اپن شعر را زمزمه کرد : 

«په‌صبر کوش توای دل که حقق رها نکند.» 
«چنین عزیز نگینی به ست آهرمنی .» 

زری می‌دانست که دکتر عبداله خان از گروه حافظیون است و 
آن گروه هر شب جمعه » بر سر مزار حافظ احیا می‌گیرند و شعر می - 
خوانند . بله , شراب هم می‌خورند . روی قبر حافظ هم می‌ریزند . ساز 
و طنبور هم دارند ... 

آرام گفت : «بازهم شعر بخوانید . شعرهایی که به من قوت قلب 
بدهد6 پیرهرت لبخندی زد و خواند : 
«کاری کنیم‌ورنه خجالت‌برآوربم روزی که‌رخت‌جان بهجهاند گر کشیم.» 

زبر درخت ارون تهباغ ایستاد تا نفی تازه کند و توضییم داد : 
«اين شعر را برای تو نخواندم » برای خودم خواندم .» 

زری گفت : «شما کار خودتان را در این دئیا کرده‌اید . حکایت 
شما حکایت پهلوانی است » اما شوهر بدبخت من يك حکایت ناتمام غمکین 
بود .» و بی‌اینکه خود بخواهد بهدرخت تکیه داه » دست به‌پیشائیش گذاشت 
و آرام گریست. اشکهای داغ ازروی صورتش‌غلتیدند وبه گردنش آوبختند - 


۳۳ 


آمده بودند برای تشییم جناز . اول قوم وخویشها و آشناهای 
ترديك آمدند. زنها را درحوشضخانه ومردهارا در تالار جادادند. عزتت 
الدوله درصدر مجلس نشته بود. فردوس پیرآهن سیاه‌چیبانی به‌تن داشت 
وقیافة غمزده‌ای به‌خود گرفته بود و خدمت می‌کرد . هر کس نمی‌دانست 
خیال می کرد » عزتالدوله صاحب عزاست ؛ بسکه فرمان می‌داد . چشمش 
به‌هرتازه واردی که می‌افتاد زبان می‌گرفت . از جوانی ونا کامی بوسف .از 
زیبایی وچیز فهمیش , از اینکه مثل بلبل انگلیسی حرف می‌زد . از اينکه 
زن وبچه‌های مسومش را گذاشته ورفته , می گفت و می‌گفت و به‌سدای 
بلند گریه می‌کرد . گاهی به‌سینه هم می‌زد اما پواش ... زری هرآن تمکی 
راکه دکتر عبدالهخان به‌او داده بود ۰ بومی کشید تا ب‌حرفهای او اشث 
تربخته باشد . عمه پیدایش نبود ووقتی عزت لدو له مادر . مادر ! رودم 
رود ! کرد وازسروی حرف زدکه ریشه‌اش قطع شده وروی زمین واژ گون 
شده ... زری هم ازحوضخانه بیرون آمد . 

ساعت ازهشت ونیم صبح گذشته بود که دوستان خان کاکا آمدند. 
آما دیگر درتالار جا نبوه وآنها روی تخت بچه‌ها توی حیاط نشتند. زری 
هم روی تخت مقابل آنها کنار گونیهای محتوی گلهای سرخ و نسترن 
که بر لبةٌ حوض گذارده بودند نشست . حوض دیگر از آب زلال مالامال 
بود 


شمه ۳ 


۲۸۸ سووشون 

حینآقا و حسنآقا بکی يك گونی پر به‌دوش داشتند واز کنار 
دوستان خان کاکا گذشتند تا راهی به آبدارخانه پیدا کنند . عرق گبرهای 
همسابه به‌دنیا لشان عی | مدند ویکی يث قرابه روی شانه‌داشنند . بازهم پسر 
کوچکتر پیدایش تبود و یعد؛ سدمرد دیگر آمدئد که دوستکامیهای خالی را 
به‌دوش عی کنیدند . چشم زری به‌دیدن آنها ازاشك پرشد . 

خان کاکا از تالار درآمد و به‌دوستانش پیوست . مرد چاق سیا. 
چرده‌ای آهسته حرف می‌زد و دیگران نگران به‌او گوش می‌دادند و مدیر 
روزنامةٌ شهر سرتکان می‌داد و و کیل سایق به‌عجله تبییح می‌انداخت  .‏ 

فردوس با سینی محتوی لیوانهای شربت بسمت او آمد و گفت: 
«اول شما بخورید . این یکی عرق بیدمشك با نبات کوبیده است... دیدید 
چه ننه من غربیم بازیی درمیآورد ؟ حالا دیگر خودش رابه‌فش زده.» 

زری لیوان شربت را برداشت وپرسید : «ا زکجا فهیدی بایدعرق 

ببدمشاث ونبات بخورم »٩‏ 

فردوس گت : «خانم مرا فرستاد گوشاك بگیرم ؛ به‌دلش بماند شما 
بچه بیندازید ... شما که مثل من بی‌باعث وبانی نیستید ... ازم پرسید اینهمه 
وقت» خانم زهرا ودکتر چه می‌گفتند؟ گفتم خانم» من‌از حرفهایثان چیزی 
تسیر منکن و| گوشات می گفتند : فقط این رافهمیدم که دکتر می گقت 
دئیا مثل يك تاریکخانه است که عکسهایش همه‌وارونه است و ماهمه » در 
این دتیا حیران و وبلان وسلندريم .۰ خانم گفت : مرده‌شوی سرخرت را 
ببرند . حیف اینهمه وقت که خانم متشخصی مثل من صرف ترییت تو کرد... 
خانم زهرا . اگر يك روز هم از عمرم باقی باشد » انتقام خودم را ازشان 
مي‌گیرم . ننه‌ام که زندان بود فرصت خوبی ...» ۱ 

زری جرف فردوس را بربد و گنت : «برایآقایان شربت ببر » 
برف ثربتها آب می‌شود .» 

فردوس به‌طرف دوستان خان کاکا رفت » محضردار که شبیه‌چینیها 
بود به‌فردوس چیزی گفت وفردوس خندید . 

غلام رفت پیشواز مردهای سباهپوشی که زری نمیناخت . راه باز 


کردند وبه‌دو طبق کی که جار وچلچراغ برسرداشتند راه دادند وطبق کشها 


فصل بیست و سه - ۲۸۹ 
عرق‌ریزان تا کنار حوض آمدند ومردها كمك کردند و طبقها را روی‌یکی 
از تختها گذاشتند» مرد نیمه لختی باعلاعت نعزبه » مزین به گل و لاله و 
طاقه‌های شال ترمه و پر ی که جلو علامت تکان تکان می‌خورد ؛ به احتياط 
عم شنه و علاهت | ازدرباخ نو آورد : مردهای نوی تالا از دریچهها زگاه 
می کردند و زنها از حوضخانه بیرون آعده بودند به‌تماشا . اما عزت‌الدوله 
ریا ها نبود . 

تاساعت نه » نهونيم , باغ دیگر ازمره‌های سیاهپوش پرشده بوه 
وهنوز هم دسته‌دسته می‌آمدند . دستهةً آخری ژنجیر داشتند و آخر سرحجلةٌ 
قاسم آوردند که زری به‌دیدن آن خواست شیون بکشد » اما جلو خودش 
را گرفت وشیشه نمك را ازجیب لباسش درآورد وخود رابه‌باز کردن درشیشه 
مشغول کرد . 

دوستان خان کا کا به‌طرفش آمدند . وکیل سابق شهر » سرش را 
آلمانی زده بود وموهایش سفید بود ودیگر تسبیج نداشت . محضردارواقعً 
عین‌چینیها بود . مدیر روزنامه , دست زری را گرفت و گفت که همه‌شان 
بایستی در بكك جاسهٌ مشاوره برای نان شهر, در استانداری شرکت بکنند و 
عذرخواست که نمی‌توانند جنازه را تشییع کنند . اما با زری و «ابول» 
و حضرت علیه خانم قدس‌ال‌لطنه . همدرد هستند وانشاءال بقای عمر 
بازماند گان باشد و داغ اولاه نبینند ... آنهای دیگر گوش می‌دادند و 
وقتی حرفاو تمام شد رفتند. اما مدیر روزنامه دست زری را ول نمی کره 
و آهسته گفت : «به من حق می‌دهید اگر خبر حادثه را چاپ تگ. « 
اعلان ختم را هم محض گل روی شما و دوستی ابول گذاشتم.» 

زری دستش را ازدست مدبیر روزنامه بیرون کشید وبه‌تلخی گفت: 
«اعلان ختم که همیثه آزاد است.» 

چند لحظه بعد خان‌کاکا آمد و کنارش نثست . رنکش بدجوری 
پربده بود وپره‌های بینی‌اش می‌لرزید . چشمها را سخت بهم زد و گفت: 
«زن داداش, باز نو آزهمه‌شان عاقلتری. محض رضای خدا» پاشو به‌این 
دیواله‌ها چیزی بگو. همشیر: احمقم که نمی‌فهمد. بدثر آ نشی‌شان می‌کند. 
می‌گوبد : می‌خواهم همین شهرسگساران را کرپلاکنید . اراذل شهر هم هی 


۷۹۰ سر وشون 
به‌به می گویند وشیرش مي‌کنند .» وچون‌زری آزجایش تکان نخوردالتماس 
کرد : «زن‌داداش , ترابه روح‌آن نا کام پاشو .» 

باهم به‌اتای خسرو رفتند که به‌قول خان‌کاکا اراذل شهر در آن 
جمم بودند . ملكث رستم ومجید کراوات سیاه داشتند و دم در اتاق اپستاده 
بودند . نگاه زری از حاجی محمدرضای رنگر ز که در آستانة در اناق‌روی 
زمین چمبانمه زده بود » به‌دیگران شیر گرا ۰ سید محمدوحسین آقا وحن 
آقاء پشت به‌پنجره داشنند. ماشاءاللُ قری را شناخت که رشید وچهارشانه 
بود . فتوحی کراوات نداشت . آقای‌مرتضایی لباس روحانیت خودش را 
داشت. این سه نفر روی تخت خسرو نشته بودند. دیگر هم‌قسمهای پوسف: 
باچند نفر عرد سیاهپوش که زری نمی‌شناخت روی صندلیهایی نسته‌بودند 
که از تالار آورده بو دتذ . خانم فاطحه ‏ پشت میز خس و ایستاده بود , بلند 
بالا و با روسری سیاه که عین مقنعه به‌سربسته بود. هیچکدام ازمردها 
ریشنان را نتر اشیده بو دند. 

خان کا کا گفت: «اين هم عیال آن مرحوم . هر چه او کفت بکنید. 
بازار را بستهاید» خوب بسته‌اید دیگر . اما اینکه جنازه رابرای طواف‌به‌شاه 
چراغ ببربم وجماعت درصحن سینه وزنجبر بزنند و آقای مرتضایی نمازمیت 
بخوانند و در ایوان بایستند و موعظه کنند » العیان باه , حرفش را هم 
تزنید » باقشون خارجی که درشهر است ... بلوا می‌خود ... ببشود اینهمه 
آدم را کشیده‌اید آورده‌اید اینجا ی 

مجید رو ب‌زری‌کرد و گفت : «خانم زهرا » خودتان می‌دانید که 
دستمان را بگذاريم روی دستمان و حتی جنازه‌اش را تثییم نکنیم . شماهم 
اعتراش به‌این ساد گی را ...» 

زری نگذاشت حرفش راتمام کند . گفت : «شوهرم را به‌تیر ناحق 
کشته‌اند . حداقل کاری که می‌خود کرد عزاداری است . عزاداری که‌قدفن 
نیست . در زندگیش هی ترسيديم وسمی کردیم او را هم بترسانيم . حالا 
در خر کفر: دیگر ازچه می‌ترسیم ؟ آب ازسر‌من یکی که گذشته #9 


صدایش می‌لرزید . شیشه نمكك را نزدیك بینی برد و بوی خناث 
کننده‌اش رافرو داد . 

خان کا کا گفت : «ایواله زن داداش ... عجپ روی ها را سفید 
کردی ! چرا ملتفت نیستی زن ؟ وقتی اینهمه آدم راه افتاد » اگر کسی به 
آ شوب تجریکشان کرد » کی دیگر می‌تواند جلوشان رابگیرد ؟» 

عبه‌گفت : «خان‌کاکا . فعلا توهستی و نعش برادر ؛ منشین و 
تماشاکن که خونش پایمال بشود .» زری نگاهش کرد و یادش به حضرت ‏ 
ینب افتاد . 

خان‌کاکا گفت : «اطلاع دقیق دارم که جلوتان را می‌گیرند» آن 
وقت کشت و کثتار می‌شود. من اجازه نمی‌دهم. آن‌نا کام بهآ زار مورچه‌ای 
هم راضی نبود . بارعیتش مثل يكث برادر بزر کتر تا می‌کرد ... روحش‌را 
معذپ نکنبد .» 

زری آه یکشید و گفت ۱۳ بااو زند گی کردم» 
می‌دانم که همیشه ازشجاعت ... ازحق .. 

ماری که دیب روی لش چتره ده بود و خوایده ورن 
کرد به‌نیش زدن و گلویش چنان گرفت که نتوانست جمله راتمام‌کند . | 
چراغهای ذهنش روشن بود واو می‌دانست که دیگر هیچکس دراین ِِ 
نخواهد توانست آن چراغها را خاموش بکند. آپ‌دهانش‌را فروداد و گفت: 
«عمهٌ کارهایی را که می‌خواهید بکنید همین امروژ بکنید ... اگر حالا 
نکنید دیگر هیچوقت فرصت‌نیست .» 

تأملی کرد و روبمغان کاکا افزود : «امروز به‌این نتیجه رسیدم 
که درزند گی وبرای زنده‌ها باید شجاع بود ... اما حیف که دیر به‌اين فکر 
افتادم . بگذارید به‌جبران این ادانی » درم گ شجاعها خوب گربه کنيم.» 

سید محمد زیرلب گفت : «رحمت به‌شیرپاکت .» 

مردهای سیاهپوشی که نمی‌شناخت گفتند : «آفرین ۱» 

مر‌تضایی گفت : «ولکم فی‌القصاص‌حيوة یااولی‌الالباب .» 

فتوحی گفت : «اپنطور ثایت می‌کنيم که هنوزنمرده‌ايم وقدر خونی 
راکه ريخته شده » می‌دانيم .» 


۱۹۲ سووشون 


ملك‌رستم گفت: «فردا با پی‌فردا نوت برادر من است. تواین 
کوههای داغ بیرحم گیرش می‌آورند وبابوق وکرنا میآورندش شهر وبه 
جرم باغیگری به‌دارش می‌زنند وهمه می‌روند تماشا .» 

خان کاکا آشکارا همه زهرش رابسلك رستم ربخت : «چوری 
حرف می‌زنید که انگار برادرتان پسرپیغمبر خداست . معلوم است که به‌دارش 
می‌زنند . آن برادرکشی در سمیرم که یاد هیچکس نرفته , چقدر اموال 
دولت به‌غارت رفت ! چقدر مردم بی گناه کشته شدند ! اگر تفاص در همین 
دنیا باشد» باید تقاص آن کشت و کشتار را پس بدهد ...» چشمهایش راسخت 
بهم‌زد و ادامه داد : «آدم هم‌اینقدر جاه طلب ! هرروزی مثل بوقلمون به 
رنگی درمی‌آید . يك روز نوکر ِِ » روز بعد نو کرانگلیس » روزدیگر 
ضدانگلیس ! مثل شمرذی‌الجوشن .. 

1 ی 
ک وه اشکراد ده رانضر آززنمی کنندب اماتعا لا موم سا امه حااق هن انب 
ثیست وشما هم قاضی نستید .»4 

خان کا کا طعنه زد : «اما خودشما » خودتان را خیلی بیهوا نثان 
مردم دادهاید» اکن 9 بودم بلثه چادرنماز سر می کردم واز در عقب 
باغ به کوه ۰ می‌زدم . 

ملثك رستم ۳7 چوشید وبه‌خشونت گفت : «سضیها ۹ 
سرمی کنند ومی‌روند قسولخانه بسراغ قسول . من وکا کايم چادرنمازس 
می کنیم نا خودرا از چشم اعوان وانصار قسول » پنهان کنیم .» 

فتوحی گفت : «آقابان ! حالا موقع یکی بعدونیست . بناشددرباره 
تشییع جنازه تصمم بگیریم . خانم زهرا موأفق ...» 

خان کا کا گفت : «اما من مخالفم . طبعاً قیم قهری برادرزاده‌هايم 
هستم . زن داداش عاقل باش . حرف گوش کن ِ# 

زری بیش ازاین نمی‌توانست سرپا پایستد . روی نخت کنار فتوحی 
تکیت و کت : «جتنازه‌اش هنوز روی زمین است . نمی‌خواهم باشما جرو 
بحث بکنم . آما تازنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و گذاشتند و اوهی 
مجبور شد صدايش را بلندث رکند و رابه کشتن داد و حالا ...بگذارید 


مردم درم کش نشان دهند حق بااو بوده... به‌علاوه بامرگک اوحق وحقیقت 
فمرده ء دیگران هم هستند. .::6 

خان کا کا چشمهایش را بهم زد و خشمگین گفت : «زنهایی مثل‌نو 
که هرچه مردشان گفت عین بره تصدیق می کنند » باعث جو انم گی‌هستند. » 

زری باخونره‌ی جواپ داه‌که : «خان‌کاکا » نگذارید بگویم , 
اما این خون پای خبلیها نوشته شده » ازجمله پای‌شما . ممکن است من هم 
مقسرباشم .> 

خان کا کا خشمگین‌تر از پیش داد زد : «توهم زبان درآوردی ؟ 
چشمم روشن ! جلو همه می‌گویم . رسبدی به‌مال مفت ودیگربادت رفت که 
زنی گفته‌اند ومره‌ی . زن آستر است ومرد رویه » آستر استکه باید رویه 
را نگه داره . توهر کار غلطی آن نا کام کرد به‌به گفتی ...» 

زری اصاس کرد ماری که در درونش پیدار نثسته » حرف‌می‌زند. 
واندیشید : «زبان ماری !» و گفت : «شما دلنان شور و کالتتان را میزنده 
شور نقشه‌هایی که برای دور و کالت کشیده‌اید . چنم عمل کردن ء بث 
ست عندان این پیش 3دک اش کدافتن دیهد مک عودیان تسفیه ۱ 
. شاید هم زن گرفتن .» 

خان کا کا حیرانزده به‌او نگاه گرد و گفت : «تف!» وناگهان آرام 
شد وافزود : «تومرا نشناخته‌ای . من آنچنان مردی هستم که وقتی زنسم 
مر ده ... شانز ده سال آز از پیسر و همسر در رختخواب نها ...» 

زری می‌خواست بگوید : «پس سیغه‌های طاق وجفت ... پس آن 
دختر ارسی‌دوژ که در حمام گاودارو به‌تنش می‌مالد تاچاق بشود ...» دست 
از جان شسته بود و در چنان حالی بود که ا گر يث تفنگ دستش می‌دادندو 
طرز اسهاده از ان را بات بو دقایت قر دز مي کرق . بلی هلو کت وغمین 
چند دقیقه پیش محضر دارتان ...» 

مجید خان میانجی‌گری کرد و گفت : «خواعش می‌کنم ... تمنا 
دارم ... آقای ابو لقاسم‌خان , خانم زهرا ء حالا چه موقم این‌حرفهاست ؟» 

فتوحی بادست همه رابه‌سکوت خوانه و گفت : «وقت خودرا با 
بحث دربارٌ خسوصیات زندگی همدیگر تلف نکنیم . اجازه بدهید مئله 


۹۶ 1 ۱ سووشون 
را طور دیگری مطرح کنيم . قتل یوسف خان ازنظر شما يك مستله‌خصوصی 
است واژ نظرما يك مسْلهُ اجتماعی ...» 

ابوالفاسم خان حرف فتوحی را فطع کرد. و گفت : «بقیه‌اش رااز 
حفظ می‌دانم . می‌خواهید ازاین قتل » حدا کثر استفاده را بکنید . شهر را 
شلو غ کنید ومردم ف اه را به کنش هید , توشاهر اه 4 چند تا کامیون 
سرباز استاده » باقنون خارجی که درشهر است ... خودتان می‌دانید .» 

ت ۱ 

تابوت غرق گلهای سرخ و نسترن بود و بناشد بردوش حسینآقا 
وحن آقا و مجبدخان و آقای فتوحی , ازخیابان باغ حر کت داده شود. 
گفت ؛ «تو حرفهایش » اپن يك‌حرفش درست بود » خودنان راخیلی بیهو ا 
شان مردم دأده ید .۰« وقسمش داد که : «ما که رفتیم چادرنماژ حد بححه راسر 


کنید و ازدر پشت باغ خودتان رابه‌جای امنی برسانید .» 

ملك‌رستم گفت :«دیگر مهم نیست» عرچه می‌خواهد بشود ,بشود.» 
ابوالقاسم خان از خانمها خواهش کرد که برای ناهار تشر یف داشته‌باشند» 
يك لقمه نان وپنیر درخانةٌ درویشی فراهم می‌شود . اما صلاح نیست جنازه 
را تشییم کنند و گفت که سر کارعلیه خانم عزت‌الدوله هم منزل می‌مانند. 

علامت وجار وچلچراغ ازجلو و حجلهٌ قاسم به‌دنبال تابوت‌می‌آمد. 
خان کا کا بازو به‌ست یکی ازهم قسمهای یوسف داد ودستمال سیاهی ازچیب 
درآورد که گاء بهچشم می‌برد و زری وعمه بااو همراه شدند . 

در طویله بازبوه . اسب قزل سربهآخور داشت اما مادبان و سحر 
در گدار فرعی آرام ايستاده بودند وخسرو وهرمز دهنهٌ اسبها را در دست 
داشتند . زری به‌دیدن اسها وپسرها دلشس خون شد . ۱ 

مادیان را کتل بته بودند . سرتاسر زین را با پارچ سیاه پوشانده 
بودند و کلاه یوسف را روی کتل و تفنکش را حمایل گردن مادبانآ ویخنه 
بودند . يك ملافهٌ سفید که جابجا باجوهر کل سنبلی رنگ شده بود » عين 
پل کفن خون] لود روی سحر قرار داشت . چتم مادیان که به جنازه 
افتاد , گوشهایش را نیز کرد و پایش را چنان برزمین کوفت که انگار 


فصل بست و سه ۷۹۰ 


برطبل می کوبد . و زری احساس کرد که برقلب او می‌کوبد. وشیهه کشید. 
دوبار . به‌نظر زری آمد که اشك ازچشم مادیان سرازیر شد روی‌بینی‌اش که 
پره‌هایش ازهم گشوده بود . به‌باد حرف زن میان‌الی افتاد که سالها پیش 
برایش نقل سووشون گفته بود . ۱ 

خسرو و هرمز » اسبها را به‌دنبال حجلهُ قاسم هدایت کردند . 
خان کا کا خودش را به‌اسبها رسانید و کفن خون آلود را از روی سحر 
کشید . مچاله کرد و پرت کرد زير یکی از نارونها . بعد کشیده‌ای بسه 
گوش هرمز زه که عينك از چشمش پربد و افتاد روی زمین و داد زد : 
«اين چه مسخره بازی است در آورده‌اید ! همه کار افتاده دست زنها و 
بچه ها ! اسبها را ببرید طویله » احمقها ! ... پدر ... أستغفر ال » آدم را 
کفری م ی کنند .» 

علامت تعزیه » اپنك به در باغ رسیده بود . مرد نیمه لضت» خم 
شد . شانه ها و پشتش از عرق برق می‌زد . همگی اپستادند . هرمز عینکش 
را از زوین زفین رز حاقت ز رادم شیخه ها را از شیشه چشم راست درآورد 
و عينك را به چشم گذاشت . ماشینی بوق زد و در باغ اپستاد . يك سرباز 
هتدی پیاده شد . يك دسته گل سفید بهشکل صلیب که با روبان سیاه زپنت 
شده بود از ماشین درآورد . به باغ آد و رو به جنازه پیش رفت وخواست 
دسته گل را روی تابوت بگذارد . تابوت به دوشها » نك پا ایستادند وتابوت 
را دور از دسترستی در هوا » سر دست نگاه داشتند . خسرو دهنهٌ سحر را 
رها کرد و رو بسرباز هندی رفت و دسته گل را از دستش گرفت . کلها 
را یکی یکی از صلیب کند و انداخت جلو انپها . اسبها گلها را بوییدند 
اما نخوردند . سرباز هندی باچشمهای گرد ؛ به جماعت سیاهپوش نگاه کرد 
و جمم آنچنان ساکت بود که انگار هیچکس آنجا نبود . ابوالقاس خان 
دست گذاشت پشت سرباز و رو به‌ماشین راندش و آهسته چیزی به‌او گفت: 
معلوم بود سرباز هندی از حرفهایش سر در نمی‌آورد » چرا که بلند بلتد 
بدزبانی که هیچکس نمی‌دانست » حرفهایی می‌زد که همه می‌شنیدند . 

ماشین بوق زد و رفت و حالا پر کوچك عرق گیر حسایه . بايك 
بغل گل صحرایی » عرق ریزان و دوان از راه رسید . خسرو گلها را 
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گرفت و بو کرد و تابوت به دوشها خم شدند و خسرو گلهای صحرایی را 
راو غاتزت گذاشت : ۱ 

دیگر آفتاب به‌هر گوشه و کناری هجوم آورده بود . از باغ که 
درآمدند زری دید که هم دکانهای گدار فرعی بسته . و دید که حاجی 
محمد رضا ؛ پارچه های سیاه رنگ شده » سرتاسر هر دو طرف کدار » بر 
آقتاب با دو جفت چوب بسته . همیثه پارچه‌های رنگارنگ قرمز و آبی 
و سبز و نارتجی و گاهی ابریشمها و پشمهای رنگك کرده را در برابر 
آفتاب می‌بست . 

هنوز به کمر کش دار فرعی نرسیده بودند که غلام را بسی کلاه 
با دوقلوها دید . به او که رسید » تقی روی زمین انداخت و گفت: «محن 
خان تلفن کردند , رفتم آ وردمشان ...» زری وعمه کنار کشیدند و به‌جماعت 
راه دادند تابگذرد » اما جماعت ایستاد و صبر کرد تا زری خم شد وبچه‌ها 
را بوسید . دسته کلید دست مینا بود که داد به‌مادرش و گفت : «حالا ما 
را هم پبر تباشا ! ای‌غدا چه چراغهایی ! چقدر ستاره ا» 

خان کاکا که چند قدم رفته بود بر گشت و گفت : دزیر دست و 
پا له می‌شوند » همشیره ببر بسپارشان دست خاتم عزتالدوله .» 

زری گفت : «نه‌عمه خانم ۰ بپارینشان دست فردوس .» 

بچه‌ها باهم دست به گریه گذاشتند و قربان و صدقه رفتنهای عمه 
فایده‌ای تکرد . غلام مینا را بغل کرد و عمه مرجان را به‌بغل گرفت و 
تقیییت نها نها زان ادا بکتی نز 

در خیابان اصلی . پاسبانها بطور پرا کنده ایستاده بودند پا دو بدو 
قدم می‌زدند . در گذر فرعی مقابل , يك کامیون پر از سرباز انتظار می 
کید . پاسبانها دسته تشییم کنندگان را که دیدند اول استادند بسه تماشا 
و سته که خواست به شاهراه بپیچد » سر پاسبان سوت کشید و پاسبانها 
دویدند و در شاهراه صف ستند و جلو جماعت را سد کردند ء اما علامت 
دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود و پرجلو آن » به جماعت گسترده برپشت 
یام عفازه ها و پیاده روها سلام می‌داد . کدام بلند گوپی مردم شهر را این 
چنین به‌خیابان کّانده بود ؟ 
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سر پاسبان به طرف جماعت آمد و فریاد کشبد : «آقاپان غیر از 
کس و کار مرحوم » همه باید متفرق بشوند .» و منتظر ماند . آما خان کا کا 
همانطور پشت به‌جمع ایستاده بود . زری به‌پشت سرش نگاه کرد . مردهای 
سیاهپوش هنوز » دسته دسته از در باغ ببرون می‌آمدند . صدایی گفت : 
« لاله لا» و جمعیت يك صدا ء کلام مقدس را تکرار کرد . 

سر پاسبان از قول ابوالقاسم خان داد زد : «می‌شنوید پانه ؟ جناب 
ابوالقاسم خان » از غصه نمی‌تواند حرف بزند ... از شما تشکر کند . حوا 
زیخ است . آقایان را به‌امید خدا می‌سیارد .» 

صدای آرامی از میان جمع گفت : «همهٌ ما کرو شاف ان 
مزجوم هستیع :۲ 

حسین آقا که شانه زیر تابوت داشت بسید محمد اشاره کرد و او 
را جانئین خود کرد و آمد جلو سرپاسبان و گفت : «سرکار » يك جوان 
را به‌تیر غیب کشته‌اند . در مر گش عزاداری می‌ کنیم . همین .» 

سر پاسبان به‌صدای بلند گفت : «بازبان خوش بهآقایان می‌گویم 
متفرق بشوید . بروید . دکانهایتان را باز کنبد . اگر نکنید پروانهٌ کسبتان 
را لغو می کنند . این دستور است . سالیتان می‌شود ؟ اگر اجرا نکئیسد 
مجبورم به زور ...» 

این‌بار ماشاه‌الله قری جلد آمد و گفت : «سر کار . داشت را که 
می‌شناسی . وقتی حرفی زد روی حرفش می‌ایستد . ما قصد آشوب که 
نداریم . عزای همشهریمان را گرفته‌ايم . انگار کن » ایتجا کربلاست و 
آمروز عاشوراست . تو که نمی‌خواهی شمر باشی .» 

کسی گفت: «یاحسین.» وجمعیت با هنگ کشداری فریاد برآورد: 
«یا حسین !» 

زری به‌تلخی اندیشید : « پاانگار کن سووشون است وسولسیاوش 
را گرفته‌ابم .» 

سر پاسبان خشمنالك داد زد : « گفتم متفرق شوید. می‌زنم جلچ رام 
هایتان را می‌شکنم .» و حر کتی رو به‌چلچراغ که روی طبق برسر مردی 
بود » کرد . مرد سینه به سین صف پاسبانها » در شاهراه ایستاده بسود . 
همراه مرد چلچراغ برسر ؛ باآرنج بمدست او زد و در گوشش چیزی گفت 
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و مرد به راست حرکت کرد و کنار جوی خشاث آب ایستاد و آویز همای 
جلهراغ» چلنکت تجلنگفهدا کرذنن:, 

سر پاسان بر گشت و با دست به کامیون پر از سرباز درگذر مقابل " 
اشاره کرد . کامیون روشن کرد و راه افتاد . دور زد و با سر و صدا در 
شاهراء بالاثر از علامت ایست کرد . جمعبت چشم دوخته بود بسه حرکت 
کامیون . افسری از آن پیاده شد . چاق بوذ و صورنش خیس عرق بود و 
سه ستاره بدوش داشت . آمد کنار سر پاسبان ایتاد و گفت : «خدا شاهد 
است » نمی‌خواهم خون از دماغ هیچکدامتان بیاید . ماهم زن و بچه داریم. 
پروید سر کب و کارتان .» 

جمعیت از نرمی سروان جان گرفت . ماشاءالله قفری جلو آعد و 
گفت : «جناب سر گرد » داشت را که می‌شناسی ؟ نا داشت باهاشان است , 
نمی‌گذارد يك مو از سر خواهر و برادرهایش کم شود . جنازه را می‌بریم 
شاه چراغ , طواف می‌دهبم , آنجا کمی سینه می‌زنيم » زنجیر می‌زنیم ...» 

سروان » به‌همان زودی از جا در رفت : «شاه چراع ! مخ شهر ٩‏ 
کی همچین اجازه‌ای به شما داده ؟ زبان خوش سرنان نمی‌شود ؟ دیالا بروید 
پی کارتان .» 

چند قدم رو به شاهراء رفت و با دست سرنئینان کامیون را فرا 
خواند» و سرباز ها تفنگ به‌دست » یکی یکی پیاده شدند و پشت سرپاسبانها. 
مف بنشند . سروان بر گثت به‌طرف جمع و سرش را بله کرد و با دست 
عرق پیشانیش را به زمین ربخت و گفت : «سید اثرف مرده‌اش زا , 
زنده‌اش هم عزا .» 

زری خیال کرد فقط خودش نوهین سروان‌را به‌شوهرش شنیده 
اما حسین آقا رو کرد به‌ابوالقاسم خان و گفت : «هنوز نعش آن ناکام 
به‌خاك نرفته می‌گذارید اینطور به‌او توهین کنند ؟» سروان يك سیلی 
خوابانید به کوش حسین ]قا که خون از دماعش راه افتاد و تشر زد : «تو 
دیگر در دلت را بگذار .» 

ابوالقاسم خان قوطی سبگار تفره‌ای از جیب درآورد . آن راباز 
کرد و گرفت جلو سروان . چشمهایش را بهم زد و گفت : «جناب‌سروان 
خواهش می‌کنم . به‌نظرم آشنا می‌آپید .شما پر آقا میرزا مهدی » باربر 
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کاروانرای روغنبها نیستید ؟ پدرتان حرمت مرده‌ها را ...» 

سروان » خثمگین داد زد : «حالا موقع بیرون کنبدن بنجاق‌ننه 
و بابای من است ؟ شما چرا عوام‌الناس را کتاخ می‌کنید ؟» و بعد رو به 
جمم فرباد کشید : «گفتم گو تان را گم کنید !» 

حینآقا دستش را کاسه کرده بود و زبربینی‌اش گر فنه‌بود. پرسید: 
«از کدام راه ؟ جلومان را که بسته‌اید .»سروان چند پس کردنی به‌حصسین|قا 
زد و گفت : «باز تو بلبل‌زبانی کردی ؟ نگفتم خفه‌شو ؟» وباهم کلاویز شدند. 
ماشاءالله قری دوتا دست سروان را از پفت گرفت و سرپاسبان سوت کشید و 
پاسپانها وسر بازها به‌جمعیت هجوم آوردند . با باتون وته‌تفنگی , از چپ و 
راست می‌زدند . جمعیت راه به‌شاهراه جست . اول فتوحی وحسن|قا ویعد 
ناچار مجید وسیدمحمد جنازه را کنار گدار فرعی‌روی زمین گذاشتند ودرپی 
جماعت به‌خیابان اصلی آمدند . 

در شاهراه » راه بند آعد . ماشینها از دوطرف پشت سرهم‌ایستادند. 
اسب چندتا درشکه رم کرد . صدای دشنام درشکه‌چیها وشلافهایثان برروی 
گرد اسبها وبوق ماشینها وبیهوده عقب زدنهایشان » با صدای زنجیر ؛ 
زنجیرزنها که بکار انداخته بودندشان وهیاهوی جمعیت , درهم آمبخت . 

مرد چلچراغ بسر » خواست از جوی خالی ا زآب . بگذرد وخود 
را به‌پیاده‌رو بکثاند » اما ازجمعیت تنه خورد وچلچراغ از روی طبق افتاد 
زمین وشکست ومرد با طبق خالی روی سرش , نشست روی زمین » بجمع 
کردن خر ده بلورها اما علامت را در بردند وبه‌پیاده‌رو رساندند و به‌دیواز 
نکیه دادند وعده‌ای کماك کردند وراه باز کر دند و ححله قاسم را هدایت 
کردند به‌باغ . 

اينك تمام جمعیت به‌شاهراه ريخته بود وجنازه غرق در گل ء کف 
گدار فرعی , کنار دیوار رها شده بود و برمرجناژه تنها زری وخان کا کا 
مانده بودند . پی‌اینکه به‌هم حرفی بزنند » كمك کردند تا جنازه را از زمین 
بردارند . سنگین بود . گلهای نسترن وسرخ پلاسیده شده بودند » اما گلهای 
صحرابی :۰ شاداپ مانده بودند . زری به‌شاهر اه » دنبال کیک چشم دوخت . 
مدای تیر آمد . زنها و مردهاپی که در پشت‌بام مغازه‌ها . سنگرتماشا گر فنه 
بودند » عقب نستند . 


۳۰۰ سووشون 


چم زری افتاد به‌ضرو , که داد می‌زد : «ولم کن !» پاسبائی 
هردو دست پسرش را با يك دست گرفته بود وهرمز باعبناك يك چشمی » 
پنجه بوکس به‌سینه پاسبان می‌زد . آدمهای خونین يا بی‌حال را آدمهای 
دیگر به‌دوش می‌کثیدند . لباس خیلیهاپشان پاره پاره شده بود وجابجا ‏ 
بدنهای لختشان پیدا بود . وچه‌گرد وخاکی درهوا بود !کی نبود بهآنها 
كمك کند تا جنازه را از زمین پردارند وزری موافق خان کا کا نبود کسه 
تابوت را روی خاك بکشند وبه‌باغ برسانند ودنش آشوب می‌شد وبازپی از 
مدانی » به صرأفت شین نمك افتاد 

چهار انوبوس با بوفهای پی درپی » جمعیت را پرا کندند وراه‌خود 
را گشودند » آمدند وازبغل کامیون‌خالی سر بازها گذشتند وبه‌سختی به‌پیاده‌رو 
زدند که از جماعت تماشا گر » کم وییش خالی شده بود وتك وتو کی که‌هنوز 
در پیاده‌رو بودند » ناگریر جا خالی‌کردند . اتوبوسها خیلی بالاتر از 
علامت ء یکی بعد از دیگری ایستادند وسربازهای هندی از دریچه‌ها مرك 
کثیدند وجمعیت که مکث کرده بود وعقب نثسته » باز بهم برآمد وبه‌غلغله 
اقناد . 

مروان به‌طرف زری وخان کاکا آمد وبمخان کاکا گفت : «به‌عقيدة 
من . شما جنازه را ببرید خاكك کنید .ن‌ماشینی برایتان پیدا می‌کنم . وقتی 
عوام‌الناس را کستاخ کردی ...» ستمالی از جیب درآورد وصورت خیس 
از عرقش را پاك کرد . 

خان کا کا 1 : «خودم ماشین دارم ,1 

يكك اقسر هندی از اتوبوس اول پیاده شد وراه می‌جست‌تا بسروان 
رسید . سللام داد و گفت : «مرخصی هی . سربازها شاه‌چراغ زیارت هی ۱ 
فقط دو روز مرخصی هی .» سروان بلند گفت : «می‌بینید که راه بسته .» 
وافسر هندی گفت : «کوپ ۱ کوب !» اما زری می‌دانست وبقین داشت که 
سروان هم می‌داند که از آن راء که آنها آهده بودند » هر گز هیچ زیارتت 
کفنه ای به شام | ۵ ترشیت 
۱ چشمش افتاد به‌مجید وحاجی محمدرضای رنگر که دست هرمز و 
خسرو راگرفته بودند وبه‌گدار فرعی ؛ راه باز می‌کردند ومی‌آمدند . 
بسخان کا کا كمك کردند وجنازه را بردوش گذاشتند, اما دست پسر‌ها را رها 


فصل بیست و سه ۳۰ 
نکردند . واين دسته با زری به‌دنبالثان به‌باغ رفتند وجنازه را بردند و 
سر چاه منبع گذاشتند . وخان کاکا , حاجی محمدرضا را از نودنبال برف 
فرستتاد ودعا کرد که خدا کند دست خالی برنگردد . باغ از آدمهای زخمی 
پر بود . روی تختها چند مرد با سینه‌های باز » بی‌حال وخونین افتاده‌بودند. 
دوتا مرد سرحوض صورتثان را می‌شتند واز آب حوض خوردند » با 
وجود اینکه آب حوض دیگر زلال تبود . 

زری به‌حوشخانه آمد . به‌امیدی که دوقلوها را آنجا بیابد . 
عزت‌الدوله روی نخت دراز کشبده بود وفردوس پابین تخث نشسته بود و 
بادش می‌زد . قوارهٌ حوضچه باز بود . هیچک دیگر آنجا نبود . 

عمه و بچهها را دار ائایي خواب پیدا کرد ۰ پرده‌های اناق خواب 
کیه قط دای زا از باق رید موفا با آین‌تمال هیتاً ررض وانقید.: 
از کنار عمه » ازروی نخت که نثسته بود پا شد , دستهایش را ازهم گشود و 
خود را درآغوش مادر انداخت . زری روی چشمش را بوسید . هنوز 
مزه‌های بچه تر بود . مرجان در بغل عمه نشستته بود . پا ند . با چشمهای 
گرد به‌عادر نگاه کرد . 

مینا گفت : «مادر » پیرمرده نگفت تر ی » نارنگی » هی گفت 
آخ ! آاخ! سرش اوخ شده بود . خون آمد ...» 

ری گفت : «بنا شد خانهٌ خاله مهری بمانید .» 

مینا چشم دوخته بود به‌پردهٌ پنجره‌ای‌که رو به‌ایوان باز می‌شد و 
گفت + «چرا اینها را تو خانه راه دادی ؟ حالا اسب داداش واسب پابا را 
برمی‌دارند ومی‌روند ... آن پسره اینجایش اوخ شده بود .» ودست‌به‌بازوی 
خودش گذاشت . 

زری باز پرسید : « گفتم چرا خانهُ خاله مهری نماندید »٩‏ 

میتا اشاره به‌مرجان کرد که همانطور در بغل عمه نشسته بود و گفت: 
ذاین یچ یی گر به گری . گفت مادرم را می‌خواهم .. عمه‌جانم نگذاشت 
نگاه کنيم ... سرش را همچین گرفت زیر درخت » خون آهد ...» 

مکث کرد وبعد دست در گردن مادر انداخت و گنت : «خاله مهری 
وبابا محسن دعوا کردند . خاله مهری گرربه کرد . بابا محس گفت : من 
می‌ترسم . گرفت خاله مهری را زد . اين بچٌ ترسو هم گریه کرد ...» 


۳۰۲ سووشون 


عمه گفت : «نمی‌خواستم اینطور بشود ونمی‌دانستم هم ایتطور 


زری گفت : «اما من پشیمان نبستم ... به قول پوسف نباید يكث 
شهری » خالی خالی از مرد باشد .» 

عمه آهی کشید و گنت : «من می‌خواستم برای آن شهید» عزاداری 
مرحومم در هرجنگی هردو طرف بازنده است . » 

مینا همانطور که دست در گردن زری داشت » گنت ؛ «یاپا میآ ید 
و دعو | می‌کند ؛ داداش می گوید : پس اسپ من کو ؟ عن مي‌گويم داداش : 
سحر اوخ شد ومرد . خوب ٩‏ ۱ 

زری حالا دیگر , دسته کلید داشت ومی‌توانست برود وجعبهٌ دواها 
را از توی گنجه درآورد وزخم زخمیها را ببندد . سروصدا فرو ننشمته بود 
وصدای تیراندازی قطع نمی‌شد . وحالا در این هیرو وبر تلفن زتگی 
می‌زد که نگو . جان کا کا پای تلفن رفت . لابد خودش را می‌خواستند که 
آ نقدر طولش داد واز در باغ که خارج می‌شد » شتابزده می‌نمود . کمی بعد. 
هرمز هم از در باع بیرون رفت . اما مجید » هنوز يكك دست خسرو را در 
دست داشت و کنار زری . روی تخت نشته بود و زری داشت روی مچ 
دبگر خسر و که پف کرده » جای انگشتهای پاسبان برآن مانده بود وبنفش 
شده » روغن می‌مالید . پرسید : «خیلی درد می کند ؟ بنظرم جابجا شده .» 
خسرو گفت : «نه مادر؛ از پدرم که عزبزنر فیمسم ۰۰ ء او وقتی ثیر خورده...) 
حرفش را ناتمام گذاشت وبهدر وی مادرش دیدن و گفت ۰ «نازه در دهم بکند» 
خوب می‌شود .» 

زری لبخندی زد و گفت : «حالا شدی مرد حسابی .» 

> 

شبانه جنازه را ازس‌چاه منبع » ازمیان گونیهای پربرف برداشتند و 
در صندوق عقب ماشین خان کا کا گذاشتند . عمه و زری وخسرو و هرمز 
وخان کا کا در مائین نشستند ویه‌قصد طواف » از جلو مزار سیدحاجی‌فریب 
رد شدند . خانم فاطمه گربه می‌کرد ومی گفت : «فدای غریبی‌ات بشوم .» 
اما زری اشاث نداشت . تدانست مقصود عمه » غریبی امامز اده است یا غریبی 


تصل یست و سه ۳۰۳ 


پوسف . می‌اندیشید : «کاش من هم اشكك داشتم وجای اهنی گیر می‌آوردم 
وبرای هم غریبها وغربت‌زده‌های دنیاگربه می‌ کردم . برای همه آنها که 
به‌تیر ناحق کثنه شده‌اند وشبانه دزد کی به‌خالك سیرده می‌شو ند .» 

در گورستان جرانآباد ؛ قبر آماده بود ودرتور يك چراغ بادی 
که به‌دست غلام بود »جناژه را در گو رگذاشته . سید محمدخو است تلقین 
میت بگوبد که بلد نبود . خسرو به‌اشارءٌ غلام » روی پدر را پس زد وست 
به‌چثمهایش برد و گریست . غلام وسید » بادست خرد » روی بومف سالك 
ریختند وعمه زار می‌زد ومی گفت «شهید من همین جاست . کاکای من 
همین‌جاست .کربلا بروم چکنم »٩‏ 

اما زری » از همه‌چیز دلش بهم خورده بود » حتی ازمر گد»مر گی 
که نه طواف ءنه نماز عبت ونه تشییم جنازه داشت . اندیشید روی سنگي 
مزارش هم چیزی نخواهم نوشت . 

به‌خانه که آمدند » چند نامه تسلاامیز رسیده بود . از میان آنها 
تسلیت مك‌ماهون به‌دلش نشست وآن را برای خرو وعمه‌تر جمه کرد : 

دگربه نکن خر اهر م. درخانه‌ات درختی خو اهد رویید ودرختهایی 
در شهرت وسیار درختان در سرزعینت .» 

«وباد پیغام هردرختی را به‌درخت دیگر خراهد رسانید ودرختها 
از باد خو اهند پرسید : در راه که میا مدی سحر را ندیدی [» 


آتم اوتوم 
ارسی 


آرمه داری 
آرمه کردن 

انگ 

با کي داشتن 
بخورلد 


جی‌جی باجی 
چپلو 

خانه داماد 
خر ند 

خط علم اجنه 
رنگینك 

رود 

زش 
سروپکال 


کلمات عامیانة شیر ازی 


ب‌فتح اول و دوم تشریفات 

به م اول و سکون دوم ب معمولا درها و پنجره‌های کشوی 
است که با شیثه‌های رنگین تزیین شده - در شیراز یهاطاقی 
هم که دارای چنین درها و پنجره‌هایی است ارسی می‌گوبند . 
ویارانه 

ویارکردن 

به‌تیح اول و سکون دوم - نثان ‏ علامت 

عیبی داشتن بیمار بودن (باکی نیست یعنی عیبی ندارد) 
بادام کوهی 

به ضم اول تب دسته 

بدفتح اول -. پوشیدن 

به فتح اول -- دل کندن 

به کر اول و دوم پسته کوهی - چاتلانقوش 

به ضم اول - محوطه وسیع در باغ برای نشتن و تفرج ب 
معمولا گرداگردان درختهای سایه‌کستر است و جوی آیی 
بنه‌گاه را دور می‌زند . 

چوب‌پنبه دربطری 

در بطری باز کن 

پرستو 

توعی اساحه گرم - احتمالا طهنبه 

برافروخته شده 

تیئوس 

به ضم اول -- تخس 

بهفنح اول و شم دوم - نازك 

به قتج اول -- جنگ - دعوا 

خواهر خواند» -- دوست‌جانی 

به قتج اول ب لوچ 

داماد سرخانه 

بهکر اول و فتج دوم -- محوطه آجرفرش جلو ساختمان 
خط ناخوانا ب مثل خطی که جنها روی علمثان می‌توبند, 
شیرینی محلی از آرد و رون سرخ شده و خرما وگردو - 
کودك (زادورود) 

بکر اول و دوم -- جربزه - لیاقت و کارآمدی . 

پهکیر لپ بت مروبر 


شافوت سوت 


شافو تاك سوت سوتك ‏ 

طره آرسی پیشآمدگی قسمت فوقانی ارسی 

عاچز بیجز شدن بیچاره شدن . بیش ازحد عاجز شدن 

عنك تردن به فتح اول ودوم -- دست انداختن 

قب به شم اول -- گونه 

قوت بسکون دوم -- غذا 

گراته به کسر اول - بهانه جویی 

گر کره به کر هرد وگاف - چندش (کز کزه‌ام شد یعنی برخودلرزیدم) 
گل غلته به‌کر اول ب روی گل غلتیدن 

گلوپ به م اول - لامپ (متحصرا لام چراغ برق) 

کیره سبد بافته شده ازشات و ب رگ تازه درختان برای نگهداری‌میوه 
دادن سلیم کردن 

لب چین ظرف کكوچك که معمولا لبه آن چین‌دار است . 

له به‌قتم اول و کسر دوم -- پارچه کهنه و پاره -. به معنای‌جالیز 
لك به خم اول تب سقت و سخت شده - غده‌وار 

ماماچه قابله 

مرده غريبكك بازی خود را به مردن زدن 

نطق زدن به ضم آول و دوم - صدا برآوردن - نفس کشیدن 

وا گوخك لفز سب معما 

ره به کر اول . هزاره 

یخنی مرغ از گوشت پخته مرغ و با پیاز خام و گرد لیمو عمانی نهیه 


می‌شود - 


